توء کسانی که دوستشان داری و کسانی که از آنها 
متنفری همگی جلوه‌های خداوند هستید. 


نو 4 
همین جمله‌ی کوتاه می‌تواند تمام زند گیت را دیگرگون 
سازد. قادر است تمام دیدگاهت را عوض کند. طظ تفسر ی از آشو بر داستان های صوفیان 


لحظه‌ای که فرد دریابد که همه چیز یکی است؛ 
باگوان آشو راجنیش 


عشق به خودی خود طلوع می‌کند. 
و عشق یعنی تصوف. 


برگردان محسن خاتمیی حلد ۲ 


«جلد دوم» 


مجموعه سخنراتی‌های باگوان آشو راجنیش در بارهی تصوف 
۱ ۳۱ کنر 19۷۸ سر -آان 0۳۵): پوت هدوستان ۱ 


مهم جماه »موی - مه ماه هد همم وم - تماعصمحلمطومم مرمع وم مهد عم نموم مان 


199۰-۱۹۳۱ وت 
راز: مجموعه ستخنرانی‌های باگوان اشر راجتیش درباره تصوفد بازدهم تا سی و بکم اکثیر 
۱۹۷۸ (مهر و آبان ۱۳۵۷ در پوبء هتدرستان/توشته باگوان اشر راجیش:برگردان محسن تحانمی 
تهران:فرارونء ۱۳۷۹ 

۳۹ 


(دوره) 96135-358 جهکا 
4 ۲ 47و زن 964 ۲ب (ج. 463 نموت جقک1 
فهرستنویسی پراساس اطلاعانت فا 
| زندگی معتری. ٩‏ تصوف. اد خانمی»محسن؛ مترجم دب علوان 
ار ۵الف ۱ ۶۰۵ ۱۹۹/۹۳ 
۳۹ 
کتابخانه ملی ایران ۱-۷۲ 


واز 
درباره‌ی تصوف 


راجنیش 
برگردان محسن خاتمی 
چاپ سوم ۱۳۸۲ 
۰ تفه 
لتوگرافی نا 
چاپ رامین 
‌ 
ایک (دوره) ۹۶۴-۶۱۳۵-۴۵-۸ 
شایک (بجلد 4۲ 58۲-۶۱۳۵-۴۷-۱ 
تسام حقوش محفوظ است 


انتشارات فراروان: تهران 
اص.پ. ۱۴۱۵۵-۷۶۹ 6 ۶۹۲۱۳۷۸ و ۶۴۳۷۷۵۴ 
۵ ۷۵ :9:وداه ۱۷۷ 
هه هلاه ۱۱/۵۵/2۲ :انوم 


قیمت: ۲۰۰۰ تومان 


جوم وماه علمطون - موم ههام - صمم. کل متلو۵ 


این ترجمه ر( تقدیم می‌کنم 
به اواج عزیز مادر و پدرم, بدرالزمان و کاظم 
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هرچه بیش تر اسرارآمیزتر می‌شود . 


آینه به بازتاب ادامه می‌دهد .. 


رقصنده را فرآموش کن و رقص شو ۸ 
اعتماد به مرشد و 
حالاء چیزی ورای ماشین 


آیا آماده‌ای هیچ شوی؟ 
مرشد یک استعاره است. 


صبر بی‌نهایت 


جصمم.یماها علمصوی - مه ههام - همم علممومد - تقاعومممطوم نام همم مممه عم تمو :ما - ونان 


أشو: منبع الهام 


بیش‌تر ما در دنیای زمان, خاطرات گذشته و انتظارات آینده زندگی می‌کنيم. 

بسیا کم اتفاق می‌افتد که ما زمان حال بدون بُعد را لمس کنیم (در اوقات ناگهانی 
احساس زیبایی؛ یا خشم ناگهانی, در ملاقات با معشوق و یا در شگفتی از امور 
غیرمنتظره), 

انسان‌های بسیار اندکی هستند که از دنیای زمان و ذهن پا فراتر می‌نهند و شروع 
می‌کنند به زیستن در بی‌زمانی, و از آنانی که چنین زندگی می‌کنند. تنها معدودی قصد 
می‌کنند تا تجریه‌هایشان را با دیگران سهیم شوند: لا وتزو (ل/12 41.۸۵ گوتاما بودا 
رما رصحصباه /1۸تا6۸) بودی دارما (130101۱۱01۱۸1۳۸) ... و یا معاصرانی چون 
جورج گورجیف: رامانا ماهارشی ۱۱۸۲۱۸۲۹5:1 ۸۱/۸۱۷۸ جی. کریشنا مورتی 
زک ۱۵۳ 

اینان توسط انسان‌های هم عصر خود به‌عنوان مردانی مجنون و عوضی خوانده 
شدند و پس از فوتشان, آنان را «فیلسوف» خواندند و در طول زمان؛ به افسانه تبدیل 
می‌شوند -نه انسان‌هایی با گوشت و خون,. بلکه انسان‌هایی اساطیری, که نماینده‌ی 
آرزوی جمعی ما برای رشد انسان به فراسوی کوچکی‌ها و بی‌اهمیتی‌ها و زندگی بی‌معنا و 
روزمره گی ما هستند. 

آشویکی ازکسانی است که دروازه‌ی زندگی در بعد بی‌زمان حال راکش ف کرد و خود 
را یک «وجودگرای واقعی؛ (17(0151150111۸1۱51 تنا18) خواند. 

او زندگی خود را وقف برانگیختن دیگران برای یافتن این دروازه (گام ننهادن به 
بیرون از دنیای گذشته و آینده و کشف دنیای جاودانگی) ساخت. 

آشو در ۱۱ دسامیر ۱۹۳۱ در شه رکوج‌وادا (11611۷۸۸) در ایالت مادیاپرادش 
زارکتاط۳۱۸ ۷۸۵1۲۲۸) هندوستان متولد شد. 


۰ داز 

از اون کودکی ثابت کرد که روحی عصیان‌گر و مستقل است. او اصرار داشت 
به‌جای دریافت دانش و باور از دیگران, او خودش باید حقیقت را تجربه کند. 

پس از رسیدن به اشراق در سن بیست و یک سالگی./شو تحصیلات دانشگاهیش 
را تمام کرد و چندین سال در دانشگاه جبل‌پور تدریس فلسفه کرد. در همین سال‌هاء به 

غر در سراسر هندوستان پرداخت و با سخنرانی‌هایش باورهای سنتی را مورد سولل قرار 

داد و با مردم از هر سلک و فرقه ملاقات نمود. 

او مطالعات بسیار داشت و هر مطلبی که ادراکش را در زمینه‌ی نظام‌های باور 
داشتی و روان‌شناسی انسان معاصر گسترش می‌داد مورد مطالعه‌ی دقیق قرار می‌داد. 

در اواخر سال‌های ۱۹۶۰ (اوایل سال‌های ۱۳۵۰ ش)/شو تکنیک‌های متحصربه 
فرد مراقبی پرتحرک (۱:۵/۸1۲0۴۵ 0۷۷۸۱۵۱) خودش را به‌وجود آورد. 

او می‌گوید که انسان معاصر آن‌قدر توسط سنت‌های قدیمی گذشته و تشویش‌های 
زندگی مدرن, گرانبار گشته که قبل از ای‌که بتواند برای کشف حالت آسایش و بی‌ذهنی 
مراقبه امیدی داشته باشد. می‌بایست یک روند پاک‌سازی و تصفیه را سپری کند. 

در اوایل دهه ۱۹۷۰ نخستین انسان‌های غربی کلامش را شنيدند. در سال ۱3۷۴ 
در پوناء هندوستان جمعیتی در اطراف او شکل گرفت و بد زودی سیل دیدارکنندگان از 
غرب به سوپش روائه شد. 

در طول کار. او در خصوص تمام جنبه‌های توسعه آگاهی انسانی سخن گفت. 

او عصاره‌ی هر آن‌چه را کد برای جستجوی روحانی انسان معاصر بااهمیت است 
تقطیر کرد و آن‌ها را نه براساس ادراک ذهنی و روشنفکرانه, بلکه با تجریدهای 
وجودگرایانه آزمایش کرد او به هیچ سنتی وابسته نیست. 

او درباره‌ی خود می‌گوید: من سرآغاز یک آگاهی کاملاً متفاوت هستم. لطفاً مر با 
گذشته در تماس قرار ندهید: گذشته حتی ارزش یادآوری هم ندارد» 


سخنان اوبه مریدانش از تمام دنیاء دربیش از ششصد جلد کتاب موجود است که به 
بیش از سی زبان ترجمه شده. 

او می‌گوید: 

«پیام من, نظریه نیست. فلسفه نیست. پیام من نوعی کیمیاگری است. دانش تحول 
روحانی است. بنابراین فقط آنان که مایلند بر آن‌چه که هستند بمیرند و دوباره به چیزی 
جدید (آن‌قدر نازه که اینک حتی تصورش را هم نمی‌توانند یکنند) متولد گردند... فقط 
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آشر: منبع الهام ۰ ۱۱ 
این مردم با شهامتِ معدوداند که آماده‌ی شنیدن پیام من هستند. زیرا شنیدن این پیام 
نیز مخاطره‌آمیز است. 

با شنیدن, شما نخستین گام را برای زایش دوباره برداشته‌اید. 
پیام من فلسفه نیست که مانند تن‌پوشی آن را به بر کنید و با آن پُز بدهید, 
پیام من نظریه نیست که بتوانید با آن از شر پرسش‌های مزاحم تسلی بيابید, 
نه, پیام من ارتباطی کلامی نیست. 
بسیار پیش از این‌ها مخاطره آمیز است. 
پیام من چیزی کمتر از مرگ و زایش مجدد نیست.» 
آشو در ۱٩‏ ژانویه ۱۹۹۰ بدنش را ترک کرد. مرکز او در هندوستان هنوز هم 
بزرگ‌ترین مرکز رشد روحانی در دنیاست. همه سالد هزاران دیدارکننده از سراسر دنیا 
برای شرکت در دوره‌های آموزشی مراقبد. درمان, برنامهای خلاقه و با فقط برای بودن 
در حوزه‌ی بودایی (۲:۶1 310011۸) بد آن‌جا سفر می‌کنند. 


رم نوماه وهی علمطومص - تامهم مصمممنام هم ممصهد عم مهو :ماه - ونان 


دزی روزگاری روباهی در جنگل با خوگوشی جوان ملاقات کرد. 
بخرگوش گفت: بو کیسنتی؟؛ 
و روباهپاسخ داد: دمن یک روباه هستم واگر بخواهم می‌توانم تورا بخورم 5 
خرگوش پوسید:دتو چطور می‌توانی ثابت کنی که روباه هستی؟. 
زوباه نمی‌دانست چه بگوید زیرا در گذشته خرفوش‌ها هميشه از او فراز 
می‌کردند و از این سوال‌ها نمی پرسیدند.. 
و آن‌گاه خرگوش گفت: «اگر بتوانی نوشته‌ای ‏ به من من نشان نبدهي که تو و 
هبتی؛ من باور خواهم کرذ.» 
پس روباه نزد شیر ذوبد و از از یک گواهی گرفت که او یک زوباه است. 
وقتی روباه به مکانی رسد که خرگوش در آن‌جا منتظر بود, شروع کرد به 
بلند خواندن آن سند. این کار چنان او را خوشحال کرد که با لذتی فراوان زوی هر 
جمله و پاراگراف تأمل في‌کرد. 
در همین احوال. خرگوش که خلاصهی مطلب را از همان چند خط اول گرفته 
بود. در جنگل گم شد و دیگر دیده نشند. 
روباءنزد شیر بازگشت و دبدکهگوزنی با شیر صعبت مي‌کند. 
گوزن می‌گفت: امن می‌خواهم یکت گواهی کتبی داشته باشم تا ثابت کند کذ 
شم شیر هستید.: 


شیر گفت: «وقتی من گرسنه نباشم. نیازی ندارم تا به خودم زخمت بدهم 


وفتی گرسنه باشم. : هیچ سند کتبی نداری.» 
روباه به شیر گفت: دوقتی‌که من بک‌گواهنی برای خرگوش می‌خواستم. چرا به 
فن نگفتی که چنین بگویم؟» 


شبر گفت: «دوست عزیزم: تو باید می‌گفتی که این گواهی را برای خرگوش 
می‌خواسستتی. من فکر کردم که تو آن گواهی را برای انسان‌های احمقی فُی‌خواهی 
که برخی از این خیوانات:دیوانه. این بازی زا از آنان یاذگرفته‌اند» 
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شیر و روباه 


سخنرانی یازدهم: بیست و یکم اکتیر ۱۹۷۸ 


انسان پیوسته به اختراع کردن «خود؛ (5611) برای خویش سرگرم است. ولی «خودٍ 
اختراعی» هرگز نمی‌تواند خود حقیقی باشد. چنین آمکانی وجود ندارد که چیزی اخنراع 
شده بتواند حقیقی شود. خود حقیقی باید کشف شود نه این‌که اختراع شود. 

خود اختراعی, نفس ما می‌شود. خود حقیقی به هیچ عنوان نفس (۳880) نیست, 
خود حقیقی ابداً خود نیست, بلکه یک تهیای کامل (600۲۷0055 1(11۵7) است و 
سکوت تهی بودن و لذت تهی بودن است. 

اگر بخواهی خودی اختراع کنی, باید از دیگران درخواست کنی, این تنها راه اختراع 
خود است: گردآوری نظرات دیگران درباره‌ی خودت. و اين کاری است که ما در تمام 
زندگی انجام می‌دهیم. و برای همین است که ما از بی‌احترامی دیگران بسیار می‌ترسیم. 

ان قید مامی‌شود. ما می‌خواهیم قابل احترام باشیم. زیا گر محترم باشیم آن‌وقت 
نظرات مردم درباره‌ی ما قشنگ خواهد بود. آنان ما را تحسین می‌کنند و ما می‌توانیم 
خود بهتری داشته باشیم. اگر ما قابل احترام نباشیم. مردم ما را سرزنش می‌کنند. آن‌وفت 
تو هرگز خود قشنگی نخواهی داشت و خود زشتی خواهی داشت. «خود؛ تو تنها از نظرات 
مردم تشکیل شده, یک محصول چهل تکه (۲۵۱0۷0۲۷ ه) است. الف چیزی گفته و 
ب چیزی دیگرگفته و چ چیزی دیگر و همین‌طور و همین‌طور ... تو تمأم این قطعات 
کاغذی را جمع می‌کنی. و آنگاه از آن‌ها تصویری می‌سازی: تو آن‌ها ربا هم جور می‌کنی 
وبه هم می‌چسبانی, 

کودک از همان آبتدا شروع به جمح‌آوری این چرندیات می‌کند. مادر چیزی می‌گوید 
و پدر وبرادر و همسایگان و .,؛ اگر این نظربات راضی‌کننده بود, او شروع می‌کند به 
احساس غرور و اگر راضی‌کننده نباشد او احساس افسردگی می‌کند. برای پرهیز از این 


- ]قاکرمع لصوم امومع ممطه عونمو نع :الط - ونان 


۴ راز 


آفسردگی او با هرکس ملاقات می‌کند تملق و چاپلوسی می‌کند. چاپلوسی کردن 
((1۳101101) چیزی جز یک قرارداد نیست: «من تملق تو را می‌گویم تا تو بتوانی به من 
یک گواهی (8713110018>) بدهی. من بیش‌تر از تو چاپلوسی می‌کنم تأ تو بتوانی حتی 
یک گواهی بهتر بدهی» ولی تمام این گواهی‌نامه‌ها فقط از بیرون است. 

و هیچکس تو را نمی‌شناسد که تو کیستی -حتی خودت هم نمی‌دانی! 

پس چیزی که دیگران در مورد تو می‌گویند. تقریباً رطی به واقعیت تو ندارد. آنان 
تنها ظاهر تور می‌شناسند و ظاهرها می‌توانند بسیار دروفین باشند. انسانی که در 


بیرون 
به‌نظر بسیار نجیب (0011116) می‌رسد شاید در درون بسیار نفسانی (۳۵۵۱19110) باشد. 
آن ظاهر آراسته شاید تنها یک حفاظ و پوشش و ترفند باشد. شخصی که در بیرون به‌نظر 
بسیار زرنگ می‌رسد شاید درست نفطه‌ی مقابل آن باشد: شاید کاملاً ‏ حمق باشد. انسان 


احمق باید تظاهر به زرنگی کند. او آزرده می‌شود که بداند «من لحم هستم» انسانی که 
پیوسته لاف دانشش را می‌زند باید انسانی جاهل باشد. ولی چه کسی مایل است تا جامل 
شناخته شود؟ او فدری اطلاعات به‌دست می‌آورد و پیوسته آن دانش را به مردم اعلام 


می‌کند. آهسته آهسته شهرتی به هم می‌زند که او می‌داند. ولی این دانش کاذب است, 
این شهرت کاذب است, این گواهی‌نامه‌ها توسط کسانی به تو داده شده است که تو را 
نمی‌شناسند, کسانی‌که نمی توانند تو را بشناسند. هیچکس دیگر نمی‌تواند تو را بشناسد. 
و هرچه آنان بگویند, فقط برای این است که تو به آنان گواهی‌نامه‌ای خوب بدهی. پس 
این یک توطئه‌ی دو جانبه است: ما یکدیگر را فریب می‌دهیم. کسی می‌گوید «تو 
قشنگی؛ و البه که تو باید تحسین را بازگردانی. شخصی می‌گوید: «شما بسیار باهوش 
هستید» و توباید تحسین را بازگردانی: «شما بایده شخصی هوشمند باشید. وگرنه ههش 


مرا نمی‌دادید. شما باید انسانی بسیار فهیم باشید: شماً نخستین فردی هستید 
آکه مرا درک کرده است» 

این سرگرمی ادامهدار ما با اختراع خود نکته‌ای است که باید درک شود. چرا اصلاً 
وجود دارد؟ سیب آن این است که تو پیوسته احساسی از هی بودن در قلبت می‌کنی. تو 
بت نمی‌دانی که کیستی و زندگی بدون شناخت خود بسیار مشکل است. تا وقتی‌که تو 
ثی. هر کاری که بکنی شکست و ناکامی خواهد بود. 
فقط وقتی می‌توانی راضی شوی که بدانی کیستی. آن‌وقت زندگیت را به گونای 
پکنی که نیازهای واقعی تو را برآورده کند. وگرنه. با نشناختن خود. ه کار ی که 


شیر و ررباه  ٩۵‏ 
انجام بدهیء تصادقی (۵00060121) باقی می‌ماند. شاید گاهی یک بار پیکانت به هدف 
بنشیند ولی ققط تصادف است و فقط گاهی اتفاق می‌افتد. تو در تاریکی تیر می‌اندازی, 
بدون آین‌که خودت ر بشناسی و بی‌این‌که بدانی هدف کجاست؟ تقریباً فیرممکن است 
که به هدق بزنی؛ نود و نه درصد امکان دارد که خالی بمانی و خالی بمیری. زندگی تو یک 
نمایش مصیبت ([152800) است. برای همین است که مردم در چهره‌ها و چشم‌هایشان 
این احساس مصیبت را دارند. 

مردم را تماشاکن, خودت را تماشاکن, و خواهی دید: سردم یک هستي 
مصیبت‌باری را زندگی می‌کنند. تمام گذشته‌ی آنان به بطالت گذشته و آنان می‌دانند که 


آمروز نیز از دستشان خواهد رفت؛ و در عمق وجود این گمان هست که هر آن‌چه را که در 
گذشته کرده‌اند در آینده نیز خواهند کرد. پس تمام این زندگی یک سغر بی‌معنی است: 

«استانی پر از اضطراب و صداء که دیوان‌ای بازگو کردء و هیچ چیز مهمی را نشان 
نمی‌داد.» 

تا زمانی‌که تو اهمیت زندگی را احساس‌نکنی. چگونه می‌توانی شادباشی؟ تا 
درنیاید, چگونه می‌تواند ترانه‌ای شود؟ تنها یک 
زندگی مهم می‌تواند ترانه‌ای شود. وفتی شروع کنی به احساس این‌که زندگی معنی دارد. 
وقتی احساس کنی که تو چیزی بسیار اساسی و مهم را در این هستی اجابت می‌کنی 
(ورطذااتا۳) -که تو مورد نیازی, که تو بخشی از این نمایش گینی, از این صحنه‌ی 
کائنات هستی, که بدون تو چیزی کم خواهد بود, که بدون تو این نمایش ابداً همان 


زمانی‌که زندگی تو با آن اهمیت ب 


نخواهد بود - آنگاه احترامی بزرگ در خود برمی‌خیزد؛ و در همین احترام. حرمتی برای 
هستی, نیایش و سپاس‌گزاری وجود دارد. 

ولی پایهای‌ترین چیز شناخت خویشتن است: من کیستم, و شناختن خود یمنی 
اکتشاف ‏ زیرا تو از پیش خودت هستی, تو را نباید اختراع کرد. هرچه را که اختراع کنی» 
یک افسانه خواهد بود. حقیقت نخواهد بود. و تو چگونه می‌توانی خودت را فریب دهی؟ 
شاید بتوانی برای یک با دو روز خودت را گول بزنی ولی تا کی؟ فریب‌ها فرو می‌ريزند. 
دروغ‌ها رای هميشه در مقابل حقیقت تاب نمیآورند. حقیقت خود را عبان می‌سازد. در 
دنیا فقط دو نوع مردم هستند: آکثریت که خود را اختراع می‌کنند و یک آقلیت بسیار 
کوچک که خود راکشف می‌کنند. و تفاوت بسیار است: آنان دو دنیااز هم دور هستند. یک 
کشف می‌کنند. 


بودا. یک مسیح (ع)» یک بهاءالدیین؛ یک رومی, یک منصور 
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نظورم از اکتشاف ((101000۷61) چیست؟ نخستین چیز که باید به‌یاد سپرده شود 


این است که تو پیشاپیش «خود» را داری. تو هستی. 


ن نیاز به البات ندارد. بی‌تردید وجود داری. حتی نمی توانی به این شک کنی 

فیلسوف بزرگ اروپاه دکارت (1205087105) می‌گوید: «تنها واقعیت غیرقابل انکار 
زندگی این است که من هستم.» تنها نمی‌توانی به این شک کنی: همه چیز دیگر جای 
تردید دارد. می‌توانی به دنپا شک بیاوری؛ شاید وجود نداشته باشد؛ شاید تنپبا یک خواب 
باشد. همان‌طور که هندوها می‌گویند دنیا شاید یک مایا(0۷1010) باشد. یک توهم و 
سراب. رویایی در ذهن خداوند. شاید. مکان دارد نمی‌توان منکرش شد راهی برای 
انکار آن نیست. این دقبقاً چیزی است که برکلی (13078416) می‌گوید .که دنیاء دنیای 
واقعي نیست, یک افسانه است. یک پندار, نه یک چیز 

تاکنون کسی قادر نبوده نظریات شانکارا (501187۵) یا برکلی را رد و تکذیب 
کند.نمی‌توان تکذیب کرد, چگونه آن ر رد می‌کنی؟ 

روزی برکلی با دکتر جانسون (101100907) پیاده‌روی می‌کردند. دکتر جانسون 
فردی واقعگرا بود. او از این مفهوم برکلی بسیار برانگیخته شده بود کد دنیا فقط یک پندار 
(110001) است و یک چیز نیست و فقط یک افسانه است و یک فرافکنی ذهنی است . 
که در بیرون درختان نیستند. مردم در بیرون نیستند؛ تنها من هستم. جانسون که یک 
واقع‌گرا (۵۸11:1) بود. بسیار خشمگین شد. بیش‌تر به این دلیل که نمی‌توانست راهی 
پیدا کند که با منطق بنواند این مرد را رد کند. چگونه ثابت کند که این درختان که در 


بیرون هستند, واقعاً هستند ؟ 


چگونه ثابت می‌کنی؟ - زیرا که ما در رویا نیز درختان را می‌بینیم» تقریباً شبید 
همین درختان. و در رویا نیز ما فکر می‌کنيم که وجود دارند و هستند. تنها صبح وقتی از 


خواب بیدار شدیم در خواهیم یافت که آن درختان واقعی نبودند. کسی چه می‌داند؟ 


وقتی مرگ آمد و ما عاقبت بیدار شدیم شاید دریابیم که تمام آن درختان و مردم و دنیا و 
زمین و ماه و خورشید, همگی یک رویای بلند بوده. چگونه اثبات می‌کنی؟ 

.. جانسون قطعهای سنگ از کنار واه برداشت و با آن به پای برکلی زد. خون بیرون 
زد و برکلی بسیار دردش گرفت و خشمگین شد. اوگفت: 
با توچکا رکردم؟ چرا مرا با سنگ می‌زنی؟ من نکته رآ نمی‌بپنم؟: 


این چه رفتاری است؟ مگر من 


جانسون خندید و گفت: داین رد نظریه‌ی ایده‌آل گرایانه (10601160) تو است. حانا 


جصمم ماه عمون - موم تطموهاه ود ومع عل‌مهن ده قاعصمهمممومءممنع موم ممهد عم نامرد 


شیر و روباه ‏ ۱۷ 


اگر سنگ غیرواقعی است. پس چرا فریاد می‌کنی؟ چرا اشک در چشم داری؟ چگونه من با 
یک سنگ غیروآقمی می‌توانم تو را بزنم؟؛ 

برکلی شروع کرد به ختدیدن و گفت: «ولی درد من نیز غیرواقعی است و اشک‌هایم 
نیز غیرواقعی است. تنها من واقعی هستم. چه کسی می‌داند که اشک‌ها جاری است. که 
خون بیرون می‌زند و پا درد می‌کشد؟ تنها من می‌دانم. آن شاهد, واقمی است. هر چیز 
دیگر, دکتر جانسون, تو و سنگ تو و دنیا- همه غیرواقعی هستند, 

حالا چگونه این رأ اثبات می‌کنی؟ جانسون نتوانست آن را اثبات 
واقع‌گرایان‌ی او شکست خورد, کاملاً شکست خورد. نه. نمی‌توان ثابتش کرد. همیشه 


که 


مورد تردید است. 

برای مثال, شما به من گوش می‌دهید: شاید فقط خواب مي‌بینید. شاید بسیاری در 
خواب خفته باشند؛ شاید با چشمانی بسته به خواب رفته و در رویا به سر می‌برید, 
دیگری را تمی‌توان اثبات کرد. 

تنها پدیده‌ی غیرقابل تردید هستی خود من است. در این نمی‌توان تردید کرد. 
چرا نمی‌توانی در آن تردید کنی؟ زیرا حتی برای تردید کردن هم به من نیاز است. اگر 
بگویم من نیستم؛ حتی برای همین گفته که من نیستم .باید من باشم. پس ننها چیز 
غیرممکن تردید به خود است. 

و نمی‌دانيم که کیستیم؛ تنها واقعیت غیرقابل تردید کشف نشده! و ما برای کشف 
بسیاری از چیزهای قابل تردید سرگرم نزاع بوده‌ايم. و شگفت اینکه:؛ ما از کسانی‌که 
وجودشان قابل تردید است پیوسته درخواست می‌کنیم که به ما بگویند که کیسنیم. هر 
آنچه که آنان بگویند نظریه‌ی آنان باقی می‌ماند. آنان نمی‌توانند به‌وجود تو نفوذ کنند؛ 
هیچکس نمی‌تواند به درون دیگری نفوذ کند. تو در درونی‌ترین رشته‌ی درونیت کاملا 
مجرد و تنها هستی. هیج‌کس تاکنون در آن انزوا گام نشهاده است. در آن معبد وجودت 
هیچکس هرگز گام نخواهد زد. حتی عشاق نیز نمی‌توانند به رشته‌ی درونی دیگری نفوذ 


کنند. آن رشته در ماوراء باقی می‌ماند. 


تها توه و فقط تومی‌توأنی آن را پشناسی, 

ولی مردم به درخواست ادامه می‌دهند و از دیگران می‌پرسند: «من کیستم٩»‏ 

و خودت را تماشا کن -مستفیم و غیرمستقیم که سعی می‌کنی چکار کنی: چقدر 
نی که تو 


مشتاق تحسین هستی؟ چقدر اشتیاق داری که کسی به تو بگوید چة 


توا - نان 


۸ راز 


چقدر باهوشی, که «نو به زندگی من ارزش بخشیدی» که «به سبب وجود تو بود که من 
معتا را مزه کردم» 


فقط ذهنت را تماشا کن! این یک اشتفال ذهنی پیوسته است. و چقدر نگران 


می‌شوی وقتی کسی چیزی بگوید که خلاف تصور تو باشد. چقدر آزرده می‌شوی, چقدر 
دفاع می‌کنی: می‌جنگی و بحث می‌کنی. چرا این همه ترس؟ چرا این همه اشتیا 
داشتن نظرات خوب دیگران؟ 

زیر این تنها راه آفرینش یک خود دروغین است. 


خود دروغین ارزان است. بسیار آسان به‌دست می‌آید: فقط به قدری اجتماعی 
بودن ((۹001۵011) نیاز داری, تتها قدری زرنگی می‌خواهد. حبله گری» فقط نیاز به 
رعایت تشریفات است. نیاز است تا آداب معاشرت را به‌جای آوری. فدری گوش به زنگی 
لازم است تا بدانی مردم چه می‌خواهند - «همان باش. اگر نمی‌توانی. دست کم به آن 
تظاهرکن» مثلاً اگر آنان به شخص دانشمند احترام می‌گذارند. پس دانش جمع کن, به 
دانشگاه برو چند مدرک بگیر که بتوانی چندین حروف را در جلوی اسمت بنویسی, اگر 
مردم به شخصیت احترام می‌گذارند. پس شخصیت پرورش بده 


شاید اين کار برای تو بسیار زیان‌آور باشد؛ ولی نکته این نیست! شاید این کار 


برعلیه طبیعت تو باشد, شاید در تو تولید شکاف و تقسیم کند, شاید در نو تولید 

دوگانگی و شکاف شخصیتی (501۱170۵۲:۵) کند, ولی نکته این نیست. احترام باید 
؛ توسط احترام است که می‌توانی خودی زیبا و آراسته داشته باشی؛ و 

انی می‌کنند. 

یک سالک بایدازاين دام بسبار هشیار باشد. تونباید خودت را اختراع کنی. تو باید 


خودت را کلف کنی. و کشف کردن یعنی یک سفر درونی. اکتشاف یعنی نپرسیدن از 
یگری, بلکه پرسش از خود: «من کیستم؟» پرسیدن در خلوت خود «سن کیستم؟: اجازه 


دادن به 


پرسش تا ژرف‌تر و ژرف‌تر شود. مانند یک پیکان بتواند تا عمق درونت نفوذ 


کند -و آن‌جاء روزی, الهام است. و لحظله‌ای که تو بدآنی که کیستی,. تمام زندگیت دگرگون 


تید: چهره‌های شما 
متفاوت است. استعدادهای شم متفاوت است. ذهن‌های شما و شرطی‌شدگی‌های شما 


می‌کردد. تمامی زندگی تو الهی می‌شود. زیرا شما خدایبن 


متفأوت است. ولی این‌ها تنها لایدهای پیرامون شما هستند؛ این‌ها رشته‌ی درونی شما 


را نمی‌سازند. هسته‌ی درونی؛ چهره‌ی اصیل شما است. که توسط جامعه شرطی نشده. 


واه ول‌متاوه - یم نمهاه جصهد ‏ صمی عل‌موم هد قاعمم 4مصعمه رم تمه ممو قمد 
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و وقتی‌که چهره‌ی اصیل خودت را بشناسی - چهره‌ای که قبل از تولد داشتی و 

چهره‌ای که پس از مرگ دوباره خواهی داشت, چهره‌ای که توسط خداوند به تو داده شده 

آن چهره بزرگ‌ترین تجربه است. شناخت آن, یعنی شناخت همه چیز, بدون شناخت 
+ تو می‌توانی دانش زیاد داشته باشی؛ ولی تنها جهلت را پنهان می‌کنی, 

مردمی که خیلی نگران اختراع خود هستند. زندگی بسیار میان حالی را زندگی 

زندگی کنند زیرا باید جمعیت میان حال اطراف خودشان ر 


راضی نگه دارند. 

در هندوستان؛ اگر می‌خواهی همچون یک روح والا (۲1۵۵۸671۵) مورد احترام 
واقع شوی, باید گرسنگی بکشی, باید روزه بگیری. تا وقتی‌که روزه نگیری هیچ‌کس به تو 
همچون یک روح والا احترام نخواهد گذاشت. اگر این هویت را بخواهی» پس باید روزه 
بگیری, تو باید با ثقاضاهای جامعدی میان حال تنظیم شوی. 

و جامعه در همه جا تنها از ذهن‌های میان حال تشکیل شده ‏ طبفه‌ی متوسط, 
بورژوازی؛ کسانی‌که هیچ چیز جز دنبال کردن پول و قدرت نمی‌شناسند, کسانی‌که هیچ 
چیز را عمیقاً ندیده‌اند: کسانی‌که ابداً در مورد بُعدهای عمودی زندگی چیزی نمی‌دانند. 
کسانی‌که با سرعت هرچه بیش‌تر در صفحه‌ی افقی می‌دوند. و سپس روزی در قبر 
می‌افتند بدون این‌که ابا بدانند که چد چیزی را از دست داده‌اند, بدون شناخت شکوه و 
عظمت زندگی و جهان هستی. 

جامعه از افراد میان حال تشکیل شده و تنظیم شدن با مردم مبان حال, یک میان 
حال دیگر شدن است. مراقبش باش. قدم‌هایت را تماشا کن. دام در همه طرف گسترده 
است و دام بسیار فریبنده است. زیرا بد تو رضایتی ارزان می‌دهد که یک خودی هستی. و 
انواع خودها در دسترس هستند: می‌توانی آنتخاب کنی. اگر بخواهی روح والایی شویء 
آن‌وقت آ را در بازار می‌فروشند؛ تنیها باپد چند شرط لازم را برای روح والا شدن 
بدانی: چه بخوری, چه نخوری؛ چه وقت بخوابی. چه وقت نخوابی؛ چگونه حرکت کنی, با 
چه کسانی همراه باشی, چه کتاب‌های مقدسی بخوانی, از چه کتاب‌هانی پرهیز کنی. 
فقط چیزهای جزیی ... هر انسان احمقی می‌تواند ترتیبش را بدهد. درواقع, تنیا احمق‌ها 


۱ 
/ 


چنین می‌کنند. اگر هوشمند باشی می‌خواهی که زندگی را با شرایط خودت بگذرانی, نو 
سازشکاری نخواهی کرد. تو همچون یک مسیح (ع) زندگی خواهی کرد. حتی اگر به‌معنی 


مصلوب شدن باشد. خوب است. مسیح (ع) روی صلیب آورده شد. ولی با یک خود رفت. 


۰ ودرا 


۰ داز 


با خودی کشف شده رفت. برای همین بود که او از مردمی که او را می‌کشتند خشمگین 
نبود. زیر اینک او می‌دانست که کسی نمی‌تواند او را بکشد. مردم تنها خودی را می‌کشند 
که به تو داده‌اند. آنان قدرتش را دارند: آنان می‌توانند حمایتشان را پس بگیرند و تو 
سقوط خواهی کرد. 

مردم فقط می‌توانند سیاست‌کاران را به قتل برسانند و نه عارفان 


. مردم فقط 
می‌توانند سیاست‌کاران را بکشند زیرا سیاست‌کار فقط به سیب رأی و نظر مردم است که 
وجود دارد. آنان می‌توانند نظراتشان را پس بگیرند و تو هیچکس نیستی, تخت پادشاهی 
یاستکاران را جمعیت میان حال حمل می‌کند و این جمعیت هر لحظه‌ای می‌تواند 
دهد. هر لحظه شخص دیگری می‌تواند آن را بیش‌تر راضی کند. شاید 
تر با جمعیت میان حال سازش کند. جمعیت می‌تواند فوراًتغییر کند. 
تو نمی‌توانی یک انسان مذهبی ر نابود کنی؛ این غیرممکن است. می‌توانی او را 
بکشی, ولی حتی با کشتن او نیز او نامیر می‌ماند. این تسام معنای رستاخیز است. مردم 
مسیح (ع) را مصلوب کردند. ولی نتوانستند نابودش کنند این معنی تمثیل رسنا: 
است. من نمی‌گویم که این یک واقمیت تاریخی است. که او بار دیگر روی زمین راه رفت. 
مردم او را کشتند. ولی مردم فقعط می‌توانند خودی را بکشند که داده‌اند, آنان نمی‌توانند 
خودی را که کشف شده بکشند. !| 


ورای دسترسی آنان است. ورای دید آن‌هاست. 
چگونه می‌توانند آن را بکشند؟ آنان حتی نمی‌توانند آن خود را ببینند. مردمی که مسیج 
(ع) را به صلیب کشیدند مطلقاً از شخصی که با او در تقابل بودند نآ گاه بودند. این مردی 
که آنان می‌کشند کیست؟ آنان یکی از مهم ترین تجلیات خداوند روی زمین را می‌کشتند. 
ولی آنان شادمانه ناهشیار بودند. 


برای همین بود که مسیح (ع) گفت: «پدر, این مردم را ببخش, زیرا نمی‌دانند که چه 
می‌کنند. آنان مرا نمی‌شناسند و آن چیزی که می‌کشند ایده‌ی آنان از من است. آنان 


مرا بکشند.ه 


نمی 


برای همین. مردمی چون مسیح (ع): سقراط و بودا بدا نگران | 
دربار‌ی آنا 


ن نیستند که تو 


فکر می‌کنی. آنان خودشان را می‌شناسند؛ پندار تو تفاوتی ایجاد 
نخواهد کرد. تفکر تو برای خودت آهمیت دارد. ولی برای آنان اهمیتی ندارد.آنان زندگی 
خودشان را می‌کنند؛ آنان زندگي اصیلی دارند. 

سالکان من باید این را به‌یاد داشته باشند: مشتاق خودی از بیرون نباشید. این تلف 


جوم ماه علمرادن - وم تمعهاه وه مومع کل مهم مه 


شیر و روباه ۰ ۲۱ 
کردن وقت است. و مردم می‌توانند نظراتشان را هر لحظه پس بگیرند. و ذهن آنان هیچ 
ثابت نیست. آنان پیوسته در تغییر هستند . ذهن آنان هرگز یک پارچه تیست. آنان 
نمی‌توانند هیچ حالتی را نگه دارند. آنان از هیچ پیوستگی در وجودشان آگاه نیستند؛ 
آنان به قسمت‌های مختلف تقسیم شده‌اند. یک روز تو را تحسین می‌کنند و می‌ستایند, 


روز دیگر تو را پایین می‌آورند و سرزنش می‌کنند. 1 

این چیزی است که در طول قرون انجام شده. تمام تاریخ پر از آن است. یک روز تو 
را کبیر می‌خوانند و روز دیگر شروع به سرزنش تو می‌کنند. دروآقع, هرکس راکه بزرگ 
بخوانند ناگزیر محکوم خواهند کرد. یک منطق در پشت آن است؛ شخص میان حال 
هرکس راکه بزرگ بخواند. شروع می‌کند خود را در برابرش حفیر دیدن. هیچ‌کس 
نمی‌خواهد احساس حقارت کند. آن‌وقت دیر یا زود و انتقام می‌گیرد نا بتواند تو را پایین 
بیاورد و بتواند به تو نشان بدهد که «تو هم از گل ساخته شده‌ای, همان‌طور که سن از گل 


ساخنه شده‌ام» آنان نخست تو را به عرش اعلامی‌برند. فقط برای این‌که پاپینت بیاورند. 
آنان از این بازی بسیار لذت مي‌برند. 

مراقب این باش! به گفته‌ی دیگران تکیه نکن. کاملا بی‌ریط است. در نهایت, تنها 
چیزی که آهمیت دارد شناختی است که تو از خودت داری, 

بهیاد حادثه‌ای افتادم. من تازه درجه‌ی فوق‌لیسانسم را از دانشگاه گرفته بودم و در 
پی شغلی می‌گشتم, وزیر تعلیم و تربیت را دیدم و با آو صحبت کردم آو گفت؛ سمکن 
است. یک جای خالی وجود دارد. ولی شما باید دو گواهي حسن شخصیت 1۵۲۵616۲) 
(۱0[ا هه بیاورید» من گفتم از چه کسی؟ او گفت: «می‌توانی از معاون دانشگاه 
بخواهی. یا از ربیس دانشکده, یا از بازرس دانشجویان و پا استادهای مشهور زبادی در 
دانشگاه شما هستند؛ می‌توانی از هر کسی درخواست کنی»» 

من گفتم: «ولی این نميشه - زیرا اگر معاون دانشگاه از من یک گواهی حسن 
شخصیت بخواهد. من به آو نخواهم داد. پس من چگونه از کسی گواهی بخواهم که خودم 
نمی‌توانم به او یک چنین گواهی را بدهم؟ او یکی از فاسدترین سیاست‌کاران این کشور 
است. او نه به سبب توانایی‌هایش برای معاونت دانشگاه به این سمت منصوب شده, بلکه 
به سبب این‌که او یک سیاست‌کار است. من از 
من از استاد خودم نیز نمی‌توانم چنین درخواستی بکنم» زیاآو را از نزدیک می‌شناسم. 


نین شخصی درخواست گواهی نمی‌کنم. 


درواقع او از من می‌ترسد. من تمام زیر و بالای زندگی او را می‌دانم. و یک مره بسیار بزدل 


- کقاعجرمع0مطقم ام امومع ممطه د قم نم و:واط - نان 


۲ راز 


است و آماده است در برآبر هرکس که مرجعیت و قدرت داشته باشد سر تعظیم فرو آورد. 
من او را دیده‌ام که چاپلوسی سیاستکاران احمق را می‌کند تا شاید روزی او نیز بتواند 
معاون دانشگاه شود که تنها رء آن چاپلوسی و تملق‌گویی از سیاست‌کاران و زورمندان 
آست. نه. من از او نیز درخواست گواهی نخواهم کرد. 

«أًنچه من می‌توانم انجام دهم این است: من اين‌جا هستم. شما به چشمان من نگاه 
کنید و دست مرا بگیرید. من به چشمان شما نگاه خواهم کرد و شما به چشمان من نگاه 


خواهید کرد؛ من شخصیت شما را خواهم شناخت و شما شخصیت مرا خواهید شناخت _ 
وکار تمام است.» او قدري مضطرب شد و پرسید: «منظورتان چیست؟؛ 

من گفنم: 
کنید!؛ و او شروع کرد به نگاه کردن به این‌سو و آن‌سو. برای مردمان حیله گر بسیار مشکل 
است که مستقیما به چشمان دیگران نگاه کنند. آنان سرشار از ا 


این دستان من است. شما دستتان را به من بدهید و به چشمان من نگاه 


اس گناه هست 


می‌توانستم عرق‌های روی پیشانی اش را ببینم که بیرون می‌زند. من گفتم: «شما چرا این 


ر به هراس افتاده‌اپد؟ فقط به چشمان من نگاه کنید و بیینید که من این‌جا هستم. مرا 
احساس کنید. اگر بخواهید 


خواهم دید و شما شخصیت مرا خواهید دید.» 


من می‌توانم روزها در این اتاق باشم و من شخصیت شما را 


او اوراق را امضاء کرد و گفت «شما برویدا انتخاب شده‌اید! و دیگر هرگز برنگردید! 
شما تنها کسی بوده‌اید که مرا ترسانده‌ایداء 

هرگز بدنظرات دیگران نکیه مکن. مگر آنان کیستند؟ 

آنان چگونه می‌توانند به توگواهی شخصیت بدهند؟ 

این داستانی بسیار زیبا است: ضربه‌ای است بر حماقت بشری 

به‌یاد بسپار, اگر بخواهی که با کمک دیگران برای خودت شخصیتی اختراع کنی. 
میان حال باقی خواهی ماند. تو هرگز شکوفایی هوش را تجربه نخواهی کرد. 

هوش (1۳1011185000) تنها زمانی می‌آید که تو خودت را کشف کرده باشی. هوش 

سایه‌ی اکتشاف خویش است. موش آن انبساط خاطر (۳2:11310101) و شعفی است 
که وقتی تو خودت را رو در رو می‌بینی به تو دست می‌دهد: وقتی با خودت برخورد 
می‌کنی و خودت را می‌شناسی. ناگهان تو در هستی ريشه می‌گیری. ناگهان ورای زمان 
خواهی بود. حتی مرگ نیز نمی‌تواند تو را بکشد و آتش نمی‌تواند تو را بسوزاند. تو 
جاودانه گشته‌ای. 


جوم ها 2008 


ون - رم تطموهاه مد همع عل‌موهم ج فاعم لصفم مهم وم عونم رو 


شیر و دوبا؛ ‏ ۲۳ 

در آن جاودانگی تمامی ترس‌ها ناپدید می‌شوند. و وقتی ترس نباشد. آزادی وجود 
خوامد داشت. در آن تجربه‌ی زیبای اکتشاف خویشتن, تمام آرزوهای مالکیت ناپدید 
می‌شود» زیرا تو مالک ملکوت آلهی شده‌اي. اینک هیچ چیز ارزش ندارد. در آن نجربه 
تمام تردیدها بی‌رنگ می‌شوند. توبه صخره‌ای مطلق رسیده‌ای و تنها بر روی این صخره 
است که پرستش‌گاه مذهب می‌تواند بنا شود. این صخره جاودانه است. 

درغیر این صورت. هر عملی که انجام دهی درست مانند ساختن برج‌های ماسه‌ای 
بر ساحل دریا است: فقط یک وزش باد قوی و تمام آن برج‌ها نابود شده است. 

هر کاری که تو انجام می‌دهی, نوشتن روی ماسه‌ها است. زمان چیزی جز ماسه 
نیست. زمان نمی‌تواند مزه‌ای از جاودانگی به تو ببخشد. و بدون این طعم: ترس از مرگ 
در انسان باقی خواهد ماند. خود اختراعی هميشه ترسان است. پیوسته در هراس است. از 
ترس تغذیه می‌شوده با واهمد زندگی می‌کند و با عصبیت و روان پریشی به سر می‌برد. 

خودٍ اکتشاف شده. چیزی از ذهن غیرطبیعی, منحرف و پربشان نمي‌داند. این 
خود. ساده می‌گردد, معمولی می‌شود, ولی این معمولی بودنی درخشان و نورانی است. 

کسیی رکگمارد (16680810 6167) این اشتغال پیوسته برای اختراع خود را 
«فیلیستینیسم» (۳(11(5/11115770) می‌خواند. این یعنی یک وجود میان حال. زندگی در 
امنیت رحم. یک رضایت سطحی از هر آنچه که هست. «فیلیستینیسم» بعنی زندگی 
کردن در سطح و هرگز ژرفای آن را نکاویدن و به بُعدهای روحی سفئر نکردن 
رشد» «فپلیستیلیسم» 


«فیئیستینیسم» یعنی امتناع از تولدی دوباره و باز ایستا 
یعنی بسته بسودن بسه هسیجانات تند و آتشین, مخاطره و دیدگاه‌های وسیع تر, 
«فیلیستینیسم» یعنی حالتی از خفه‌شدگی (کدعهم۱ اباطق), 

مردم طوری زندگی می‌کنند که گویی از هر سو پسته شده‌اند. وجودشان نوعی 
خفه‌شدگی است. وجودشان بی‌پنجره است: خورشید هرگز به وجودشان نفوذ نمی‌کند, نه 
باد و نه باران. آتان ففط در خودشان 


پیچیده و بسته شده‌اند. آنان از آمدن به فضای بیرون 


می‌ترسند. زیرا اگر بیرون بيایند, شاید نظر مردم نسبت به آنان تفییر کند. آنان وق 
بخواهند گریه کنند. می‌خندند. زیرا مردم چه فکر می‌کنند؟ گریه زشت است! مرده 
محکوم می‌کنند. 


پس آنان چهره‌ای بسیار نیرومند به خود می‌گیرند. چهره‌ای از فولاده و در پشت 
این صورت. کودکی است که می‌خواهد گرید کند و در اطراف بازی کند. کودکی که مایل 


را - گران 


جصمه.یواها دهدن - مومع 


۴ راز 


است در باغ به دنبال پروانه‌ها بدود. کودکی که می‌خواهد گل‌های وحشی را جمع کند. 
ولی آنان هرگز به اين تمایلات اجازه نمی‌دهند و خشک باقی می‌مانند. آنان به سرکوب 
کردن کودک ادامه می‌دهند, و آن کودک بسیار بارزش تر است از هر آنچه نظاهر می‌کنی, 
زیر آن کودک واقعی است و اصیل. 

مردمی‌که در نوعي از خفه‌شدگی زندگی می‌کنند, نمی‌توانند رشد کنند. زیر رشد 
کردن یعنی اتصال پیوسته با جهان هستی, برهنه بودن با هستی, پنهان نکردن هیچ 
چیز, نگه نداشتن هیچ رازه در دسترس بودن و آسیب‌پذیر بودن, باز بودن برای انواع 
مخاطرات و خطرها. تنها در این صورت است که رشد ممکن می‌گردد. 

تودر نمام دنیا مردم را می‌بینی که پیر می‌شوند ولی رشد نمی‌کنند. حتی در زمان 
بیری نبز در عمقی کودکانه رفتار می‌کنند. زرا آنان هرگز به خویشتن واقعی خود اجازه‌ی 
رشد کردن نداده‌اند. آنان فقط به افزودن بر روی خود دروغینشان پرداخته‌اند. آن را 
آراستهاند و تزیی 


ثری به خود کاذب داده‌اند و ستون‌های نگددارنده‌ی بیش‌تری 
برایش آفریده‌اند تا فرو نریزد.ولی این خود دروغین نمی‌تواند رشد کند. 

یک چیز را به‌ید بسهار:هییع چی زکاذب هرگز رشد نخواهدکرد. در جا خواهد زد. یا 
می‌تونی فکر کنی که یک گل پلاستیکی رشد کند؟گل واقعی رشد می‌کند.گل پلاستيکی 
همان گونه که هست می‌ماند. مرده است, چگونه می‌نواند رشد کند؟ 

خودی که توسط دیگران به تو داده شده است, هویتی مرده و بی‌جان است؛: 
نمی‌تواند رشد کند. نمی‌تواند جاری باشد. یک چیز منجمد است! و تو زندانی چیزی 
منجمد شده‌ای. 

وقتی به مردم نگاه می‌کنم. وقنتی چهره‌ها و وجودشان را می‌بينم. همواره از 
دیدنشان عمیقاً درد می‌کشم. مههری عظیم برمی‌خيزد.آنان می‌توانستند موجوداتی زیبا 
باشند. ولی عفب‌مانده (86121060) باقی مانده‌اند. می‌توانستند سوجوداتی نورانی 
باشند, ولی درخششی در آنان نیست. آتشی در وجودشان نیست, و هر آنچه که فکر 
می‌کنند انجام می‌دهند و تمام زندگی آنان فقط اتلاف و هدر رفتن است. زندگی ایشان 
عبث استه زیرا که رشدی برایشان نخواهد داشت. 

در زندگی؛ مهم‌ترین چیز رشد است. 

ذهب. علم رشد انسان است. دین شروع رث 


کاذ اقمي. خود واق ۳ 0 
ب به خود واقمی. خود واقعی را ما پیشاپیش داریم. این نعمتی الهی است؛ این خود 


شیر و روباه . ۲۵ 


غین است که باید از مردم گردآوری شود. مردمی که خودشان نمی‌دانند چگونه 


درو: 
می‌توانند به تو احساس وآقمی بودن بدهند؟ پس مراقب باش! 
شروع سفر درونی باید با این پرسش باشد: «من کیستم؟؛ و این پرسش باید به یک 
طلب و خواست درونی تبدیل شود. پرسش یک کنجکاوی سطحی است. طلب (7690) 
یک رابطه‌ی عاشفانه و شهوتناک (تذفآاه - ۱0۷6 عفجهنعددج ۵) است. 
خوب است معنی پرسش و نماد علامت سوال را بدانیم. 
نماد علامت سول بسیار بااهمیت است. شاید تعجب کنی اگر بدانی که این علامت 
با نخستین واقعه‌ی تاریخ بشری می‌آید: ملاقات مار با حوا در نزدیکی درخت دانش 
(120۷۱6۵6 0۶ ۲۳66). مار نخستین پرسش را در ذهن حوا آفرید: خوردن يا نخوردن 
میوه؟ علامت سوال مانند ماری است که روی دم خود ایستاده باشد. نماد «؟» همان مار 
روی دم (ل2) کاز 0۶ 870۳6) است. 
تاریخ با یک علامت سوال شروع می‌شود, تمام تاريخ بشر؛ مار آن را آغاز کرد. مار در 
این پرسش باقی مانده و روی دمش ایستاده است. وقتی‌که مار حوّا را به خوردن آن میوه 
أغوا می‌کرده باید روی دمش ایستاده و با آو سخن گفنه باشد. 
اگر درست درک شود, به نوعی این نماد همچنین نشانه‌ی این است که دانش 
چگونه موجودیت یافت. تمام دانش‌ها با یک پرسش شروع می‌شوند. پرسیدن شروع هر 
جستجویی است. ولی اگر پرسش فقط یک سال باقی بماند. آنگاه تو «أدم» (0فه) 
باقی می‌مانی و هرگز مسیح؛ نخواهی شد. بنابراین نماد دیگری را نیز باید درک کرد: 
نمادی که ماری را در حال خوردن دم خود نشان می‌دهداین نماد توسط بسیاری از 
مکاتب محرمانه‌ی باستانی به کار رفته است. این نماد شوسط فرفهی «زی کروزی؛ 
(502 جومت) يا (عد0 ۳02) فرقه‌ای از مسیحیان قرن هغده و هجده که دارای 
باورهای فلسفی و عرفانی بوده‌اند و شخصی به نام روزن کرو (1:۵۷7 130200) آن را 
بنا نهاد) به کار برده شد. در اين نماد مار تبدیل به یک دایره شده است: وقتی‌که مار 
شروع کند به خوردن دم خودش, این یک طلب است. چرا یک طلب است؟ وقتی‌که سوال 


فقط یک پرسش بماند. علاقهاش به یک پاسخ است, پاسخی شفاهی و روشنفکران. ولی 
هیچ پاسخ شفاهی و روشنفکرانه نمی‌تواند آنر! راضی کند. پرسش‌های شازه‌ای از این 
پاسخ برخواهند خاست. این راه فلسفه است. قلسفه متوادف است با علامت سوال: ماری 


که روی دم خود ایستاده است. 


میاه هه مه ول موم تفاعمهم؟0مطفمامنام ومع مهد وم تمو :وا - ونان 


ممه.یماه علمطون - هه ماه وه 


۶ راز 


پس تاریخ ادیان چیست؟ درست نقطه‌ی مقابل ‏ پرسشی که خود را می‌خورد - 
ماری که دمش را می‌خورد. در طلب مذهبی» پرسش ناپدید می‌شود. تشنگی باقی 
می‌ماند. لحظه‌ای می‌رسد که هیچ چیز در ذهن تو نیست. نه حتی پرسش. آن‌وقت 
پرسش خودش را خورده است. این چیزی است که د رکوآن ذن (16000 220) روی 
می‌دهد: یک پرسش بی‌معنی و مسخره. و چرا مسخره؟ به این دلیل مشخص: اگر 
بی‌معنی و مسخره نباشد. آن‌وقت ذهن به دنبال یافتن پاسخ می‌گردد. و اگر ذهن پاسخ را 
فراهم کند, از آن پاسخ ده پرسش دیگر برخواهد خاست. و آن‌وقت یک قهقرای تا 
بی‌نهایت (1011010۷:0 20 108:693 ۸) است؛ پایانی برای آن نخواهد بود 

پرای همین است که به مراقبه کننده. پرسشی بی‌معنی می‌دهند تا ذهن ننواند 
پاسخ دهد. آگر هیچ پاسخی فراهم نشود. تاکی می‌توانی به پرسیدن ادامه دهی. تاکی؟ 
یک سال, دو سال, سه سال, چهار, پنج. شش سال ... فرد خسته می‌شود. لحظه‌ای فرا 
خواهد رسید که فرد با این پرسش و تمام بیهودگی آن بسیار فرسوده می‌شود و او می‌داند 
که پاسخی برای آن نیست. و یک روز, به سبب خستگی مفرط. پرسش از آگاهی تو 
فروخواهد لنزید. تو تنها گذاشته می‌شوی: یک هیچی خالص آینه گون. 

پرسش, خودش را خورده است. اين کوآن است. مار شروع کرده به خوردن دم 
خودش: اینک دایره کامل شده. دایره‌ای تمام. نماد خرد نیز دایره‌ی کامل است. 

پرسش شروع دانش است و دایره‌ی کامل یعنی نماد خرد. 

«آدم؛ یک علامت سوال است, «سسیح؛ یک دایره است . بودا نیز من نیز؛ تو نیز 
می‌توانی, شما همچون یک علامت سوال نزد من می‌آیید, ولی لطفً قدری دانشمندتر 
نروید. جمع‌آوری چند پاسخ - زیا آن پاسخ‌ها به‌زودی به پرسش تبدیل می‌شوند. از 
این‌جا همچون یک دایره‌ی تمام بیرون بروید ماری که دم خودش را می‌خورد و دیگر 
پرسشی باقی نخواهد ماند. وحالتی از ذهن که پرسش نمی‌کند. حالتی از ذهن است که 
پاسخ است. نه این‌که پاسخی در تو باشد. خود آن ذهن پاسخ است - آن سکوت آن 
سکون, آن ضمیر تماما راضی, همان پاسخ است. وحدت و یگانگی و اتصال (600۵41) 
همین است و تنها در این یگانگی است که تو خویش را خواهی شناخت. 
2 و حالا این داستان کوچک: 


روزی روزگاری روباهی در جنگل با خرگوشی جوان ملاقات کرد. 
خرگوش گفت: «نو کیستی؟: 


۱ 


شیر وروباه . ۲۷ 


خرگوش می‌باید یک فیلسوف بوده باشد. 


و روباه پاسخ داد: دمن یک روباه هستم و آگر بخواهم می‌توانم تو را بخورم.» 
خرگوش پرسید: «تو چطور می‌توانی ثابت کنی که روباه هستی؟» 


این چیزی أست که ذهن فلسفی هميشه می‌پرسد: «چگونه می‌توانی ثابت کنی که 
تو روباهی؟» مردم نزد من می‌آیند و می‌پرسند: «شما چگونه ثابت می‌کنید که باگوان 
(14۵20) هستید؟» نیازی به اثبات آن نیست. من هستم. و من بسیار تعجب می‌کنم, 
زیرا شما نیز چنین هستید. ولی کاملا ناهشیار. شاید اعلام این‌که من باگوان هستم خواب 
شمارا مختل می‌کند. شما خشمگین می‌شوید؛ شروع می‌کنیدبه فک رکردن: گر این مرد 
آلهی باشد. پس چرا من نیستم؟؛ شما شروع می‌کنید به احساس حقارت. 

درواقع. سبب اعلام من این نیست. اعلام من شامل شما نیز می‌شود. وقتی من 
می‌گویم که من باگوان هستم. می‌گویم که تمام انسان‌هانیز باگوان هستند -ونه تنها تمام 
انسان‌ها, هر موجودی نیز الهی است. بودن یعنی الهی بودن, راه دیگری نیست. خداوند 
درختان, درخت است و در کوهستان. کوهستان است. در مرد, مرد است و در زن» زن: 

خداوند تمامی این تجلیات را دارد. تمامی این موج‌های زیبا از افیانوس خداوند 
برمی‌خیزند. 

وقتی من اعلام می‌کنم که من یک افیانوس هستم. موج‌های دیگر ناراحت 
می‌شوند. آنان می‌پندارند که من یک برتری را در مورد خودم اعلام می‌کنم؛ که من 
می‌گویم شما فقط موج هستید و من آقیانوس هستم. 

من آين رأ نمی‌گویم. با اعلام این‌که من اقبانوس هستم, من همچنین اعلام می‌کنم 


که شما نیز اقیانوس هستید. 


ولی آگر تو نخواهی این را تشخیص دهی, این آزادي تو است که حفیفت را نب 
می‌توانی چشمانت ( بسته نگه داری, می‌توانی چشم بسنه باقی بمانی؛ این انتخاب 
خودت است. اگر اتتخاب کرده‌ای که الهی نباشی, می‌توانی به این تظاهر ادامه بدهی که 
الهی نیستی -ولی من به تومی‌گویم که این فقط یک تظاهر است. شداوند واقعیت 
وجودی تواست و هر آن چیز دیگری راکه تظاهر کنی, تنها یک باور است. و حنی وقنی 
تظاهر می‌کنی که تواين هستی و آن هستی والهی نیستی. آن‌وقث نیز در عمق وجودت 


الهی باقی هستی. راهی جز آنهی بودن وجود ندارد. 


- تفاحننوم]مصقم مامح ومع وموی ممرنماو راد - ونان 


۸ راز 


حتی موجی که بگوید «من آقیانوس را باور ندارم. و به یقین که من آقیانوس نیستم: 
من می‌توانم محدودیت‌هایم را ببینم : یک روز برمی‌خیزم و روز دیگر رفتهام. من چگونه 
می‌توانم آقیانوس جاودانه باشم؟ من نیستم با این وجود حتی وقتی‌که موج چنین اعلام 
می‌کند. هنوز هم آقبانوس است. او بخشی از اقیانوس است. آقیانوس در زیر او قرارگرفته. 
ولی او به ژرفای خودش نگاه نکرده. 

روزنامه‌ها هر روز از من انتقاد می‌کنند: که من یک موجود الهی خود انتخاب کرده 
هستم. آین بعنی که باید برای این انتخاب یک کمیته وجود داشته باشد؛ شاید یک دولت 
باید باشد که گواهی صادر کند که چه کسی الهی است و چه کسی الهی نیست؛ و یا شاید 
یک دانشگاه باید چنین گواهی‌هایی را صادر کند! کسانی‌که از من به‌عنوان موجود الهی 
#خود برگزیده» انتقاد می‌کنند. باید اين را پیش فرض گرفته باشند که الهی بودن افراد 
باید توسط دیگران تأیید شده باشد این دیگران کیستند و چه حقی آنان دارند و آنان ا 
چه کسی انتخاب کرده؟ 

این یک سیر قهقرایی و بیمارگونه است. 

بودا خودش اعلام کرد کر یشنا خودش اعلام کرد. مسیح (ع) خودش اعلام کرد. 
آنان همگی موجوداتی الهی بودند که خودشان خودشان را انتخاب کردند. زیراراه دیگری 
نیست. وقتی من به شناخت رسیده‌ام. وقتی من دیده‌ام که کیستم, من چه کار می‌توانم 
انجام دهم؟ من فقط باید وآقعیت را ببان کنم. این یک حقیقت برهنه و صریح است. و این 

اگر من اعلام می‌کردم که من الهی هستم و شما نیستید. آن‌وقت این فقط یک اعلام 
تفسانی می‌بود. ولی اعلام من شامل شما نیز می‌شود, شامل تمامی جهان هستی نیز 
می‌گردد. این اعلام به من» چنین که هستم ریطی ندارد. درواقع. من دیگر وجود ندارم و 
فقط خداوند وجود دارد. من آن خودی را که شما حمل مي‌کنيد دور انداختهام, خودی را 
که توسط دیگران خلق شده, من انداخته‌ام. و در آن انداختن, خود حقیقی کشف 
می‌گردد. 


روباه نمی‌دانست چه بگوید زیر در گذشته خرگوش‌ها هميشه از او فرار می‌کردند 


و از این سوال‌ها تمی‌پرسیدند. 


و آنگاه خرگوش گفت: «اگر بتوانی نوشته‌ای به من نشان بدهی که تو روباه هستی. 


من پاور خواهم کرد.: 


اط علمطوه - مه ماه هد هم علمصجم هه - ته4فصصمم: موم نامع حصمع .2100 


شیر و روباه  ۲٩‏ 
این نیز بخشی از ذهن آنسانی است: هر چیزی که نوشته شده باشد مردم آن را باور 
می‌کنند. حروف نوشته شده یا چاپ شده برای مردم نیرویی خواب‌آور و مسحورکننده 
دارد. من چیزی می‌گویم و اگر برخلاف متون مقدس شما باشد. فورا نزد من می‌آیید و 
می‌گویید که این درانجیل نو 
می‌شود. اگر در انجیل نو 
بنویس. دست کم تو می‌توانی آن را در نسخه‌ی خودت بنویسی, 
ولی مردم چیزهای نوشته شده را بسیار باور می‌کنند. تفریباً حالت هیپنونیزم را 


نشده .گویی که با نوشته شدن چیزی, آن چیز حقیقت 


نشده, خوب که چی؟ در انجیل نوشته نشده. تو آن ا 


۱ ی 
باور می‌کنید. زیر 


برای آنان دارد. برای همین است که شما حتی روزنامه‌های احمق را 
فقط در آن نوشته و چاپ شده! پس باید راست باشد! در این نشریات انواع دروغ‌ها و 
نادرستی‌ها منتشر می‌شوند. 

چند روز پیش یک روزنامه‌ی آلمانی را می‌خواندم. نوشته من دو زن دارم یکی 
هندی و دیگری غربی. بسیار مربوط به‌نظر می‌رسد! زیرا من از ملاقات شرق و غرب 
سخن می‌گویم! و تعجب‌آورترین چیز این است که عکسی را چاپ کرده تا دو همسر مرا 
نشان دهد. یکی از این دو شیوا (511۷2) است. مردی با موهای بلند که پشتش به دوربین 
است, همسر هندی من است! چه مردمان خوبی! 

روزنام‌ی دیگری نوشته است که من سوار هلی‌کوپتر می‌شوم. من خوشم آمد. من 
هرگز از اتاقم خارج نمی‌شوم و این‌جا نوشته که من با چرخ بال پرواز می‌کنم. درست 
است. من پرواز می‌کنم: ولی بدون چرخ بال! و حتی اکتشاف بزرگ‌تری هم کرده‌اند: که 
من فقط تخم‌مرغ؛ گوشت و خرچنگ می‌خورم و نه هیچ چیز دیگرا 

حالا میلیون‌ها نفر در آلمان این را باور خواهند کرد: بالاخره نوشته, نوشته است. 

روزنامه‌ی دیگری گزارشی دارد که گزارشگرش صبح زود ساعت پنچ و نیم وارد 


ِ ۳ نمی رای اد رد 
معبد می‌شود. در را می‌کوبد و زنی بسیار زیبا و برهنه در را باز می‌کند, او را در آغوش 


می‌گیرد و به او خوشامد می‌گوید. زن از درختي یک میوه شبیه سیب می‌چیند و بد 
گزارشگر می‌دهد و به او می‌گوید «بخور, نیروی جنسی تو را تازه خوآهد کرد.؛ 

و تعجب خواهید کرد که نامه‌ها شروع شدند به سرازیر شدن) مردی از اتریش 
نوشته: «من شصت سألهام و همسری جوان دارم. باگوان, لطفا با من مهربان باش. من 
می‌توانم به هندوستان بیایم. من شنیدهام که در آن‌جا از این قبیل چیزها روی می‌دهند. 
آیا می‌توانید از آن میوه به من بدهید؟» 
:داد 


وه ۱119 
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۰ داز 


نوشته باور شده. و انواع اکاذیب و آشغال‌ها و دروغ‌ها به نوشته شدن آدامه می‌دهند. 

و بسیاری آن‌ها را باور می‌کنند. 
سائیاناند! (3217228004) از آلمان نوشته که در آلمان انوآع تهمت‌ها و دروغ‌ها بر 

لیه شما در روزنامه‌ها نوشته می‌شود. او 


تا ما مراقب باشیم که به سیب همین 
دروغ‌هاانواع بیماران و منحرفان جنسی به اين‌جا خواهند آمد واو هشدار داد که «مراقب 
باشید. بسیاری خودشان را آماده می‌کنند» اگر چنین میوه‌هایی این‌جا باشد, اگر جمعی 
باشد که در آن همه کار مجاز باشد. جایی که همه برهنه می‌گردند و همه برهنه 
می‌نشینند! . جایی که پوشیدن لباس ممنوع است! یادتان باشد. شما مردم همگی در 
این‌جا برهنه نشسته‌ایدا و این گزارش‌ها منتشر می‌شوند و بسیاری آن‌ها را باور می‌کنند. 
مردم این چنین بأور می‌کنند. 

ولی من خوشحالم, بگذار بيایند. به هر دئیلی که باشد. خواهیم دیدا من حتی به آن 
مرد آتریشی نوشتم: «تو نیا با میوه یا بی‌میوه. ولی تو باه کسی چه می‌داند. با انجام 
مراقبه‌های کندالینی (0۵1103نک) پا پویا (0(:۵1010) شاید او نیز به ورای سکس 
برود. این امکان هست. 


. خرگوش گفت: «اگر بتوانی نوشته‌ای به من نشان بدهی که تو روباه هستی, 
من باور خواهم کرد.» 


مردم فاقط وقتتی باور می‌کنند که چیزی نوشته شده باشد. چرا مردم کتاب‌های ودا 
اور دارند؟ چراگیت را باورمی‌کنی؟ زیرا یک سند کتبی است. باستانی و بسیار با اعتبار 
دیگر چه چیز در آن هست؟ فقط یک سنت بزرگ از آن حمایت می‌کند. اگر گزارش ی کتبی 
از مسیح (ع) وجود نمی‌داشت. شما او را فراموش کرده ببودید. آموزگاران و مرشدان 
بسیاری در ظرفیت مسیح (ع) وجود داشتهاند. ولی شما حتی نام آنان را نیز نمی‌دانید 

در هندوستان, وقتی بودا وجود داشت و ماهاویرا زنده بود. آموزگاران بسیاری 


وجود داشتند, دست کم شش نفر با همان ظرفیت و مقام وجود داشت: ولی شما حتی 


نام‌های آنان را نیز نمی‌دان 


یکی از آن‌ها پراکوتاکاتی‌آینا (9۵ها ۵۱۷ 3:۵۸۵) بود؛ یک جواهر کمیاب. او 
اصوار داشت تا گفته‌هایش نوشته نشود تا سنتی پس از او شکل نگیرد. البته که کلام او 
نوشته نشد و سنتی پس از او بدوجود نیامد. و مردم حتی نأمش را نیز فراموش کردند. 


شیر و رویاه ‏ ۲۱ 


یک مرشد والامقام دیگر نیز معاصر با بودا وجود داشت به نام پورنا کاشیاپا 
(دم۵طد۱۵ ۳۳9۵ ) ولی چون از او کتایی بر جا نماند البته او نوشته بود. اما توسط 


مذهب سازمان یافته و مقتدر هند نآبود شد شما هیچ چیز در مورد او نمی‌دانید. 
به چشمانشان معتفد هستند. انسان 


دیگر نباید جایگزین تجربه‌ی شخصی و 


مردم توشته را باور می‌کنند. مردم سم 


فقط باید تجربه‌ اش را باور داشته باشد. هیچ چی 


وجودی شود وگرنة از راستی به در می‌روی. 


پس روباه نزد شیر دوید و از او یک گواهی گرفت که او یک روباه است. 
وقتی روباه به مکانی رسید که خرگوش در آن‌جا منتظر بود, 
شروع کرد به بلند خواندن آن سند. 


این کار چنان او را خوشحال کرد . 


تو نیز بارها چنین کرده‌ای. اگر شخصی برایت نامه‌ای قشنگ بنوبسد تو بارها و 
بارها و بارها آن را می‌خوانی, چرا . چنان و را خوشحال کرد ..؟» زیر کسی تو را تحسین 
کرده؛ این به تو احساس خوبی از خود می‌دهد. مردم حاضر هستند برای نحسین شدن 
جان بدهند. مردم آمادداند برای مورد تحسین واقع شدن هر کاری بکنند. 
[ 

بک سیاست‌کار سالروز تولدش را جشن گرفته بود. بیش از صد حلقدی گل به او 
تقدیم شده بود. ولی منشی او تعجب می‌کرد زیر او بدنظر خیلی خوشحال نمی‌رسید. 

وقتی‌که جشن تمام شد, منشی از او پرسید «شما قدری غمگین به‌نظر می‌رسیده 

آووگفت: «آری» فقط صد حلقه‌ی گل؟ و من پول دویست حلقه را پرداخته بودم!؛ 

آری, تو باید خودت برای حلقه‌های گل پول بدهی. 

مردم به آنواع ظرایف بایت تحسین شدنشان می‌پردازند. و یک توافق دو جانبه در 


دنیا وجود دارد: «تو پشت مرا بخاران و من پشت تو را می‌خارانم» و هر دو لذت می‌پرند. 


پس روباه نزد شیر دوید و از او یک گواهی گرفت که او یک روباه است. 
وقتی روباه به مکانی رسید که خرگوش در آن‌جا منتظر بود, 
شروع کرد به بلند خواندن آن سند, 
این کار جنان او را خوشحال کرد که با لذتی فراوان 
روی هر جمله و پاراگراف تأمل می‌کرد. 
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خوشی تو یک گواهی کافی است. سرور تونشان خواهد داد. همان دلیل خواهد بود. 
نیازی به هیچ چیز دیگر نیست, 

لحظه‌ای که به نزد من می‌آبی. من به تو خوشامد می‌گویم. از تو دعوت می‌کنم تا 
نزدیک و نزدیک‌تر بیایی تا دیرتر یا زودتر شروع کنی به نوشیدن از شهدی که برای من 
اتفاق افتاده. شهدی که درمن جاری است. این دلیل خواهد بود. نیاز به هیچ چیز دیگر 

ماهاویرا سندی نداشت. بهاءالاین سندی نداشت, مسیح (ع) سندی نداشت, 
بودا سندی نداشت. آنان خودشان دلیل و سند بودند. آنان که چشم داشته باشند قادر به 
دیدن خواهند بود و آنان که گوش داشته باشند قادر به شنیدن خواهند بود و آنان که قلب 
داشته باشند. قادر به احساس خواهند بود. ولی ذهن انسان دچار حماقتی بزرگ گشته 
است. بشریت با واژه‌ها تغذیه می‌شود. کلام بسیار مهم شده است. واژه‌ی «آتش» همانند 
خود آنش مهم گشته است. واژه‌ی «خداه همچون خود خداوند بااهمیت شده است. و 
یادت باشد. واژه‌ی «خدا» خدا نیست و کلمه‌ی «عشق» عشق نیست. 

فریب واژه‌ها را نخور, مراقب واژه‌ها باش. تو می‌توانی در جنگلی از واژه‌هاگم شوی 
و هرچه 


تر و بیش تر از حقیقت دور خواهی شد. 

حقیقت یک تجربه‌ی بی‌واژه است. حقیقت وقتی رخ می‌دهد که در تو هیچ پنداری 
باقی نمانده باشد وقتی‌که تمام واژه‌ها نابود شده باشند و تمام غبارها از روی آینه پاک 
شده باشد. وقتی‌که آینه فقط بازتاب می‌کند - و هیچ را باز می‌تاباند. هیچ‌گونه بازتابی 
ساخته نمی‌شود و هیچ موجی در دریاچه‌ی آگاهی برنمی‌خیزد. آن‌گاه همه چیز بازتاب 
می‌کند. آن‌وقت تو می‌دانی که چه چیز وجود دارد ‏ نه تنها اینکه تو خودت را خواهی 
شناخت. تو تمامی هستی را نیز خواهی شناخت. انسان با شناخت خود, همه چیز را 
می‌فننایید. 


هرچه بیش تر اسرا رآمیزتر می‌شود 


خنرانی دوازدهم: پیست و دوم اکتبر ۱۹۷۸ 


هر چه بیش تر اسرا رآمیزتر می‌شود 


پرسش: باگوان: عرفان چیست؟ 
۱ پاسخ: عرفان, تجربه‌ی این است که زندگی منطق نیست. زندگی شعر است؛ زندگی 
عرفان چیست منطقی (5(۱1021۳0) نیست؛ زندگی یک نرانه است. عرفان اعلام اين است که زندگی 
هرگز اقا نمی‌تواند شناخته شود؛ زندگی در اصل, غیرقابل شناخت است. 
و علم هستی را به دو طبقه تفسیم کرده: شناخته شده و شناخته نشده. شناخته, 
روزی ناشناخته بود؛ حالا به شناخت در آمده. 
ی ناشناخته» امروز ناشناخنه است. فردا يا شاید پس فرداء آن نیز شناخته می‌شود. 
ِ علم معتقد است که دیر پا زود نقطه‌ای از ادراک فرا خواهد رسید که تنها یک طبقه وجود 
فستین پرواز داشته باشد: شناخته شده؛ همه چیز شناخته شده باشد. 
۱ «ناشناخته به آهستگی به «شناخته» تئزل پیدا کند. 
علاج وراجی 


عرفان اظهار این است که زندگی شامل سه طبفه‌بندی است: یکی شناخته, دیگری 
ناشناخته و سوم و مهم‌تر از همه ناشناختنی (17:۳00۳۵0[6). و این ناشناختنی», 
رشته‌ی اساسی تمام زندگی است. 

ناشناختنی می‌تواند تجربه شود. ونی شناخته نمی‌شود. نمی‌توان آن را به دانش 
نزول داد. در حالی که قلبت می‌تواند ترانهاش را بخواند. می‌توانی آن را برقصی, می‌توانی 
زندگی‌اش کنی» می‌توانی از آن پر و سرشار شوی -می‌توانی تسخیرش شوی س ولی قادر 
نخواهی بود آن را بشتاسی, 

مانند رودخانهای است که در آقیانوس ناپدید مي‌شود. آیا فکر می‌کنی که رودخانه 
اقیانوس را خواهد شناخت؟ رودخانه خودش آقیاتوس می‌شود. ولی شناختی وجود 
ندارد. 
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درواقع. وقتی با چیزی یکی می‌شوی. چگونه می‌توانی آن را بشناسی؟ دانستن نیاز 
به تقسیم شدن دارد. دانش در اساس شکاف‌دار (501:120010:6016) است. آزمودنی باید 
از آزمون‌گر جدا باشد؛ داننده باید از شناخته شده فاصله بگیرد. 
اگر فاصله از بین برود. شناختی ممکن نخواهد بود. 
و این چیزی است که در عرفان اتفاق می‌افتد: سالک با آنچه که جستجو می‌کند 
یکی می‌گردد: عاشق در معشوق حل می‌شود؛ شبنم می‌غلتده به آقیانوس می‌افتد و 
آقیانوس می‌شود. دانشی وجود ندارد. در چنین وحدتی, داش ممکن نیست. 
در چنین یگانگی, فقط تجربه وجود دارد ونه تجربه‌ی چیزی بیرون از خودت. بلکه 
تجریه‌ی چیزی در درونت. به‌جای تجربه, تجربه .کردن است. 
واژه‌ی (0«دت911/)) از واژ‌ی يونانيی (۷/(9)61107) می‌آید به سعنی «مراسم 
سزی؛ ((00۲01000 8007۵1). جایی که مردمی که ناشناختنی را لمس کرده بودند برای 
سیم شدن گرد هم می‌آیند. سهیم شدن, کلامی نیست. نمی‌تواند کلامی باشد. سهیم 
شدن, از وجودشان است. آنان وجود خویش را به درون یکدیگر می‌ریزند. آنان با هم 
سماع می‌کنند. با هم آواز می‌خوانند. به چشمان یکدیگر نگاه می‌کنند. یا فقط با هم در 
سکوت می‌نشینند. 
این واقعه‌ای است که به راه‌های مختلف براي بودا روی داد. برای کسریشنا. برای 
مسیح (ع) 
دوستداران کریشتا با او سماع می‌کردند. آنان مراسمی سزی (06067:07) 
داشتند. اگر به آنچه که روی داده از بیرون نگاه کنی» قادر نخواهی بود که بفهمی واقعاً 
مورد چه بوده است. تا وقتی‌که مشارکت کننده نباشی» تا وقتی باکریشنا به سماع در 
نیایی, نخواهی دانست که چه چیزی را سهیم می‌گردند. زیرا چیزی که سهیم می‌شوند 
قابل دیدن نیست. این یک کالا نیست, نمی توانی آن را از یک دست به‌دست دیگر منتقل 
کنی؛ این چیزی عینی (60۳601۷0) نیست. 
این چاری شدن یک وجود به‌وجود دیگری است. جریان حضور مرشد به‌وجود 
مرید. 
در هندوستان به این :مراسم سزّی» راس (۵5) می‌گویند. در سنت کریشنا به 
این‌ها راس می‌گویند. راس یعنی سماع با مرشد. تاکه انرژی تو جاری شود وانرژی مرشد 
جاری شود. و تنها آنرژی‌های جاری می‌تواندد با هم ملاقات کنند. استخرهای ایستا 


- من ناممهاه مه همع موم هه 


اسرارآمیزتر می‌شود ‏ ۳۷ 
نمی توانند باهم ملاقات کنند. تتها رودخانه‌ها با هم ملاقات می‌کنند. تنها از طریق حرکت 
است که ملاقات ممکن می‌شود. 

ولی با بودا نیز چنین بود, وئی بدون رقص قابل مشاهده. 
بودا در سکوت می‌نشست, مریدانش در سکوت می‌نشستند؛ این را محفل نیکان 
(ع0هدا5۵) می‌خوانند «با حقیقت به سر بردن؛. بود/ روشن شده است. او نوری فراراه 
خویشتن است. آنان که هنوز روشن نشده‌اند. کسانی‌که شمعشان هنوز روشن نشده. در 
نزدیکی یکدیگر می‌نشینند. در صمیمیت در مهر و سپاسی عمیق؛ و در سکوتشان و در 
مهرشان به بودا نزدیک و نزدیک تر می‌شوند. آهسته آهسته لحظه‌ای می‌رسد که فاصله 
بین مرشد ومرید از بین می‌رود و شعله‌ی مرشد به درون مرید می‌جهد. مرید آماده است 
تا دریافتش کند؛ مرید چیزی جز یک دریافت کننده نیست. مرید «زنانه: (۳۵۳306) 
عمل می‌کند و پذیرنده است. این نیز نوعی عرفان پا مراسم سری است. 
بارها و بارها با زرتشت نیز روی داد. با لائوتژو (17 1۵0)؛ با مسیح (ع) به 
شیوه‌های مختلف. این چیزی اس که اینک در این‌جا روی می‌دهد. وقتی من با شما 
حرف می‌زنم. اگر تو شخص کنجکاوی باشی که آمده تا بشنود و ببیند که آین‌جا چه 
می‌گذرد. تو فقط سخنان مرا گوش می‌دهی. توگنجینه‌ی واقعی را از دست می‌دهی, 
کلام را فقط به کسانی می‌گویند که نمی‌توانند به سکوت گوش بدهند. 
ولی کسانی‌که با من صمیمی شده‌اند. کسانی‌که مشزف شده‌اند, آنان هم به سخنان 
من گوش می‌دهند. ولی آنان هرگز از طریق فکر تحلیل نمی‌کنند و تشریج نمی‌کنند وبا 
واژه‌ها بحث نمی‌کنند. چنان سخنان را می‌شنوند که به موسیقی گوش می‌دهند. گوی که 
به وزش باد در میان درختان کاج گوش می‌دهند. چنان گوش می‌دهند که به صدای بارش 
باران روی سقف گوش می‌دهند و یا به صداي برخورد امواج اقیانوس به ساحل. 
و در حالی که ذهن به موسیقی گوش می‌دهد. قلب شروع می‌کند به جذب کردن 


وجود و حضور مرشد. این است (0/۷5۱0۲100)» این آیین محرمانه است, 

ولی چرا آن را محرمانه (50071) می‌خوانند؟ 

به آين معنی محرمانه نیس ت که ما در غاری در جایی پنهان شده‌ایم, محرمانه است 
چون فقط وقتی در دسترس است که تو در عشقی عمیق با مرشد مرتبط باشی. دیگران 
مجاز هستند تا ببایند. ولی برای آنن نادیدنی خواهد ماند. برای همین محرمانه است. 
این محرم بودن نکته‌ای است که باید درک شود. آنان که می‌آیند تا ببینند, فقط چند بدن 


اماکمه موه تن موجصمی موی عم مو و - 095 


۸ راز 


می‌بینند که در سکوت نشسته‌اند. فقط همین. آنان انتقال نور را نمی‌بینند. انتقالی را 
که ورای کتاب‌های مقدس (501۳10705) روی می‌دهد نمی‌بینند. 

در این‌جا نیز چنین است. همه روزه. ناظران و تماشاگرانی وارد این‌جا می‌شوند؛ 
آنان می‌بینند که شما نشسته و به من گوش می‌دهید, يا در حال سماع هستید. یا به 


مراقبد نشسته‌اید و آنان می‌پندارند که دانسته‌اند. آنان می‌روند و گزارش‌های «مرجعی: 
در مورد این‌جا می‌دهند. 
شاید آنان یک پا دو روز 


این‌جا بوده‌اند ولی بلاقاصله متخصص می‌شوند! آنان فقط 
احمق هستند. آنان هیچ نمی‌دانند. آنان از عرقان چیزی نمی‌دانند. تمام گزارش‌های آنان 
دروغ است. بساید هىم دروغین باشد. برای این‌که از این‌جا چیزی بدانی: تو باید 
مشارکت کننده باشی, تو باید با من و فضایی که در این‌جا خلق شده, به هماهنگی 
تو نمی‌توآنی نماشاچی باشی؛ تو نمی‌توانی از بیرون نظلاره گر باشی. این چیزها ر 
نمی‌نوان از بیرون نظاره کرد: این‌ها محرمانه است. 
ید خودت را محلول (01850170) کنی. تو باید مخاطره (151) کنی. تنها 
آن‌وفت است که طعمی بر زبان داری, تنها آن‌وقت است که تجربهای در قلب داری, تنها 
آن‌وقت است که ارتماشی داری که به درونت نفوذکرده و بخشی از زندگی تو شده است. 


این است معنای «مراسم سی»: در دسترس همه است تا ببینند. ولی فقط 


کسانی‌که به آن مشرف شدهاند واقعاً آن را ببینند. 

واژه‌ی (۷/(5۱67300) به نویه‌ی خود از ریشه‌ی (1۷100117) می‌آید: «دهان خويش 
دوختن» (5/01:0 100018 01۵55 166۲ 10), عرفان یعنی که تو چیزی دیدهای. چیزی را 
تجربه کرده‌ای. ولی نمی‌توانی آن را بیان کنی. عرفان یعنی که تو با حقیقتی برخورد 
کرده‌ای که تو راگنگ (00:) ساخته 

آن‌قدر بزرگ است» آن‌قدر وسیع است. آن‌قدر فراگیر است که نمی‌توان در واژه 
جایش داد. حتی واژه‌ی «خداء نیز آن را فرا نمی‌گیرد. برای همین است که بودا واژه‌ی خدا 
را یز انداخت 

آن بزرگتر از این است کد در واژه‌ی «خداء بگنجد. حتی واژه‌ی «روح؛ نیز نمی‌تواند 
آن را شامل شود. برای همین است که بودا حتی واژه‌ی «روح» را نیز انداخت. 


ین‌ها فقط وه هستند؛ واقعیت بس غني‌تر است. 


حممه واه دلمراون - رم بمهاه هه وم عفن هد 


- همهم طدم مامح ومع ممطه مرنیو رن 


آسرارآمیزتر می‌شود ۰ ۲٩‏ 


فقط در همین زندگی خودت مشاهده کن. وقتی چیزی می‌گویی آیا وقعاً یانش 
می‌کند؟ تو درختی زیبا را دیده‌ای و وقتی به کسی می‌گویی «سن یک درخت زیبا 
دیده‌ام» واژه‌ی «درخت زیباه چه معنی می‌دهد؟ شامل سبزینگی درخت نیست؛ شکلی 
را که در درخت برخاسته در خود ندارد؛ ریشه‌هایی را که تا ژرفای زمین رفتهاند در بر 
ندارد؛ شامل شعاع‌های خورشید که بر گل‌های درخت می‌تابند نیست و بوی رطوبت 
زمین اطراف درخت را در خود ندارد و آشیانه‌های پرندگان و آوای پرندگان. وقتی 
«من یک درخت زیبا دیده‌ام» شامل چه می‌شود؟ شامل هیچ چیز نیست. 


یشه ندارد» واژه بال ندارد, واژه طلایی ندارد, سبز ندارد. سرخ ندارد - واژه 


می‌گویی 


واژه: 


بسیار فقیر است. «درخت»؟ این فقط نمادین است, ولی معنی می‌دهد 


زیرا ما همه درختان را می‌شناسیم. پس وقتی کسی می‌گوبد «سن یک درخت زیب 


را درک کنی, ولی در مورد خداء حتی همان مقدار درک نیز 


بی‌رنگ است. واژه 


دیده‌ام», می‌توانی قدری آن 
ممکن نیست., تا زمانی‌که خودت خدا را دیده باشی اگر من بگویم «خدا هست» توواژه را 
می‌شنوی» ولی معنی را نمی‌شنوی, تو تمی‌توانی معنی را بشنوی. واکنشی در قلیت 

وقتی من می‌گويم «یک گل سرخ زیبا» آری» قدری واکنش هست؛ و اگر تو 
چشمانت را ببندی و روی واژهمی «گل سرخ؛ مراقبه کنی: شاید شروع کنی به دیدن این‌که 
گل سرخ کوچکی در وجودت گلبرگ‌هایش ر باز می‌کند, زیر توگل‌های سرخ را دیده‌ای. 
اکر واقعاً حساس باشی: شاید حتی عطر گل سرخ را نیز استشمام کنی و شبنم‌های 
صبحگاهی روی گلبرگ‌هایش را نیز ببوبی. شاید خاطراتی برانگيخته شوند. شاید 
تجربه‌هایی زنده شوند. شاید شروع به یادآوری کنی, ولی آین‌ها به این سبب است که تو 
قبلاگل سرخ ط دیده‌ای. ولی در مورد کسی که گل سرخ را ندیده باشد چی؟ در این 
وامی «گل سرخ؛ در او هیچ احساسی بر نمی‌انگیزد و برایش تصاویری را 


صورت. ِ 
معنایی در ورای آن 


نمی‌آورد. واژه شنیده می‌شود ولي به آن گوش سپرده نمی‌شود 
نخواهد بود. 

ایین موردی است که وقتی واژه‌ی خدا را مصرف می‌کنی» واژه‌ی نیایش» و 
«شکرگزاری» و غیره را بکار می‌بری. تو هیچ درکی نداری؛ زیر تو تجربه‌ای نداری. 

آنان که تجربه کرده‌اند. گنگ می‌شوند. نه این‌که آنان از سخن گفتن دست کشیده 


باشند. ولي آنان در مورد روش‌ها سخن می‌گویند.آنان درباره‌ی راه سخن می‌گویند.آنان 
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۰ راز 


در مورد حقیقت سخن نمی‌گویند. آنان می‌گویند که چگونه به آن برسی. 
نان می‌گویند که چگونه از چاله‌هایراه پرهی زکنی, نان می‌گویند که چگونه کمراه 
نشوی, آنان می‌گویند «راه این است» «جهت این است». آنان نقشه‌هایی را می‌دهند. 
نقشه‌ی راهها آنان تور از برخی نشاندهایی که در ره بر می‌خوری هشیار می‌سازند تا تو 
یقین کنی که در جهت درست حرکت می‌کنی -اين تمام کاری است که آنان می‌کنند - 
ول در مورد حقیقت یا خداوند. آنان نمی‌توانند کلمه‌ای اداکنند. 
پس این معتی بسیار زیبایی است «دهان خویشتن دوختن (0/(:617). از این دو 
واژه‌ی مين و میستریون است که میستیسیزم می‌آید. 
عرفان روح دین است. 
براي این است که من اصرار می‌ورزم: ذهنی راکد به نثر می‌اندیشد رها کن؛ ذهنی 
دیگر را احیاکن که با شعر می‌اندیشد. تمام تجربیات خودت را در منطقی بودن رهاکن: 
بگذار تراد خوانی روش زندگیت باشد. از عقل به شهود حرکت کن, از سر به قلب بیاءزیا 
قلب به اسور نزدیک‌تر است. سر (1۵) ضد راز است. تمام کوشش سر این است که 
هستی را راززدایی کند. 
برای همین است که هر کجا علم رشد کرده. مذهب ناپدید شده. 
هر جاکه ذهن در روش‌های عامي تفکری و عملی آموزش ببیند. مذهب به سادگی 
می‌میرد؛ آنگاه دیگر گل‌های مذهب شکوفا نمی‌شوند. در زمین ذهن علمی, زهری هست 
که به دانه‌ی دین اجازه‌ی شکوفایی نمی‌دهد -آن را می‌کشد. این زهر چیست؟ 
علم به راززدایی هستی معنقد است. 
دین می‌گوید که هستی را نمی‌توان راززدایی کرد. درک تو هر چقدر عمیق تر شود. 
هستی رازآلوده تر می‌گردد. هرچد بیش تر اسرارآمیز می‌شود. 
و اینک امکانی هست که بین علم و دین را بتوان پل زد. زیر که این نکنته را ببه 
شیوه‌ای بسیار غیرمستة 


» بزرگ ترین دانشمندان نیز احساس کردداند. 
برأی نموند؛ ادینگتون (۳۵010۵۱07) آلبرت آینشتن (12178061:0) و سایرین به 


این احساس رسیده‌اند که هرچه ی 


تر می‌دانند. برای دانستن چیزهای بیش‌تری 
ت» آنان هرچه بیش تر بدانند. دانششان بیش‌تر به‌نظر سطحی می‌رسد. آینشتر 
تقریباً همچون یک عارف از دنیا رفت؛ آن غرور قدیمی کد «ما روزی همه چیز را خواهیم 


شناخت؛ از بین رفته بود. او در حالتی بسیار مراقبه گون (۸0041:04:۷6) از دنیا رفت؛ او 


آسوا رآمیزتر می‌شرد ‏ ۲۱ 
همچون یک دانشمند نمرد. بلکه بیش‌تر شبیه یک شاعر مرد. 
ادینگتون نوشته: «در آغاز ما به این باور عادت داشتیم که ذهن فقط یک محصول 
جانبی است»درست همان‌طو رک هکارل مارکس (۷157) می‌گوید آگامی فقط محصول 
جانبی اوضاع اجتماعی است -«یک محصول جانبی, یک پدیده‌ی فرعی از ماده. سایه‌ی 
ماده. ماده چوهر است؛ آگاهی فقط یک سایه است. بسیار غیراساسی. 
ادینگتون می‌گوید: «من نیز کاملاً متقاعد شده بودم.» زیر این حال و هوای آن 
روزگار بود. در غرب برای سه قرن؛ علم این جو را رشد داده بود. ادینگتوث در آن محیط 
بزرگ شده بود. ولی عاقبت, در نهایت. در روزهای پایانی زندگیش, ادینگتون چنین 
ینک چیزها تفییر بافته‌اند. من هرچه بیش تر طلب کردم. بیش تر متقاعد شدم که 
دنی از اشیاء ساخته نشده, بلکه از افکار تشکیل یافته - و هستی کمتر شبیه ماده بدنظر 
می‌رسد و بیش تر شبیه آگاهي (20۸5010080688)) است.» 
این خبر خوبی است. علم به ادراکی عظیم رسیده است. ان ادراک از شکست تلاش 
در رازدایی از هستی برخاسته است. 
ولی من در مردمان به اصطلاح مذهبی چنان ادراکی را نمی‌بینم که برخاسته باشد. 
آنان هنوز وسواس وداها را دارند. و نه این‌که وداها خطا باشند .آن‌ها کاملاً خوب هستند 
-ولی آن‌ها به زبانی بسیار بسیار باستانی و ابتدایی بیان شده‌اند. آن‌ها قادر به ملافات با 
علم جدید نیستند. 
ما در این عصر یه عارفان مذهبی و دانشمندانی با ظرفیت آلیسرت اینشتن و 
ادینگتون و پلانک (۳۱۵۵6۵) نیاز داریم. ای 
خاق کنم, نه فقط ادیبانی که مانند طوطی اپانیشادها و وداها را بخوانند. نه. اين کافی 
نیست. ما به عارقان معاصر نیاز داریم. ما به کسانی نیاز داریم که در قلب‌هایشان 


تلاش من در این‌جاست نا عارفالی معاصر 


آپانیشادهای جدید برخیزد. ما به مردمی نیاز داریم که مانند مسیح (ع) سخن بگویند با 
مرجعیت خویشتن حرف بزنند. 

ما به عارفان شجاعی نیاز داریم که بتوانند بگوبند خداوند را تجربه کرده‌اند. نه به 
این سبب که متون مقدس می‌گوید خدا هست بلکه آنان خودشان خداوند را شناخته‌اند. 
نه مردمان دانش آموخته و دانش آنوده. بلکه اهل خرد. 


قیق ادبی کافی است. تحقیق بسیار میان حال لست. 


صمم.یماه علمصعن - مه ماه مه همم علموهمتته - مماقنومم منم ومع وم مم‌نممواط - ونان 


۲ راز 

تحقیقات ادبی نمی‌توانند علم جدید را با عرفان پل بزنند. ما به بوداها نیاز داریم» 
نه مردمی که در مورد بودا می‌دانند. ما به مراقبه‌کنندگان نیاز داریم. به عاشقان و 
تجربه کنندگان. و سپس روزی پخته و رسیده فرا می‌رسد» زمانش می‌رسد که علم و دین 
بتوانند ملاقات کنند و با هم ادشام و درهم ذوب شوند. و آن روز یکی از بزرگ‌ترین 
روزهای تاریخ بشریت خواهد بود؛ روزی شاد و یگانه و غیرقابل قیاس خواهد بود. زیرا از 
آن روز انسانیت شکاف‌دار و تقسیم شده از دنیا ناپدید می‌گردد. آن‌وقت ما دیگر به دو 
چیز نیاز نداریم: علم و مذهب: یک چیز کافی است. 

برای بیرون؛ روش‌شناسي علمی خواهد بود و برای درون روش‌شناسي مذهبی. 

و عرفان واژه‌ای زیبا است» می‌تواند برای آن علم و آن مذهب. هر کدام که 
بخوانی اش, مصرف شود. عرفان نامی زیبا خواهد بود. آن‌وفت. علم برای رازهای بیرون 
چستجو می‌کند و مذهب در جستجوی آسرار درون خواهد بود؛ این‌ها دو بال عرفان 
خواهند بود. 

عرفان می تواند واژه‌ای شود که هر دو را بیان می‌کند. عرفان می‌تواند ترکیب این دو 
باشد. 

و باآین ترکیب, بسیاری از ترکیب‌های دیگر نیز به توبت خود می‌توانند روی دهند. 
برای نمونه. اگر علم و مذهب بتوانند در عرفان ملاقات کنند. آن‌وقت شرق و غرب هم 
می‌توانند ملاقات کنند. آن‌وقت زن و مرد هم می‌نوانند ملاقات کنند, آن‌وقت نثر و شعر 
مي‌نوانند ملاقات کنند» آن‌وقت عشق و منطق می‌توانند ملاقاث کنند. 

آن‌گاه لایه پس از لایه, ملاقات‌ها به روی دادن ادامه می‌دهند. 

و زمانی‌که چنین شد. آن‌وقت ما انسانی کمامل‌تر. تحام‌تر و متعادل‌تر خواهیم 


ك‌ 
هدف تکامل [! 
پرسش: آیا انسان هدف تکامل نیست؟ 
پاسخ: تکامل (۷۵۱۵1100) هدفی ندارد. خود مفهوم هدف (۳۷:۵۵96), ميأن 
حال است؛ از بازار می‌آید. هستی, بازیگوش (ا۴۱۵(4) است. نه هدفمند (۳9۵۲۵051۷6) 
بازي - لیلا (10ت1) -است؛ کار یست. 


امه واه عه8مطو - وم ماه مه عم ققحت 


- تکوم موه ونم و جوم مموه عونمی:مااط 


اسرارآمیزتر می‌شود ‏ ۲۲ 
ولی ما از جنبه‌ی اقتصادی و تجارت می‌پنداریم؛ ما بزاری می‌آنديشيم. 

«همه چیز باید هدف داشته باشده 

مردم نزد من می‌آیند و می‌پرسند: «منظور از مراقبه چیست؟٩‏ 

آنان این پیش فرض را دارند که منظوری باید در پشت آن باشد. چنین نیست 
مره پایانیبرای خودش است. اینی در ورای آن نیست. هدف عشق چیست؟ 
آب عشتقی وسیله‌ای است برای چیزی دیگر؟ و یا عشق نهایتی برای خودش است؟ 

ن درشتان سبز 


هدف یعنی تقسیم: تقسیم بین وسیله و هدف نهایی. هدف | 
چیست و هدف این پرندگان از خواندن چیست؟ و هدف طلوع خورشید چیست و هدف 
شبی پرستاره چیست؟ 
هدف چیست؟ اگر هدفی بود. هستی بسیار زشتی مي‌داشنید. 


و آن‌وقت این پرسش پابرجا می‌ماند. اگر بگویی «الف» هدف است. پرسشی 
برمی‌خیزد «هدف الف چیست؟: و آنگاه این را پایانی نیست. 

ید هدفی د کار نیست. برای همین است که زندگی این قدر زیباست. 

شخصی از پابلو پیکاسو پرسید «هدف نقاشی‌های شما چیست؟؛ 
واو پاسخ داد: مچر به باغ نمی‌روید وازگل سرخ نمی‌پرسید <هدف تو چیست؟ > 
چرا نزد یک پرنده نمی‌روی و نمی‌پرسی <هدف تو چیست؟ > چر از ماه و خورشید 
نمی‌پرسی؟ چرا مزاحم من می‌شوی؟ اگر گل سرخ بتواند بدون هیچ هدفی شکوقا شود. 
چرا من نتوانم یک تابلو بکشم؟ من از نقاشی کردن لت می‌برم. همین* 

ولي ما ذهن‌هایی میان حال داریم؛ ما همیشه به هدف فکر مي‌کنيم. هدف بعنی 
«تجارت». هدف یعنی این‌که سن این را برای آن می‌کنم؛ و به سبب آین وسواس 
هدفگرایی, و هرگز هیچ کاری راب تا 
علاقدای نداری کاری راب خاطر خود آ 
تا در بازار نفروشی و پول بسازی. آن‌وقت نقاشی تو نمی‌تواند 


ت انجام نمی‌دهی - و نمی‌توانی - زیر تو 


انجام دهی, هدفی باید باشدا 


تو نفاشی می‌کنی 
ی ۳ 5 یه ۳۹ ۲ ۳ 
بزرگ باشد. نمی‌تواندباشد. زیا وقتی‌که تو نقاشی می‌کنی, خودت گم نشده‌ای. تو 
ت؟ و خریداران باه 


پیوسته می‌اندیشی «چقدر گیرم خواهد آمد.آیا فروشش ممکن | 
کیستند؟ به کی مواجعه کنم؟ چگونه تبلیغات کنم؟ و تو در حال نقاشی کردن هستی! 
نقاشی تو شاید از نظر فنی بسیار خوب جرا شده باشد, ولی هنر نخواهد بود. تو هنرمند 


نیستی, و خالق نیستی. 


ددان 


حصمم. هط 


ثٍِِ-۳ 


۴ راز 


هنرمند وأقعی در هنرش تاپدید می‌شود. وقتی‌که أو نقاشی می‌کند. آو وجود ندارد. 

او در حائت فنا (۳:۸0۸) است. او غایب است. نقاشی خودش اتفاق می‌افتد. او آن را 
انجام نمی‌دهد؛ او یک عمل‌کننده نیست. آن‌وقت شاهکارهایی برمی‌آیند: چه در بازار 
فروش بروند و چه نروند. این موضوعی دست دوم است؛ هدف آين نیست؛ این در ذهن 
نفاش نبوده. او نیز به نان وکره نیاز دارد و آن را خواهد فروخت؛ این موضوعی دیگر است. 
هدف نقاشی این نبودء او در حال نقاشی کردن به نان وکره فکر نمی‌کرده. اگر قکر 
می‌کرده. پس او نقاش نیست آن‌وقت او فقط یک تاجر است. تفاوت بین یک فن‌آور 
(1601101661) و یک هنرمند را به‌یاد بسپار: 

فن‌آور کسی است که در دیدگاهش هدفی دارد و با آن هدف کار می‌کند و هنرمند 
کسی است که هیچ هدف دیگری ندارد ‏ هنر برای هتر. 

و تو چرا این را پرسیده‌ای «آیا انسان هدف تکامل نیست؟» 

برو و از طوطی‌ها بپرس. شاید آن‌ها فکر کنند که هدف تکامل آن‌ها هستند! ببین 
چه پرهای سبز و نوک‌های سرخی دارند. تو در مقایسه با آن‌ها چه داری؟ و بال‌های 
ان و طوری که پرواز می‌کنند. زیگزاگ و بازیگوشانه و طوری که آواز می‌خوانند. 
ید فکر کنند که هدف تمام هستی خودشان هستند. 
شیر و یا از فیل بپرس. آنان باید قکر کنند که هدف هستی هستند. آیا فکر 
مي‌کنی که شیر فکر می‌کند انسان هدف تکامل است؟ در انجیل شیرها نوشته شده «خدا 
شیر را به صورت خویش آفریده درواقع. این انسان بی‌چاره. بسیار ناتوان است. تو انرژی 
یک شیر را نداری؛ تو ظرفیت دورپروازی عقاب را نداری؛ تو وقار یک فیل را نداری؛ تو 
زیبایی یک گل نیلوفر آبی را نداری. تو چه داری که می‌پنداری که هدف تکامل هستی, 
که خداوند تو را مخصوص آفریده؟ 


این راه نفس پرستان است. این راه نفس است. 

نفس می‌گوید «من هدف همه‌ی تکامل هستم: 

تو پرسیده‌ای آیا اسان هدف تکامل نیست؟ 

و حالا قک رکن که از انسان؛ مرد هدف تکامل بوده یا زن؟ 

اگر مرد باشی. می‌پنداری که مرد هدف تکامل است واگر زن باشی البته فکر 
می‌کنی که زن مدف تکامل است. آن‌وقت فکر کن -اگر مرد باشی و مرد هدف تکامل است 
ونه زن, آن‌وقت سیاه یا سفید پوست؟ اگر سیاه‌پوست باشی. فکر می‌کنی که سیاه پوست 
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ید هدف تکامل است. ار عمیقاً این ا 


یک تمثیل روسی: 


مردی راه می‌رفت و ناگهان ایستاد و سه بار روی زمین تف کرد. مرد رفت و لکه‌های 
تف روی زمین ماندند. و یکی از تف‌ها گفت ما این‌جاییم ولی مرد نیست» دومی گفت ؛او 
رفته است» و سومی گفت او فقط برای این این‌جا آمد» که ما را این‌جا بکارد. ما همدف 
زندگی آن مرد هستیم. او رفته و ما باقی مانده‌ایم.» 

تمام مفاهیم نغس‌پرستانه را دور بینداز. هدفی وجود ندارد, نه مرد و نه زن؛ نه 
پرنده و نه حیوان هدف و مقصدی درکار نیست. هستی یک سرور و شادمانی و یک جشن 
است, بدون هیچ هدفی, زندگی از خودش مسرور است, انرژی با خودش شادمان, مانند 
کودکی است که می‌جهد و می‌رقصد و فریاد می‌کشد. اگر از او بپرسی به چه منظور؟ او از 
پرسش احمقانه‌ی تو تعجب خواهد کرد. فریاد کشبدن» جهیدن و رقصیدن کافی است. 
چه هدف دیگری مورد نیاز است؟ ولی تو همچنان که بزرگ می‌شوی این‌را فراموش 
می‌کنی و فقط کارهایی را انجام می‌دهی که بازگشت داشته باشد. اگر پاداش خوبی داشته 
باشد. فقط آن موقع انجامش می‌دهی. 

وگرنه این پرسش تو را تعقیب خواهد کرد «هدف چیست؟: 

تو بدون هدف یک آواز هم نمی‌خوانی؛ تو بی‌هدف نمی‌رقصی, بدون هدف. تو 
عاشق نمی‌شوی. نقاشی نمی‌کنی و آواز نمی‌خوانی. هدف چیست؟ 

تا پول نگیری کاری نمی‌کنی! پس پول پایان همه چیز بدنظر می‌رسد. 

و هدف از پول چیست؟ تو خواهی رفت و پول خواهد ماند و اسکناس‌های صد 
روپیه‌ای نو خواهند گفت «پس هدف از زندگی او ما بوده‌ايم. حالا ما هستیم و او رفته. او 
یقیناً آمده بوده تا ما را جمع کند. پس چد؟ تو خواهی رفت. خاندات خواهد ماند. 


و خانه خواهد گفت ! پس هدف از زندگی این مرد ما بودیماه 


بدا هدفی در کار نیست. این ادراک آزادی می‌آورد؛ این ادراک چیزی است که من 
آن را بصیرت روحانی می‌خوانم. 

انسانی که برای هدفی زندگی کند. مادی‌گرا است؛ و انسانی که به سادگی بدون هیچ 
هدفی زندگی می‌کند, کسی که چنان زندگی می‌کند که گویی به پیاده‌روی رفته. هیچ 
جایی نمی‌رود. آن انسان روحانی است و زندگیش مقدس. این تقدس است. 


اتمه روصم مهد عورنم هط 


دراه 


صمه.یواط ع۵8ود 


۶ راز 
فریادهای غیرلازم 
پرسش: روزی دیگر شما گفتید که مایلید همه‌ی مردم ثروتمند باشند و در برکه‌ی 
خانه‌شان گل‌های نیلوفر آبی داشته باشند. پس چرا مردم زیادی خانه و باغ و دریاچه و 
گل‌های تیلوفر ندارند؟ چا در این کشور این همه فقر وجود دارد؟ 
پاسخ: راوی راج ([3۵۷110), فقر هست زیر این کشور بسیاراحمقانهرفتارکرده 
است. هیچ‌کس دیگر مسوول آن نیست. شما مسول هستید. ولی شما برای قرن‌های 
بسیار زیاد چنان احمقانه رفتار کرده‌اید که نه تنها به همان کار ادامه می‌دهید. بلکه به آن 
مباهات نیز می‌کنید. 
این کشور تصمیم گرفته که زندگی نیمه (105146) داشته باشد. این کشور 
تصمیم گرفته ناضد زندگی باشد. ضد بدن باشد. حالاءاگر توضد زندگی باشی وضد بدن, 
نمی توانی در غنا زندگی کنی؛ تو محکومی که فقیرباشی. تا زمانیکه عاشق زندگی نباشی, 
چگونه می‌توانی ثروت بیافرینی؟ اگر زندگی را دوست نداری. چگونه می توانی نیلوفرهای 
آبی رادوست بداری؟ و دریاچه‌ها رو باغ‌ها و خانه‌های زیبا را؟ اگر بدئت را دوست نداشته 
باشی. چگونه از آن مراقبت و محافظلت خواهی کرد؟ بیندازش جلوی سگ‌ها. واین 
ماجرایی است که روی داده. درواقع. در طول پنج هزار سال, مردمان به اصطلاح مذهبی 
هند زیبیی فقر را به شما تعلیم دادهانه روحانی بودن فقر را به شما آموخته‌اند. شما فقر 
را همچون والاترین هدف ستایش کرده‌اید. حالا به آن رسیده‌اید. تمام کشور «روحانی» 
شدها پس تقصیر کیست؟ 
فقط فکر کن: چرا بود/ را می‌ستایی؟ زیرا او پادشاهی را ترک گفت. 
چراماهاویرا را ستایش می‌کنی؟ زرا نیز پادشاهی را ترک کرد. 
مردم به من نامه می‌توبسند که «اگر تو یک بودا هستی» چرا ثرک نمی‌کنی و 
همچون یک گدا زندگی نمی‌کنی؟؛ آنان با من مخالف هستند. مورارجی دسای گفته که 
نمی‌توان مر با مهاویرامقایسه کرد. چر؟ زو او پادشاهی را ترک کرد. لو یک گدا شد. 
گدایی عریان در خيابان و من در خانه‌ای قصر مانند زندگی می‌کنم که باغ‌های زیبا 
احاطه کرده‌اند. پس چگونه می‌توان مر با ماهاویرا مقایسه کرد؟! 
فقط منعلق را تماشا کن:اگر تو ماهاویرا رب اين خاطر ستایش می‌کنی که او 
پادشاهی و لذات زندگی را ترک کرده, پس آنان که گدا هستند واقعاً خوشبخت هستند. 


آنان کاری ندارند که انجام دهند. آنان از پیش روحانی هستند. بودا باید کاری می‌کرد. 


سرا رآمیزتر می‌شود ‏ ۲۷ 
بودا باید در زندگی گذشته‌ی خود مرتکب گناهانی شده باشد؛ برای همین شاهزاده شده 
بود. 

وگدا؟ او بیدبرای زندگی‌های متوالی زندگی بسیار روحانی داشته باشد. 

فقر و فلاکت او نتیجه‌ی اعمال بزرگی بوده که در گذشته انجام داده! 

اگر گدا بودن چیزی روحانی دارد. البته این کشو رکشوری روحانی است. 

در هندوستان هميشه فقر را ستایش کرده‌اند واگر توفقر را تحسین‌کنی و فقر را 
بپرستی» چگونه می‌توانی آن راز بین ببری؟ 

چگونه می‌توانی چیزی را از بین ببری که مشغول ستایشش هستی؟ 

تمام ذهن شما سبب فقر شماست. من با ذهن شما مخالفم, من می‌خواهم ذهن 
شما را نبودکنم. زیا این نها ره آزادسازی انرژی‌های شماست. تا ثروتمند شوید. 

آیا فکر می‌کنید که آمریکا چیزی ویژه و یا زمینی بهتر و جوی برتر از شما دارد 
درست نیست. شما یکی از زیباترین سرزمین‌های دنیا را دارید. شما انواع آب و هواها ا 
دارید. کشور شما تقریبا یک دنیای مینیاتوری است. شما سویس را در کشمیرتان دارید. 
شما نمی‌توانید کشوری را بیبید که اين همه نی و بالقوه ثروتمند باشد. ولی شما 
فقیر ترین مردم دنیایید. 

این معجزه است که شما چگونه توانستید این ثیبی بدهیدا 

این ذهن شماست. تو نسبت به زندگی نگرشی کاملاًاشتباه داری. شما با زندگی 
مخالفید و اگر با زندگی مخالف باشید. زندگی نمی‌تواندبرایتان مطلوب باشد. تو هرگز با 
جهان هستی دوستی نکرد‌ای همیشه «دنیای دیگره را ستایش کرد‌اید. طبیعتا اگر 
دنیایی دیگر را بپرستی, زاين دنیا استفاده نخواهی کرد. 

شما فسقط منتظر هستید. «ارواح بزرگ» هندی (201۵11548) پیوسته بد 
مریدانشان خطاب می‌کنند: «این زندگی مانند اتأق انتظار یک ایستگاه است» چه کسی به 


انتظاره را می‌دهد؟ قطار تو خواهد آمد و سپس تو خواهی رفت. پس 


چه زحمتی است؟ تو فقط برای چند دقیفه پا چند ساعت این‌جا خواهی بود. پس 
هرکار نحسی که خواستی با آن بکن! 
آن را برای کسانی‌که خواهند آمد غیرقابل تحمل کن! این دیگر مربوط به آنان 


می‌شود! 
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۸ راز 


اگر فک کنی که زندگی یک اتاق انتظار در ایستگاه قطار است. نمی‌توانی آن را زیبا 
کنی. آن‌وقت تمیزش نخواهی کرد. 

مردمی که از غرب به هندوستان می‌آیند باورشان نمی‌شود که هندی‌ها چگونه در 
کنافت و نجاست زندگی می‌کنند - و کاملاً در غفلت و بی‌خبری. درواقع کاملاً ناهشیار 
هستند زیرا در طول قرون چنین زیسته‌اند. آنان تنها این نوع زندگی را می‌شناسند؛ 
دگی ديگری را نمی‌شناسند؛ امکان مقایسه با زندگی دیگری را ندارند. پس به همان 
ندگی مي‌کنند. فقط به یک آشپزخانه هندی برو: حتی مانند یک دستشویی غربی 


رو 


تمیز نیست. درواقع چه کسی به خودش زحمت می‌دهد؟ و در مورد دستشویی‌های 
هندی چه می‌توان گفت؟1 

تمام این بدن کثیف است, گندیده است. این بدن دشمن تو است. همه منتظر 
هستند که چه وقت این بدن را ترک کنند؛ وقتی قطار بیاید. آتان ترک خواهند کرد. این 
بدن فقط یک اتاق انتظار است. به تو ربطی ندارد که آن را تمیز. زیباء سالم و دوست 
داشتنی نگه داری» نه. 

عشق یک کلمه‌ی زشت است. مردم به نوعی خودشان را می‌کشانند. 

و سپس, راوی راج. تو از من می‌پرسی که چرا این کشور این همه فقیر است؟ 

این به‌خاطر وجود همه‌ی شماست. 

و شما هنوز در این پندار اصرار دارید که ذهن شما ذهنی بزرگ و روحانی است. و 
شما هنوز در این پندار اصرار می‌ورزید که شما برای دنیا پیامی دارید. 

اشتباه وآقمی این است که انسان تاکنون هرگز در تمامیتش مورد پذیرش نبوده 
است. این رنج مخرب زمین است و همچنین رنج مشرق زمین. غرب فقط بخش بدن ر 
انتخاب کرده و روح را فراموش کرده. فرهنگ غربی, فرهنگی بیرون‌گرا است و فرهنگ 
مشرق, رو به درون دارد. شرق می‌کوشد که تنها همچون یک روح زندگی کند و سرب 
سعی دارد که فقط همچون بدن زندگی کند. 

غرب غنی است و دارای فراوانی. و ثروتمندتر و غنی‌تر هم می‌گردد. سخت کار کرده 
تا دنیا را زیبا کند. غرب می‌دآند که چگونه زندگی کند. ولی چون در آن‌جا روح انکار شده, 
تنشی بزرگ در درون وجود دارد. غرب در درون فقیر است - در بیرون غنی و در درون 


. شرق کوشیده تا مراقبه کند, دعا کند به جستجوی حقیقت درونی برآید و از بیرون 


غافل شده. پس در بیرون بسیار فقیر شده؛ در درون غنایی دارد. 


مع ماه عقموامن - رم تصاممقاه جصه - مومت موم هه - کقممممل‌مصامم همهم موه وق 


اسرارآمیزتر می‌شود ۰ ۲٩‏ 
تا وقت رکه دایرهکامل نشود و تا هر دو را راضی نکنی؛ پس هر دو در رنج هستند 


زیرانیمه هستند. و رنج یعنی نیمه بودن -زیرا تونه فقط روحی ونه فقط بدن. توهر دوب 


هم هستی؛ تو یک به هم پیوستگی هستی. انسان, بدن - روح است و هر دو باید ارضا و 
راضی شوتد. ۱ ۲ ۱ 

آن انسان واقعی در انتظار متولد شدن است. آن آنسان واقعی, انسان آینده. 
آینده. به معنای قدیم هندی آن 


تا 
دنیایی نخواهد بود. این دنیایی نیز نخواهد بود. انسان 
مذهبی؛ نخواهد بود و به معنای غربی, «ماده‌گراه نیز نخواهد بود. انسان جدید؛ تمام 
(701۵1) خواهد بود: مذهبی و ماده گرا و بیش‌تر, این نگرش من از انسان جدید است. 

ولی مشکلاتی وجود دارند.انسان جدید همه را ناراحت می‌کند. انسان جدید. 
سنتی» را که همیشه مخالف بدن بوده‌اند ناراحت می‌کند. السان جدید 


مردمان 9 
ناراحت می‌کند. انسان جدید در دنیا؛ وا 


ماده گرایانی راکه همیشه مخانف روح بوده‌اند, 
یک عصیان خواهد بود 

سالکان من فقط ابتدای انسان جدید هستند. بنابراین: شما را محکوم می‌کنند: 
شما را شکنجه می‌کنند. هییچکس با شما موافتق نخواهد بود. هیچ‌کس قادر نخواهد بود تا 
درک کند. در شرق بیگانه‌اید ودرغرب هم بیگانه‌اید.بودن با من یعنی این‌که تودر 


شمارا 


همه جا بیگانه باشي. 

حتی من نیز دراین کشور بیگانهام! سالکان من در همه جا بیگانه خواهنه بود. زیر 
شما تنها در یک دنیای جدید می‌توانید در وطن باشیده دنیایی که در آن دوگانگی بین 
بدن و روح از بین رفته باشد. شما پیام‌آوران مفهومی تازه از زندگی هسید. مقوده 


پذیرش کامل. 

راوی راج» تو پرسیده‌ای که چرا این ۱ 
نا آرزوکرده وفقر را پرستش کرده.ولی حتی اگر تو فقر راستای شکنی و آن 
تر, سالم‌تر و محیط بهتر است. این یک 
مخالفت احمقانه با زندگی» هئوز هم 


کشور این همه فقیر است؟ این کشور مشتاق 


فقر بوده: ‏ 
را آرزوکنی, درونی‌ترین خواستهات» زندگی ز 
گرایش طبیعی است. پس حتی پس از پنج هزار سال 
آرزوی زندگی زیباتر از بین نرفته است. و در مورد غرب همچنین است. با وجودی که 


د.. شما نمی‌توانید از طریق 


هزران سال است به آنان آموزش داده‌ند که روح وجود ندار 
آموزش این‌که روج وجود ندارد و بدن همه چیزاست و بس و انسان فقط فیزیولوژی دارد 


و روان‌شناسی ندارد. روح انکا رکنید. مي‌توانید تعلیم دهید و می‌توانید در ذهن مردام 


3/3/3۳ 


جوم ماه عمصعن - مه مها ها 


۰ داز 


مشکل بیافرینید؛ ولی واقعیت. وافعیت است. دیر یا زود واقعی. خودش را عیان می‌کند. 
قیقت عیان کننده است. 


می‌توا 


این را ببینی که انفاق می‌افتد: مردم از غرب به شرق می‌آیند تا بیش‌تر در 
مورد مرآقبه بدانند و از شرق به غرب می‌روند تا علم و فن‌آوری را فرا بگیرند. جوان هندی 
فقط یک آرزو و یک خیال دارد: چگونه به آکسفورد و کمبریج و هاروارد برود. چگونه از 
غرب یک مدرک بگیرد. اگر بتواند یک مدرک غربی داشته باشد امید او برآورده شده. و 
اینک مردمی که از آکسفورد و کمبریج فارغ‌التحصیل شده‌اند نزد من می‌آیند. هزران نفر 
از آنان این‌جا می‌آبند - تمام مدارکشان را فراموش کرده‌اند. می‌آیند برای این‌که این‌جا 


و بیاموزند چگونه بد درون بروند. آنان در هندوستان از انواع چیزها رنج 
ن از نظر فیزیکی در دنیای بهتری زندگی کرده‌اند؛ همه چیز بهتر است و 
اینک آنان در انواع سختی‌ها زندگی می‌کنند. ولی با این وجود. آرزوی مراقبه و شناخت 
درون چنان بزرگ است که آنان آماده هستند همه چیز را فدا کنند. 


مي‌کشد 


می‌توانی ببینی که چنین روی داده است: شرق بیش تر و بیش تر به سمت کمونیسم 
کشیده شده؛ و نگرش مادی‌گرایانه پیدا کرده و غرب بیش‌تر و بیش‌تر به سمت 
روحانی‌گرابی تنظیم می‌شود. ولی مشکلی که من پیوسته به آن فکر می‌کنم - با دیدن 
گام‌های نامساعدي که انسان تاکنون برداشته, این ممکن است با 
انسان ممکن است که چنین روی دهد: غرب شاید شرق شود و شرا 
حماقت ممکن است ادامه یابد. این ممکن است. 

ما باید از این امکان پرهیز کنیم؛ ما باید خیلی هشیار باشیم که چنین روی ندهد. 

برای همین است که من نمی‌خواهم سالکانم چون مردمان فقبر زندگی کنند. من 
مایلم تا آنان هوشمندانه در دو دنیا زندگی کنند: درون و بیرون, زندگی 
داشته باشند. بالقوه در هر دو دنیا. آنان باید با ترکیب زندگی کنند. 


ف 


ولي این دردسر درست می‌کند. برای همین است که ذهن سنتی هندی سالکان مرا 
نمی‌پذبرد: باین‌ها چه نوع سالکانی هستند؟ در خانه‌های خوب زندگی می‌کنند, با 
آتومبیل حرکت می‌کنند؛ خوراک خوب می‌خورند. این‌ها چه جور سالکانی هستند؟اء 

شما توسط ذهن قدیمی پذیرفته نخواهید شد. احساس رنجش نکنید. این طبیعی 
است. ما باید ذهنی تازهخلق کنیم.تنها در آن صورت است مورد پذیرش قرارمی‌گیری و 
نه قبل از آن. ما یاید جامعه‌ای تازه بنا کنیم. تنها در آن‌وقت است که تو دوست داشته 


رم مهم اه موه مریم وی ممه درفنم راد 


اسرارآمیزثر می‌شود ‏ ۵۱ 


این سفری طولانی و دشوار است. 


خواهی شد و مورد احتوام قرار می‌گیری نه قبل از آن. 

ولی هندی‌ها اين مفهوم را در ذهتشان دارند که گویی دیگری مسژول فقر آنان 
است. برای همین است که از این پرسش‌ها می‌کنند. آين پرسش از یک هندی است. آنان 
رند که دیگری مسوول فقیر بودنشان است. هیچکس دیگر مسژول فقر شما 


نیست. آنان می‌پندارند که چون ما مستعمره بوده‌ايم و برای صدها سال آزاد نبوده‌ايم. 


حقیقت عکس آن است: به دلیل ذهن بیمعنی شما بود که شما وابسته شدید. شما 
یرا مردمی‌که برای فتح شما آمدند به هییچ وجه از شما 


آزادی خود را از دست دادید. 
قوی‌تر نبودند. ولی شما سست بودید. مذهب شما به شما سستی و رخوت را آموخته 
است. شما تقدیرگرا گشتید. شم لذت زندگی را گم کردید. شما تمام اراده‌ی زیستن را از 
دست دادید. شما به خودکشی کشیده شدید. 
بنابراین قبیلدهای کوچک مغفول, ترک‌ها و همه آمدند. آنان بی‌فرهنگ بودند و از 
فقیرتر بودند, آرتش آنان ازارتش شما بهتر نبود, ولی آنان یک چیز داشتند -آراده‌ی 
زندگی کردن - و این. در شما نبود. اين‌جا کشوری بزرگ است. قبیله‌های کوچک با 
فتح کردند؟ شما نتوانستید مقاومت کنید؟ شما 


مردمانی اندک آمدند و اين کشور را 
فراموش کرده‌اید که چگونه مقاومت کنید. شما آماده بودید نا هرچه خوارتر شوید. زیر 
اراده‌ی زیستن را ا کف داده بودید. 

آموزگاران مذهبی شا به شما آموخته بودند که چگونه باید از زندگی خلاص شد, 
چگونه از زندگی رهایی پیدا کرد. بزرگ‌ترین هدف در ذهنیت هندی این بوده که چگوند 
از زندگی آزاد شود و چگونه بار دیگر زاده نشود. حالاء فقط ببین: اگر این پایه‌ی درون تو 
شود. آن‌وقت تواراده برای زندگی کردن ر از دست می‌دهی, آن‌وقت هرکسی می‌تواند تو 
را تسخیر و فتح کند. 

و این چنین روی داده است. وقتی اروپاپیان آمدند» شما را تسخیر کردند 

حالا, انگلستان کشوری کوچک است. ما حتی مناطقی داریم که از خاک انگلستان 
بزرگ‌تر است. و تمام انگلستان برای فنح شما نبامدند! و با ین حال شبه قاره‌ای چون 
هند برده و اسیر شد؟ چگونه اتفاق افتاد؟ چیزی در شما خطا است. چیزی اساسی در 
شما خطااست. شما آرزوی زندگی ندارید. 

ینک علم پزشکی دریافته: اگر شخص آرزوی زندگی کردن را از دست بدهد. 
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۲ راز 


آن‌وقت هیچ دارویی اثر ندارد. اگر او نخواهد زندگی کند. همین فکر کافی است که او را 
بکشد. اگر شخص اشتیاق زیستن داشته باشد. حتی اگر هم گاهی بیماری غیرقابل علاج 
داشته باشد, شفا می‌بابد. و حنی آگر شوق زندگی بسیار باشد, گاهی بدون دارو هم درمان 
می‌يابد. 


تو خود نیز می‌توانی 


لحظاتی را در زندگیت تجربه کنی, برای نمونه, تو روزی 
خسته به خانه می‌آیی. کاملاً فرسوده. فقط می‌خواهی به رختخواب بروی و بخوابی. حتی 
ذره‌ای انرژی نداری که کاری انجام دهی. همسرت می‌خواهد حرف بزند و تو حتی آن‌قدر 
نرژی نداری که به او بگویی آری یا نه؛ تو فقط می‌خواهی بخوابی. سپس ناگهان خانهات 
می‌گیرد. و آن‌وقت توا کجا انرژی می‌آوری؟ تمام خستگی از بین می‌رود. ناگهان 
جوان می‌شوی, انرژی از ناکجا به درونت می‌ریزد. تو با آتش شروع به جنگیدن می‌کنی. 
شاید تمام شب طول بکشد و استراحتی در کار نباشد. ولی تو برای لحظه‌ای هم احساس 
خستگی نخواهی کرد. حتی برای لحظه‌ای هم فکر خواب به سرت نخواهد آمد. چه 
اتفاقی افتاده؟ ااه‌ای که خفته بود فعال شده 


اين کشور ففیر است زیرا که اراده‌ی زبستن را از دست داده. و چه کسی مسژول 
است؟ اخلا‌گرایان شماء رهبران مذهبی شما؛ سبب رنج شما آنان هستند, زیر آنان از 
ذهن گندیده‌ی شما حمایت مي‌کنند. ذهن شما به یک تغییر جهت کامل نیاز دارد. به 
نگرش‌های تازه نیاز دارد. خونی تازه لازم دارد تا در آن گردش کند. بار دیگر به دوستی و 
یگانگی با زندگی نیاز دارد. اشتیاقی برای زندگی کردن, عشق ورزیدن و بودن. ذهن شما 
نباز دارد تا بار دیگر به دنیا نگاه کند: این دنیای خداوند است. مخلوق اوست. تو نیاز داری 
که بار دیگر زندگی را جشن بگیری. 

شما برعلیه زندگی بوده‌اید؛ سبب این اوضاع همین است. و حالا تو فریاد می‌کنی -و 
هندی‌ها در فریاد کشیدن بسیار ماهر شده‌اند - شعارها و فریادها -گوییکه تمامی دنیا 
مسوول فقر آنان هستند. هیچ کس جز خود شما مسوول نیست. 

از فریاد کشیدن دست بردار. تمامی شعارهای بی‌معنی| 


| متوقف کن. شروع کن 
کاری بکنی, و اگر کسی سعی کرد کاری بکند تو با او مخالفت می‌کنی 

من چند روز پیش در سخنانم گفتم کد هندوستان به یک کنترل زایش اجباری نیاز 
دارد. بلافاصله نامه‌های بسیاری رسید: «کنترل زایش اجباری؟ این به قیمت آزادی ما 


است!» 


اسرارآمیزتر می‌شود ‏ ۵۳ 

کدام آزادی ما؟! آن‌وقت فقیر یمان و آزاد باش. آن‌وقت انتخاب کن. 
پس فریاد نکش «چرا ما فقیر هستیم؟؛ ۱ 
می‌دانی؟ فقط یک صد سال پیش اگر بیست فرزند می‌داشتی؛ شاید دو تای آن‌ها 

۱ [ ن اشکانی نداشت, زیر 
بیش‌تر زنده تمی‌ماندند. پس زایبدن بچه‌های بسیار و تا حد ممکن ۳ ز 
اگر تو دو جین فرزند داشتی, دو نفرازآنان 
نمی‌توانست تضمین بدهد. آن موقع اشکالي نداشت. 


شاید می‌ماندند؛ آن هم پقین نبود. هیکس 


رفته بود. 


زنان هندی در طول قرون پیوسته بارداربودهند!تمام زندگی نا 
تمام زندگی آنان چیزی نبود به جزکارخان‌ی بچه‌سازی. حالا فک رکن زنی در زندگی 
بیست فرزند داشته باشد - تمام زندگیش رفته است. او پیوسته در درد است؛ هميشه 
بو همیشه در حال حمل بچه. هميشه بیمار, نمی‌تواند نقاشی کند. نمی‌تواندکتاب 
بخوند نمیتاند شعر بسراید. نمی‌تواند موسیقی بنوازده نمی‌تواند سماع کند, نمی‌تواند 
3 داشته باشد. تمام زندگیش شده آوردن کودکان و بزرگ کردن آنان. 
2 ولی این در گذشته خوب بود که آمکان زنده ماندن دو تن از آن کودکان بود. حالا؛ 
تمام آن بیست فرزند زنده می‌مانند. 
ِ ۹ فا شما به‌نظر بی‌رحم می‌آیید. شما می‌گویید کنترل 
زایش اجباری؟» من بی‌رحم نیستم. من شفقت دارم اکر بیست فرزند تولید کنی: 
همان‌طو رکه به آن عادت کرد‌اید, آ‌وقت بی‌رحمی واقعی آن‌جاست. تا پیان این فرن 
تو زمینی نخواهی داشت که روی آن بایستی! همه جا و هميشه ازدحام خواهد بود و 
افجار جمعیت. از کجا می‌خواهی این همه انسان را خوراک بدهی؟ شما هم اپنک هم 


نامه‌هایی بر 


گرسته هستید. ۱ ۱ 

هفتاد و پنج درصد از هندی‌ها هم اینک در‌گرسنگی زندگی می‌کنند. تا این این 
قرن,؛ نود ونه درصد جندی‌ها در گرسنگی خواهند بود. و وقتی‌که نود ونه در روز 
گرسنه باشند و آن یک درصد به اندازه کافی برای خوردن داشته باشد. اجازه‌ی خوردن 
۱ ن بسیار ساده است. آنان می‌کشنده غارت می‌کنند؛ آن‌گاه جز خشونت و 


نخواهد داشت. 


است. 


کشتار و تجاوز چیزی نخواهد بود. بی‌رحمی 


و شما به من می‌نویسید که باگوان. شما بی‌رحم هستید زیرا می‌گویید کنترل 


زایش اجباری مورد نیاز است» 
و در گذشته چه روی داده بود؟ کنترل زایش وچود نداشت. ولی از سث دز 


هاعحصم امه ورنمو/جصمه مموو دمم امن 


(صع وا 


۵۴ راز 


هجده نفر آزبین می‌رفتند. آیا فکر می‌کتی این هم مرحمت بوده؟ و خدا جنگ را بر شما 
تحمیل کرد: بیماری‌های بزرگ. بلایایی مانند زلزله, آتش‌سوزی و سیل. در گذشته خدا 
از این وسایل برای محدود کردن جمعیت شما استفاده می‌کرد» تا جمعیت ورای قدرت 
تخذیه‌ی مردم نرود. 

کنترل زایش اجباری بسیار مهرآمیز است. اگر می‌خواهی دنیا بار دیگر قربانی 
آتش‌سوزی و سیل شود. آن‌وقت اشکالی ندارد, به تولید مثل ادامه بده! 

حالا من این راء ذهن گندیده می‌خوانم: ابا آماده‌ی تغییر نیست, می‌خواهد روی 
روش‌های قدیمی اصرار کند. و آن‌وقت فریاد می‌کشد. 

و به سبب این شرطی‌شدگی‌های طولانی و طولانی, شما شروع کرده‌اید به یافتن 
دلایل کاذب. برای نمونه. تو فکر می‌کنی که مردمی اندک در ثروت به سر می‌برند -برای 
همین است که شما ففیر هستید. تو کاملاً در اشتباه هستی. می‌توانی ثروت آن معدود 

اغنا را توزیع کنی؛ شما ثروتمند نخواهید شد. مثل این است که با قاشقی شکر بخواهی 
اقیانوس را شیرین کنی, بسیار بی‌معنی است. ولی ذهن هندی چنین می‌پندارد: 

گر همه فقیرانه زندگی کنند. کشور ثرونمند می‌شودا» 

فقط حدود دو درصد از مردم زندگی بهتری دارند. من آن را تجمل هم نمی‌خوانم. 
در هندوستان هیچ کس در تجملات زندگی نمی‌کند. - نمی توانند! ولی زندگی بهتری 
دارند. می‌توانی متعلقات این دو درصد را بین مردم توزیع کنی و مردمان احمق سعی 
دارند که چنین کنند. آنان این کارشان را سوسیالیسم, کمونیسم. و غیره می‌خوانند. 
توزیحکن, می‌تواند توزیح شود. این کار ابدا کسکی نخواهد کرد. شاید به حسادت توکمک 
کرده باشد -از این‌که انتقام گرفته‌ای احساس خوبی داری. ولی اوضاع تو را ایا تغییر 
نخواهد داد. شما به اندازه‌ی کافی ثروت ندارید که توزیع کنيد. تنها کاری که می‌کنید 
توزیع فترنان است. شما فقط فقر دارید. 

برای همین است که من ابدا با کمونیسم موافق نیستم زیرا کمونیسم نمی‌داند که 
چگونه تولید ثروت کند. تنها چیزی که می‌داند توزیع ثروت است! ولی قبل از اینکه 
توزیع کنی, نیاز داری که تولید کنی! من موافق سرمایه داری هستم. سرمایه‌داری می‌داند 
که چگونه تولید ثروت کند. و زمانی‌که ثروت وجود داشت. راه‌ها و بزار توزیع آن نیز 


می‌نولند پیدا شود. ولی نخستین چیز این است که ثروت را تولید کنی. و هندوستان 
علاقه‌ای به تولید ثروت ندارد؛ ملاقاش به توزیع ثروت است و شما چیزی ندارید که 


۱ 


کی 


اسرارآمیزتر می‌شود ‏ ۵۵ 


توزیع کنید. و به بب این تفکر بی‌معنی. رهبران و سیاست‌کاران هندی به شما تسلی 
می‌دهند. 
یکی از سیاست‌کاران مزد را کاهش می‌دهد و می‌گوید «من فقط نصف حقوقم ‏ 


ایین یک روح ولا 


می‌گیرم؛ و تسمام هندی‌ها راضی هستند و می‌گویند «ببین 
(۸۲۵۱0۵/) است: 

روح والا مورارجی دسای! یا فکر می‌کنی که تمام مشکلات هندوستان فقط بد 
این سبب که او حقوقش را نصف کرده حل خواهد شد؟ چه مشکلی حل شده؟ 

و او از در جسلو شروتش را نصف می‌کند و از در عقب. پسر شکانتی دسسای 
(ن6۵ع 16224) میلیون‌ها روپیه وارد می‌کند. این اشکالی ندارد. هندی‌ها به داشتن 
زندگی دوگانه بسیار عادت دارند. این اشکالی نداردا 

و یا مورارجی دسای به‌جای استفاده از هواپیمای اختصاصی با خطوط هوایی هند 
سفر می‌کند و تمام کشور شادمان می‌شود. پس فقر شما حل شد! درواقع. او دردسر 
بیش‌تری تولید می‌کند. بهتر وکم هزینهتر بود گر او با هواپیمای اختصاصی می‌رفت زیر 
به‌خاطر او باید صندلی‌های زیادی را ذخیره کنند. سایر مسافران در رنج خواهند بود. 
افسران امنیتی و نگهبان‌ها و منشی‌ها. برای مردم یک مشکل غیرلازمبه‌وجود می‌آورد. 
ولی ذهنیت هندی چنین کار مي‌کند 

ماماتما گاندی عادت داشت در قسمت درجه سه‌ی قطار سفر کند. و ثمام کشور 
خوشحال بود ببین| این ماهاتمای بزرگ است!؛ ولی با سفر کردن او در قطار درجه سه, 
چه اتفاقی می‌افتاد؟ 

و سپس نخست‌وزیر دیگری بود کد پیشنهاد کرد اگر همه یک روز روزه بگیرند, 
کمک خواهد شد. پس یک روز را روزه بگیرید. و او خودش شروع کرد. روزه‌ی آو خوردن 
شیر میوه و مغزهای خشک بود که گران‌تر است! و مردم از ایین روزه چیزی به‌دست 
نیاوردند. ۱ 

وقتی‌که ذهنیت مشخصی آفریده می‌شود. چیزهای بسیار دیگری نیز همه با آن 
خلق می‌شود. این‌ها تماما نگرش‌های احمقانه هستند. این‌ها راه حل نیستند. ولی شما 
واقعاً آماده‌ی راه حل نیستید! 

راه حل این است که شما باید نگرش ضد دنیای خودتان را دور بیتدازید. باید 


نگرش ضد بدن را دور بیندازید. بایدبياموزید که چگونه ثروت به وجود بیاورید و شما باید 


عم مدوم نامع جوم ممه موم وا - وال 


۵۶ راز 


نگرش تقدیرگرایانه را دور بیندازید که می‌گوید «ما چه کنیم؟ اگر خدا بخواهد ما فقیر 
باشیم. ما فقیر خواهیم بود. اگر خدا بخواهد ما ثروتمند باشیم؛ ثروتمند خواهیم بود.؛ 


مسوولیت را روی خدا نیندازید. او به شما به اندازه‌ی کافی آزادی داده تا غنی باشید یا 
فقیر. این چیزهای غیرلازم را به نیایش‌هایتان نیاورید. این‌ها نیایش شما را خراب 
می‌کنند و دین شما را از بین می‌برند. 

به انسان به اندازه‌ی کافی هوش داده شده که ثروتمند باشد یا فقیر. شما باید 
تمامي سنت ستایش از فقر خود را دور بیندازید. و اگر این ذهنیت از بین برود, دلیلی 
نیست که شما فقیر باشید. می توانید مانند هرکشور دیگر ثروتمند باشید. دروآقع» غنی‌تر 
از هر کشوری. شما کشوری وسیح دارید با نیروهای بالقوه‌ی بسیار, ولی شما به فریاد 
شیدن ادامد می‌دهید و مسوولیت خودتان را روی کس دیگری می‌اندازید؛ این احساس 
خوبی دارد. 

واینک شما در تدگنا و مشکل قرار دارید. وقتی‌که انگلیسی‌ها این‌جا بودند. شما 
خوشحال بودید و می‌گفتید «به‌خادطر انگلیسی‌ها است که ما فقیر هستیم؛ آنان ما را 
استشمار می‌کنند.» 

حالا چه کسی از شما بهره‌کشی می‌کند؟ حالا یک دولت وجود دارد و شما شروع 
می‌کنید به پبرتاب مسژولیت‌ها: این دولت خطاکار است؛ و آن‌وقت دولت را تغییر 
می‌دهید؛ و سپس دولتی دیگر و شما شروع می‌کنید به پرتاب مسژولیت به دولت بعدی: 
این دولت هم عوضی بود.: 

ولی شما هیچگاه نکته را نمی‌بینید که شما اشتباه و خطا کار هسنید. این نکته نفس 
شما و آزار می‌دهد. و شما خطاکار هستید. برای همین است که مردم از من خشمگین 
هستند زیرا من فقط واقعیتی را بیان می‌کنم که شما در آشتباه هستید. 
2 

یک پسربچه‌ی کوچولو با دختریچه‌ای کوچولو در اتاقی بازی می‌کردند. 

ناگهان دختر کوچولو فریاد زد «تجاوزا تجاوزاه 

پسریچه کوچولو برگشت و گفت دای دخترک احمق! تو روی عروسکت نشسته‌ایاء 

فریادهای غیرلازم: «تجاوز! تجاوزا» فقط این ذهن کهنه‌ی گندیده را دور بیتداز, 


۳۹ 


حصمع ها ع۱0: 
و 


۱ 


اسرارآمیزتر می‌شود ‏ ۵۷ 


نخستین پروازا! 
پرسش: باگوان, چند روز پیش گفتید که شما پرواز می‌کنید, ولی نه با چرخ‌بال. 
آیا می‌توانید لطفاً در جلوی ما پروا زکنید؟ 
پاسخ: ناهن یا در مورد نخستین انسانی که به اشراق سید و پرواز کرد 
شنیده‌ای؟ 


آو در سرازیری جاده می‌دوید و سرعت می‌گرفت. بازومایش را کشوده بود و بال 


می‌زد. ناگهان مردی بر پشت او پرید و هفت تیرش را روی شقیقه‌اش گرفت و گفت: 
«حالاء مرا به کوبا ببراه 
من چنین کارهایی نمی‌کنم. 
9 


علاج وراجی 


راجی می‌کنم و این مرا دیوانه می‌کند. چکار کنم؟ 
پاسخ: روزگاری یک بهودی بود به نام اوهرتشتاین (0(۲6۲۵)6۱0) که عادت 
اع مشکلاتش نزد خاخام برود. آو به‌طور منظم نزد خاخام می‌رفت و 


زنم چه کا رکنم؟ در مورد تجارتم چه کنم؟ در مورد این چه کنم و 


پرسش: من مدام با مردم و 


اشت با تمام اند 
می‌گفت «من در مورد 
در مورد آن چه کنم؟ دامادم بدرفتاری می‌کند. ین را چه کنم؟ و .-۸ هر پا رکد 
اوهرنشتاین با یکی از مشکل‌هایش ند خاخام می‌رفت؛ او با شکیبایی و ادب فروان 
پیشنهادی انتظار مشتاقانه‌ی اوهرنشتاین را ارضا 
آن‌جا می‌رفت و توصیه‌های شکفتانگیز خاخام 


گوش می‌داد و سپس او با توصیه و 
می‌کرد. اوهرنشتا ین هميشه با خنده 
برای دوستانش تعریف می‌کرد و ظرف یک هفتد با مشکلی جدید و درخواست توصیه و 
پیشنهاد باز می‌گشت. عاقبت صیر خاخام لبریز شد. دیگر کافی بود. حتی برای یک 
اه باادب و مهربان نیزکافی بود!ولی چه کار می‌توانست بکند؟ اوهرنشتاین مردی 
کاملاً خوب و صادق بود. روزی اوهرنشتاین با یک مشکل غیرمعمولی و بزرگ وارد شد. او 
ترک کند ولی 


عاشق دختری شده بود: همسرش فهمیده بود؛ او نمی‌توانست دختر را 
نیز ناراحت کند. او مرتب شروع کرد به تعریف کردن از همسرش 


نمی‌خواست همسرش و 
و دخترک و همین‌طور ادامه داد ... آو دو ساعت حرف زد و عاقبت. در پایان پرسید 


«خاخام. توصیه‌ای کن, من چکا رکنم؟» 


اعص هعونمم همم عونمه و ااط 


۵۸ راز 


خاخام با انگشتانش روی میز می‌زد و به تعمق فرو رفته بود گویی که ژرف‌اندیشی 
می‌کند: «هام م م». عاقبت گفت «من توصیه‌ای دارم. ولی می‌ترسم که آزرده شوی. شاید 
حالت دفاعی بگیری؛ پس من نمی‌دانم که آیا این بار واقعاً به تو توصیه‌ای بکنم یا ن4 

اوهرنشتاین با تعجب گفت: «آزرده شوم؟ شم می‌توانید هر چیزی را به من 
بگویید: 

خاخام گفت «خوب, پس توصیه‌ی من این است که تو مسیحی بشوی, غسل تعمید 
بجا آوری و شروع به اعتراف کنی.» 

اوهرنشتاین که ضربه‌ای خورده بود با تعجب گفت «خاخام! این چه حرفی اس ت که 
می‌زنی؟ آیا دیوانه شده‌ای؟» 

خاخام گفت انه» ابدا؛ تو غسل تعمید کن و به جلسات اعتراف برو و آن‌وقت 
می‌توانی یک کشیش دیگر را دپوانه کنی نه مرا 

این برای تو نیز توصیه خوبی است: 

کانولیک شو و یک کشیش را شکنجه بده! مردم بی‌چاره را شکنجه نکن. 

و تو می‌گویی من مدام با مردم وراجی می‌کنم و این مرا دیوانه می‌کند. دیگران را 
چطور؟ «.. چکار کنم؟ به دیگران بیندیش. 
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پیرمرد گدا پس از بریدن چوب‌ها برای تنور, به آشپزخانه‌ی خانم مهربان دعوت 
شد تا غذا بخورد. خانم صاحب‌خانه که زنی کنجکاو بود انواع خوراک‌ها را روی میزگذاشته 
بود و در حالی که مرد مشغول غذا خوردن بود شروع کرد به پرسش‌های بی‌پایان. 

«و قبل از این‌که به این روز تأسفبار بیفتی شغلت چه بود؟» 

پیرمرد در حالی که لقمه‌اش را فرو می‌داد گفت: «من یک دریانورد بودم خانم» 

-«آه. یک دریالورد. حتماً شما در آن اوقات روزهای پرماجرایی را داشته‌اید؟؛ 

ده بله درسته» روزی کشتی ما در ساحل آفریقای جنوبی در هم شکست و من با 
قبیله‌ای از زنان وحشی برخورد کردم که زبان نداشتند» 

زن کنجکاو با تعجب گفت «خدای من! پس آنان چگونه می‌توانستند صحبت کنند؟! 

پیرمرد ایستاد و گفت +خانم | آن‌ها نمی‌توائستند: و در حالی که کلاهش را 
برمی‌داشت و آخرین تکه‌ی غذا را به دهان می‌گذاشت. ادامه داد: «به همین دلیل وحشی 


شده بودند.؛ 


(صمع وواط عون - صم ممی‌هاه ددع یی عل موی وت 


۵٩  دوش‌یم اسرارآمیزتر‎ 


نمی‌توانم توصیه کنم که دست برداری زیر 
تو باید مردم را دپوانه کتی ولی من نمی‌توانم توصیه کنم که دست برداری» زیر 
برای کسانی مانند توابداع کرده‌اند. اگر نمی‌توانی آن 


خودت دیوانه خواهی شد. اعتراف ر 
بدت دیوانه خواهی شد. اعتراف رٌ 
7 را شکتجه 


زانجام دهی. آ‌وقت در ناقت ساکت بنشین وبا دیواره حرف بزن, ولی مردم 
«. با دیولرها سخن بگو, پرت و پلاگوبی (010000180) کن. 

پرت و پلاگویی را همه باید فا بگیرند. ار تونیفقط در اتاقت بنشینی و برای یک 
که پا شخص بخصوصی طرف باشی حرف‌های بی‌معنی 


ساعت با صدای بلند بدون ای 
بزتی, دنیا سالم‌تر می‌شود. در ابتدا دیوانگی به‌نظر می‌رسد. هست! ولی این کار تو را از 


بخار و گرمای زیاد راحت می‌کند و پس از یک ساعت احساس آرامش عظیمی خواهی 


5 و تحمیل پرت و پلاگویی به دیگران کاری غیرانسانی است, زیرا تو می‌توانی آن را بد 
دیگران تحمیل کنی. آن‌وقت آنان دچار مشکل خواهند شد. زی! هرچه توبه آنن بگویی: 
وارد سر آنان می‌شود و آنان نیز رت برمی‌یند وین روند ت 
مشکلی که می‌توانست حل شود به یک مشکل جهانی تبدیل می: 
پرت و پلاگویی‌هایی که تو در ذهن‌های دیگران گذاشته‌ای برای 
قرن‌هادامه خواهد داشت! راهی بای پایانآن نیست؛ نقطهی پایانی ندارد 

تنها را رای نقطه‌ی پاینی یکی این است که اعترف کاتولیکی انجام دهی . زیر 


کشیش بد آنچه تومی‌گویی گوش نمی‌دهد. اگر بخواهد سالم بماند, نمی تواند گوش دهدا 


دارد. این چنین» 


شاید تو رفته باشی. ولی 


او فقط تظاهر می‌کند. 

یک روانکاو جوان از همکار قدیمی خود بسیار تعجب می‌کرد. روانکاو سالخورده 
هفتاد سال داشت. آنان با هم وارد یک ساختمان پزشکی شده بودند و هر دو در یک 
ساختمان مطب داشتند وگاهی در آسانسور همدیگر را می‌دیدند. 


۱ 4 1 
روزی روانکاو جوان از همکار پیرش پرسید: «شما چگونه طاقت می‌آورید؟ من از 


شنیدن این همه چرندیات خسته و مرده می‌شوم.» 
زیرا تمام کار روانکاو گوش دادن است. بیمار برای همین پول می‌پردازد. او یک 


شنونده‌ی حرفای است. او در بالایکانه می‌نشیند و بیمار شروع به صحبت می‌کند و از 


1 ۱ 
می‌گوید. زیرا در غرب هیح‌کس دیگر حأضر نیست به و گوش 


هرچه دلش خواست ی ِ 
است! حرفدی روائکاوی رو به گسترش است. زیرا کس 


پس به شنونده‌های حرفه‌ای نیاز 
هه 


تامع ومع مممهد عورنمن:واط 
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دم وا 


۰ راز 


دیگری نیست: شوهر حاضر نیست به سختان بی‌معنی زنش گوش بدهد. زن حاضر 
نیست یه مزخرفات شوهرش گوش بدهد. پس هر دو نزد شنونده‌ی حرفه‌ای می‌روند. تو 
باید برای آن پرداخت هم بکنی و آن‌گاه او گوش می‌دهد. 

ولیآلبته شنیدن اناع خیالات و رویاها و چرندیات بیماران رونی به‌طور روزنه و 
پیابی خسته کننده و طاقت فرسا می‌شود. روانکاو دلش می‌خواهد بیمار را کتک بزند! 

ولی رواتکاو جوان ما آزاین‌که همکارش از اول تا آخر روز سرحال و تازه بود تعجب 
می‌کرد. او در صبح سرحال و با نشاط بود و غروب هم باز سرزنده و شاد بود. 

پرسید «آقاء من از شما پرسشی دارم راز شما در چیست؟ من از دست این مردم 
احمق به ستوه آمده‌م. این اشخاص عصبی که به سراغ من می‌آیند. شما بسیار سرحال و 
با نشاط به‌نظر می‌آیید؟» 

روانکاو سالخورده گفت: «به آن چه می‌گویند گوش نده. من اين کار را می‌کنم. من 
این را مدت‌ها پیش آموختام, فقط وانسود کن که گوش می‌دهی. منظور آنان برآورده 
شده. آنان فکر می‌کنند که شنیده شده‌اند. این ابداً به آنان آسیب نمی‌رساند. تنها نکته 
این است که کسی به آنان گوش بدهد و کسی به ایشان توجه کند. این به آنان احساس 
بسیار خوبی می‌دهد که آنان مردمی مهم هستند «یبین, یکی از مشهورترین روانکاوها با 
توجه به من گوش می‌دهده گویی که سخنانشان خرده‌ندانه است. آنان خوشحال 
هستند. فشار بخار از روی آنان برداشته شده. و توگوش نده! وگرنه بخار آنان وارد تو 
می‌شود و تو شب خوابت نمی‌برد. و اگر تمام آن چرندیاتی را که گفته‌اند با خودت حمل 
کنی,. دير یا زود خودت باید نزد روانکاو دیگری بروی.» 

شاید تعجب کنید اگر بدانید که روانکاوها بیش از هر حرفه‌ی دیگری دی 
ترا و روانکاوها بیش از هر حرفه‌ی دیگر دست به خودکشی 
اکر خودک» 
نشوند. در درون جوشان باقی می‌مانند. آنان پیوسته در حالت تب هستند. یک نوع 
هذیان همیشگی. البته آنان پول خوبی در می‌آورند. بای همین این رشته را برگزیده‌اند. 
ولی آین حرفه‌ای خطرناک است. 

اگر مي‌خواهی زیاله‌هایت را بیرون بریزی. لطفاً مراقب باش آن را روی انسان 
دیگری خالی نکنی. مردم خودشان به اندزه‌ی کافی دارند. و خودش زیاد است. لطفاً آن 
را اضافه نکن. 


می‌زنند - دو برابر بیش ترا و نکنند, اگر آن‌قدر شجاع نباشند و دیواند 


تمعن - حجم موهاه تاه - 


اسرارآمیزتر می‌شود ‏ ۶۱ 
ولی می‌تواتی کنار رودخانه بروی و با رودخانه صحبت کنی. و رودشانه گوش 
نمی‌دهد. پس مشکلی در کار نیست. رودخانه دیوانه نمی‌شود. می‌توانی کنار درختی 


بروی و با درخت سخن بگویی و می‌توانی با ستارگان صحبت کنی, و می‌توانی با دیوارها 
: حرف بزنی و این کاملاً خوب است. و اگر فکر می‌کنی که این‌ها اعمالی دیواهوار هستند. 
پس بنویس, یک روزنگار (1219) داشته باش, هرچه را می‌خواهی در دفتر روزان‌ات 


بنویس. 

تو باید از سنگینی بخار (810010) خلاص شوی, ولی بخار تو نباید وارد وجود 
دیگری شود؛ وگرنه توخشن خواهی بود. و اگر مردم این کار آسان را بیاموزند, دنیا سالم تر 
خواهد شد. 


روت عل‌موم حصته - تماقصه منم موم مموه ماو و - ونان 


از فرمانین پرسیدند: 

«چگونه دانشتی که فلان مرد بی رم بوده 

وقتي او این جا بود از مکالمةی عمیِق با او پوهیزکردی: 

با وجودي که همه گفتند که او یک قدیس بودٌ 

فرماتی گفت: 

«اگر بیگاندای به مردماتی معمولی وارد شود و بگوید 

<نور از تافتن درست می‌شود. 

فن نمام نورهابی راکه بوده و هس تافته‌ام > 

آنان چه تشخیص خواهند داد؟: یه 

پاسخ دادند: «آنان تشخیّص می‌دهند آنچه او می‌گوید نادرست است.» 


داوزی وضعیت او مشکل نیست, تصور وگفته‌های مردم هرچه می‌خواهد باشد.: 


۱ 


فرمانی گفت: «همین‌طور وقتی فرد بی‌رحمی وارد جمع امل عرفان می‌شود. 


آینه به بازتاب ادامه می‌دهد 


سخنرانی سیزدهم: بیست و سوم اکتبر ۱۹۷۸ 


حقیقت به اثبات نیاز ندارد. فقط هست. حقیقت را نمی‌توان اثبات کرد یا انکار کرد. 

حقیقت. درخشان است. مرتمش است. حضور حقیقت بلافاصله احساس می‌شود. 
ولي فقط توسط کسانی‌که قلی برای احساس کردن داشته باشند. خورشید هر بامداد 
طلوع می‌کند, ولی نه براي مردمان نابینا. برای آنان شب ادامه دارد؛ شب آنان برای 
هميشه و هميشه است. نه این‌که خورشید برای آنان طلوع نمی‌کند؛ خورشید برای همه 
طلوع می‌کند. برای دیدن آن به چشم نیاز داری. حتی اگر خورشید باشد, اگر چشم 
نداشته باشی» گویی که وجود ندارد. 

ناشنواها حتی بزرگ ترین موسیقی‌ها را نیز نمی‌شنوند. 

حقیقت نیز چنین است: اگر چشمی برای دیدن داشته باشی قادری بلافاصله آن را 


ادراک حقیقت, مستقیم است. به هیچ واسطه‌ای نیاز نیست. اگر گوش شنوا داشته 
باشی, حقیقت را در همان قلب خودت خواهی شنید. حقیقت همان صدای ساکن و 
خفیف درون است. هیچ بحثی هیچگاه نیاز نخواهد داشت. بحث‌ها برای کورها است؛ 
ناشنواها تقاضای اثبات دارند. 

پس وقتی نزد شخص خردمندی می‌رسی, أو به سادگی می‌داند که کجا هستی, 
کیستی و چیستی. نه این‌که او درباره‌ی تو فک رکند؛ هیچ تفکری در میان نیست. نه این‌که 
او درونت را ببیند؛ نه از این چیزها. آو یک آینه است؛ تو به سادگی در او بازتاب می‌کنی. 
تفکر وجود ندارد و فقط بازتاب است. 


بودن در حضور یک انسان فرزانه یمنی کاملاً عریان بودن. نمی‌توانی خودت را 
پنهان کنی, راهی نیست. نمی‌توانی فریب بدهی. حتی اگر بکوشی, بی‌فایده است. زیر 
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۴ راز 


آینه واقعیت را بازتاب خواهد کرد. آینه تنها می‌تواند واقعیت را بازتاب دهد. تومی‌توانی 
تظاه رکنی, ولی آینه تظلاهرهای تو را بازتاب نمی‌کند. آینه فقط آنچه که هست ر بازتاب 
می‌کند. 

وقتی در حضور انسان خردمند هستی, تو نه تنها همان‌طور که هستی بازتاب 
می‌کنی, بلکه همان‌طور که بوده‌ای و همان‌طور که خواهی بود نیز نمایان می‌شوی. 
لحظه‌ی حال تو تمام گذشته و تمام آیندهات را شامل می‌شود. با ایستادن در برابر یک 
روشن‌ضمیر از ابتدا تا انتهایت شناخته می‌شود. هیچ چیزت پنهان نمی‌ماند. 

این ترسی است که مردم از آمدن احساس می‌کنند. آنان از بوداها دوری می‌کنند. 
آنان نمی‌توانند بیداران را بفریبند و گول بزنند؛ آنان قادر هستند تمام دنیا را فریب دهند. 
آنان از دنیا نمی‌ترسند» زیر در آن‌جا با مردماتی نابینا مقابله می‌کنند. ولی از رفتن 
نردیک یک بودا یا مسیح (ع) یاکریشنا. وحشتی عظیم قلبشان وا می‌گیرد. زیر در آن‌جا 
راهی برای تظاهر وجود ندارد؛ تمام تفاق ایشان برملا خواهد شد. آنان کاملاً عریان 
خواهند بود. 

سیح (ع), بهودا (0008) را حثی قبل از 
باید بهود/ رااز همان روز نخست که نزدش آمد شناخته باشد. امکان دیگری وجود ندارد. 
بودا نیز دواداتا (:۳۵۷۵0۵۱1) را قبل از خیانتش می‌شناخت؛ باید از همان اول او را 


که به او خیانت کند می‌شناخت. او 


شناخته باشد. با این وجود. مهر مرشد به یهودا و به دواداتا اجازه می‌دهد که با مرشد 


بمانند. آپنه به بازتاب ادامه می‌دهد ولی محبت بسیار بزرگ‌تر از بازتاب آینه است. و 
حنی اگر بهودا بخواهد به مسیح (ع) خیانت کند. مهم نیست. مسیح (ع) تسلیم است. 
هرچه که روی دهد خوب خواهد بود. اگر اراده‌ی خدا چنین قرار گرفته باشد, باید هم 
خوب باشد؛ توکل او چنین است. بهود! نیز بخشی از الوهیت است, پس نمايشنامه ر باید 
بازی کرد. مسیح (ع) همکاری می‌کند؛ او از هر راهی همکاری می‌کند حتی با بهودا. 
میلیون‌ها انسان از مسیح (ع): بودا وکریشنا دوری می‌کنند. آنان ادراکی ظریف و 
شهودی دارند که می‌توانند در دنیای معمولی تصویر مشخصی برای خود ترتیب دهند. 
در برابر اینان؛ آن تصوير درهم می‌شکند. آنان نمی‌خواهند برای دیدن چهره‌ی واقعی 


خویش نزد آپنه بروند. 


و زمانی‌که با یک مرشد روبه رو می‌شوی, او بیش از آنچه درباره‌ی خودت بدانی» تو 
مي‌شناسد. زیرا هر آنچه که تو دربارهی خودت دانسته‌ای بسیار جزیی و بخشی کوچک 


جصم وهاط علمطون - رم ماه ههد هی علمقم تته 


آینه به بازتاب ادامه می‌دهد ‏ ۶۵ 


از وقعیت تو است. نوک قله‌ی کوه یخی است. تنها بخشی از ذهن توکد به سطح آگاه 
رسیده: یک دهم آن است. نه دهم از وجود تودر تاریکی عسیقی قرار دارد: تو چیزی در 
مورد آن نمی‌دانی. 

مرشد ناخودآگاه تو را نیز می‌شناسد. مرشد نه تنها افکار تو را می‌شناسد, بلکه 
رویاهای تو را نیز می‌داند. مرشد نه تنها پندارها و توهمات تو را در مورد خودت 
می‌شناسد, بلکه روی دیگر تو را نیز می‌شناسد, قسمت سایه‌ی وجود تو رکه انکارش 
کرده‌ای, بخشی راکه به زیرزمین وجودت پرتاب کرده‌ای, بخشی که بدا آن را به‌عنوان 
بخشی از وجودت تشخیص نداده‌ای. 

مرشد تو را در تمامیت وجود می‌شناسد؛ او تو را در روان‌پریشی تمام خودت 
می‌شناسد.واوباید با آن تمامیت کارکند نه باآن توکه خودت رمی‌شناسی بلکه توبی 
که خودت هستی. 

رین بارها مرید دچار مشکل می‌شود, زیر او می‌پندارد که مشکلش متفاوت 
دیگر تجویز می‌کند. مرید می‌پندارد «مشکل من این نیست؛ و 
مرشد روی داروی خاصی اصرار می‌کند که با توجه به مشکلی که او فکر می‌کند دارد؛ 
مطلقاً مسخره به‌نظر می‌رسد. اعتمادی عظیم مورد نیاز است؛ تنها در این صورت است 
که مرشد می‌تواند روی توعمل کند. وقتی‌که می‌بینی «بدنظر نمی‌رسد که دارو با پیماری 


است, ولی مرشد دارویی 


من ابداً ربط داشته باشد» حتی این‌جا نیز به اعتماد نیاز است - زیرا تو نمی‌دانی که 
بیماری واقمی تو چیست. تو تبها چیزهای سطحی را می‌شناسی و شاید این‌ها ابدا 


مشکل تو نباشند. شاید آن‌ها مشکلات جابگزین باشند, شاید حفه‌های ذهن باشند تا 


مشکل واقعی را محافظت کنند. 

ذهن حقه‌ای می‌زند: اگر مشکلی وجود داشته باشد و ذهن نخواهد که آن را حل کند 
-زیرا حل آن برای ذهن, یک خودکشی است - آن‌وقت ذهن به تو مشکلی کاذب 
مي‌دهد. تو با مشکل کأذب مشغول می‌شوی و مشکل واقعی همچون سرطان به رشد 
خود در درون تو آدامه می‌دهد و تو سرگرم مشکل دروفین خودت خواهی بود. این 
مشکل واقعی تو نیست. بلکه حقه‌ی ذهن است. 
فین تو هیچ دارویی تجویز نمی‌کند. او برای مشکل واقعی 


مرشد برای مشکلات درو 
می‌کند. شاید از آن آگاه باشی و شاید هم آگاه نباشی؛ امکان ب 


تو دارو تجویز می 
هست که تواز آن آگاه نباشی, مردم از آنچه که با خودشان کرده‌اند ناآگاه هستند. مردم 


تری 


مرو بل عناوم ممطه ونم و:وااط 


درا 


ماه علمداوی - رم تمعفاه هد - رمع کلمجه 


۶۶ راز 


همچون ماشین حرکت می‌کنند. کار می‌کنند. ت 
آدم‌های آهتی شده. 

این هستی آدم‌آهنی‌گونه باید دگرگون شود کاملاً تغییر کند. تو باید موجودی 
هشیار شوی. تمام ابزارهایی که تاکنون در گذشته به‌کار رفته و اینک بکار می‌رود فقط 
یک وسیله است که به راه‌های مختلف نمود دارد و آن وسیله این است: چگونه مفهوم 


یبا ناخودآ گامانه. هستی شما مانتد 


این‌که ؛نو هستی» را از بین ببرد. تو نیستی, خدا هست. فقط خدا هست. 
این پایه‌ی صوفیسم ! 
هستمم, خدا کجاست؟ من خدابی را در جابی نمی‌بینم.» 


ت: تو نیستی, خدا هست. و توهم اساسی مااین آست من 


اگر تو باشی, هرگز خد! را نخواهی دید. همان وجود نفس (1210), تو راز دیدن باز 
می‌دارد. نفس مانند چشم‌بند روی چشم‌ها عمل می‌کند. آن‌گاه خورشید طلوع می‌کند. 
ولی تو در تاریکی باقی می‌مانی, موسیفی به نواختن ادامه می‌دهد ولی تو هیچ 
نمی‌شنوی. تو در آقیانوس عشق زندگی می‌کنی, ولی قلبت عمل نمی‌کند. هیچ چیز 
احساس نمی‌شود. نبایشی برنمی‌خیزد. سپاسی و شعفی دست نمی‌دهد. تو بی‌ريشه 
می‌شوی. مانند درختی می‌شوی که در زمین ريشه ندارد و در حال مرگ است. توناتوان 
می‌گردی, میوه‌ای نمی‌دهی, گلی شکوفا نمی‌شود. و آن گاه البته زندگی همچون یک 
پندار که اصلاً چرا زنده 
است؛ تمام این زندگی به‌نظر بسیار مسخره و بی‌معنی می‌رسد. 


مصیبت بس طولانی می‌نماید و شخص شروع می‌کند 


واین چیزی است که اکنون در سراسر دنیا توسط اندیشمندان احساس می‌شود: که 
زندگی بی‌معنی است. که انسان به‌نظر یک تصادف می‌رسد. که آگاهی همان قدر تصادفی 
است که یک صخره. معنایی و ربطی به‌نظر نمی‌رسد. نه آین‌که معتایی نباشد. ولی انسان» 
آن گونه که امروز هست. نمی‌تواند معنا را ببیند, معنا نام دیگر خداوند است. 


نفس به تو اجازه نخواهد داد که واقعیت را ببینی, زیرا بین تو و وآقعیت یک جدابی 
می‌آفربند. نفس می‌گوید «من جدا هستم» و تو جدا نیستی. لحظه‌ای که درخت بپندارد 
که از زمین جداست. شروع به مردن می‌کند. این پندار به خودکشی بدل می‌شود. تمامی 
وجودش مسموم می‌گردد. درخت باید بداند که او تنها به‌عنوان افزایشی («هاععتظ) 
از زمین وجود دارد. جدا نیست. آن‌گاه شکلی از زمین در درخت برمی‌خيزد. آن‌وقت 
تغذیه می‌شود و زمین به آو خوراک می‌دهد. و آن‌گاه خورشید و ماه و ستارگان آورا تغذیه 


می‌کنند و سپس درخت در وطن به سر می‌برده او یک بیگانه نیست. 


آینه به باز تاب ادامه می‌دهد ‏ ۶۷ 


آنسان بسیار احساس بیگانه بودن می‌کند. گویی که به هیچ کجا تعلق ندارد. 
هیچ‌کس دیگر غیر از خودش مسوول نیست. در دنا فقط دو نوع سردم وجود دارند؛ 
کسانی‌که فکر می‌کنند «من هستم؛ و کسانی‌که فکر می‌کنند دمن نیستم» 

آنان که می‌پندارند «من هستم», مردمانی بی‌دین هستند وکسانی‌که می‌دانند «من 
نیستم» مردمانی مذهبی هستند. 

بسودا گسفته‌ای عسالی دار د. مسی‌گوید «فراآگاهی» (:380201)» اشراق 
(امعصصه) نوتاظ) است. ولی قبل از اسن‌که اشراق بساشد. یک خاموش شدن 
(ودزدذنییهنه) است. 

این جمله بسیار باهمیت و پرمعنا است. قبل از این‌که بتوانی نور شوی, قبل از 
ای که منور (301۵:100) شوی. بای کاملاًشعله‌ی نفس را خاموش کنی. نخست بایدبه 
اعماق تاریکی سقوط کنی و سپس همان تاریکی؛ نور می‌گردد. معجزه‌ی سفر درون 
همین است. فرد به تاریکی سقوط می‌کند. زیر تواکنون شعله‌ای کوچک از نفس داری تا 
کمک کند که ببینی. دست و پا بزنی و راهت را پیدا کنی ‏ فقط یک چراغ کوچک نفس و 

تو می‌ترسی که آن را خاموش کنی, زیر!آن‌وقت در تاریکی کامل خواهی افتاد. و این 
درست است: برای مدتی در تاریکی هستی, زمانی‌که تمام نورها از زندگیت ناپدید شوند, 
این چیزی است که عرفای مسیحی به آن «شب تاریک روج؛ می‌گویند. نور معمولی که 
نفس به تو می‌دهد زیاد نیست. با وجود این, نور مختصری به تو می‌دهد. مانند گرم شب 
تاب است: تو را به جایی رهنمون نمی‌شود؛ حتی یک کرم شب‌تاب نیز امید خوبی است 
که نور وجود دارد. و وقتی تو شعله‌ی نفس را خاموش کنی, در تاریکی کامل خواهی افتاد. 
ری که داری؛ برای 


این شروع سفر است. شهامت می‌خواهد: از دست دادن 
چیزی که شاید باشد و شاید نباشد. برای ناشناخته‌هاء هیچ تضمینی وجود ندارد. تتها با 
اعتماد عمیق به مرشد است که می‌توانی در تاریکی, در آين ژحم تیره حرکت کنی؛ واز 
سپب که با آن آشنا نیستی, در 


درون همین تاریکی نوری تازه برمی‌خیزد. فقط به [ 
ابتدا ماندد تاريکي به‌تظر می‌رسد. همان‌طو رکه 
چشمانت به تاریکی تازه عادت می‌کند. تعجب خواهی کرد - تاریکی به نور تبدیل 


آن آشنا می‌شوی: همان‌طور که 


می‌شود, نور بی‌نهایت. 
بودا درست می‌گوید: تو باید نخست از خاموش کردن شروع کنی و سپس همین 


خاموش کردن به تورانی شدن تبدیل می‌شود. 


بمصوه یمرو 


۶۸ راز 


این همان چیزی است که صوفیان می‌گویند. واژه‌های آنان فنا (5۵8۵) و بقا 
(8008) است: قتایعنی خاموش کردن و بقا یعنی اشراق و تنویر. فنا یعنی افتادن به 
هیچی و از بین رفتن به‌عنوان یک نفس»؛ بقا یعنی «برخاستن دوباره» نه به‌عنوان یک 
نفس, بلکه همچون یک موجود الهی:: انالحق «من حق هستم». در این تجربه دیگر «من» 
وجود ندارد: تنها حقیقت احساس می‌شود. 

و ه رکجا انسانی حقیقی وجود داشته باشد که نفسش را انداخته باشده ذهنش را 
انداخته باشد. کسی که افکارش از بین رفته باشد -او یک آینه می‌گردد. 

بودن با آینه در جلوی آینه بودن؛ پعنی مرید بودن. 

بودن با مرشد واقعاً شهامت می‌خواهد. زیرا تو در برهنگی خود شناخته می‌شوی. 
فرد نمی‌خواهد که در برهنگی خویش شناخته شود. انسان مایل است پنهان کند. 
می‌خواهد تظاهر کند. او می‌خواهد چپزی را نشان بدهد کد نیست؛ برای همین است که 


ما نقاب می‌زنيم. و هر شخص صدها نقاب حمل می‌کند. زیرا هر لحظه تو به نقا 
نیاز داری. تو هر لحظه با موقعیتی تازه رو به رو می‌شوی؛ نقابی دیگر نیاز داری. 

تماشا کن ... وقتی با مستخدم خودت صحبت می‌کنی» چهره‌ای دیگر داری .بار 
دیگر هشیار باش -وقتی با رییس‌ات رو به رومی‌شوی چهره‌ای دیگر داری. اگر با شخصی 
صحبت کتی که با او کاری نداری, کسی که هیچ یک از خواسته‌های تو را برآورده نمی‌کند. 
چهرهات را تماشا کن. و روز بعد شاید با همان شخص صحبت کنی, ولی اینک تو نیاز 
داری و او می‌تواند کمک کند؛ چهرهات را تماشاکن. وقتی به کمک دیگری نیاز داشته 
باشی, لبخند می‌زنی؛ بسیار باادب هستی, بسیار اغواگر می‌شوی. وقتی به پاری دیگری 


نیاز 


اشته باشی, بی‌توجه می‌شوی, سرد. بی‌لبخند؛ حتی تشریفات را رعایت نمی‌کنی. 
تو به سادگی از او رویگردان می‌شوی. روزی همین شخص قدرتمند می‌شود و ببین که تو 
چطور دم تکان می‌دهی. اگر آن شخص دیگر فدرت نداشته باشد, به او توجهی نمی‌کنی. 
فقط به تماشا کردن خودت ادامه بده. 

منظور من از این‌که می‌گویم بگذارید رابطه شما یک آینه باشد همین است. هر 
بای باید یک [ 
می‌کنی: چه می‌کنی؟ [ 


تقاب‌ها را دور می‌اندازی و فقط خودت هستی؟ آیا چنین هست؟ اگر نیست. پس تو در 


اشد. برای سالک. هر رابطه باید چیزی را نشان دهد: چگونه رفتار 
یا پیوسته نقاب می‌زنی؟ آیا در زندگیت لحظاتی را داری که تمام 


زندگی در هیچ لحظه‌ای عشق نداری. توحتی با معشوقت و با فرزندانت بازی می‌کنی. 


آینه به بازتاب ادامه می‌دهد  ۶٩‏ 


تومی‌گویی من این زن را دوست دارم آمادهم تا برایش جان بدهم» ولی تو حتی 
بااو نیز صادق نیستی, اصالتً صادق نیستی, نه همان گونه که هستی. تماشاکن. 
۱ عشق یعنی یک راید که در آن شخص نیازی به تقاب زدن نداشته باشد, وآگر توب 
معشوقت نیز نقاب بزنی, آن‌وقت تو عشق را نمی‌شناسی. ۳ 
والبته بودن با مرشد, یعن ی که تو نقابی نخوامی زد. اول ایتکه کاری بی‌معنی لس 
زیرا او تو را در پشت نقاب می‌شناسد. چشمان او نافذ است. آو به هسته‌ی درونت وارد 
و تاک می‌اندازد. او علاقهای به پیرامون تو ندارد. او تنها به مرکز تو 
علاقه دارد. 
گاهی چنین می‌شود که شخصی با مشکلی نزد من می‌آید و من به او پاسخ 
نمی‌دهم» زاين مشکل اونیست. او بور درد که مشکلش این است. من مشکل دیگری 
| پاسخ می‌دهم که او درخواست نکرده.گاهی - باید تماشا کنی - وقتی به پرسش‌های 
۷ پاسخ می‌گویم؛ من برمی‌گردم و پرسش را تفییر می‌دهم, به گونای که مشکل وافعی 
مشود پرسشی که تو نپرسیده‌ای. من به شما پاسخ‌هایی می‌دهم که انتظارش را 
ندارید. ۷ قدری احساس حیرت می‌کنید, شما شروع می‌کنید به فکر کرد ن که شاید 
مق برش شا 7 درک نکرده‌ام. ولی من با مرکز شما سخن می‌گویم؛ نه با پیرامون شما: 
۱ وگاهی من پاسخ الف را می‌دهم ولی پاسخ من برای ب است, زیر ارها چنین روک 
می‌دهد که وقتی من مستفیمابه ب پاسخ دهم اوگوش نخواهد داد. اونعافیت می‌کند» 
او در دسترس نیست. وقتی من پاسخ الف را می‌دهم. ب کاملاً آن‌جاست, آسیب پذیر. این 
مشکل او نیست ومن پاسخ دیگری را می‌دهم؛ او نیازی به دفاع ندارد» او نیازی به سپر 
ندارد. نیاز به پناهگاه ندارد. او در سکوت آن‌جا نشسته؛ ربعلی به او ندارد» پس 
آسیب پذیری‌اش بیش‌تر است. ۲ 
ِ به پاسخ مشکللات دیگران. توپیش‌تر 
وقتی به مشکلات 


ومشاهده‌ی من چنین بوده:که باگوش دادن 
از ود که به مشکل خودت پاسخ داده می‌شود گوش می‌دهی؛ زیر 
تو بسیار مدقبض می‌شوی .این پر تواست. شاید من تو 


خودت پاسخ داده میث : 
۳ نت ی ول نار 
را بزنم. وقتی من دیگری را بزنم تو می‌توانی لذت ببری. می‌توانی بتندی 
تاهشیاری که درهمان خنده:وقتی دمانت را بزمی‌کنی, من داخل شدهام, در همان 
1 ی ۲ 2 
خنده‌ی تو من به تو رسیده‌ام؛ زیر لحظه‌ی خنده, آسیب پذیرا ین لحظه است. لحظه‌ی 


بیش‌ترین بی‌دفاع بودن: 


مم ماه عه8مطون - مه نطموهاه مه همم مهن اه 


عصم ده بحاص موه عم‌میی ما - درا 


۰ راز 


در ابر آینه. هر حرکت پا نبود حرکت, ه کلام یا نبود کلام همه چیز مهم است. 
هر چیز چیزی را درباره‌ی تو می‌گوید. چگونه به دیدار مرشد می‌آیی, چگونه در برابرش 
می‌نشینی, چگونه سخن می‌گویی, چگونه واکنش نشان می‌دهی -همه چیز اهمیت دارد. 
زیر این‌ها تمام زبان هستند. تواز این چیزها هشیار نیستی, ولی آینه بازتاب می‌کند. 

مردم مختلف, به روش‌های گوناگون به سوی من می‌آیند. کاملاً مختلف. کسی با 


گریه‌ی شوق نزد من مي‌آید: کاملا 


زه آماده‌ی رفتن به هر سفری, آماده برای هر گونه 
ماجراجویی با قبول هر گونه مخاطره. دیگری با حالت بسیار دفاعی وارد می‌شود: 
محافظت شده, سخت. سپرهایی در اطرافش. منتظر. در حال دفاع؛ فقط وقتی با سن 
می‌آید که ذهن منطقی‌اش متقاعد شده باشد. ولی در این صورت او نمی‌تواند زیاد پیش 
برود. زیر ذهن منطقی محدودیت‌هایی دارد و هستی هیچ محدودیتی ندارد. ذصن 
منطقی تا جایی می‌تواند پیش برود و سپس می‌ایسند؛ مرز دارد 
تا وقتی‌که از اه عشق نزد من نبایی, قادر نخواهی بود تاغایت آخر پیش بروی, تنها 
عشق می‌تواند تورا به پایان غایی ببرد. زیرا عشق مرز نمی‌شناسد. 
شخصی با عشق می‌آید؛ آن‌وقت آینه‌ی من عشق را بازتاب می‌کند و من می‌دانم که 
او به وطن رسیده است. دیگری با منطتی, لفافه‌های روشنفکرانه, محافظت شده؛ در 
حالت دفاعی؛ ترسان: پریشان. وحشت‌زده و تنها آماده است تا جایی که ذمن خودش 
آجازه دهد برود. او بامن نخواهد آمد. او با ذهن خودش می‌رود او یک مرید نیست. حتی 
اگر مشرف هم بشود, مرید نخواهد بود. حتی تشرف او نیز نتیجه گیری خودش خواهدبود. 
چند روز پیش شخصی از من پرسید گر من مشزف شوم. آیا شروع یک زندگی 
جدید است؟؛ سانیاس (80۷۷۵۹) شروع زندگی تازه است؛ سانیاس زندگی تازه است. 
چنین نیست که تو نخست مشرف شوی و سپ 


شرف تو را برای زندگی جدید 
آماده کند, نه. سانیاس شروع یک زندگی دیگر است. تو با تردید زندگی کرده‌ای, اینک 
شروع می‌کنی با اعتماد زندگی کردن. تو با منطق زندگی می‌کرده‌ای. اینک یا عشق زندگی 
می‌کنی, تو با ذهن خودت زیسته‌ای, با نفس خودت. اینک توباید با تسلیم زندگي کنی. 
تشرف زندگی جدید است. حالااگر شخصی به این خاطر مشرف شودکه زندگی تازه‌ای را 
شروع کند. او تمام نکته را باخته است. زندگی جدید هرگز آغاز نخواهد شد. اگر خود 
سلوک و : 


تشود. پس سالک هیح‌گاه زندگی تازه‌ای را آغاز نخواهد کرد. 
و همانی که هستی باقی می‌مانی. 


توا لوکوم - قمع تطممفاه هه قمع عموفم ۱۱۱ 


اه مادم رمع همع وم 


آپنه به بازتاب ادامه می‌دهذ ۰ ۷۱ 


شخص دیگری از من پرسید «با گوان, شما می‌گویید (به آینده فکر نکن) پس سلوک 
چه می‌شود؟ من در مورد مشرف شدن می‌اندیشم؛ آیا این تفکر به آینده نیست؟: تفکر 
در مورد مشرف شدن یعنی فکر آینده کردن؛ ولی با فکر کردن در مورد تشرف. هرگز 
مرف نخواهی شد. تفکر کردن ربطی به زندگی سالکانه ندارد. 

سالک شدن (01(09:) یک جهش است. چنین نیست که تو فکر کنی؛ روی آن 
تعمق کنی, مخالف و موافق آن بحث کنی و سپس عاقبت نتیجه بگیری,. اگر شیوه‌ی 
مشرف شدن تو چنین است. پیشاپیش نکته را از دست داده‌ای! قبل از این‌که آن را 
دریابی, آن را از کف داده‌ای. 

سانیاس یک جهش است یک جهش کوانتومی (۱6۵0 20۵۲ ۵). چنین 
نیست که تو «فرداه مشزف خواهی شد. لحظه‌ای فرا می‌رسد که تصمیم قلبت را 
می‌فشارد. چنین نیست که تو به‌طور منطقی و عقلانی روی آن تعمق کرده باشی و در 
مورد این‌که چه خواهد شد و چه نخواهد شد فکر کرده باشی» و فواید و مضار آن را در نظر 
گرفته باشی و مشکلاتی را که با آن روبه رو خواهی شد شناخته باشی, نشرّف یک گام 
حساب شده نیست. اگر چنین باشد. آن‌وقت تو در مورد آینده فکر می‌کنی و این ربطی به 
تشرّف ندارد. 

سالک شدن یک جهش مراقبه گون است. نه یک گام حساب شده. 

یک پرش دیوانه‌وار است. مانند عاشق شدن است: روی می‌دهد «با اولین نگاه: 

لحظدای که یک سالک واقعی وارد این‌جا می‌شود .آنان این‌جا هستند؛ بسیاری از 
شما سالکان واقعی هستید مانند یک رابطه‌ی عاشقانه اتفاق می‌افتد. آنان در این مورد 
تفکر نکرده‌اند. آنان آماده‌ی آینده نیستند. آنان پرش را کرده‌اند و سپس خواهند دید که 
چه روی خواهد داد. آنان نمی‌توانستند مقاومت کنند؛ راهی براي مقاومت وجود ندارد. 
آنان به سادگی در آن فرو می‌افتند. آنان خودشان را می‌یابند که در آن عشق افتاده‌اند. 

وقتی نزد یک مرشد می‌روی, آسوده باش. کاملاً باز باش, برهنه باش. چیزی ر 
پنهان نکن - زرا در هر صورت چیزی پنهان باقی نمی‌ماند. پس چرا زحمت بدهی؟ چرا 
اعتمادت و در رفتار نشان ندهی؟ مرشد خواهد دانست. پس چرا پنهان کنی؟ پس چرا 
بیهوده مشکل درست کنی و وقت تلف کنی؟ - زیراه گاهی چنین روي می‌دهد که تو 
چیزی می‌گویی: من فقط برای این‌که با تو با ادب باشم باید به توگوش بدهم فقط برای 
این‌که بیهوده تو را در حالت دفاعی فرار ندهم. حداقل نه در شروع. وقتی‌که به دام 
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افتادی, موضوع فرق می‌کند. ولی وقتی‌که در حال افتادن به دام هستی, من باید به خیلی 
چیزهای احمقانه و دروغین آری بگویم. این وقت تلف کردن است. آمور می‌توانند بسیار 
بهتر جا بيفتند و رشد شما می‌تواند بسیار سریع‌تر باشد. ولی شما آن را به تعویق 
می‌اندازید. 
بام رشد خیلی کلامی نسباش, زیسرا واژه‌هایی که از ذهنی ناروشن 
(16012116060) بیرون پياید ارتباط نمی‌گیرند. در عوض, آن‌ها استتار می‌کنند 
وقتی در مورد چیزی خیلی صحبت کنی, این یعنی که تو می‌کوشی چیزی را پنهان کنی. 
و دور می‌زنی و دور می‌زنی. جریان عظیمی از کلام می‌آفرینی. تو می‌پنداری که 
می‌کوشی ارتباط برقرار کنی (60000100016010).نه, تو می‌کوشی در پشت دیواری از 
واژه‌ها چیزی را پنهان کنی که نمی‌خواهی بگویی؛ چیزی که می‌ترسی اگر ساکت بمانی 
شناخته شود. آگر در سکوت باشی» می‌ترسی به سطح بیاید. 
خودت را نماشاکن. وقتی با مردم صحبت می‌کنی, واقعأ چه کار می‌کنی؟ آیاارتباط 
برقرار می‌کنی؟ زبان برای برقراری ارتباط است. ولی این چنین از آن استفاده نمی‌شود. 
زبان برای فریفتن به کار می‌رود. ند برای ارتباط. مردم از این‌که ساکت باشند بسیار 
می‌ترسند. زیرا اگر ساکت باشند, آن‌گاه چهره‌هایشان, شاید چیزی را بگوید که آنان 
نمی‌خواهند بگویند. آنان احساس بهتري دارند اگر به صحبت کردن ادامد دهند تا دو 
طرف سرگرم حرف زدن باشند و وآقعیت در پشت کلام: پنهان بماند 


با مرشد هستی بسیار تلگراغی ((۲۵162۲۵) باش. 


دکتر آلبرناتی (۸۱۳2:8۱۱۱9/) جراح مشهور اسکاتلندی بسیار کم‌حرف بود. ولی 
روزی همتای خودش را در یک زن یافت. روزی زنی به مطب او آمد و دستش را که بسیار 
متورم و باد کرده بود به دکتر نشان داد. مکالمات زیر توسط دکتر شروع شد: 

سوخته؟ه 

-اضربه.» 

-«پماد.ه 

روز بعد زن باز هم به مطب مراجعه کرد و مکالمات چنین بود: 

-«بهتره؟» 


«بدتر» 


آینه به بازثاب آدامه می‌دهد 
-هپماد بیش تر» 
دو روز بعد زن بار دیگر به مطب مراجعه کرد و این گفتگوها رد و بدل شد: 
-بهتره؟» 


مخوبه. حق ویزیت؟» 


-«هیج. عاقل ترین زنی که دیدما؛ 

تلگرافی باش. فقط چیزی را بگو که واقعا ارزش گفتن داشته باشد. پرسش‌های 
غیرلازم نکن. زمان گرانبها است. فقط چیزهای خیلی لازم را بپرس. فقط چیزی را بپرس 
که در زندگی تو تناوتی رأ اپجاد می‌کند. 

هر حرکتت را تماشاکن. زبرا همه چیز بازتاب می‌کند: طوری که راه می‌روی 
طوری که می‌نشینی؛ طوری که به مرشد نگاه می‌کنی, هر حرکت کوچک نشان‌گر است. 


است. بدن تو زبان خودش را دارد. 


همه‌اش زب ۱ 

گاهی من می‌بینم که شخصی بسیار با نخوت به سوی من می‌آید و وا 
مصرف می‌کند بسیار ادیبانه است. طوری که راه می‌رود پر از نخوت اسث و این بسیار 
صادت ترازکلاماوست. اوازاین آگاه نیست کلام یکه به کار میبرد بسیار محترمانه فست و 


ههاپی که 


کاذب کلام او صادق نیست زیر با بدنش تنظیم نیست. بدن از ذهن کمتر فریبکار است. 
توبا دهانت چیزی را می‌گویی و چشمانت کاملاً چیز دیگری را می‌گویند. داستانی دیگر 
است و چشمان توا زکلماتت ش‌تر صادق هستتند. 

تو زی می‌گویی, ولی لحن گفتن تو بیش تربیانگر و گوینده اسث تا وژه‌های تو 
چنان عاشقانه نده بگویی که 


می‌توانی طوری آری بگویی که «نهه معنی بدهد. می‌توانی 
«آری» معنی دهد. 
یادت باشد: کلام آن‌قدرها مهم نیست. 


شنيدهام: مارک تواین (وزد: ۱۷۵۲۸) عادتا بسیار بد دهن بود وبا آین لحن 


زنش رأ خشمگین می‌کرد. روزی فکری به سر زنش رسید: او با طعمی از داروی خودش 
۱ 5 2 ۱۳۹۳ 5 ۳ سا ی 1 

شفا بدهد. وقتی‌که شوهرش سرگرم مطالعه بود ناگهان بی‌خبر وارد شد و گفت «ئو چر 

این ته سیگارهای لعنتیات را در همه جای آين خراب شده می‌ریزی؟* 

۲ ید کلام را یاد گرفته 


مکی شد و سپس تواین سرش ر بالا کرد و گفت «عزه 
باشی ولی هرکز لحن را نگرفته‌ای!" 
و چیز واقعی همان لحن است. 


جصم ها علمواون - رم ممهاه هه رمع مهف۵ ۱ 


9 


آینه به بازتاب ادامه می‌دهد ‏ ۷۵ 


تفریباً همه روز اتفاق می‌افتد: شخصی یله؛ می‌گوید. ولی تمام وجودش می‌گوید می‌کشی کشیده است. او همان‌قدر فریبکار بوده که تو هستی, او به دنیا همان قدر دروغ 
دنه کدام را باور کنیم؟ کلام !و را یا تمام وجودش را؟ و گاهی درست خلاف این است: گفته که تومی‌گوبی, او همان قدر متظامر و همان قدر منافق بوده که تو هستی. او تمام 
شخصی می‌گوید «نه, باگوان, نهء ولی تمام وجودش می‌گوید «آری» حتی طوری که نه این‌ها را می‌شناسد. تمام امکانات هستی انسانی را 9 او پس از هزاران زندگی, 
می‌گوید آن‌قدر عاشقانه است که «نه» معنی نمی‌دهد. معتی منفی ندارد. وگاهی می‌گویی اینک رسیده است. هیچ چیز برای او ناشناخته نی 
«بله خوب. بله» ونی «آری» توگنگ و مرده است. واقعاً دنه» معنی می‌دهد. پس هرگاه با شخص بیداری رو به رو می‌شوی, او شروع می‌کند مانند یک کتاب تو 
نمی‌خواستی «آری» بگویی, تحت فشار چنین می‌گویی. بی‌معنی است. وا خواندن. تمام زندگینامه‌ی تو, در سراسر وجودت نوشته شده -در بدنت. در ذهنت در 
آگاهیت. در ناآگاهیت. تمام زندگینامه‌ی تو در دسترس است و در یک لحظه قابل 


روزی سوزنبان یک قطار باربری در اتاق خدمه نشسته بود و دید که ولگردی روی 1 دسترسی است! توکاملاً معکس شده‌ای. 
سقف یک واگن می‌خزد. 1 و داستان: 
به یکی از خدمه گفت: «هی. روی واگن ششم یک ولگرد نشسته. برو و بیندازش ۱ 
پایین» 
مرد روی سقف واگن‌ها رفت و وقتی به مرد ولگرد رسید گفت: «ببین مردک؛ من 
آمدهام تا تو را بیندازم پایین و من هیچ بحثی ندارم» 
مرد ولگرد یک اسلحه‌ی کالیبر چهل و چهار از جیبش در آورد و گفت +«خوب است 
رفیق. من دوست کوچکی در این‌جا دارم که نمام مباحثات را برایم انجام می‌دهد» ِ فرمانی یک عارف صوفی و یک مرشد بزرگ است. مریدانش از او سوال می‌کنند. 


از فرمانی (۳[701!) پرسیدند: 
«چگونه دانستی که فلان مرد بی‌رحم بود؟ 
وقنی او این‌جا بود از مکالمه‌ی عمیق با او پرهیز کردی: 
با وجودی‌که همه گفتند که او یک قدیس بود.» 


مرد باعجله از آن‌جا فرار کرد و به اتاق خدمه بازگشت. کسی باید آمده باشد. یک قدیس مشهور, کسی که بسیار مورد ندموا 
سوزنبان پرسید: «خوب. آیا او را بیرون انداختی؟» مرد پاسخ داد: «نه. او پسرعمویم بوده.او آمده بوده تا فرمانی را ببیند, ولی فرمانی به او توجه چندانی نشان نداده و حتی 
از کار در آمد و آدم نمی‌تونه بستگانش را از قطار بیرون بیندازه» به خودش زحمت نداده که عمیثا با او ارتباط برقرار کند. مریدان حیرت کرده‌اند, 


زنبان گفت ن خودم او را پایین می‌انداز ۳ 
سوزیان اپس من خودم او رز پایین می‌ندازم» «چگونه دانستی که فلان مرد بی‌رحم بود؟ 
او رفث بالای سقف وا گن‌ها و پس از چند دقیقه بازگشت و سر جای خودش نشست. 
مرد اولی از او پرسید «خوب. آیا او را بیرون انداختی؟: روشی برای دانستن نیست. مرشد فقط بازتاب می‌کند, درست مانند آینه. روش 
اسخ داد: «ند. آخه او پسرعموی من هم ا زکار در آمداه آینه برای شناختن تو چیست؟ روشی در کار نیست؛ آینه بازتاب می‌کند. اگر روی آینه 
تمام مراحلی که تو می‌گذری, عبور کرده و به غایت رسیده نمی‌توان غباری نباشد. کامفا بازتاب می‌کند. اگر غبار زیادی روی آینه را پوشانده باشد و لایهای از 


زتاب نمی‌کند. 


سوزنبان پ 
انسانی رکه از 


فریب داد. هرچه را که تو بگویی. در واقعیت خودش درک می‌شود. نه به نوعی که تو آن را غبار روی آن نشسته باشد, آینه ابداً 


می‌گویی. وقتی‌که سوزنبان گفت «نه, آخه او پسرعموی من هم ا کار در آمده آن مرد که 3 مرشد یک آگاهی بدون هیچ غبار است. معرفتی بدون هیچ هیچ محتواء یک آگاهی بدون 

اول به سراغ ولگرد رفنه بود. چه خواهد فهمید؟ روند تفکر. آفکار, لای‌های غبار روی ذهن تو هستند. به سبب افکار -افکار بسیار است 
شخص روشن‌ضمیر کسی است که انواع مختلف مراحلی راکه تواز آن عبور می‌کنی: که بازتاب‌های تو با واقعیت منطبق نیست. افکار اختلال ایجاد می‌کنند. پیوسته منحرف 

او گذرانده است. او کاملاٌ از تمام حالات ممکن انسانی آگاه است. او تمام رنج‌هایی را که تو ‌ و دستکاری می‌کنند. اقکار هرگز نمی‌گذارند که بازتاب‌ها همان‌طور که هستند باشند. 
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وقتی‌که افکار افتادند, وقتی به نقطه‌ای برس ی که ذهنت بدون محتوا شود, جایی که 
تو فقط باشی, بدون هیچ فکری که در تو حرکت کند. آن‌گاه هیچ چیز مختل نمی‌شود. 
آن‌وقت دریاچه‌ی آگاهی و معرفت نو مطلقاً ساکن است هیچ موج و تلاطمی در آن 
نیست. آن‌وقت ماه و ستارگان. همه در آن شکوه عظیم بازتاب می‌کنند. دریاچه آینه 
می‌شود. 

تفاوت بین شخص روشن‌ضمیر و شخص ناروشن‌ضمیر ققط در این است: شخص 
ناروشن‌ضمیر آینه‌ای در خودش دارد. ولی آینه در پشت لایه‌های غبار, افکاره خواسته‌هاء 


تخیلات خاطرات. واژه‌ها؛ پنهان است. پس هیچ چیز به آأینه نمی‌رسد. حتی اگر چیزی 
هم برسد. همان چیز نخواهد بود؛ تمامی اين لایه‌ها آن را مختل مي‌کنند. 

فقط خودت را تماشا کن, فقط یک کار ساده: اگرکسی بگوید «این مرد رییس 
جمهور هند است». تو بلافاصله چگونه تخییر می‌کنی. او شاید باشد و شاید نباشد. ولی 
این مهم نیست. فقط خودت را تماشا کن که با شنیدن «رییس جمهور هند» تو چگونه 
فوری دگرگون می‌شوی. 

مردی زیبا به نام ماهاتما پاگوان دین (00000د(ظ مصدطد]) روزی به 


شهری که من در آن اقامت داشتم آمد. او می‌خواست برای کودکان بی‌سرپرست. یک 
یتیم‌خانه بسازد. پس او شروع کرد به جمع‌آوری پول از مردم. پیرمرد تمام روز از یک 
مغازه به مغازه‌ی دیگر رفت و از خانه‌ای به خانه‌ی دیگر. او مردی بسیار ساده بود. تمام 
آنچه که او در طول روز جمع کرد بیش از دوازده روپیه نبود. 

وفتی‌که بسیار خسته بار 


» از او پرسیدم: «تمام روز کجا بودی؟» او گفت: 
«مشغول جمع‌آوری اعانه بودم. ولی به‌نظر غیرممکن می‌رسد: دوازده روپیه در روزا چقدر 
برای من طول خواهد کشید؟» من گفتم «تو صب رکن. راه جمع‌آوری پول این نیست: 

او گفت «پس چگونه باید انجام شود؟؛ و من گفتم «تو فقط صبر کن» 
وز بعد من عکس او را دادم تا در روزنامهها چاپ شود که مرد مقدس بزرگی آمده 
ها شروع به کار کردند: «ما می‌خواهيم برای دیدار (1(4751971) بیاییم.» من 
پاسخ مي‌دادم: «اپن کاری مشکل است. قدیس بسیا 
من پیگیری می‌کنم.» 

و مردمان بسیاری آمدند. ولی من اجازه ندادم که او را ببینند. ظرف دو سه روز 


ه سختی وقت دیدار می‌دهد. ولی 


شهره‌ی شهر شده بود: «مردی مقدس آمده و هیچ‌کس را نمی‌بیند» 


ی ۱ 


آینه به بازتاب ادامه می‌دهد ‏ ۷۷ 


سپس من از برخی دوستانم خواستم که با او بیرون بروند. پس پیست یا پیست و 
پنج نفر او را دنبال کردند و در شهر جشنی راه افتاده بود. او هر کجا می‌رفت. همان 
مکان‌هایی که قباًبه او چهار صدم روپیه پول می‌دادند. حالا به او پانصد روپید می‌دادند. 
این همان مرد بود ‏ ولی حالا او یک قدیس بزرگ بود. کسی که بیست نقر او را دنجال 
می‌کردند. با تصویرهایی در روزنامه‌ها و مردی بسیار استشنایی, زیرا به مردم وفت دیدار 
نمی‌داد. همان روز او بیش از هشت هزار روپیه جمع کرد. نفاوت بین دوازده روپیه و 
هشت هار روپیه بسیار است. 

ذهن مردم از طریق واژه‌ا زنده است. شما با واژه‌های زندگی می‌کنید. شخصی 
می‌گوید: «مواظب باش! این مرد یک دزد است» و بلافاصله ت و کاملاً رفتارت با او تغییر 


می‌کند. تودیگر مان سابق نیستی, درست دقیقه‌ای قبل توبسیارمهربان و خوش رفتار 
بودی؛ حالا رویگردان شده‌ای, فقط یک کلام همه چیز را مختل کرد. شاید او دزد نباشد, 
شاید او یک قدیس نباشد. 

ولی شمابا لفات زندگی می‌کنید. شم واقعیت را هسان‌گونه که هست نمی‌بینید. اگر 
یک تابلوی نقاشی در جابی آویزان است. شاید تو آن را نبینی, شاید همه روز از آن اتای 
بگذری و آن را نبینی و یک رو زکسی بگوید: :این کار پیکاسواست؛ و آن‌وقت خواهی دید 
که چه طور چشمانت می‌درخشد و جلوی تابلو می‌ایستی و مبهوت می‌شوی! أه. 
پیکاسو؟ یک تابلوی یک میلیون دلاری؟؛ و شاید هیچ چیز نباشد, شاید کار یک دیوانه 
باشد, ولی همین فک رکه این تابلوی پیکاسو است کافی است .و تابلو شروع می‌کند به زیبا 
اب ثمی‌کنید. ذهن شما پیوسته 


نمودن. زندگی شما چنین است. شما واقعیت را باز 
باقمیت را مختل می‌کند. ذهن شما در خدمت آن چبزهایی است که به شما آموخته شده 
وقعیت و می هن ۷ 


و توسط آن شرطی شده‌اید. 
«چگونه دانستی که فلان مرد بی‌رحم بود؟ 
مسئله چگونه دانستن نیست. مرشد فقط بازتاب می‌کند. او روشی برای شناخت 
ندارد. روش‌ها بای مردمان کور مورد نیازاست. مرشد همان‌طورکد هست.کافی است.او 
نیاز ندارد کار دیگری بکند. تو نزد او می‌روی و لو می‌داند. شناخت آو و رفتن تو نزد او 


همزمان هستند. حتی یک فحظه نیز پس و پیش نمی‌شود. 


9 0 


۷۸ راز 
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مردی که به ظاهر بسیار بی‌اعتبار و پریشان بود در خیابان با پیرمرد خوش ظاهری 
برخورد کرد و درخواست کمک مالی کرد. وقتی‌که داستان پر مصیبت زندگیش را بای 
پیرمرد تعریف کرد. پیرمرد با آدب گفت «دوست خوب من, من پول ندارم ولی می‌توانم 
توصیه‌ای خوب به تو بدهمه سرد ولگرد با عصبائیت روی زمین تف کرد فحشی داد وگفت 
«خوب, اگر پول نداری. من مطمئن هستم که توصیهات ارزش گوش دادن ندارد» 

درست چند لحظه قبل, مرد بسیار بارزش بود. ولی حالاء چون پول ندارد. حتی 
توصیه‌ی او نیز آرزش شنیدن ندارد؛ گدا حتی این قدر آدب نیز نمی‌تواند نشان دهد. تو 


فقط براساس الگو و تمامیت مشخصی از ذهن خودت رفتار می‌کنی. تو توسط 
خواسته‌هایت رفتار می‌کنی. اگر کسی خواسته‌های تو را برآورده کند و یا فکر کنی که 
می‌تواند آن‌ها برآورده سازد. او بزرگ است. در همندوستان ضرب المئلی داریم که 
می‌گوید: در وقت نیاز حتی می‌توانی یک الاغ اباب بخوانی.» وقتی نیازمند هستی. حتی 
وقتی‌که یک الاغ بتواندنیاز تور برآورده کند. باید او را ابا خطاب کنی. 

وقتی‌که مورارجی دسای نخست‌وزیر شد. مردم شروع کرده‌اند او را ابا خواندن! او 
بسیار بسیار ذوق‌زده می‌شود. وقتی کسی اور ابا می‌خواند. او بسیار لذت می‌برد. او باید 
این ضرب‌المثل را به‌یاد بیاورد. خرد این کشور در ضرب‌المثل‌هایش است. همین مردم 
وقنی او دیگر در قدرت نباشد هیچ توجهی به او نشان نخواهند داد - همین مردمی که 
اینک او را باپو پا پدر می‌خوانند 

ذهن از طریق خواسته‌ها زندگی می‌کند. ذهن توسط طمع. ترس» حسادت و 
جاهطلیی زندگی می‌کند. ذهن مختل کننده است. به سبب انگیزهها است که ذهن اخلال 
می‌کند. 


مرشد بدون هیچ انگیزه‌یی است. 


آواز تو چیزی نمی‌گیرد. یادت باشد. اگر مرشد از 
تو چیزی بخواهد. آن‌وقت دیگر آینه نخواهد بود. اگر او چیزی بخواهد, حتی اگر از تو 
احترام بخواهد. آن‌وقت دیگر آینه نخواهد بود. اگر در وجود او کوچک ترین خواسته‌ای از 
هر نوع وجود داشته باشد آن‌وقت روی سطح دریاچه‌ی او موج و روی آینهاش غیار وجود 
خواهند داشت و آو وأقمیت حقیقی تو را بازتاب نخواهد کرد. فقط مرشدی که هیچ 
خواسته ندارد -کسی که کاملاً ارضا شده | 


و تو بتوانی به او بدهی ‏ می‌تواند بازتاب کند. 


واص وین - مه تممهاه هد موم عقوم هه 


آینه به یازتاب ادامه می‌دهد ۰ ۷۹ 


«چگونه دانستی که فلان مرد بی‌رحم بود؟ 


به سادگی معلوم می‌شود. فضیلت شداخته می‌شود و رذیلت شناخته می‌شود. 
انسان فروتن در مرشد بازتاب می‌کند. و انسان مغرور نیز همچنین. فقط شناخته 
می‌شود. یازی به دانستن نیست و یا هیچ تلاشی برای دالستن نیز نیست. فقط اتفاق 
می‌آفند. 
وقتی او این‌جا بود از مکالمه‌ی عمیق با او پرهیز کردی: 
با وجودی‌که همه گفنند که او یک قدیس بود.: 


مهم نیست که مردم معمولی چه بگویند؛ آنان جاهل هستند. درواقع. هر آن چه 
بگویند حتماً اشتباه است. آنان مردمی نابینا هستند. آنان درباره‌ی نور چه می‌دانند؟ هر 
آنچه در مورد نور بگویند, باید هم خطا باشد. با وجودی‌که اکثریت مردم از انسان‌های 
جاهل تشکیل شده و دنیا تقریباًتوسط آنان اداره می‌شود, با این وجود باز هم هرچه 
بگویند اشتباه است. 
در دنیای حقیقت. سردم سالاری (12600007801) عامل تعیین کنننده نپست. 
حقیقت توسط رأی مردم تعیین نمی‌شود؛ اگر چنین بود. حفیقت هرگز پیروز نمی‌شد. 
حفیقت برای انسان‌های تنها روی می‌دهد. السان‌های کمیاب. آنان هميشه تنها 
هستند. مسیح (ع) تنها بود. بودا تنها بود. تنیها مردمی اندک از او پیروی می‌کردند. 
جمعیت و توده. مخالف آنان بودند. زیر هر آنچه که می‌گنتند برای اکشریت آنان قابل 
درک نبود. حتی دیدن ذره‌ای از آن برایشان ممکن نبود. 
مسیح (ع) را خیلی‌ها باور نداشتند. او فقط دوازده پیرو داشت - پیروان وأقعي - و 
صدتایی پیروان معمولی و شاید هزار يا دو هزار نف رکه با آو احساس هم دردی می‌کردند. 
همین. وقتی او رابه صلیب کشیدند. پیروان او در چنان اقلیتی بودند که فقط فرار کردند! 
آنان نتوانستند از او محافظت کنند. آنان حثی نتوانستند اعتراضی بکنند. چنان در اقلیت 
بودند که حتی نمی‌توانستند بروند و ببینند که چه بر شدشان آمده؛ آنان 
می‌ترسیدند که خودشان هم کشته شوند. مسیح (ع) تنها ماند. 
حقیقت بسیاربه ندرت روی می‌دهد. زبرا مردمان اندکی هستند که آن‌قدر شهامت 


پیدا می‌کنند که حقیقت به وقوع بپیوندد. و هرچه که توده‌ها بگویند. تقریباً هميشه خطا 


عصرمحمطعم/ورنمتع/صصم ممطم 


روط 
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عم راز 

است؛ مراقب آن باشید.اگرتودهها اور درند که شخصی مقدس است. مراقب باشید. هر 

گونه امکانی هست که او یک متظاهر باشد. زیر! همین باور توده‌هاکافی است که او اصیل 

می‌کند و هیچ انسان با حقیقتی هرگز نمی تواند خواسته‌ی توده‌ها را برآورده سازد. 
انسان با لوصی دیگر دارد: خلوص او متوجه 

حقیقت را ارضا کند. نه مفاهیم توده‌ها را و مفاهیم توده‌ها. همان مفاهیم افراد نابینا 


؟ منطق چنین است که او خواسته‌های توده‌ها ر ارضا 


1 


ت. او باید 


درباره‌ی نور است. همان منهوم موسیقی کد توسط افراد ناشنوا درک می‌شود. همان 
مفهوم عشق است. توسط کسانی‌که هرگز عاشق نبوده‌اند. و همان مفهوم خدا است. برای 
رند. اگر این افراد از کسی پیروی کنند. یک چیز قطعی 
است: آن مرد باید مفهوم آنان از قداست را ارضا کند. 

اگر توده‌ها فکر کنند که انسان مقدس کسی است که روزی یک بار غذا بخورد. و تو 


کسانی‌کد هیچ ادراکی از خدا ند 


روزی یک وعده غذا بخوری, آنا 
داری 1 


تو را همچون یک قدیس ستایش می‌کنند. آنچه تونیاز 


خواسته‌های آنان است. و اپن کاری مشکل نیست. می‌توانی ترتیبش را 


بدهی, فقط به‌قدری تمرین نیاز دارده می‌توانی روزی یک بار خوراک بخوری. 
و نعجب خواهی کرد: کسانی که روزی یک بار غذا می‌خورند شکم‌هایی بسیار بزرگ 


دارند. باید باشد. زیرا آتان پرخوری می‌کنند. آنان یک بار در روز می‌خورند. 


پس دسکم باید هوس خوردن سه وعده را در یک وعده ارضا کنند. آنان سد برابر 
می‌خورند. پس اگر شکم آنان روز به روز بزرگتر شود. طبیعی است. 

اگر می‌خواهید یک تصویر واقعی از شکم را ببینید باید به شکم مرشد موکتاناندا 
(هلهه۵ ۵( تیتیاناندا (۱909۵000ذ۷!) نگاه کنید. او فقط شکم دارد. خود او 
فقط به شکم اضافه شده است! نیتیانائدا فقط شکم است و 


مردم او را همچون یک قدیس بزرگ (۳۵۲۵10۵04:000) پرستش می‌کنند. 


بی‌اهمیت شده؛ سر و غیره 


اگر روزی یک وعده غذا بخوری. پرخوری خواهی کرد. زیرا باید بیست و چهار 
ساعت صبر کنی, یا باید در شب غذا بخوری و پنهانی غذا بخوری. ولی این نفاق است. من 
شاهد این نیز بودهام 

روزی یک راهبی جین برای دیدن من آمد. من تعجب کردم زیر که او بوی تعفن 
نمی‌داد. راهبدهای جین بوی تعفن می‌دهند زیرا نمی‌توانند حمام بگیرند. مفهوم چنین 
است ‏ آنان حمام نمي‌گیرند. زیرا حمام یعنی این‌که تو به بدن بسیار وایسته هستی: 


تمه ماه عموعی - مه تمنقاه ددع وم کلمتاون ها 2 


آینه به بازتاب ادامه می‌دهد ‏ ۸۱ 


«نظافت چرا؟» هیپی‌ها باید خوشحال باشتد که یک سنت بزرگ باستانی وجود دارد که 
پیروانش هرگز حمام تمی‌گیرند؛ پس طبیعتاآنان یوی تفن خواهند داد. 

رآهبان و رآهبه‌های جین (12174) اجازه ندارند دندان‌هایشان را مسواک کنند سب 
ن به هر نوعی مخالف بدن هستند - پس 


زیرا این نیز نوعی زیباسازی صورت است: 
وقتی صحبت می‌کنند... واقعاً نزدیک آنان بودن مشکل است. 

این راهبه‌ی جین برای دیدن من آمد و او نزدیک نشسته بود. من می‌ترسیدم؛ ولی 
حیرت‌زده هم شده بودم. هیچ بویی نمی‌آمد و و حتی حرف زد و بوبی نیأمد. من پرسیدم 
موضوع چیست؟ راستش را به من بگوا توباید دندان‌هایت را تمیز کرده باشی؛ زن گفت: 
«آری, ولی من باید در خفا این کار را بکنم» او کشکولش را -که تمام راهبان و راهبه‌های 
جین با خودشان حمل می‌کنند و تسام متعلقاتشان در آن جا می‌گیرد -.نشان داد که در 
آن یک صابون و مسواک بود. او گفت: «ولی این را نباید به کسی گفت. ولی می‌توائم به تو 
بگویم. من نمی‌توانم تعفن را تحمل کنم. حتی اگر قرار باشد به جهنم بروم. خواهم ر 
ولی لطفااين را به کسی نگویید.؛ 

حالا توده‌ها با قدیسانشان چه می‌کنند؟ آنان تفاضاهای مشخصی دارند, و قدّیس 
باید آن‌ها را اجابت کند. پس او یک منافق می‌شود. او بای کاری دیگری کند و آن را پنهان 
کند .. وچه زن بی‌چاره‌ای: او جنایت بزرگی نکرده بود: فقط داشتن خمیر دندان. ولی در 
مذهب جین‌ها این یک جنایت بزرگ است. و آن زن یک اسفنچ حمام نیز داشت. او 


نمی‌تواند زیر دوش برود. زیرا موهایش خیس می‌شود و مردم خواهند فهمید. و نگه 
داشتن تصویرش به‌عنوان یک راهبه مشکل خواهد بود. 

ومن از او پرسیدم: «پس چرا تمام این چیزهای بی‌معنی را رها نمی‌کنی؟» او گفت 
دولی چه کار می‌توانم بکنم؟ من وقتی دوازده ساله بودم راهبه شدم. من هرگز به مدرسه و 
دانشگاهنرفتهام؛ من مطاًبی‌سواد هستم.اگر من این‌ها را رهاکنم» چگونه تخذیه شوم؟ 
اینک من مورد ستایش هستم, اگر رها کنم. همین مردم حاضر نیستند حتی یک شفل 
نظافت در منزلشان به من بدهند. آنان مخالف من خواهند بود. مرا محاکمه خواهندکرد و 
من هیچ مهارتی ندارم تا بتوانم معاشم را تأمین کنم. و من سی سال است که هم چون 
یک راهبه زندگی می‌کنم. اینک از من هرگونه مراقبتی می‌شود. حالا در سن چهل و سه 
سالگی این زندگی را رها کردن و کار کردن مشکل خواهد بود. من تقریباً در شوعی از 
تجمل زندگی می‌کنم, من هرگز کار نکردهام. پس بهتر است که همین طور ادامه دهم 


منم وم ممه ی ۰ - 5]ز) 
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دست کم در این زندگی باید این نفاق را ادامه دهم» 
توده‌ها کسانی را چون فیس می‌پرستند که درخواست‌هایشان را اجابت کنند. و 


خواسته‌های مردم عصبی است و تنها مردم احمق می‌توانند خواسته‌های آنان را برآورده 
سازند. اسان هوشمند هرگز تقاضاهای توده‌ها را اجابت نمی‌کند و به راه خودش زندگی 
می‌کند؛ او شهامتش را دارد که به روش خودش زندگی کتد. تو چه او را قدیس بدانی و چه 
ندانی, چه کسی اهمیت می‌دهد؟ 

انسان با حقیقت با حقیقت خودش ارضا می‌شود و به هیچ‌چیز دیگر نیاز ندارد. 

مردم به روش خودشان فکر می‌کنند. توده‌ها جاهل هستند, نادان هستند. انتظار 
آنان جاهلانه و احمقانه است ولی این طبیعی است. موضوع اصلی این اس تک ه کسانی‌که 
تابع خواسته‌های توده‌ها هستند و با توده‌ها سازش می‌کنند. آنان را من نمی‌توانم درک 
کنم. آنان روح خودشان را فروخته‌اند. 

یک پدربزرگ بهودی با نواش مشغول گردش در اروپا بودند. و مانند همه‌ی 
گردش‌گران از کلیساها نیز بازدید می‌کردند. در یک کلیسای کاتولیک به یک تابلوی 
نقاشی برخوره کردند که نامش مسیح نوزاد در آخوره بود. 

پیرمرد جلوی تابلو ایستاد و حدود ده دقیقه به آن خیره شد. سپس رو به نوهاش 


کرد و گفت: 
«اين زن کیست؟؛ 
نوه گفت «پدربزرگ این مریم (س) است. مادر مسیح (ع)» 


پیرمرد سرش را تکان داد و بیش‌تر به تابلو خیره شد و عأقبت برگشت و پرسید: 

«خوب این مرد کیست که در این‌جا ایستاده؟» 

۰«پدر بزرگ, آين یوسف نجار است.» 

پیرمرد بار دیگر سرش را تکان داد و باز پرسید: «خوب پس چرا کودک در طویله به 
دنیا آمده؟ه 

-«خوب پدربزرگ, شما داستان را می‌دانید. آنان بسیار فقیر بودند و پولی نداشتند و 
فقط نوانستند در آسیاب زندگی کنند.» 


پیرمرد سرش را تکان داد و رو به نوداش کرد و گفت «بگو بیینم. آیااین‌ها هم مثل 
مردم ما نیستند؟ آنان پول کرایه‌ی مهمانخانه ندارند. ولی می‌توانند عکس خانوادگی 


آینه به بازتاب ادامه می‌دشد ‏ ۸۳ 


بگیرنداه مودم به روش‌های خودشان فکر می‌کنند.آنان نمی‌توانند فراسوی ذهنشان فکر 
کنند. ذهن آنان برای نسل‌ها شرطی شده است. 

مریدان فرمانی گفتند «شما از مکالم‌ی عمیق با ا که همه فکر مي‌کردند یک 
قیس است. پرهی زکردید.» حرف مردم آهمیت ندارد. حتی اگر تمام دنی بگوید که او یک 
قّیس است. انسانی که می‌دانده موافق نخواهد بود. او تنهاوقتی موافق است که آینه‌اش 
بازتاب کند و آینه بگوید که او یک قدّیس است؛ رأه دیگری وجود ندارد. 

مردم نزد من می‌آیند -مردم خوب, مردم صادق و درستکار و می‌گوبند: «شما چرا 
مخالف ماهاتما گاندی (00001) هستید» زیرا تمام دنیا او را یک انسان مقدس 
می‌دانند؟» من می‌گویم: «شاید تمام دنیا فک رکند که او یک قدّیس است. ولی آیندی من 
چنین بازتاب نمی‌کند و من باید نسبت به آینه‌ی خودم صادق باشمه حتی اگر که باید 


چیزی را مخالف با تمام ذهنیت دنیا بگویم, باید بگویم. تعهد من به معرفت خودم است+ 
من به هیچکس دیگری متعهد نیستم, چیزی که دیگران بگویند بی‌ربط است. 
و مردمی که از گاندی پیروی می‌کنند او ابا مسیح (ع) مقایسه می‌کنند که بی‌معنی 


است. و دلیل مقایسه‌ی آنان چیست؟ دلیل این است که مسیح (ع) مصلوب شد وگاندی 
پاگلوله کشته شد. ولی مردم بسیاری هم با گلوله کشته شده‌اند. کندی (150:۵0) هم 
پاگلوله کشته شد. ماو با مسیح (ع) مقایسه نمی‌کنند. و تفاوت بسیار است, مسیج (ع) 
توسط جامعه مصلوب شد. تنها چند نفر موافق داشت و اکثریت مردم با او مخالف بودند. 
گاندی توسط یک دیوانه کشته شد. جامعه با او موافق بود. تفاوت چنین است, بسیار 
روشن است. مسیح (ع) را جامعه به صلیب کشید؛ و تنها مردمانی اندک و کمیاب با او 
بودند. مورد گاندی درست مخالف او بود - تمام جامعه هوادار او بودند و تنها یک نغر 
دیوانه او راکشت. 

مه رکجا انسان با حقیقتی یافت شود. جامعه هرگز با آو نیست. هرگز با او نبوده 
نمی‌توندباشد. جامعه فقط وقتی با توموافق است که تواز نظر سیاسی بسیار زرنگ و 
حیله گر باشی؛ وقتی‌که به نوعی خودت ر با جامعه تطبیق بدهی, این کاری بود که گاندی 
بیق دهد. هرچه که تقاضای 


در تمام عمر می‌کرد: می‌کوشید خودش را با جامعه 7 
جامعه بود او تن می‌داد. 
انسان باحقیقت همیشه در عصیان است. آو همیشه عدم تطابق دارد. جامعه برعلیه 


او است. 


هم ماه عمطعن - جوم ممهاه ددع مومع ول موه 
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مهم نیست که تو یک احمق طرفدار داشته باشی؛ یاهزار احمق با توباشند و یا یک 


میلیون هوادار احمق داشته باشی. اعداد اهمیت ندارند. اعداد در کیفیت‌ها تغییری 


نمی‌دهند. 
چه یک احمق و چه هزار احمق تفاوتی ندارند. 
مرشد اهمیتی به تعداد نمی‌دهد. او اب به کمیت‌ها علاقه ندارد, علاقه‌ی او فقط به 
کیفیت‌ها است. فرمانی از صحبت با آن «قلّیس» خودداری کرد. 


فرمانی گفت: «اگر بیگانه‌ای به مردمانی معمولی وارد شود و بگوید 
<نور از تافتن (۷۷۵۸۷106) درست می‌شود. و من تمام نورهایی را که بوده 
و هست. نافنه‌ام > آنان چه تشخیص خواهند داد؟ه 
پاسخ دادند: «آنان تشخیص می‌دهند آنچه او می‌گوبد نادرست است.» 
فرمانی گفت: «همین‌طور وقتی فرد بی‌رحمی وارد جمع اهل عرفان می‌شود. 
داوری وضعیت او مشکل نیست, تصور و گفنه‌های مردم هرچه می‌خواهد باشد.» 


اگر شخصی بگوید که نور از تافتن درست می‌شود و من تمام نورهایی را که بوده و 
هست تافته‌ام, شما چه فکر می‌کنید؟ می‌دانید که همه‌اش بی‌معنی است. این گفته به 
خودی خود آن‌قدر کذب است که نیازی نیست زحمتی در موردش به خودت بدهی, نیاز 
نداری به آن فکرکنی. این جمله آن‌قدر دروغ است که نا ادا شود. می‌فهمی که کذب است. 

وقتی با یک مرشد روبه رو می‌شوی, درست همین مورد صادق است: هرچه که 
درباره‌ی دیگران فریاد کنی و با هرچه دیگران درباره‌ی تو فریاد کنند. آهمیتی ندارد. او 
فقط هسته‌ی درونی نو را می‌بیند. تو در تمامیت خود بازتاب می‌کنی و همین 
تعیین کننده است. 

پس بارها چنین روی داده کسانی‌که از نظر ستتی انسان‌هاپی «مقدس؛ شناخته 
شده‌اند, مورد پذیرش مردمان بیدار نبوده‌ند. اين مشکل‌ساز است. در زمان مسیح (ع) 
خاخام‌های بزرگ بهودی وجود داشتند که مورد پذیرش و احترام مردم بودند. ولی مسیح 
(ع) آنان را نپذیرفت و همین تولید مشکل کرد. آن خاخام‌ها توطته گر بودند. در مصلوب 
کردن مسیح (ع)؛ آنان توطثه گر واقعی بودند. 


وقتی‌که بودا زنده بود, قدّیسان زیادی وجود داشتند - هندوستان همیشه پر از 


یسان» بوده -ولی بود/ آنان را همچون «قذیس تپذیرقت. همین عدم پذیرش. 


جصم وهاط علمجاون - رم ههام ههد هی عل مواقم ۱ 


عصروهبل منم وی موه عم یمرن 


آینه به بازتاب ادامه می‌دهد . ۸۵ 
مشکلآفرین شد. و تا بودا رفت تمام آن قیسان جمع شدند و تمام سنت او را ريشه‌کن 
کردتد و بودیسم را از هندوستان بیرون راندند. هزاران بودایی را کشتند و معابدشان ط 
سوزاندند. متون مقدس ر نابود کردند و چه کسی پشت این تجاوزها بود؟ همان 
#مقدسین» وقتی بودا زنده بود, آنان نمی‌توانستند با او مقابله کنند. ولی وقتی رفت, آنان 
هجوم آوردند. همگی آنان متحد شدند که همیشه با هم در نزاع و جنگ بودند حالا با هم 
یکی شده تا بودیسم را از هند بیرون برانتد, 

و همین مورد باز هم تکرار می‌شود. شگفت‌زده خواهید شد اگر بدانید که برعلیه 


من؛ مقدسین هندو, مقدسین جین و مقدسین بودایی؛ همگی باهم موافق هستند! آنان 
در هیچ‌چیز دیگری با هم توافق ندارند اصول و نگرش‌ها و فلسفه‌های آنان همه باهم 
مغایر است و تشایهی ندارد .ولی در یک چیز همه باهم توافق دارند: که من درست 
نمی‌گویم! چرا همهی آنان روی این نکته توافق دارند؟ زیرا اگر من درست بگویم» تمام 
قداست آنان پوج و بی‌محتوا خواهد بود. آنگاه قداست آنان فقط یک راه زیستن سنتی 
است که توسط جاهلان پذیرفته شده. اگر حق با من باشد. آن‌وقت من خود زمین را از 
زیر پای آنان بیرون می‌کشم. 

خشم آنان قابل درک است. 

هميشه چنین بوده و به‌نظر می‌رسد که همیشه همچنین بماند. مردمان زشت آینه 
ن آیند‌شکن هستند. 
آنان چهره‌هایشان را تغییرنمی‌دهند. زیر اینکار دشوار و طاقت فرسا است. آسان‌ترین 
کار شکستن آینه و فراموش کردن هرچه آینه است. مسیح (ع) را مصلوب کن, سقراط ‏ 
زهر بده و از دست آینه‌ها خلاص شو. و آن‌گاه می‌توانی از زیبایی توهمی خودت لذت 


را دوست ندارند؛ یرا می‌پندارند که آینه آنان را زشت سی‌کند. 


ببری, زیبایی که مطلقاً وجود ندارد. 


فرمانی گفت : «همین‌طور وقتی فرد بی‌رحمی وارد جمع اهل عرفان می‌شود, 
داوری وضعیت او مشکل نیست. تصور وگفته‌های مردم هرچه می‌خواهد باشد.» 


یک واعظ مشهور در بعدازظهر یک روز تابستان درکنیسا موعظه می‌کرد. ناگهان 


متوجه شد که بیش‌تر حاضوان در چرت هستند. چند لحظه مکث کرد و سپس با صدای 
بلند داستان زیر راکه ربطی به موضوع خطابه‌ی او نداشت بیان کرد: 
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#روزی در جاده‌ای روستایی قدم می‌زدم و چیزی بسیار عجیب دیدم و به تماشا 
ایسنادم. یک ماده خوک بود و ده توله خوک همراه او بودند. ماده خوک و تمام توله‌مایش 
یکی یک شاخ بلند و پیچ‌دار از وسط پیشانی‌شان در آمده بود.» 

واعظ مکثی کرد و نگاهی به جمعیت انداخت. همه کاملاً بیدار شده بودند. سپس 
ادامه داد: «چه عجب؟! چند دقیقه پیش, وقتی در مورد حقیقت با شما سخن می‌گفتم. به 
خواب رفتید.ولی حال وقتی یک دروغ شاخدار می‌شنوید. همگی کاملاً بیدارشده‌ید؟! 

مردم در دروغ زندگی می‌کنند. و وقتی دروغی شاخدار بشنوند همه کاملا بیدار 
می‌شوند, مردم در دروغ به سر می‌برند و وقتی قدیسی را ببینند که با دروغ‌هایشان موافق 
است. کسی که با ذهن‌های آنان نطابق دارد. کسی که آنان را تأیید کند. همگی به او 
احترام می‌گذارند ستایشی عظیم در قلبشان برمی‌خیزد و سپاسی بسیار؛ همگی تعظیم 
می‌کنند. این یک ادراک دو طرفه است. «قّیس: به مردم تعظیم می‌کند. زیرا از سنت‌ها و 
ذهن‌های گندیده‌ی آنان پیروی می‌کند. و چون او از سنت‌های آنان پیروی می‌کند -آنان 
فکر می‌کنند که سنت‌هایشان طلایی است و بزرگ‌ترین است او ثابت می‌کند که آنان بر 
حق هستند. نفس آنان راضی می‌شود: آنان نیز به «قّیس؛ تعظیم می‌کنند. این یک 
توافق دو جانبه است برای ارضای نفس‌های یکدیگر, 

اگر مسیح (ع) می‌گفت «من فقط یک بهودی هستم. یک خاخام» اگر او فقط کتب 
مقدس را تفسیر می‌کرد و براساس قوانین و مقرراتی که یهودیان هميشه باور داشته 
بودند رفتار می‌کرد, با او همچون یک قذیس بزرگ رفتار می‌کردند. ولی او شروع کرد به 


رفتارهای جنون‌آمیز, 


تمام مرشدان چنین کرده‌اند. آنان به‌نظر مجنون می‌رسند زیر که از سنت‌ها پپروی 
نمی‌کنند. آنان جاپاهای خودشان رآ می‌آفرینند. 

او شروع کرد به رفتار کردن به روش خویش. او قوانین و مقررات را زیر پا گذاشت. او 
مردم را در روزی شفا می‌داد کد قانون بهودی می‌گوید در آن روز هیچ کاری نباید کرد او 
مردم را شفا می‌داد. او گناهی مرتکب نشده بود, ولی به ذهنی که در تشریفات زندگی 


می‌کند. به ذهن قانون زده برمی‌خورد: او باید تنبیه شوده 

هر آنچه که مسیح (ع) انجام می‌داد مذهب واقعی بود. ولی مذهب واقعی همیشه با 
مذهب سنتی در تعارض است. چر! چنین روی می‌دهد؟ زیرا که مذهب سنتی توسط 
اشخاص روشن‌ضمیر آفریده نشده. 


تدای ها خلوطوو - موی مها هدع ومع عل‌مواون نود 
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مسیح (ع) را کشیشان مصلوب کردند و سپس بار دیگر کشیشان دور کلام مسیح 
(ع) جمع شدند و سنتی دیگر را آغا زکردند: مسیحیت وا 

چند روز پیش نامهای از یک مبلغ مسیحی که در سواسر دنیا شهرت دارد به دستم 
رسید. او می‌نویسد: «هر آنچه که شما می‌گوپید. زیبا منطقی و جذاب است ولی با این 
حال اهریمنی هستید. زیرا مسیحی نیستید و مسیحیان گفته‌اند که بسیاری از منجیان 
کاذب خواهند آمد و شما یکی از آنان هستید. و آنان بسیار ستفاعد کننده هستند و 


کلامشان به حقیقت بسیار شبیه است. ولی حقیقی نیستند.؛ این مبلغ می‌پرسد: یا 


می‌توانید ثابت کنید که شما مسیح دوم هستید؟ اگر نتوانید پس شما یک ناجی 
(۷۸655121) کاذب هستید.» 

پس بود/ نیز یک ناجی کاذب است, زیرا که او مسیع دوم نیست؛ و کسریشنا هم 
همین‌طور وکبیر (160018) نیز همچنین و بهاءالدین و... همگی ناجیان کاذب هستند. 
این چیزی بود که خاخام‌ها به مسیح (ع) می‌گفتند! که او یک ناجی کاذب است. آنان 
می‌کفتند«آبا می‌تواني ثابت کنی که تو همان مسیح هستی که ما منتظر او هستیم؟؛آنان 
درخواست مدرک و دلیل داشتند. خود مسیح (ع) به اندازه‌ی کافی دلیل نبود؛ آنان دلیل 


محکم می‌خواستند! شاید نامه‌ای از سوی خداوند که بگوید «آری, من او را منصوب 
کرده‌ام؛ او یک ناجی سر خود نیست. او را من منصوب کرده‌ام!» 

مسیح (ع» حاضر بود. آنان نمی‌توانستند به او نگاه کنند. نمی‌توانستند او را احساس 
کتند, نمی‌توانستند او را پبینند. نمی‌توانستند او را بشنوند و آنان به دنبال دلیل و سند 
بودند. 

حالا باز هم همان چیز؟ 

البته من یک مسیحی نیستم, چرا باید یک مسیحی باشم؟ ثمام روبکرد من این 
است که يا یک مسیح باش و یا مسیح نباش» ولی معنی مسیحی بودن چیست؟ معرفت 
سیح (دعه‌مونمتهعوده اعن)) چیز دیگری است. ولی مسیحی بودن فقط مانندگل 
پلاستیکی بودن است. من یک مسیحی نیستم. 

و من حلول دوباره‌ی مسیح (ع) هم نیستم! چرا من باید رستاخیز دیگری باشم؟ 

من خودم می‌آیم. من نسخه‌ی کربنی هیچ‌کس دیگر نیستم. 


حالا مسیحیت طبیعتاً با من مخالف خواهد بود. 


نت توسط همان کشيشانی آفریده می‌شود که 


همیشه چنین روی می‌دهد: 


ماه معه نی ومطه د دونیو 
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حقیفت را وقتی‌که روی زمین راه می‌رود نابود می‌کنند. سپس همان کشیشان دور هم 
جمع می‌شوند تا معبد بسازند. کلیسا برپا کنند و سنت بیافرینند و متون مقدس را حاکم 
کنند و بار دیگر آنان برعلیه حقیقتی خواهند بود که هرکجای این زمین را برود. 

به‌یاد بسپار: حقیقت سنت ندارد. حقیقت یک انقلاب است. حقیقت هرگز تأیید 
طلب نیست, هميشه عصیانگر است. 

و زمائی‌که نزد یک مرشد می‌رسی, وارد عصیان می‌شوی, وارد آتش شده‌ای! آماده 
باش تا بسوزی, زیرا تنها وقتی‌که بسوزی زاده خواهی شد. مانند ققنوس, دوباره جان 
خواهی گرفت, یک رستاخیز خواهی داشت. تولدی دوباره. 


محمد (ص) می‌فرماید «بمیر قبل از اين‌که بمیری, تا دوباره زاده شوی» 


رقصنده را فراموش کن و رقص شو 
۰ 
بازی‌های ذهن 
۰ 
ریاضیات والاتر 
۰ 


نور حقیقت و ترس تاریکی 


جصمه وماط علمصعن - وم ماه ههد مرمع علمف۵ اه 


رقصنده را فرامو ش کن و رقص شو 


مسخنرانی چهاردهم: بیست و چهارم اکتبر ۱۹۷۸ 


بازی‌های ذهن 

پرسش: با گوان. من بیش تر با افرادی ملاقات می‌کنم که می: انند هاله‌هار[ ببینند و 
فکر می‌کنم که چیزی کم دارم. چرا من نمی‌توانم این بصیرت را داشته باشم؟ 

پاسخ: آناند بوه دا (300010 ۸۵۵۳۵ خداوند یک تجربه نیست. هیچ نجربه‌ای از 
این قبیل روحانی نیست. تمامی تجربه‌ها بازی‌های ذهن هستند. مراقبشان باش. هر 
آنچه که دیده شود بخشی از دنیای تومی خواهد بود. بیننده حقیفت است. نه دیده 
شده. تو می‌توانی هاله (۸۵۲8) ببینی و می‌توانی فرشته ببینی و می‌توانی بالا آمدن 
کندالینی را ببینی و می‌توانی نورهای درونی را ببینی - ولی تمام این‌ها دیده شده 
هستند. آن‌ها تو نیستند. 

پیتنده شاهد است. و تنها شاهد است که حقیقت دارد. تمام چیزهای دیگر رویا 
هستند. و رویاهای این دنیایی وجود دارند و رویاهای آن -دنیایی؛ رویاهای مادهگرایانه 
وجود دارند و رویاهای روح‌گرایانه, ولی هميشه باید یک نکته را بهیاد سپرد: هر آنچه که 
دیدنی باشد بی‌ارزش است حتی اگر خدا باشد. آن خدایی که دیده شود بی‌ارزش است. 

وقتی تمام تجربه‌ها ناپدید شد و توکاملاًتتها ماندی و دیگر هیچ چیزی برای 
دیدن نمانده باشد و در دستانت فقط یک «خالی بودن؛ مانده باشد, آن‌گاه ناگهان تو 
خودت را خوامی یافت. آن‌وفت به خودت باز می‌گردی و به مبداً خویش بازگشت 
می‌کنی. واين دیگر یک تجربه نیست, یک تشخیص و ب اسی (136011201108) است. 


تفاوت بين «تجربه؛ و «تشخیص» همین أست. 


چنین نیست که تو چیزی دیده باشی و چیزی را تجربه کرده باشی, اینک نو 
می‌دانی که کیستی. صوفی بزرگ شیخ مغربی ([402150) می‌گوید: 


ی( 9 


۲ راز 


از کرامات و معجرات برای ما سخن مگو. زیراکه ما مدت‌ها است از آن‌ها گذر کرده‌ايم. 
ما آن‌ها را تماما توقم و رویا ديده‌ايم. و بی‌تردید ما به ورای آن‌ها گذر کرده‌ايم. 
آناند بوداء تو با اشخاص زیادی در این‌جا ملاقات می‌کنی که از این بازی‌ها می‌کتند. 
آنان فقط وقت تلف می‌کنند. از همنشینی آنان پرهیز کن. من آنواع مردم را جذب خواهم 
کرد و به ویژه مردمانی که به امور روحانی علاقه دارند. آنان تمام بیماری‌هایشان را به 


این‌جا خواهند آورد. آنان حرف‌های بی‌معنی زیاد می‌زنند -آنان در مورد کرامات صحبت 


اقتی شخصی چنین سخن می‌گوید, تو احساس 
می‌کنی که چیزی کم داری. تو هیچ چی ز کم نداری, زیرا او است که روبا می‌بیند. 

ولی او می‌تواند چنین احساسی را در تو به‌وجود آورد. که تو چیزی کسر داری. که 
رشد تو به خوبی پیش نمی‌رود, که تو آن چنان که باید سریع رشد نمی‌کنی. او در تو 
احساس حقارت برمی‌انگیزد و این خطرناک است. لحظه‌ای که شروع کنی به احساس 
حقارت, غمگین می‌گردی, افسرده می‌شوی و باری سنگین بر قلبت احساس می‌کنی و 
همین مانعی می‌گردد در راه رشد تو 

و هرگونه امکانی هست که اگر آرزوکنی» تو نیزاین چیزها را ببینی. آرزو تولید رویا 
می‌کند. اگر تو احساس کنی که چیزی کم داری, به زودی ذهن شروع می‌کند به فرافکنی. 
ذهن همیشه آماده است تا هرچه را که آرزو می‌کنی به تو بدهد و به ویژه آين چیزها را 
اگر آرزوی پول داشته باشی مشکل است. زیرا مسثله‌ی پول فقط ذهن تو نیست. اگر 
بخواهی ریبس جمهور یک کشور بشوی آسان نخواهد بود. زیرا رقابتی بزرگ درکار است. 
ولی اگر بخواهی هاله ببینی, رقابتی در میان نیست. و هیچ‌کس مانع تو نیست و توهاله‌ی 
هیچ‌کس را نمی‌گیری, تو هاله‌ی خودت را خلق می‌کنی,. اين دنیایی خصوصی (14:040) 
و احمقانه است. معنی واژه‌ی (10101) همین است: 


مي‌کنند و تجربه‌های روحی. و 


یعنی داشتن یک دنیای شخصی و 
خصوصی از تجربه‌های فردی که با وآقعیت همخوانی ندارد. 

من چند نفری را در این‌جا می‌شناسم که از نوعی رهبری کردن لذت می‌برند. زیر 
می‌توانند برخی مردم را دور خودشان جمح کنند. آنان شروع می‌کنند در مورد چیزهای 
محرمانه و سزی صحبت کردن. و هرگاه کسی در مورد چیزهای محرمانه سخن می‌گوید - 
حقایق پنپاني که تو از آن‌ها آگاه نیستی -او از این‌که داتنده است لذت می‌برد و آو را به 


سطح یک شخص نادان تنزل می‌دهد. این تو رز آزرده می‌کند. به زودی تو نیز شروع 


مه ماه عمصعن - جومم اطمعهاه ددع ومع علمموم مه 


رقصنده را فراموش کن ورتص شور ٩۳‏ 

می‌کنی به صحبت و خواندن این کتاب‌های بی‌معنی, نعداه این کتاب‌ها بسیار زیاد است. 
در این‌جا تو برای این‌که هاله ببینی با من نیستی. و یاکه نور ببینی و یا ببینی که 
آنرژی کندالینی بالا می‌آید و یا چرخه‌های انرژی (8070)) را با کتی, من می‌کوشم تا 
پیوسته این حقیقت را به قلب شما بکوبم که تنها چیزی که ارزش رسیدن دارد. اشراق یا 
روشن‌ضمیری و بیداری (ا«عسصاناینتعت) است. نیروانا (۱۷0۵) است. شناختن 


وجود خویشتن أست. 

از هر چیز دیگر باید گذشت. و این چیزها بر سر راه قرار می‌گیرند. 

ذهن می‌کوشد تا آخرین لحظه تو را اغواکند. ذهن تجربه‌های روان گردان زیباپی به 
تومی‌دهد. بسیار رنگین و مسحو رکننده. شخص می‌تواند درگیر آن‌ها شود. در مقایسه با 
این‌ها چیزی نیست. اگر به کار کردن روی وجودت ادامه بدهی, تجارب بسیار غنی‌تر و 
رف تری خوامی یافت که هیچ داروی روان گردانی نمی‌تواند به تو بدهد. 

و آزگاه خواسته تو اين است که به آن‌ها بچسبی, و خود همین خواسته شو ر از 
حقیقت غابی دور نگه می‌دارد. برای حفيقت غابی, همه چیز را باید فدا کرد. دانش 
محرمانه. معجزات. همه چیز را بایدانداخت. شخص باید به تجربه‌ی نهایی وارد شود که 

زبان از بیان آن قاصر است: پرای همین است که آن را «تجربه» می‌خوانند. درواقع؛ 
تجربه نیست. زیرا در تجربه دو قسمت تجربه کننده و تجربه شونده وجود دارد. ولی در 


این «تجربه» تجربه‌ی نهایی, تقسیمی وجود ندارد. تو داننده‌ای, تو شناخته شده‌ای؛ تو 
بیننده‌ای و تو دیده شده‌ای, تو تجرید کننده‌ای و تو تجربه شونده‌ای م تنها توهستی, 
آن مطلق, نقطه‌ی خالص هستی, آن هدف است. همه چیز دیگر را می‌توان برای 
آن فدا کرد. 
3 
مردی بد دوستش در مورد سفر آخیرش به آروپا گفت: «می‌دانی, من با دوستم 
سیمور (50[00007) به اروپا رفتیم. سیمور رآ می‌شناسی. همان که افلیج است و عصایی 
زیر هر بازو دارد. خوب. ما اول به لندن رفتیم واز برج لندن دیدار کردیم. من نا آخرین 
فلیج. همان که عصایی زیر هر بازو دارد. او 


اوج برج بالا رفتم. ولی سیمور بی‌چاره ! 
نتوانست بالا بیاید. 
«سپس به پاربس رفتیم و در آن‌جا من باز هم از برج ایفل بالا رفتم. ولی سیمور 


حلمطهو مرو امه ممطق جوم بو ماط - ونان 


۴ راز 


بی‌چاره افلیج. همان که عصایی زیر هر بازو دارد, او نتوانست بالا بیاید. 

«و بالاخره به ایتالیا رفتیم و عاقبت با پاپ ملاقات خصوصی داشتیم. پاپ وارد انذق 
شد, به سیمور نگاه کرد. همان افلیج. با عصایی زیر هر بازو و سپس پاپ به طرف او رفت 
و بوسه بر گونه‌ی راست سیمور زد. و سپس به‌طور جادویی. سیمور عصای دست 
راستش را انداخت 

«سپس پاپ به سمت چپ سیمور رفت و بوسه‌ای بر گونه چپش زد. و بار دیگر 
به‌طور جادویی او عصای 


«خوب. تو که می‌دانی. سیمو رکه افلیج است. روی باسن به زمین خورد.» 


را هم انداخت» دوستش پرسید: «خوب بعد چه شد؟ه 


ن 
ریاضیات والا تر 


پرسش: آیا چیزی که شما می‌گویید. ورای مرزهای ظرفیت‌های انسانی نیست؟ 

پاسخ: ظرفیت‌های انسان را مرزی نیست. تمام مرزها باورهای ما هستتد؛ مرزی 
وجود ندارد. انسان بخشی از بی‌نهایت است, و جزء باثل برابر است این قانون ریاضیات 
برتراست. در دنیای ریاضیات پست‌تره جزه هرگز باکل بربر نیست. جزء کوچک تر از تمام 
است. آشکار است. ولی در دنیای ریاضیات والاتره جزه برابر کل است. هرگز از آن 
کوچک‌تر نیست - زیرا جزء همان کل هست. درست همان‌طور که کل جزء را در بر 
مي‌گیرد جزء نیز شامل تمام است. 

دراین‌جا این دو ایدا از هم جدا نیستنده هیچ جا جدا نیستند. 


هیچ مرزی جزء و کل را از هم جدا نمی‌سازد. یک واقمیت است که از دو راه دیده 


وقتی تو شینم را می‌بینی» راهی است برای دیدن آقیائوس, همین. زیرا که قطره‌ی 
شبنم تمام آن چه راکه اقیانوس دارد شامل می‌شود. اگر یک قطردی شبنم فهمیده شود, 
اگر یک قطره را تحلیل کنی» تمامی رازهای تمام اقبانوس‌ها را شناخته‌ای؛ نه تنها 
اقیانوس‌های این زم. 


بلکه هر کجا که اقبانوس وجود داشته باشد. روی سایر کرات, 
روی زمین‌های دیگر. و دانشمندان می‌گویند که دست‌کم. پنجاه هزار سیاره وجود دارد 
که آب در آن‌ها هست و زندگی وجود دارد. هر کجا آب وجود داشته باشد. همان یک 
قطردی شینم تمامی رازهای همه‌ی آقیانوس‌های ممکن را رای تو فاش خواهد کرد. 


من ماه عمطعن - ومع اطممهاه دمم عل موم هه 


رقصنده را فرآموش کن و رتص شو . ۹۵ 
با تحلیل کردن یک قطره, تو به حقیقت.0,؟ رسیده‌ای و آن‌هاء همه را شامل 
می‌شود. 
انسان یک قطره شبتم است. انسان کل (۷۵16 16) را شامل می‌شود. مرزی 
وجود ندارد. ولی اگر به مرزها معتقد باشی. آن‌وقت آن‌ها آن‌جا هستند؛ باور تو آ‌ها را 
می‌سازد. تو همان‌قدر بزرگی که خودت را باور کنی: انسان همان است که می‌پندارد» و 
ار به هیچ چیز باور نداشته باشی» تو بی‌نهایت (18/88116) هستی, زیرا هیچ باوری 
نمی‌تواند بی‌نهایت باشد. تمامی باورها محکوم به محدود بودن (۳30116) هستند. باور 
نیاز به تعریف دارد؛ پس محدود خواهد بود - هر چه‌قدر بزرگ, ولی هنوز هم محدود 
است. و این چیزی است که من بارها و بارها به شما می‌گویم: تمامی باورها را بینداز, با 
انداختن باورها, تو تمامی تعریف‌ها را دور می‌اندازی» تمام مرزها ره تمامی پندارها را 
تمام آرزوها را چیزی نیست که مرز بيافریند, جزء همان کل است. این لحظه‌ای است که 
منصور با خوشی فریاد کرد «انالحق؛ (۱۵۱۸ ۱6 ۵00 1) 
ك‌ 
نو حقیقت و ترس تاریکی 
پرسش: با گوان, آخیرا ویلیام بوردرز (جع0۲0ظ «بذاز۱۷) ناظر با سابقه در آمور 
هندوستان در روزنامه نیویورک تایمز در دهلی نو, در مسقالدای در روزنامه‌ی 
(۲:۵۷۵6]" ۲۵ ادها ادجت10۱) نوشته که وجود ما برای «هندوستانِ چبهره 
خجول؛ (دنم] 5 11۵90) چه‌قدر مایه‌ی شرمساری است. در هند چه چیزی هست 
که هندی‌ها این همه نسبت به چهره‌ی بین‌المللی خود نگرانند؟ و چرً هندوستان نباید 
به‌وجود شم مباهات کند؟ تاکنون هیچ رهبر مذهبی در تاریخ نبوده که این همه در خارج 
از کشورش شهرت داشته باشد. 
پاسخ:کریشنا پریم (۳:۵ ممطذای) هندوستان کشوری بسیار فقیر است. 
هند چیزی به جز دروحأن‌گری» ندارد که مدعی آن باشد. این تنها نفسی است که دارد. و 
هرکشوری به یک نفس مشخص نیاز دارد؛ وگرنه هیچ کشور نبازی به‌وجود داشتن ندارد. 
هر ملتی همچون یک نفس وجود دارد. و نفس به برخی حمایت‌ها نیاز دارد. 
برای همین است که من مخالف هر گونه ملیت‌گرایی هستم؛ زیر ریشه‌ی 
ملی‌گرایی. نفس است. ملیت مردم را جدا می‌کند» آنان را به جنگیدن وامی‌دارد. ملیت 


عم همم مریم همم ممه مونموو اه - ونان 


۳ 


۶ راز 


خالق تضادها و دشمنی‌ها است. من مخالف هرگونه ملی‌گرایی و هرگونه ملیت هستم. 
من مایلم دنیای واحدی را ببینم که در آن تمام این نقس‌ها, هندی و ژاپنی و 

آلمانی و انگلیسی و فرانسوی همگی از بب 

مانند سرطان است. ولی حتی سرطان 


رفته باشند, زیرا این‌ها بیماری هستند. نفس 


یه نیاز دارده نمی‌تواند بدون 
ذیه کند. 


به چییزی برای ت 
هیچ خوراک زنده بماند. نفس به چیزی نیاز دارد که از آن 

غرب می‌تواند ادعای علم بکند. دانش علمی, فن‌آوری, شهرهای زیبء جاده‌های 
خوب. هواپیماهاء رسیدن انسان به کره‌ی ماه و هزار و یک چیز دیگر. غرب برای 


پشتیبانی ازنفس چیزهای بسیاری دارد, هندوستان هیچ‌چیز ندارد. تنها می‌تواند ادعای 
روحسانی‌گری داشته باشد. و این نیز ن روحانی‌گری نیز پوچ ا 
هندوستان بسیار ترسان است. اگر توخالی بودن روحانی‌گری او افشا شود, آن‌وقت جایی 


ترس او 


برای ایستادن نخواهد داشت. پناهگاهی نخواهد داشت و روی زمین خواهد افتاد. 
هندوستان به کسانی‌که ادعای روحانی بودن هند و بزرگ بودن روحانیت آن‌را دارند 
احترام می‌گذارد و افتخار می‌کند. 

هندوستان به ویوکاناندا (۷۱۷۵۲۵۷۵۸:0۵) افتخار می‌کند زیر نفس هندوستان را 
تقویت می‌کند. هندوستان بد رادا کریشنا (3۵0:۸۲715۱0۵1) و ماهاتما گاندی 
([ظ6:00 2۵0۸/۱۳8۵) مخرور است. همهی این‌ها از آن ایده‌ی توهمی که هندوستان 
کشوری روحانی است پشتیبانی می‌کنند. 

هندوستان چگونه می‌تواند به من افتخار کند؟ من آخرین ستون‌ها را از زیر او 
بیرون می‌کشم. من به دنیا می‌گویم که تمام این روحانی‌گری که هندوستان ادعای آن را 
دارد ساختگی است. 

آری, چند انسان روحانی در هندوستان وجود داشته‌اند. همان‌طور که در همه جا 
وجود داشته‌اند. این چپزی نیست که بتوان ادعای آن‌را کرد. چیز مخصوصی نیست. آری. 
بودا و ماهاویرا وکریشنا در این‌جا بوده‌اند. ولی که چی؟ لا وتزو (نا1 120) وچوانگ 
تزو (120 بو۵0ل:)) ولیه تزو (170 «أها) هم در چین بوده‌اند. می‌توانی صدها نام را 
در سراسر دنیا بشماری. این چیزی ویژه‌ی هندوستان نیست. این سرزمین به هیچ وجه 
از زمین‌های دیگر روحانی تر نیست. ولی این حقیقت آن‌ها را آزرده می‌سازد. آن‌گاه دیگر 
چیزی نیست که ادعا شود و نفس هندی آزرده می‌گردد. 

آنان آزمن خشمگین هستند. زیر من به آنان می‌گویم: «هر آنچه شما ادعا می‌کتید 


سوت ماه عمصعه - رمع ههام دعقم علممن ۱۱ 


رقصنده را فرامرش کن و رقص شر  ٩۷‏ 
است. شما روحانی نیستید. درواقع» شما فقط منافق هستید ‏ بزرگ‌ترین منافقان 
روی زمین». 

من سراسر این کشور را راه رفتهام, از یک گوشه به گوشه‌ای دیگر. من تمام این 
کشور ا دقیقاً مطالعه و تماشا کرده‌ام: هندوستان کشوری کاملاً مادی‌گرا است. ولی 
ماده گرایی خودش را در زیر پوششی از روحانیت مخفی مي‌کند. و به سبب همین أدعای 
روحانی‌گری: نمی‌تواند نیازهای مادی خودش را برآورده سازد. و در عمق وجود مشناق 
:7 ماده‌گرایی است ولی به تظاهر ادامه می‌دهد. هندوستان آن نگاه مفرور «سن أز تو 
مقدس ترم» را درد. به این باورادامه می‌دهد که مرشد روحانی تمام دنیا است. همداش 
بی‌معتی أست. ۱ 

مردمان روحانی در همهجا بوده‌اند. مردمان روحانی در هر سرزمینی آتفاق 
می‌افتند. هنوز هیچ جامعدای روحانی نگشته است. تنها افراد چنین هسنند. هنوز هیچ 
ملتی روحانی نگشته است. 

پرای همین است که هندوستان نمی‌تواند به من افتخار کند. 

تنها یک زن غربی به نام نبودیتا (۷۵۵[۵) با ویوکاناندا همراه شد و هندوستان 
بسیار مغرور شد. ولی اینک هزاران زن و مرد غربی نزد من می‌آیند. ولی هندوستان 
نمی‌تواند به این افتخارکند. چرا؟ زیراکه من به هیچ عنوان ادعاهای بر تری طلبانه‌ی او ا 
حمایت نمی‌کنم. 

من خواهان یک دنیای واحد هستم. من نه هندی هستم, نه آمانی و نه چینی. من 
ادعا می‌کنم که تسام دنا به من تعلق دارد و من مایلم نا تمام ملیت‌ها از بین بروند. 

واگر هندوستان احساس می‌کند که روحانی است. بگذار نخست هندوستان از پین 
برود. این سندی خواهد بود بر آن ادعا. بگذار هندوستان بهعنوان یک ملیت از پین برود. 
بگذار تا سرزمینی بین‌المللی شود. این دلیلی خواهد بود, یک سند محکم. ولی مردم در 
هندوستان درباره‌ی عدم خشونت و نیازاری صحبت می‌کنند, ولي برای جنگ امه 
می‌شوند!آنان از برادری و اتحاد تسام مذاهب سخن می‌گویند و درست نقطهی مقابل آن 
را عمل می‌کنند. 

چون من آمور را آن 
می‌کنم آنان از من خشمگین هستند. هیچکس آشعه ایکس را دوست ندارد زیر 
استخوان‌های تو را و جمجمهی تو را نشان می‌دهد؛ و تو می‌پنداشتی که بسیار زیبا 


چنان که هست افشا می‌کنم. و چون مانند آشعه آیکس عمل 


هاحعصه مین مت مه مهد عم نمهصایط - و6 


مه ماه عمطون - مجرمی اصمیهاه ها 


۸ رنز 


هستی و آنچه از این بیرون می‌آید فقط یک اسکلت است؟ پس این تو هستی؟ و تو 
خشمگین می‌شوی, و آزرده می‌گردی. 

خشم آنان نسبت به من قابل درک است. من کاملاً آن را درک می‌کنم. 

هندوستان هزار سال است که در بردگی و استثمار به سر برده است. هندوستان از 
این‌که بار دیگر بُرده شود بسیار بسیار می‌ترسد. هندوستان می‌داند که این امکان وجود 
دارد که هر لحظه دوباره یک رده شود. هزار سال بردگی دلیلی کافی است که ثابت کند 
ان کشورکیفیاتی چند راز دست داده است. از این هزار سال بردگی یک عقده‌ی حقارت 
عظیم برخاسته است. و هرگاه یک کشور یا یک انسان یا یک نزاد از عقده‌ی حقارت در 
رنج باشد. شروع می‌کند به تظاهر کردن که برتر است. عقده‌ی برتری طلبی: راهی است 
برای پرهیز از عقده‌ی حقارت این یک استتار است. 


این کاری است که اینک هندوستان می‌کند. می‌خواهد تظاهر کند. ادعا کند و به 
دنیا ثابت کند که ما از نظر روحانی بسیار برتر هستیم. او می‌ترسد. چیزی برای ادعا ندارد 
در درون بسیار هراسان است و از روی همین هراس بسیار مجبور است که در بیرون 
چهره‌ای جسور و بی‌باک خلق کند. در ژرفای درون. ترس از این است که کشور هر روز 
تر و بیش تر به سست تاریکی, فقر و گرسنگی می‌رود. 


آینده هندوستان سیاه است. بهنظر می‌رسد هیچ آینده‌ای وجود نداشته باشد. 


حالا چگونه از این خطر که روز به روز نزدیک تر می‌شود پرهیز می‌توان کرد؟ تنها 
راه نگاه کردن به گذشته است: به آینده نظر نکن, پشثث را به آینده بکن و به گذشته نگاه 
کن. در مورد روزهای طلایی (15:01711[14) سخن بگو-زمانی‌که رودهای شیر و عسل در 
کشور جاری بودند و کشور یک پرنده‌ی طلایی بود. با این افسانه‌ها خوش باش! 
افسانه‌هاپی که هیچ ربط تاریخی ندارند. که حقیقتی در آن‌ها نیست. 

آری؛ برخی از مردم ثروتمند بودند. ولی بیش تر مردم کشور در فقر به سر می‌بردند. 
ولی و می‌توانی گذشته‌ی خودت را 


هیچ کس نمی‌تواند مانع تو شود. 
می‌توانی به گذشته‌ات مباهات کنی؛ می‌توانی آن را هر چه‌قدر که بخواهی بزرگ کنی. 
هندوستان از بزرگ کردن گذشته‌اش لذت می‌برد. از بزرگ تر و بزرگ‌تر کردن آن و هرچه 
بیش‌تر طلایی کردن آن لذت می‌برد - فقط برای پرهیز از آینده‌ای که هر لحظه نزدیک‌تر 
می‌گردد. و هر لحظه می‌تواند کلوی تمام کشور را بفشارد. 

تقرباً هميشه چنین روی می‌دهد: وقتی‌که شخصی در حال سرگ است, شروع 


ی 


رقصنده را فراموش کن و رقص شو ۰ ٩٩‏ 
می‌کند به قکر کردن در مورد روزهای کودکی. فقط برای این‌که از مرگي که نزدیک 
می‌شود پرهیز کند. چنین گفته شده که اگر شخصی در حال غرق شدن باشد. تمام 
صحته‌های زندگیش را مانند یک فیلم خواهد دید. دروآقع چه اتغاقی می‌افتد؟ 

او در حال مردن است. او درد می‌کشد و رنجی بزرگ را تجربه می‌کند. او نیاز به 
تسلی دارد. می‌خواهد همه‌ی این را فراموش کند. کجا برود؟ به جز گذشته راه دیگری 
نیست. پس هندوستان نیز سئه به گذشته‌اش می‌رود. وقتی ملتی جوان است, بد 
آینده می‌انديشد. وقتی ملتی کهنه و پوسیده است. به گذشته می‌آنديشد. 

و من پیوسته تکرار می‌کنم که آن گذشته‌ای که هندوستان می‌پندارد که داشته 
است. هرگز نداشته است. آنان تنها این را باور کرده‌اند, این تخیلات آنان است, آن را به 
تصویر کشیده‌اند. آنان هميشه می‌گویند که مردم در گذشته به قدری خوب بودند که 
نیازی نبود تاکسی در خانداش را قفل کند. دزدی وجود نداشت. سارق وجود نداشت. 


همه‌اش بی‌معنی است. 

پس بودا برای که می‌گفت: «دزدی نکن:؟ پس او به چه کسانی آموزش می‌داد؟ به 
ما؟ آیا بیست و پنج قرن پیش برای ما سخن می‌گفت؟ او به مدت چهل و دو سال تمام, 
روز و شب, به سراسر کشور سفر می‌کرد و به مردم می‌گفت «دزدی نکنید؛ گناهی بزرگ 
است. دروغ نگویید که گناهی بزرگ است؛ خشونت نکنید» حسود نباشید. مرتکب قتل 
نشوید.آزارندهید. خودکشی نکنید ..» پس اوبرای که سخن می‌گفن؟ _ 

و چنین نیست که تنها بودا این چیزها را گفته باشد. می‌توانی تا آن‌جا که ممکن 
است به عقب برگردی؛ حتی درکتاب‌های ودا نیز همین آموزش‌ها آمده است. 

قتی‌که آموزش‌هایی در جایی آمده باشد. نشان می‌دهد که مورد نیاز بوده. مردم 
درست همان گوند که حالا هستند. در آن زمان هم بودند. بودا و ماهاویرا انسان‌هایی 
دیوانه نبودند که حرف‌های غیرلازم بزنند. اگر مردم غیرخشن, مهرورز و صلح‌دوست 
بودند. پس این‌ها به چه کسانی تعلیم می‌دادند؟ و چنین نبوده کد اینان گاه گاهی چنین 
آموزش داده باشند. آنان در تمام عمرشان فقط یک کار کردند؛ آموزش نیازاری و عدم 
خشونت به مردم. پس آن مردم بای کاملاً خشن بوده باشند. 

آموزش‌های اخلاقی تغییری نکرده‌اند؛ همان گونه که بوده هست. این فقط یعنی 
این‌که مردم همان هستند که بوده‌اند. مردم همان قدر تصاحب‌گر و آزمند بوه‌اند که 
اینک هستند. البته آنان چیزهای متفاوتی را آرزو می‌کردند, زیرا آن چیزها در 
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آختبارشان بوده. آنان نمي‌توانستند آرزوی هواپیما داشته باشند. این درست است, ولی 
همه‌ی آنان رابه‌های طلایی آرزو می‌کردند و قصرهای زیبا طلب می‌کردند. همان است. 
موضوع آرزو تفاوتی را ایجاد نمی‌کند. 

تأ جایی کد من می‌بینم» انسان معمولی هميشه همان بوده که هست. و تا جایی که 
به انسان‌های روشن‌ضمیر و بیدار مربوط می‌شود. آنان نیز هميشه همان بوده‌اند. یک 
بودا (انسان بیدار و بی‌خواهش؛ در بیست و پنچ قر 


و حالاء همان است. و انسان 
خفنته و ناهشیار نیز در بیست و پنج قرن پیش و اکنون, همان است؛ ابداً تفاوتی وجود 
ندارد. فقط دو نوع مردم وجود دارند: روشن‌ضمیر و ناروشن‌ضمیر. مردم ناهشیار به راه 
خودشان بافی مانده‌اند. مردم روشن و بیدار نیز در هر کجا که بوده‌اند هميشه یکسان 
زندگی کرده‌اند؛ طعم آنان یکی است. 

ولی هندوستان از آینده می‌ترسد . آینده‌ای که با سرعتی زیاد نزدیک می‌شود. 
جمعیت هر روز افزون تر مي‌گردد. هر روز با خودش فقر وگرسنگی و مصیبت بیش‌تری به 

همراه می‌آورد. مردم بیش ‌تری را همه روزه باید خوراک داد و پناه داد و لباس پوشاند. و 
هم اینک هم کسانی هستند در گرسنگی به سر می‌برند. آینده به‌نظر کاملً تپره است. 

حالا در این اوضاع چه باید کرد؟ 


آسان ترین و احمقانه‌ترین -ولی ساده‌ترین ‏ راه شکوه بخشیدن به گذشته است. 
سرمست نگه داشتن خود با گذشته. برای همین است که از من خشمگین هستند, 
زیرا من افسانه‌های آنان را نابود می‌کنم. من می‌گویم که اگر آینده می‌آید و تیره است, 
پس بهتر است آن را ببینید. هرچه زود تر ببینید. بهتر است. زیرا هنوز هم می‌توان کاری 


کرد. و من فک نمی‌کنم که هیچ کاری نمی‌توانانجام دد. ولی این ذهن است که همچون 
کبک سرش را پنهان می‌کند از دیدن آینده پرهیز می‌کند و قادر تخواهد بود کاری انجام 
دهد. 

من مایلم تا چشمان ما روی آینده متمرکز شود؛ گذشته را فراموش کن؛ رفته و برای 
هميشه رفته و فایده‌ای نداره که وقتت را با آن تلف کنی, از خواندن طوطی‌وار کتاب‌های 
مقدس دست بردار. پیوسته گذشته را تکار نکن. زیر بهآیندهات کمکی نخواهدکرد. 
برای آینده به ذهنی تاز 


تو 
به 
رویکردی کاملاً من 


نیاز داری» زیرا بحرانی که در پیش است بسیار تازه است و تو 


نیاز داری. 


هندوستان نمی‌خواهد این را ببیند و من مردم را وادار می‌کنم تا این را ببینند. زیر 


رقصنده را فرآموش کن و رقص و ۱۰۱ 


هرچه زودتر به آن نگاه کنیم بهتر خواهد بود. هنوز هم می‌توان کاری کرد. من فکر 
نمی‌کنم که غیرممکن است؛ من بدبین نیستم. اوضاع خراب است, ولی من خوشبین 
هستم. من آمیدوارم که بتوان کاری کرد. ۱ ۳۹۹ 

و شاید این لحظاتی باشد که کشورها تخییر کنند. وقتی‌که مردم تفییر گشند؛ 
وقتی‌که بحران درمی‌گیرد. همان چالش می‌تواند تبدیل به یک عبور از مانج شود از این 
فرصت باید استفاده کرد. ولی رو به رو شدن با آینده و نابود نشدن توسط آن به شهامت 
ارد. به هوشمندی نیاز دارد و به گرایش‌های تازه‌ی ذهن نیاز دارد. و این تلاشی 
است که من می‌کنم. 

ذهن هندی باید خودش را دوباره شکل و چهت بدهد. 


برای مثال» ذهنیت هندی باید از صحبت درباره‌ی توزیه شروت دست بردارد. 
ثروتی نیست که توزیع شود. بلکه باید به تولید ثروت پرداخت. چگونه می‌توان ثروت 
تولید کرد؟ 

درهای کشور را به روی سای کشورها بازکن؛ برای منابع ثروت بین‌المللی باز باش تا 

کشور خلاف این را انجام داده: 
بتوانند ثروت را وارد کشور کنند. برای سی سال این کشور خلاف ین را انجام 
جلوگیری از ورود سرمایه‌ی خارجی به کشور - ترسیده! از سرمایه خارجی دعوت کن: 
هرگونه تضمینی را برای امتیت سرمایه به آنان بده. و تمام دنیا مشتاق است زیر 
سرمایه‌های بسیاری در سراسر دنیا بی‌استفاده افتاده است. سرمایه نیازبه استفاده دارد. 

اگر سرمایه بواند از تماممنابع سوازیر گردد. هندوستان می‌تواند کشوری بسیار 
شکوفا شود. ولی هندوستان مي‌ترسد. از غرب وحشت دارد؛ اگر سرمایدی غربی وارد 


شود می‌ترسد که ما مفلوب آن شویم. نیازی به ترسیدن نیست. مرب علاقای به 
ساطه‌ی سیاسی ندارد. تمام علاقهی غرب تولید ثروت بیش‌تر برأی خودش است. تو 
می‌توانی هم براي خودت و هم برای غرب ثروت تولید کنی؛ هر دو سود خواهید بر 0 

ولی این کشور سیاست بی‌طرفی و عدم تعهد را پیش گرفته که اشتباه است. تو به 
دوست نیاز داری. اگر بی‌طرف بمانی دوستی نخواهی داشت. این کشور به دوستان هرچه 
بیش‌تری نیاز دارد. بی‌طرفی در مردم تولید سوءظن می‌کند. اين یعنی که توبا هیچ‌کس 
نیستی و هبچ‌کس نمی‌خواهد با تو باشد. این کشور منزوی گشته: در این سي سال 
هندوستان همچون بخشی منزوی و بسته از دنیا به سر برده است. 

درها را باز کنید. بگذارید باد و باران و خورشید وارد شوند. درها رآ باز کنيد. از 
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فن‌آوری غرب دعوت کنید تأ در توسعه کشور به شما کمک کنند. بگذارید ثروت از هر 
گوشه و کنار وارد شود و آطمینان دهید که سرمایه‌ها امنیت خواهند داشت. 
ولی هندوستان بسیار ترسو است؛ و ترس در این است که اگر تو از دیگران کمک 
بگیری, بار دیگر حقارت تو آشکار می‌گردد. پس باید همه کار را خودت انجام دهی. و این 
کشور هرگز قن‌آوری نکرده و بنابراین ذهن فن‌آور ندارد. ولی تو باید همه کار را خودت 
انجام دهی, حتی اگر همه چیز را خراب کنی» باز هم باید خودت انجام دهی, تا بتوانی در 
دنیا چهره‌ای را به نمایش بگذاری که «ما به کمک هیچ‌کس نیاز نداریم! این نگرشی 
نفسانی است. 
تمام این دنیا باید درون پیوسته (1::1۵1000610670) باشد. تمام مفاهیم استقلال 
و عدم استقلال منسوخ گشته‌اند. فراموششان کنید. این دنیا اینک یک واحد زنده است. 
پیشاپیش یک واحد زنده هست. ملیت‌های شما فقط واقعیاتی در حال محو شدن 
هستند که بیهوده روی حال و آینده سایه افکنده‌اند. فقط اجسادی مرده و متعفن 
هستند. آن‌ها را باید سوزاند و دور انداخت. 
اکنون این دنیا یکی شده و مسئله استقلال و عدم استقلال در میان نیست. 
دنیایی درون پیوسته است. بگذار این واژه اهمیت پیدا کنده: در آینده بسیار 
بااهمیت خواهد شد. دنیا از داخل به هم پیوسته است. چیزهایی هست که ما می‌توانیم 
برای دیگران برآورده کنیم و چیزهایی هم هست که دیگران می‌توانند برای ما رآورده 
کنند. و مسئله تفس در کار نیست. 
ما فن‌آوری درون را می‌دانیم. اگر غرب بخواهد مراقبه را بفهمد. ما می‌توانیم کمک 
کنیم. ما می‌توانیم آنان را به فضاپیمایان درون تبدیل کنیم. ولی هندی‌ها می‌خواهند 
خودشان به تنهایی به کره ماه سفر کنند, ممکن نخواهد بوده غیرممکن است. 
تنها راهی که هندی‌ها بتوانند به ماه برسند این است که روی شانه‌ی یکدیگر 
بایستند و امتحان کنندا 
درست همان‌طور که غرب از دنیای درون بی‌خبر است. شرق نیز از دنیای بیرون 
بی‌خبر است. ما می‌توانیم با هم ترکیب شو 
به دوستی بزرگی نیاز داریم. می‌توانی تماشاکنی؛ از قبل اتفاق افتاده است. 
اینک ژاپن از هميشه بیش‌تر در رفاه است. به سبب جنگ جهانی دوم. ژاپن با 
فن‌آوری آمریکا آشنا شد. و اینک یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا است. در شرق. 


صصم ماه علمطعن - مه صموهاه مد قمع عل‌مفم ۱ 


رقصنده راقراموش کن و رقص شو ۰ ۱۰۲ 


است. به‌طور بسیار غیرمنطقی اتفاق افتاد. زیرا این کشور در جنگ 


ژاپن غنی‌ترین کشور ۱ ۱ 
در تاریخ بشری است که کاملا و تماما تابود شده 


نابود شده بود. و #پن نخستین کشور 
بود. بمب اتم را روی ژاپن آزمایش کردند. ولی از میان این خرا 
اپن جدید زاده گشت. آمریکا به ژاپن کمک‌های فن‌آوری کرد. 
قسمت از آلمان که تحت تأثیر آمریکا 


ابیی» ژاپن متولد شد. یک 


و این در مورد آلمان هم صدق می‌کند. آن 
قرار داشت بسیار ثروتمند شد» یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاء و بخشی که تحت 


سلطه‌ی کمونیست‌ها قرار گرفت مانند هميشه فقیر ماند. 


یک بهودی در مجلس آن کشور پيشنهاد کرد: «تنها راهی که کشور ما ثروئمند شود 
اپن است که به آمریکا اعلان جنگ بدهیما» حالاء اسراییل به آمریکا اعلان جنگ دهدا 
تمام نمایندگان مجلس به خنده افتادند و گفتند؛ «آیا دیوانه شده‌ای؟ چگونه پپروز 


شویم؟» 

ومرد گفت: «یازی به پیروز شدن نیست. اگر شکست بخوریم. آن‌وقت فن‌آوری 
آمریکا در دسترس است؛ همان‌طو رکه برای آلمان و ژپن فراهم بود.اگر شکست بخوريم: 
یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا خواهیم شد. و اگر اقبال و شانس به ما رو آورد و ما 
۱ ز شدیم که به پفین ثروتمندترین کشور دنیا خواهیم بود. پس در هر دو صورت ما 


پیرور 
چیزی از دست نمی‌دهیم. اگر پیروز شدیم که برده‌ایم؛ اگر شکست بخوریم. باز هم پیروز 


شده‌ایماه 


هندوستان به فن‌آوری غرب نیاز دارد و هندوستان نیاز به این هشیاری دارد که 


نمی‌توان به خودی خود ثروتمند شد. تو چگونگی آن رانمی‌دانی. برای پنج هزار سال تو 
به فقر عادت کرده‌ای, تو آن را پذیرفت‌ای, روش زندگی تو شده است. تو حتی به ستایش 


فقر پرداخته‌ای. تو می‌پنداری که فقیر بودن به نوعی روحانی بودن است. بیمار بودن به 


نوعی روحانی بودن است. ٍ. 
روی می‌دهد که هرگاه کشوری برای هزاران سال فقیر باقی می‌ماند شرو 


می‌کند به این ادعا که چیزی ویژه در این فقر هست. 
این به‌طور فردی نیز صدق می‌کند: اگر انسانی فقیر باشد و نتواند ثروتمند شود. 


شروع می‌کند به لاف زدن که دمن نمی‌خواهم ثروتمند شوم -انگورها ترش هستند» چه 


کسی به خودش زحمت ثروتمند شدن را می‌دهد؟ من با فقر خودم خوش وفتم. در ففر 
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چیزی ویژه وجود دارد. درواقع. شما چیزی را از دست داده‌اید. من چیزی از دست 
نداده‌ام» این‌ها توجیهات انسان فقیر هستند. 

من مایلم تأ هندوستان را ببینم که در یک دوستی عمیق دست غرب را در دست 
دارد و به آنان در راه سلوک درون یاری می‌رساند. چیزی که در غرب روز به روز بیش‌تر 
هواخواه دارده چیزی که هرگاه کشوری ثروتمند شود در جستجوی آن خواهد بود. 

اینک غرب می‌خواهد بداند که من کیستم؟؛ ما تمام فن‌آوری را برای این داریم. 
برای پنج هزار سال. ما تنها همین کار را کرده‌ايم و بس. ما می‌توانیم برای رشد روحانی 
انسان‌ها انرژی جدیدی را آزاد کنیم. شتابی جدید و جنبشی تازه را خلق کنیم؛ درست 
همان‌طور که غرب می‌نواند برای رشد زندگی مادی ما انرژی عظیمی را آزاد کند. 

ولی برای این کار شما باید نگرش احمقانه‌ی ضد سادی‌گرایی خودتان را دور 
بیندازید. شما باید به روی زمین بازگردید. باید زمینی و خاکی شوید. پراحساس و 
هوشمند گردید. 

من شیوه‌یی پر احساس را می‌آموزم. برای همین است که هندی‌ها برعلیه من 
هستند. من مذهبی زمینی را ترویچ می‌کنم که در زمین ريشه دارد. آری» می‌توانی 
شاخه‌هایت را در آسمان‌ها بگسترانی. بگذار شکوفه‌های تو در ابرها باز شوند. ولی 
ریشه‌هایت را عمیفاً در خاک نگه‌دار, وگرند شکوفایی وجود نخواهد داشت. مذهب واقمی 
نمی‌تواند تنها در آسمان باشد. و نمی‌تواند فقط در زمین باشد. مذهب واقعی هميشه 
ملافات زمین و آسمان اسن. 

آنان نمی‌توانند به من افتخار کنند؛ آنان می‌پندارند که من چارواکا (ههه<6) 
هستم؛ ماده گرایی همچون آپیکور (120[00705) کسی که فلسفه‌اش «بخور و بنوش و 
خوش باش؛ است. آری, این نیز بخشی از فلسفه‌ی من است. ولی تنها بخشی از آن است. 
-ولی این 
چیزی 
والاتر در انتظار تواست. و تنها در این زمان است که چیزی بیش‌تر و والاتر ممکن خواهد 
بود. وقتی‌که بخش زمینی راضی و ارضا شد. آن‌گاه آسمان تو را می‌خواند, ناشناخته‌ها تو 
را می‌خوانند. آن‌گاه است که زیارت واقعی روح آغاز می‌گردد. 


من مخالف خوردن و نوشیدن و شاد بودن نیستم. بخور و بنوش و شاد با 


تمام کار نیست. وقتی‌که به آندازهی کافی خوردی و نوشیدی و شاد بودی, آن و 


من زمینی‌ام. من طریقی پراحساس را می‌آموزم. طریقی که مخالف بدن نیست: 
مخالف ماده نیست و مخالف دنیا نیست. طریقت من به اندازه‌ی کاقی بزرگ هست همه 


ممت.یهاها عهمطوه - ومم مها مهد همه علمون 1۱۱ 


وقصنده را فراموش کن و رقص شو ‏ ۱۰۵ 
را شامل می‌شود. هیچ چیز را حذف نمی‌کند. همانند خود خداوند شامل همه چیز است. 
البته که پروردگار همه چیز را شامل می‌گردد. زمین باید در خداوند وجود داشته 
باش, وگرنه زمین چگونه می‌تواند موجود باشد؟ و خداوند باید در زمین باشد. در غیر این 
صورت زمین چگونه می‌تواند زنده بماند؟ 
من روشی جدید را آموزش می‌دهم. زیرا در قدیم, هندوستان بسیار گرفتار 
آسمان‌ها بوده. درگیر ابرها بوده و فراموش کرده که چگونه در زمین ريشه بگیرد. برای 
همین‌است که هندوستان از من عصبانی است و آزرده شده و نمی‌تواند به من افتخا رکند. 
من به‌نظر دشمنی می‌آیم که می‌خواهد سنتی بزرگ را تابود کند, گوبی که من 
مخالف روحانی‌گرابی هستم. من چنین نیستم؛ ولی روحانی‌گرایی فقط وقنی ممکن 
خواهد بود که پایه و اساس آن را یک ماده‌گرایی علمی تشکیل دهد. و تو می‌پرسی که 
چرا هندوستان «چهره خجول» است؟ هندوستان چنین است زیرا از نفاق‌های خودش 
خبر دارد. تنها یک منافق می‌تواند از چهره‌ی خویش خجالت بکشد. انسان صادق هرگز 
نیست. انسان صادق در دسترس است. او از چیزی نمي‌هراسد. او همان‌طور که 


هست وجود دارد. او هرگز به غیر از آن تظاهر نمی‌کند. ولی انسانی که تظاهر می‌کند, 
همیشه ترسو است. زیرا چهره‌ی او کاذب است. او می‌ترسد: اگر کسی عمیق‌تر نگاه کند. 
نزدیک بیاید. آن‌وقت آن چهره خواهد رفت. آن‌گاه وافعیت نمایان خواهد شد؛ و وآقعیت 
درست برخلاف آن چهره‌ی کاذب خواهد بود. 

تنها یک منافق ا زکشف شدن می‌هراسد. هندوستان بسیار هراسان است که 
چهره‌ای که به نمایش گذاشته هر لحظه می‌تواند بشکند. اين چهره‌ای بسیار ضعیف و 


ناتوان است و بسیار به سادگی در هم می‌شکند. در آن چهره روح و سرزندگی وجود ندارد. 


وقتیکه صادق باشی, آماده و در دسترس خواهی بود. نیازی نیست تا نگران شوی. تو در 
وجود خویشتن ريشه گرفته‌ای؛ تو به خودت اعتماد داری. هندوسنان به خودش اعتماد 
ندارد؛ برای همپن أست که می‌ترسد. 

فقط فکر کن -من در نوع خودم یکی بیش نیستم. هندوستان هناران روح ولا 
(۷)2021۲0۸) دارد. آنان می‌ترسند که من چهره‌ی ایشان را نابود کنم! پس این هزاران 
هزار روح والای شما چه کار می‌کنند؟ آنان چهره‌ی تو را می‌آفرندد. هزاران روح والا 
مشغول آفریتش هستند و تنها یک مرد دیوانه آن را نابود می‌کند؛ چرا می‌ترسی؟ من 
چگونه می‌توانم آن را نابود کنم؟ 
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۶ راز 


ولی آنان می‌دانند که آن هزاران نف رکه چهره را می‌سازند می‌توانند مغلوب یک نقر 
شوند. زیر آن تصویری که دارند کاذب است. این چهره‌ای صادق نیست. واقعی نیست. 
آنان بسیار تشویش دارندکه اگر دنپا به وآقعیت ذهن هندی پی ببرد» پس آن‌وقت بر سر 
لاف‌زنی آنان چه خواهد آمد که در طول قرون فریادزده‌اند ما روحانی‌ترین مردم دنا 
هستیم»؟ 

چرا باید بترسی؟ چرأ از یک نفر مانند من باید وحشت کنی؟ 

دلیل آن آشکار است: وقتی‌که حقیقت وجود داشته باشد. می‌تواند دروغ‌ها را نابود 
کند. حتی اگر این دروغ‌ها توسط میلیون‌ها نفر تکرار شده باشند, یک حقیقت واحد کافی 
است تا تمام آن دروغ‌ها را نابود کند. وگرنه به من همان‌قدر آزادی بدهید که به سایر 
ماهاتماهایتان آزادی می‌دهید. بگذارید من آزمایش‌های خودم را انجام دهم و شما نیز 
آزمایش‌های خودتان را انجام دهید و هر کدام راست است پیروز خواهد شد. چرا این قدر 
می‌ترسید؟ اگر من نادرست باشم, نادرستی من مرا شکست خواهد داد. اگر حق با شما 
باشد, شما پیروز می‌شوید. 

شعار حکومت هندوستان چنین است «ساتیاموو جایات؛ (8209۵06۷[۵(216) 

«حقیقت هميشه پیروز است» پس چرا می‌ترسید؟ حفیقت پیروز خواهد شد. 

چند روز پیش نیروانا (607۷۵00() نامه‌ای از سفارت هند در آمریکا دریافت 
داشت. او درخواست روادید کرده بود. این نامه درخواست او را رد کرده بود و دلیل آن زا 
چنین ذک رکرده بود گر شما درخواست روادید برای اقامت در مژسسه‌ای به غیر از آشرام 
راجنیش (۸۵۲۲۸۲ 132[0660) را کرده بودید. آن را دریافت می‌کردید. ولی ما 
تمی توانیم برای این منظور به شما روادید بدهیم. شما برای آقامت در موسسه‌ای نادرست 
اقدام کرده‌ایده 

ساتیاموو جایات! حقیقت همیشه پیروز است. 

چرا شما این همه وحشت داربد؟ بگذارید مردم بيایند و ببینند. بهتر است مردم 
بيایند و نادرستی وجود مرا ببینند, تا اینکه ابدا نيایند. 

و شما هزران موسسهی دیگر را دارید که از سوی حکومت پشتیبانی می‌شوند. و 
نوده‌ها آن‌ها را حمایت می‌کنند. من از سوی هیچ‌کس حمایت نمی‌شوم. نه توده‌ها ونه 
حکومت از من پشتیبانی نمی‌کنند. من مستقل هستم. مردم من نیز مستقل هستند. ما 
از صدقات دیگران زندگی نمی‌کتیم. 


حصمت.یهاها عهمون - مه طموهاه مد قمع علمفن 1۱۱ 


رقصنده را فراموش کن و رقص شو ‏ ۱۰۷ 


چرا از ما می‌ترسید؟ ولی دلیلش آن‌جاست: حتی یک اشعه‌ی کوچک از حقیقت 
کافی است تا تمام آقیانوس تاریکی را نابود کند. 
ك 
سختگیری 
پرسش: با گوان. چرا شما به سیاست‌کاران این قدر سخت می‌گیرید؟ 
پاسخ: لطیفه‌ای را برایت می‌گویم, این پاسخ من خواهد بود: 
مردی یک الاغ جوان از تسلی تربیت شده را به بهایی گزاف خرید. ولی در باژگشت 


متوجه شد که الاغ از زين شدن هم امتناع مي‌کند چه رسد به حمل بارهای اوء 


عاقبت او را نزد یک تربیت کنندة مشهور الاغ برد. 

رو به مردکرد و گفت: «اين احمق کلی برای من هزینه داشته و هیچ کاری نمی‌کند. 
آیا می‌توانید کمکی بکنید؟» 

مرد تربیت کننده بدون این‌که به او پاسخ دهد. چوبی کلفت را برداشت و محکم به 
وسط پیشانی الاغ کوبید و چند بار با آن به شدت به پشت حیوان زد. 

صاحب الاغ که وحشت کرده بود گفت: 

«من هزار دلاربابت این حیوان پول دادم و تواو ربا چوب می‌زنی؟» مرد به آرامی 
گفت: «گوش بده. وقتی با یک الاغ طرف هستی نخستین کاری که باید بکنی این اس ت که 
توجپش را جلب کنی» 

ت‌ 
حقیقت عصیانگری 

پرسش: من غالباً می‌شنوم که شما از عصیانگری می‌گویید. آن کشیشان و خواهران 
راهبه و بستگانی که آموخته‌های مرا شکل داده‌اند اینک پیر و فرتوت شده‌اند. عصیانگری 
برعلیه آن مردم پیر و نانوان به‌نظر بی‌ارزش می‌رسد. 

من اینک خودم کشیش و نظریه گشنهام. من احساس می‌کنم که عصیانگری برعلیه 
ر بیرون از خودم اتلاف وقت است و فایده‌ای نخواهد داشت. این اوضاع را 


هر چیز 
پیچیده‌تر و ناکأمی را بیش تر می‌کند. به‌نظر می‌رسد که خود باید برعلیه خود عصیان‌کند. 


من می‌پذیرم که این خود اصیل - چهره‌ی اصیل -نیست که باید عصیان کند. این خود 
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۸ راز 

آموخته شده ‏ گریزگاه «است. ولي این تنها «خوده‌ی است که من دارم و یا می‌شناسم که 

بای عصیان کردن به ار می‌آید. چگونه گریزگه می‌توادبرعلیهگریزگاه شورش کند؟ 
پاسخ: پریماناند! (۳2۵۳0۵02002) عصیانی که من از آن سخن می‌گویم نباید 

برعلیه کسی صورت گیرد. این درواقع عصیان نیست. بلکه فقط یک آدراک است. تو نباید 


باکشیش‌های بیرونی؛ والدین و سایرین بجنگی, نه. تو با کشیشان و راهبه‌های درونی هم 
تباید جنگ بکنی. زیرا بیرون و درون مهم نیست. آن‌ها از توجدا هستند. بیرون جدا 
است و درون نیز جدا است. درون تنها بازتاب بیرون است. 

توکاملاً حق داری که می‌گویی «... عصیانگری برعلیه آن مردم پیرو ناتوان به‌نظر 
بی‌آرزش می‌رسد.» من به تو نمی‌گویم که برعلیه آن مردم پیر و ناتوان عصیان کنی. و 
همچنین نمی‌گویم که برعلیه تمام چیزهایی که آنان در توکارگذاشته‌اند عصیان کنی.اگر 
برعلیه ذهن خودت شورش کنی, این تنها یک واکنش است و عصبان نیست. متوجه‌ی 
تغاوت این دو باش. وا کنش از روی خشم است؛ واکنش خشونت آمیز است. در وا کنش, تو 
از خشم کور می‌شوی. در واکنش تو به افراط کشیده می‌شوی. 

برای مثال, اگر والدین به تو آموخته باشند که برای تمیز شدن باید هر روز حمام 
بگیری یااین‌کار و آن‌کار را انجام دهی و تو از همان ابتدای کودکی آموخته باشی که نظیف 
بودن عملی الهی است. اگر روزی شروع به عصیان کنی چه خواهی کرد؟ از حمام گرفتن 
دست خواهی‌کشید. در کثافت زندگی خواهی کرد 

این كاري است که هیپی‌ها در سراسر دئیا می‌کنند. آنان می‌پندارند که این یک 


شورش است. حالا آنان به تفریط کشیده شده‌اند. به آنان آموخته شده که پس از خداوند. 


ز بودن در اولویت قرار دارد؛ حالا می‌پندارند که تمیز نبودن, پس از خداوند در اولویت 


است! آنان از یک افراط ه تفریط کشانده می‌شوند. این عصیانگری نیست. ین خشم و 
عصبانیت است و انتدام است 

و در حالی که تو به والدین و مفهوم «نظافت؛ واکنش نشان می‌دهی,؛ هنوز هم به 
همان ایده وابسته هستی. این مفهوم هنوز تو را در تسخیر خود دارد. هنوز روی تو قدرت 
دارد. هنوز بر توچیره است و هنوز تصمیم گیرنده است. هنوز هم زندگی تو را مشخص 
می‌کند. با وجودی که تو مخالف آن شده‌ای. ولی هنوز عامل تصمیم گیرنده همان است. 
نمی‌توانی به آسانی حمام بگیری. توبه‌یاد والدین خود می‌افتی که نو را وادار می‌کردند که 
هر روز حمام کنی. حالا تایبدا حمام تمی‌گیری و از آن لذت نمی‌بری. 


ی ۱ 


رقصنده رافرامرش کن و رقص شو ۰ ۱۰۹ 


چه کسی بر تو چیره است؟ هنوز هم وآندین تو. هنوز هم قادر نیستی تأثیر کاری را 
که با تو کرده‌اند از بین ببری. آین وا کنش است. این عصیانگری نیست. 

پس عصیانگری چیست؟ عصیانگری ادراک خالص است. نو فقط درک می‌کنی که 
مورد چیست. آن‌گاه تو دیگر نسبت به نظافت وسواس عصبی نداری. همین. غیر نظیف 
نمی‌شوی. نظافت زیبایی خودش را دارد. شخص نباید وسواس آن را پیدا کند. زیرا 
وسواس پیماری است. 


برای مثال. شخصی در طول روز پیوسته دست‌هایش را می‌شوید. او عصبی است. 
شستن دست‌ها بد نیست. ولی مدام دست‌ها را شستن دیوانگی است. ولي اگر از شستن 
پیوسته دست‌ها, به سمت نشٌستن آن‌ها بروی و هیچ‌گاه دست‌هایت را نشویی» باز هم 
همان دام است و گرفتار دیوانگی دیگری گشته‌ای: نوع مخالف آن. 

انسان فهیم وقتی دست‌هایش را می‌شوید که نیاز باشد. همرگاه نیاز نباشد. او 
وسواس شستن ندارد. او نسبت به این کار فقط طبیعی است و خودانگيخنه. او 
هوشمندانه زندگی می‌کند. همین. برای مثال, اگر با دقت نگاه نکنی تفاونی بسیار بین 
وسواس و هوشمندی وجود ندارد.اگر در اه به ماری بر بخوری واز روی آن بپری؛ طبیعتاً 
از روی ترس پریده‌ای. ولی اين پرش هوشمندانه است. اگر ناهوشمند باشی و احمق, 
آن‌گاه راهت را عوض نمی‌کنی و بی‌جهت خطر را به زندگیت دعوت می‌کنی, اسان 
هوشمند به فوریت می‌پرد - مار آن‌جاست. پرش و از روی ترس است. ولی این نرسی 
هوشمندانه, مثبت و در خدمت زندگی است. 

ولی این نرس می‌تواند وسواسی گردد. برای مثال. نمی‌توانی داخل منزل بنشینی. 
کسی چه می‌داند. شاید خانه فرو بریزد. همه‌ی خانه‌ها می‌تونند فرو بريزند. این یک 
واقمیت است. می‌توانی بحث کنی «اگر سایر خنهها فرو ریختدند. چرا این یکی نریزد؟, 


حالا تو می‌ترسی که زیر هر سقفی قرار بگیری: «شاید فرو بریزداه این وسواس است. حالا 


ین ترسی ناهوشمندانه است. 

خوب است که مراقب باشی خوراک تمیز بخوری. ولي من مسردی را می‌شناسم, 
شاعری بزرگ. روزی ما با هم همسفر بودیم. همسرش به من گفت: «حالا تو خواهی 
قهمید که زندگی با این مرد چه‌قدر سخت أست؛ من گفتم «موضوع چیست؟» زن گفت: 
«خودت خواهی دانست؛ آو در هیچ جا نه چای می‌نوشید و نه آب. بسیار مشکل بود, زیرا 
می‌گفت «کسی چه می‌داند که این آب یا چای میکروب دارد؟» آو در هیچ میهمان‌خانه‌ای 


همم مریم ومع وم عونمو؟/وااط ونان 


۰ راز 


غذا نمی‌خورد. مشکلی بزرگ بود. و ما مجبور بودیم برای سی و شش ساعت با قطار سفر 
کنیم و او تشنه و گرسنه بود و هیچ چیز نمی‌خورد. 

من ه رکاری کردم تا او را ترغیب کنم. او می‌گفت «نه. نه, شاید میکروب داشته 
باشد, کسی چه می‌داند؟ من از گرسنگی و تشنگی تخواهم مرد. این طوری بهتر است: 
نگران من نباشید» ولی من می‌توانستم ببینم که این مرد خودش را شک‌نجه می‌دهد. 
تابستانی داغ بود و اوبسیار تشنه بود. و من در هر ایستگاهی امتحان کردم برایش سودا و 
کوکاکولا آوردم و هر چیزدیگر. آومی‌گفت «فراموش کن, تاوقتی کاملاً مطمئن نباشم؛ من 
نمی‌توانم هیچ چیز بخورم. اطمینان این‌ها کجاست, تضمینش کوا؛ 

و او مطلفاً اشتباه نمی‌کند. این درست است. شما هندوستان را می‌شناسید و 
ایستگاه‌های قطارش را و مهمان‌خانه‌هایش را. شما می‌دانید. 

حف با اوست. ولی اینک او منطقش را بسیار کش داده است. 

سپس به او گفتم «پس نفس هم نکش!؛ او گفت «چرا؟» گفتم «کسی چه می‌داند؟ 
تضمینش کو یا این آب را بخور و یا نفس هم نکشاه حالا او قدری به هوش آمده بود, 
زیرا من واقعاً خشمگین بودم و گفتم «چرا به نفس کشیدن ادامه می‌دهی؟ کسی چه 
می‌داند میکروب‌ها در هوا هم هستند. همد جا هستند.» 

او جرعه‌یی چای نوشید. ولی چه نوشیدنی! صورتش ... نمی‌توانم فراموش کنم. 
اینک ده سال از این ماجرا می‌گذرده ولی من نمی‌توانم صورت آو را فرژموش کنم.. گویی 
که من می‌خواستم او را بکشم! گویی من قاتل بودم و او انتماس می‌کرد! 

و در ایستگاه بعدی او پیاده شد وگفت من نمی‌توانم با توسفرکنم, من به خانه باز 
می‌گردم» من گفتم موضوع چیه؟» او گفت: تو بسیار خشمگین بودی و به‌نظر می‌رسید 
که می‌خواهی مرا بکشی و یا بزنی. و توبه من می‌گویی که نفس نکشم. چگونه 
نفس نکشنم؟: من گفتم «من فقط با تو بحث می‌کردم که اگرمی‌توانی نفس بکشی پس 
چرا نتوانی آب بخوری. همان میکروب‌های هندی که در هوا هستند در آب هند هم 


هستند. نگران نباش» 

اواز سفربامن منصرف شد. من تنها سف رکردم. آوبازگشت واز آن زمان تاکنون او 
ندیده‌ام. انسان می‌تواند ن بت به همه چیز وسواس پیدا کند. هر چیزی که در 
محدود‌ای هوشمند باشد. اگر آن را خیلی کش بدهی: می‌تواند به عصبیت تبدیل شود. 
واکنش یعنی رفتن به سوی تفریط. عصیانگری نوعی فهم عمیق است:آدراکی ژرف از یک 


ممن.یهاها عمعه - وم تطموهاه مه 


۱ 


رتصنده راقرامرش کن و رقص شو ۱۱۱ 


پدیده. و عصیانگری همیشه نو رأ در وسط نگه می‌دارد و به تو تعادل می‌بخشد. تو نباید 
باکسی بجنگی. راهبه‌هاء کشیشان, والدین و بیرون یا درون. با هیچ‌کس نباید ستی زکنی؛ 
زیر در جنگ تو تمی‌دانی که در کجا متوقف شوی. در جنگ انسان هشیاری‌اش را از 


دست می‌دهد؛ در جنگ به تفریط کشانده می‌شوی, می‌توانی آن را تماشاکنی, 

برای مثال. با دوستت نشسته‌ای و ناگهان می‌گویی «فیلمی که دیروز دیدم ارزش 
دیدن نداشت؛ تواین‌راگفتی و منظوری نداشتی, ولی ناگهان شخصی می‌گوید «تو اشتباه 
می‌کنی. من همان فیلم را دیدم. یکی از بهترین فیلم‌هایی بود که تاکنون ساخته شده» 
حالا تو برانگیخته می‌شوی و میل به بحث داری. می‌گویی «نخیر. فیلمی بی‌ارزش بود» 
بسیاربی‌ارزش: و شروع می‌کنی به انتقاد کردن. و اگر دیگری هم بر نظر خود پافشاری 
کند, توبیش‌نر و بیش‌تر خشمگین می‌شوی و چیزهایی را می‌گوبی که حنی در مورد 
آن‌ها فکر نکرده‌ای. و بعدً اگر برگردی تمام این پدیده را ببینی که چگونه اتفاق افتاد. 
حیرت خواهی کرد که وقتی در ابتدا موضوع بی‌ارزش بودن فیلم را یادآوری کردی, یک 
جمله‌ی ملایم بود. ولی وقتی بحث تمام شد. نو به تفریط کشانده شده بودی. تو از هر 


چیز ممکن استفاده کردی, تمام واژه‌های نحسی را که می‌دانستی به کار بردی. تو از هر راه 
ممکن سرزنش ومحکوم کردی, تمام مهارت خود را در سرزنش کردن به کار بردی, تو در 
ابتدا آماده نبودی چنین کنی. اگر کسی با تو مخالفت نکرده بود. می‌توانستی همه چیز را 
فراموش کنی. شاید هرگز چنان جملات قوی را استفاده نمی‌کردی. وقتی‌که شروع به 
جنگیدن می‌کنی, به تفریط کشانده سی‌شوی. مسن به شما نمی‌آموزم که با 
شرطی‌شدگی‌های خود بجنگید. آن‌ها را درک کنید. دربارة آن‌ها بیش تر هوشمند شوید. 
که چگونه بر شما حاکم هستند, چگونه بر رفتار شما تأثیر می‌کنند, چگونه 
شخصیت شما را شکل می‌دهند و چگونه از در عقب شما را تحت کنترل دارند. فقط 
تماشاکنیدا 

مراقبه گون باشید. و بک روز, وقتی‌که عملکرد شرطی‌شدگی‌هایتان را دیدید. 
ناگهان به یک تعادل خواهید رسید. در خود همان ادراک است که شما آزاد و رها 
می‌گردید. 

آدراک. یعنی آزادی و من این آزادی را عصیانگری می‌خوانم. عصبانگر واقعی یک 


جنگجو نیست؛ او انسانی فهیم است. او فقط در هوشمندی رشد می‌کند. ند در خشم؛ ند 
درانتقام. تونمی‌توانی با خشمگین بودن نسیت به گذشته‌ات متحول شوي, در آن صورت 
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گذشته بر تو چیره خواهد بود. آن‌گاه گذشته به صورت مرکزی در تو باقی خواهد ماند و 
نقطه‌ی توجه تو خواهد ماند. شاید به نقطه‌ی مقابل کشانده شوی. ولی هنوز هم به 
گذشته وایسته هستی. مراقب این باش! این راه یک مراقبه کننده و سالک نیست. 

سالک بودن یک عصیان‌گری است -عصیان از طریق ادراک. ققط درک کن. 

از کنار کلیسایی می‌گذری و یک اشتیاق عمیق در تو برمی‌خیزد که داخل بروی و 
نیایش کنی. یا زکنار پرستش‌گاهی عبور می‌کنی و به‌طور ناخودآگاه به موجود الهی داخل 
ن تعظیم می‌کنی.فقط تماشاکن, چرا چنین می‌کنی؟ من نمی‌گوی که بااین حالت خود 
بجنگ. من فقط می‌گویم که تماشاکن. چرا به پرستش‌گاه تعظیم می‌کنی؟ زیر به تو 
آموختهاند که این معبد مکانی بر حق است و موجود الهی داخل آن تصوير واقعی خداوند 
است. آبا تو خودت می‌دانی؟ و با این‌که به توگفته شده و تو فقط از آن پیروی کرده‌ای؟ 
تماشاکن! 

با دیدن این حالت. که تو فقط برنام‌ای را که به تو داده شده تکرار می‌کنی, که 


نواری در سرت پخش می‌شود. که تو به‌طور خودکار عمل می‌کنی و مانند آدم‌آهنی 
شده‌ای؛ از تعظیم کردن باز می‌ایستی. نه این‌که برای آن تلاشی کرده باشی» فقط 
فراموشش خواهی کرد. این عمل در تو ناپدید خواهد شد. بدون هیچ اثری تو را ترک 
خواهد کرد. در واکنش, اثر و رد باقی خواهد ماند. در عصیان اثری باقی نخواهد بود: آزادی 
کامل است, 

و تو پرسیده‌ای که «کی با کی می‌جنگد؟؛ این پرسش فقط وقتی برمی‌خیزد که 
شخص مجبور به جنگیدن باشد. و چون جنگی وجود نخواعد داشت. این پرسش نیز 
برنخواهد خاست. 

تو فقط باید یک شاهد باشی. و شاهد بودن همان چهره‌ی اصیل تو است؛کسی که 
شاهد است. آگاهی واقعی تو است. آنچه که مشهود قرار می‌گیرد. شرطی‌شدگی‌های تو 
است. آن‌که شاهد است. منبع الهی وجود تو است. 

ن‌ 
زادن یک بودا 


پرسش: من می‌خواهم به یک بودا زندگی ببخشم. این ننها آرزوی من در زندگی 
است که مادر یک بودا باشم. باگوان, آیا این ممکن است؟ 


حصمع ما علمجون - رم ههام هم علمتافم ۸۱۱ 


رتمنده رافرامرش کن و رقص شر ۰ ۱۱۳ 


پاسخ: نخست خودت یک بودا شو, آنگاه شاید یک بودا از نو زاییده شود. ولی 
آرزوی زندگی دادن به یک بودا کاملاً عبث است. بار دیگر این یک سفر نفسانی 
(۱::۳ 120) است: من باید مادر یک بودا باشم!؛ خود همان آرزو یک مانع خواهد بود. 


آری. تومی‌توانی مادر یک بودا باشی؛ ولی نخستین پیش نیاز ‏ 
خودت بود/ بشوی. و چنین نیز روی داده که بودا از مادری که بود/ نبوده زاده شده. ولی 
یک چیز مسلم است که آن زن آرزومند نبوده. شاید او خودش بودا نبوده: ولی آرزوی 
داشتن بودا را نیز نداشته. بودا می‌تواند از مادری زاده شود که آرزومند نباشد, اگر زن 
معصوم باشد, 

آرزو تو را حیله گر می‌سازد. 

حال این آرزو بار دیگر یک جاه‌طلبی است. شخصی می‌خواهد رییس جمهور 
کشوری شود و دیگری می‌خواهد ثروتمندترین شخص دنیا شود و تو می‌خواهی مادر 
یک بودا شوی. چرا؟ تمام شدن‌هاء تمام آرزوها برای آینده, گسترش نفس هستند. واگر 
چنین آرزویی داشته باشی» تمام زندگیت ر نابود خواهد کرد. و عبث نیز خواهد بود. زیر 
من هرگز نشنیده‌ام و در هیچ کتاب مذهبی در دنی نیامده است که زنی بخواهد مادر یک 
بود/ شود و موفق شده باشد. 

بوداها زاده شده‌اند, ولی از زنانی زاده شدهاند که کاملاً معصوم و ناهشیار بوده‌ند. 
اگر تو بخواهی عمداً چنین کنی, ممکن نخواهد بود. 

مراقبه گون بشو بیش تر ساکت باش, بیش تر سکن باش, بیش تر مهر بورز و محبت 
بیش‌تری داشته باش. با هستی دوستی کن, به زندگی اعتماد کن, در لحظه زندگی کن؛ 
آزگاه هرچه که روي دهد خوب است. اگر خداوند اراده کند که یک بودا از تو زاده شود, 


خوب است؛ اگر اراده‌ی خداوند چنین نباشد. آن هم کاملاً خوب است. 

وحتی اگر نوزاد تو یک بود/ باشد, چه کمکی به تو خواهد بود؟ چگونه می‌تواند تو را 
به رهابی برساند؟ برای تو ایا کمکی نخواهد بود؛ تو در همان وضعی که هستی بافی 
خواهی ماند. تو در همان چرخه‌ی باطل مرگ و زندگی خواهی گشت. مادر گوتاما بودا 
هنوز یک بودا نشده است. مادر ماهاویرا هنوز در همان چرخه‌ی باطل گرفتار است و 
هنوز به ساحل دیگر نرسیده است. نه. این به توکمکی نخواهد کرد. 

و یادت باشد. وقتی‌که روحی وارد رحم زنی می‌شود. ققط در صورتی می‌تواند وارد 
شود که آن رحم برای او مناسب باشد. رحمی که به نوعی با آن روح در هماهنگی باشد. 
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برای زادن آدولف هیتلر به مادری متفاوت نیاز است و زادن یک بودا به یقین 
نیازمند مادری دیگر است. زیرا رحم فقط چیزی را که هماهنگ با آن باشد به خودش 
جذب می‌کند. و یک روح؛ یک روح برتر فقط می‌تواند وارد یک رحم برترگردد. 

تمام این آرزوها را دور بینداز. شروع کن تا خودت یک بود/ شوی. و آن‌گاه ممکن 
خواهد بود, زیرا بوداها نیز برای زاده شدن به رحم نیاز دارند. و رحم تو اشکالی ندارد. 
ولی یک رحم مقدس خلق کن, این ضرب‌المثل باستانی را بهیاد بیاو رکه می‌گوید «درخت 
را از میوه‌اش می‌شناسند» فقط یک درخت انبه می‌تواند میوه‌ی انبه بدهد. تو نمی‌توانی 
به موجودی زندگی ببخشی که خودت چنان نباشی. 
1 

پیرمردی که همسرش مرده بود با استفاده از غده‌های میمون خودش را بازسازی 
کرد و دوباره ازدواج کرد. یکسال گذشت و در شبی پرماجرا همسرش راهی بیمارستان 
شد نا بزاید. شوهر در پشت در اتاق زایمان قدم می‌زد و مشتافانه می‌خواست تا نتیجه‌ی 
کارش را ببیند. پس از مدتی پرستار در اتاق را باز کرد و قبل از این‌که مرد بتواند از او 
سوالی کند دور شد. سپس دکتر بیرون آمد. پیرمرد نگران پرسید «دکتر, دکتر دختر است 
یا پسر؟» 

دکتر پاسخ داد: «هنوز نمی‌دانیم» 

پیرمرد با تعجب گفت «هنوز نمی‌دانید؟!» 

دکتر گفت «ما هنوز نتوانسته‌ایم این شیطونک را از چراغ سقفی پایین بیاوریم؟ 

حالا وقتی‌که در تو غده‌های میمون را کار گذاشته‌اند چه توقعی داری؟! 

در درونت جوی را خلق کن, چشمه‌ای و در درونت بساز. مراقبه گون شوء ب 


بیش‌تر مراقبه کن. و نخستین شرط برای مراقبه گون شدن این است که ابداً آرزویی 


وتر و 


نداشته باشی. 

این اساسی ترین اصل مرأقبه است. 

آرزوها هميشه تو را به حالت منقبض ذهنی هدایت می‌کنند. آرزو همان انقباض و 
تنش است. بی‌آرزویی یعنی آسودگی. بودا را و متولد کردن یک بودا را فراموش کن. چرا 
دچار چنین دردسری شوی؟ خودت بودا شو؛ تواين رأبه خودت مدیونی. تتها مسوولیت 
تو منوجه خودت است. اگر بودا بخواهد زاده شود. او رآهش را خواهد یافت؛ این مشکل 
آوست. او راهش را و رحمش را خواهد یافت. چرا تو نگراتش باشی؟ 


تممه.یهاها عل‌مطون - حقمی اصموهاه هه هم علمق0 ۱۱ 


رقصنده رافرامرش کن و رقص شر ۰ ۱۱۵ 
ولی وقتت را با آرزوهای بیهوده تلف نکن. و تماشاکن. ذهن بسیار حیله گر أست: 
می‌تواند آرزوهایی بسیار زیبابه تو بدهده آرزوهایی روحانی. چنان که تو تقریباً فرزموش 


می‌کنی که این‌ها نیز آرزو و خواسته هستند و خواسته, خواسته است. تمام خواسته‌ها 
مانند هم هستند. 

در این‌جا زنان زیادی وجود دارند برای همین است که من به آين برسش پاسخ 
دادم - زنانی که امیدوارند که من روزی به سالکان خودم اجازه بدهم که بودا بزایند. آنان 
پیوسته برای من می‌نویسند که «باگوان, آیا من باید مقطوع‌النسل شوم یا نه؟ اگر روزی 
احساس کنم که بخواهم به یک بودا زندگی ببخشم. آن‌وقت چه؛ آیا باید صبر کنم؟» 

زحمت نکشید! بوداها راهشان را پیدا خواهند کرد و در دنیا زنان بسیاری وجود 
دارند. اگر فکر می‌کنی کد مقطوع‌النسل شدن برای رشد روحانی تو کسکی خواهد بود. 
صبر نکن. چیزی نیست که نگرانش باشی. اگر احساس می‌کنی که این کار تو ر از 
زحمت‌ها و مسئولیت‌های غیرلازم آزاد می‌کند, کاملاً خوب است. تنها مسژولیت تو 


متوجه خودت | 

تو خودت بودا شوا من این‌جا هستم تاکمک کنم تو بودا بشوی. نگران پدر یا مادر 
شدن بوداها نباشید. مردمان احمق بسیاری هستند که بتوانند این کار را بکنند. 

نك 
سماع صوفیان 

پرسش: چراً صوفیان می‌رقصند؟ 

پاسخ: آری. اين پرسشی مربوط است. بوداییان فقط در سکوت می‌نشینند. اهل 
ذن فقط در سکوت به مرآقبه می‌نشینند و هیچ کاری نمی‌کنند. ولی صوفیان سماع 
می‌کنند. 

این‌ها دو راه متفاوت هستند, زیرا در دنا دو نوع آنرژی وجود دارد: مثبت و منفی, 
زنانه و مردانه. ین و یانگ. اهل ذن از انرژی منفی استفاده می‌کنند. راهآنان راهانفعال 
است. صوفیان از انرژی مثبت استفاده می‌کنند؛ راه آتان راه عمل است. این‌ها سردمی 
بسیار پرارتاش هستند.مرقبه‌ی آنان تفعالی نیست؛ مرقبه آنان وجد و شعف است. 

آين هر دو رآه به یک هدف منتهی می‌شود. زیرا کد هدف درست در وسط است. 
مثبت یک قطب آن است و منفی قطب دیگر آن. بین مثبت و منفی, نقطه‌ی وسط قرار 
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دارد: درست در میان این دو است که تحول روی می‌دهد -حالتی که انسان از دنیا و همه 
چیز به فراسو می‌رود حالتی که انسان وارد خداوند می‌شود و الهی می‌گردد. 

اگر احساس می‌کنی که تواینک در قطب منفی قرار داری و نوع انفعالی هستی, 
آنگاه ذن را دنبال کن و در ژرفای منفعل بودن خود حرکت کن و یک روز به وسط خواهی 
رسید. و یا اگر احساس می‌کنی که شخصی فعال هستی و سرشار از انرژی و نشستن در 
سکوت برایت مشکل است و یک شکنجه‌ی بی‌فایده است آن‌وقت سماع کن و راه 
صوفیان را دنبالکن. 

و من بارها و بارها از ذن و صوفیسم سخن می‌گویم تا انواع مردمی که در این‌جا 
تو باید انتخاب کنی. تو باید خودت را تماشا کنی» آنرژی 
خودت را ببینی و سپس انتخاب کنی, این هر دو راه‌هایی معتبر هستند و هر دوبه یک 


هستند پتونند. پاری شوند 


هدف ختم می‌شوند. 

رومی می‌گوید: «هی| از این شراب آتشین بنوش, این جرقه‌های آتش را بنوش و 
چنان مست شوکه در روز رستاخیز بیدار نشوی.» 

راه صوفی راه سرمستان است, راه رقصندگان؛ کسانی‌که با رقصیدن سرمست 
می‌شوند, کسانی‌که با سماع خود منتقل می‌شوند. او در سکرات است و رقص او رقصی 
روا گردان است. 

ی مج 2 ند 1 

وقتی دیگر, محمد (ص) به جعفر" گفت +تو درصورت و سیرت مانند من هستی» در 
این‌جا بار دیگر, جعفر از روی وجد به سماع درآمد. وقتی‌که محمد (ص) به چشمان 
جعفر نگاه کرد و چنین گفت. چه کار دیگری می‌توانست انجام دهد؟ وقتی‌که وجد و سرور 
تولید شود. انتقالی فرای کتاب‌های مقدس صورت گرفته است. چگونه این حالت را 
دریافت می‌کنی؟ چگونه می‌توانی نرقصی؟ نرقصیدن غیرممکن است. گفته شده که 
«تسخیر صوفی توسط خداوند و پا جذبه‌ی خداوند است که صوفیان را پیوسته در حالت 
وجد و سماع درونی و حرکت نگه می‌دارد..» 

چنین نیست که صوفی می‌رقصد. خداوند در او به وجد مشغول است. او چه کار 
می‌تواند بکند؟ 


م... هرگاه چنان موجی از وجد الهی. قلب صوقی را نشانه می‌رود. در دریاچه‌ی 


۳ 


۱ 


رقصنده را فرامرش کن و رقص‌شر ۰ ۱۱۷ 
وجود او آمواجی عظیم برمی‌خیزند ..» او تنها یک دریافت کننده و گیرنده است. درست 
نیست که بگویيم صوقی می‌رقصد. صوفی به رقص درمي‌آید. او تمی‌تواند کاري کند. او 
تاتوان است. چیزی در او ريخته شده و برای او زیاد است؛ پس آن چیز شروع می‌کند به 
سرریز شدن در رقص و آواز او 

«این, به نیه‌ی خود بدنش رآ به حرکت وامی‌دارد. با دیدن چنین حرکاتی, 
غیرصوفیان آغلب پنداشته‌اند که صوفی می‌رقصد. در حقیقت این امواج اقبانوس خداوند 
است که قلب بی‌لنگر صوفی را به چرخش و گردش وادار می‌کند.» در ظاهر و از بیرون 
چنین به‌نظر می‌رسد که صوفی سرگرم رقصیدن أست. ولی او نمی رقصد. زیرا رقصنده‌ای 
وجود ندارد. این یک رقص خالص است. خداوند او را تسخیر کرده. صوفی سرمست است. 
حالت او فنا و نبودن است. او لنگری ندارد. امواج آقیانوس هستند که در چرخش و 
گردش‌اند. نخست وجود درونی او برهم خورده, شوقی عظیم در آن‌جا برخاسته و آنگاه 
این امواج شروع می‌کنند به انتشار در بدن آو. این کاری است که شما با آنیتا (۸1600) 
انجام می‌دهید. این چیزی است که برای آنیتا روی می‌دهد. در سماع شما در چیزی 
بسیار زیبا مشارکت می‌کنيد. یادت بماند: رقصنده را فراموش کن و رقص باش, راه 
صوفیان راه سماع. آواز و ضیافت است. 


عم م طونم موی مممه عم نمو:واط - ونان 


جنین نقل بده که مریدی نزذ مرشد باقی بالله از دهلي رفت وگفت: 
من ین پیت معروف مرشد خافظ که می‌کوید: 

<به مي منجاده رنگین کن.گزت پیر مغان گوید > 

را خوانده‌ام. ولی مشکلی دارم 

باقی باه گفت: 


اعتماد به مرشد 


«مدتی از پیش من برو و من موضوع را برایت روشن خواهم کرد:» 


سخنرانی پانزدهم: پیست و پدجم اکنبر ۱۹۷۸ 
پس از مدت زمانی مرید نامه‌ای از پیز دریافت کرد که می‌گفت: ۳ 


«نمام پولی رکه داری برداز وب دربان هر قأحشه خانه‌ای که مي‌دانی بده» 
فربد گیج شده بود و برای مدتی فک ر کرد که این مرشد باید قلابی باشد. 
پس از ابن‌که چند روز با خودش کشتی گرفت. به نزدیک‌ترین فاخشه خانه 


علم بر اساس تردید است: تردید روش علم است: روح علم است. 
علم نمی‌تواند بدون تردید وجود داشته باشد. فقط توسط پرسش, پرسش مدام 


زفت و تمام پولی راکه داشت به دربان آن‌جا داد: است که علم واقعیت‌های هستی را می‌تواند شناسایی کند. دنیای علم عینی و مادی 


نمی‌توان به ماده اعتماد کرد. ماده مُرده است. تباید با هر مقدار پرسش و تردید که 
ممکن است به ماده نفوذ کنی؛ تنها در این صورت است که ماده اسرار خودش را بازگو 
می‌کند 

برعکس, مذهب یعنی اعنماد. روش مذهب اعتماد است. آب و هوای آن, فلسفه‌ی 


وقنی مرد وارد اتاق شد. نی که در آن‌جا بود گفت: 


امن دوشیزه هستم, مرا با فریب به ابن خانه آورده‌اند و مرا با ژور و تهدید در 
این‌با نکه داشئه‌اند. اگر حس عدالت خواهی تو از دلیلی که برایش به این‌جا 
آمده‌ای؛ قوی تر است؛ بة من کمک کن نا فرار کنم.: 

آن‌وقت مرید معنای شغر خافظ را درک کرد: 


<به می سجاده رنگین کن.گرت پیر مغان گوید > 


آن, خود وجود آن اعتماد است. زیرا مذهب کاری با عینیت و ماده ندارد. پلکه با ذهنیت 


خودت سروکار دارد. سفر علم, بیرونی است و سفر مذهب. درونی. علم یعنی بیرون 
رفتن, مذهب یعنی رفتن به درون؛ جهت این دو کاملاً با هم مخالف است. با وجودی‌که 


قطب‌های مخالف هستند. همچنین مکمل هم نیز هستند. همان گونه که تمام اضداد 


چنین‌اند. 

یک هماهنگی بین اضداد وجود دارد. درون و بیرون دشمن هم نیستند. آنان کاملا 
با هم هماهنگ هستند. بدن و روح با هم دشمن نیستند, دوست هم هستند: دروافع 
نمی‌توانند جدا از هم وجود داشته باشند. تنها می‌توانند در یک پیوستگی با هم وجود 
داشته باشند. زن و مرده تاریکی و نوره تابستان و زمستان, مثبث و منفی همه با هم 
وجود دارند. با وجودی‌که با هم مخالف هستند. ولی آن‌ها با هم دشمن نیستند. این نکته 
باید درک شود: مخالف, ولی مکمل ... 

وبرای همین است که جهان هستی در هماهنگی کامل وجود دارد. 
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مانند ذّم وبازدم است: تودم فرو می‌بری و تفس را بیرون می‌دهی. وقتی عمل دم را 
انجام می‌دهی. یک روند است. نفس وارد می‌شود؛ وقتی بازدم انجام می‌دهی روندی 
معکوس است نفس بیرون می‌رود. ولی این همان نفس است. دم و بازدم دو جنبه از یک 
پدیده هستند, مخالف و در عین حال مکمل. مذهب و علم نیز چنین است. همین طور 
نردید و توکل. 

به سبب عدم درک این نکته در گذشته, بشریت دچار مصیبت بزرگی شده است. 

من آن را بزرگ‌ترین مصیبتِ السانی می‌خوانم: مصیبتی که ته تنها علم و مذهب ر 
از هم دور نگه داشت, بلکه دشمن هم دانست. در گذشته ما قادر نبودیم که ترکیبی از علم 
و مذهب را رائه دهیم, به سبب این ناتوانی, دنیا شکاف برداشت و انسانی که در علم 
آموزش دیده ضد دین می‌شود؛ و برعکس.کسی که در دنیای مذهب حرکت می‌کند, ضدٍ 
علم می‌شود. 

به این رویداد نیازی نیست. دیگر نباید چنین روی دهد. 

اگر توواقعاًهوشمند باشی می‌توانی بین اضداد هماهنگی ایجاد کنی. می‌توانی بین 
تردید و توکل یک هماهنگی ایجاد کنی و آن‌گاه است که انسان تمام واقعی برمی‌خیزد. 

منظورم از رسیدن به هماهنگی بزرگ چیست؟ وفتی به بیرون حرکت می‌کنی, از 
تردید بدعنوان روش خود استفاده کن, وقتی به بیرون می‌روی؛ به تردید اعتماد کنن. 
وقتی در دنیای اشیاء حرکت می‌کنی:بایدبهتردید اعتماد کنی. تردید زیبا است. بسیار 
زیب 

و وقتی به درون می‌روی» تردیدهایت راکنار بگذار: به اعتماد توکل کن. 

کسی‌که بتواند چنین ترتیبی بدهد. او را انسان واقعاً هوشمند می‌خوانم. 

اند اي که اکنون مرا در این‌جا می‌بینید مرا توسط چشمانتان می‌بینید؛ ولی در 
عین حال به من گوش هم می‌دهید. و توسط گوش‌ها مرا می‌شتوید. گوش‌ها نمی‌توانند 
ببینند و چشم‌ها نمی‌توانند بشنوند. ولی با این وجود یک هماهنگی عظیم در شما روی 
می‌دهد: شما می‌دانید که همان شخصی را می‌بینید که دارید می‌شتوید. این هوشمندی 
است. این هماهنگی, یعنی هوشمندی. در عمق وجود پیوسته یک ترکیب اتفاق می‌افتد. 
گوش‌ها اطلاعات را می‌گيرند. چشم‌ها اطلاعات دیگری را می‌گيرند این دو با هم 
بی‌ارتباط هستند. ولی هوشمندی شما رابطه‌ای را بین این‌ها پرقرار می‌سازد: تو همانی را 


می‌شنوی که می‌بینی 
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اعتماه به مرشد ۱۲۱ 

درست به همین ترتیب. تردید نمی‌توأئد ذهنیت (50[600) را بشناسد و اعتماد 
نمی‌توآند عینیت را بشناسد. تردید می‌تواند اشیاء را بشناسد و اعتماد می‌تواند ذهنیت را 
بشناسد. و هوشمندی زمانی است که هر دو اطلاعات خود را در یک مجموعه بریزند و 
حقیقت از هر دو جنبه‌اش» درونی و بیرونی؛ شناخته شود. 

این مذهب واقعی است که اینک مورد نیاز بشریت است - یا علم وآقعی مذهبی که 
انسان را تقسیم نکند وانسان را افلیج نسازد. انسان تاکنون موجودی اقلیج بوده است. 

اگر اعتماد کنی, زیان تردید را فراموش خواهی کرد. جامعه غیرعلمی می‌شود و قادر 
نیست با مشکلات فراوانی که انسان با آن‌ها روبه رو است دست و پنجه نرم کند. جامعه 
فقیر ناتوان, گنگ و زشت می‌گردد. اگر تو فقط از تردید استفاده کنی, جامعه از نظر 
علمی بهتر می‌شود. از نظر فن‌آوری بهتر و غنی‌تر می‌شود. ولی فقط دنبای درون 
فراموش می‌گردد. آن‌گاه تو روح نداری؛ در درونت خفنه باقی می‌مانی, در هر دو صورت 
انسان ناقص و یک سویه باقی می‌ماند. در هر دو صورت انسان ناتمام می‌ماند و به 
تمامیت خود نمی رسد. 

مذاهب گذشته در آفرینش انسان تمام» شکست خورده‌اند. و در مورد علم جدید 
نیز چنین است: علم جدید نیز در ایجاد فنسان تمام؛ شکست خورده است. و نیاز ما 
«انسان تمام» است. زیرا تنها انسان تمام» است که می‌تواند اضی باشد, تنها انسان 
تمام: است که می‌تواند در درون و برون غنی‌ترباشد. تنها انسان تمام؛ است که می‌تواند 
واقعاً شادمان باشد . بدنش راضی» روحش راضی؛ حس‌هایش ارضا و روحش ارضا: 

این داستان کوچک, داستان اعتماد است, زیرا تصوّف رویکردی به درون است. این 
داستان را نباید ضد تردید انگاشت. این ر باید چنین درک کرد که فقط در مورد سفر 
درونی» تردید ناکافی است. فقط اعتماد مناسب است. 

اگر می‌خواهی ببینی, با چشمانت ببین؛ سمی نکن با گوش‌هایت ببینی؛ گوش‌ها 
قادر به آن نیستند.اگر می‌خواهی بشنوی, با گوش‌هایت بشنو و چشم‌ها راکاملاً فراموش 
کن. چشم‌ها نمی‌توانند بشنوند. هر دو در بُعدهای خودشان درست هستند. هر دو ناقص 
هستند و هوشمندی تباید به ورای تقص آن‌ها برود؛ هوشمندی تو باید ترکیب خلق 
کند. 


درگذشته به هوشمندی تواعتمادی نبود. پس به توگفته شده یود که یا تردیدکن 


و علمی بشو و یااعتمادکن و مذهبی شون «مذهبیون» شما به هوشمندی شما و که 
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فراسویی آن اعتماد کرده‌اند و نه دانشمندان شما به هوشمندی شما و کیفیت ماورایی آن 
اعتماد کرده‌اند. 

هر دو می‌ترسیدند. زیرا دیگری به‌نظر مخالف می‌رسید: تمام قطب‌های مکمل 
بدنظر متضاد می‌رسند. 

نیازی به ترس از اضداد نیست. ضدها را باید جذب کرد. نه انکار؛ زیرا هرچه انکار و 
سرکوب شود. در زمان خودش آنتفامش را خواهد گرفت. هرگز چیزی را انکار نکن: بگذار 
این یک قانون اساسی باشد. هر چقد رکه چیزی به‌نظر مخالف برسد. جذب کن و به جذب 
کردن ادامه بده. همیشه به‌یاد داشته باش: هستی از طریق اضداد عمل می‌کند. فقط 
می‌تواند از طریق اضداد عمل کند. از طریق اضداد است که هستی گشتاوری و پویابی 
مي‌آفربند. توسط فطب‌های متضاد است که هستی روندی دبالکتیک خلق می‌کند؛ در 
غیر این صورت روند دیالکتیک هرگز وجود نمی‌داشت. فقط فکر کن: دنیایی فقط از 
مردان, بدون زنان . دنیایی غنی نخواهد بود. بسیار سطحی و بی‌عمتق خواهد بود. و یا 


دنیایی که فقط زنان در آن باشند, این نیز زشت خواهد بود, این نیز بسیار بسیار ایستا و 


راکد خواهد بود. حرکت از کجا می‌آید؟ 

چالش در اضداد است و به سبب چالش است که حرکت تولید می‌شود. به سبب 
چالش است که تو خفته نمی‌مانی و بیدار می‌گردی. 

هستی از طریق اضداد حرکت و رشد می‌کند و تکامل می‌يابد. این راهکاری ظریف 
است. ولی تنها اکنون است که می‌توان تمامیت این را درک کرد. ما قرن‌ها به راه مذهب 
زندگی کرده‌ایم و چند قرن هم به روش علم زندگی کرده‌ايم؛ اینک ما می‌دانيم که این‌ها 
مکمل هستند و نه متضاد. 


ولی این داستانی از تحقیق مذهبی است؛ توجه آن به اعتماد است. 
چند نکته قبل از این‌که وارد داستان شویم... 
حافظ می‌گوید: 

«طی این مرحله بی‌همرهی خضر مکن 

ظلمات است بترس از خطر گمراهی» 


وقتی به بیرون حرکت می‌کنی, می‌توانی تنها بروی. زیرا در دنیای بیرون هرگز تنها 
تی» میلیون‌ها انسان در آن‌جا هستند. وقتی رو به سوی بیرون داری. واقعیت بسیار 
فردی (001۷1031]) است: شخصی نی 


ت. واقعیت عینی است. غیرشخصی است. وقتی 


حصمه.یهاها علمون - مه ههام مد هم مهن ۱۱۱ 


صخره‌ای را می‌بینی؛ چنین نب 


می‌تواند صخره را ببیند. صخره 
شوی. حضور دیگران و شهادت آنان, توا از توهم باز می‌دارد. 

ولی وقتی شروع به سفر درونی می‌کنی, تنها هستی. چه کسی تصمیم می‌گیرد که 
آنچه که تو دیده‌ای واقعیت بوده یا تخیل؟ وقتی به بیرون سفر می‌کنی, نور وجود دارد؛ 
نور خورشید و ماه و ستارگان. نور به اندازه‌ی کافی در بیرون وجود دارد. ولی وقتی سفر 
درون می‌کنی, نخست به تاریکی عظیمی برمی‌خوری, زیرا چشمان تو به نور بیرونی 
عادتکرده و نمی‌دانند که چگونه درون را ببینند. توبه تاریکی بی‌انتهایی سقوط می‌کنی 
تو به کسی نیاز داری که قبلا اه درون ر! رفته باشد . توبه مرشد نیاز داری. 


بیرون تو تنهابه آموزگاری نیاز داری که بد تو اطلاعات بدهد. اطلاعات را 


زا 
می‌توانی از کتابخانه هم کسب کنی و یااز یک کامپیوتر. آموزگار فقط هست تا به تو مانند 
کتاب یا کامپیوتر اطلاعات بدهد. نیازی نیست تابا آموزگار شخصاً درگیر شوی؛ آموزگار 
همچون یک شخص آن‌جا نیست, نیازی نیست تا با او صمیمی شوی. 

مرشد یعنی این‌که تو باید با لو بسیار صمیمی باشی . یک رابطه‌ی عاشقانه است. 
زا در دنیای درون, تو آن‌قدر عمیقاً بدا ناز داری که تا وقتی با قلب او بسیار نزدیک 
نشوی, ممکن نخواهد بود که در تاریکی درون با او همنشین گردی, به صمیمیتی عظیم 
نیازاست. و صمیمیت از عشق برمی‌خیزد. از اعتماد. اگر به مرشد شک کنی, قادر نخواهی 
بود به سفر خطرناک و پرماجرای درون ادامه دهی. تنها عشق او و عشقی که توبه اوداری 
تو را زنده نگه می‌دارد. تو را با اشتیاق می‌کند و تغذیدات می‌کند. 

حافظ درست می‌گوید: 


«طی این مرحله بی‌همرهی خضر مکن 
ظلمات است بترس از خطر گمراهسی» 


در دنیای بیرون خطر گم شدن وجود ندارد. در هر راهی علامت‌ها و نشانه‌هایی 
هست, نقشه‌ها در دسترس هستند و همیشه میلیون‌ها نفر هستند که بتوانند به توکمک 
ولی در دنیای درون, نقشه‌ای وجود ندارد؛ زرا ذهنیت هر فرد آن‌قدر متفاوت است 


که نقشه‌ای نمی‌توأن ساخت و رشد هر فرد آن‌قدر منحصر به فرد است که نمی‌توان 
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علاماتی برپاکرد و هر فرد از چنان مارپیج‌هایی گذر می‌کند که تو نیا به کسی داری که 
کاملًگوش به زنگ. هشیار و بیدار باشد تا بتواند در هرگام به توکمک کند. 

در غیر این صورت امکان دار که در هر گام که برمی‌داری گم شوی. 

و بزرگ‌ترین مشکل این است: وقتی دنیای بیرون را از دست بدهی, کباملاً تنها 
خواهی ماند. و قادر نخواهی بود که بین واقمیت و افسانه هیچ گونه تفاوتی بگذاری. مرز 
بین واقعیت و تخیل شروع به آز بین رفتن می‌کند. 

برای مثال. در بامداد وقتی از خواب برمی‌خیزی رویایی را که دیده‌ای برای 
همسرت نقل می‌کنی, تو می‌دانی که رویا بوده. چگونه می‌دانی که رویا بوده است؟ - زیر 
فقط توآن را دیده‌ای. همسرت روی همان تخت خوابیده بود و آوابداً آگاه نبوده که توبه 
هیمالیا رفته‌ای و در کوهبتان‌ها سف رکرده و جاهایی را دیده‌ای, او هیچ آگاهی نداشته و 
و درست درکنار تو خوابیدهبود. در بمداد. گر همسرت به توبگوید که اونیز همان رویز 
دیده و سفری عالی بوده وکوهستان‌ها زیبا بوده و بگوید «یادت می‌آید که در آن کلبه‌ی 
سیاهاقامت کردیم؟... آ‌وقت تو مشکوک می‌شوی که 
داشنه. واگر پسرت بیاید و بگوید «پدر, تمام دیشب راکجا بودی؟ من دو بار آمدم؛ ولی تو 
در اتاق نبودی». آنو یش‌تر مشکوک می‌شوی: «شاید واقعی بودهاء 

واقعیت را چگونه قضاوت می‌کنی؟ 

اگر دیگران موفق باشند.آنوقت تو می‌دانی که واقعیت است. اگر هیچ کس موافق 
نباشد. مي‌داني که افسانه بوده. موافقت دیگران آن را یک واقعیت می‌کند. ولی در دنیای 
درون, تو تنها هستی, کاملاً تنها. کسی نخواهد بود که موافق باشد یا موافق نباشد. تو 
چگونه خواهی دانست که چه چیز وافعیت است و چه چیز غیرواقعی؟ اگر در مراقبه‌هایت 


این یک رویا بوده و یا وافمیت 


بودا را ببینی, چگونه خواهی دانست که آبا او واقعاً بر تو ظاهر شده و یا این‌که فقط خواب 


ت. و انسان می‌تواند به سادگی در تخیلات خویش گم شود. 
وگم شدن در تخیلات خود یعنی دیوانگی: خهلر سفر درونی همین است. 
تو نیاز به کسی داری که در این سغر درونی حضور داشته باشد. 

معنی اعتماد این است: 


فریتش پلی چنان محکم با شخصی که حتی وقتی در مراقبدات تنها هستی, او 


آن‌جا باشد. 


حجم ماه عمعی - دمم تممماه دعقم مه 


اعتماد به مرشد ‏ ۱۲۵ 

اگر مرید بگذارد. مرشد همیشه با مرید هست. مرشد تا آخرین لحظه کاملاً در 
دسترس است؛ آری, تا آخرین لحظه, تا زمانی‌که خداوند برایت روی دهد. مرشد فقط 
وقتی ناپدید می‌شود که خداوند برای مرید روی داده باشد. ی ای‌که هر دو چیز هم زمان 
روی بدهد ناپدید شدن مرشد و پدیدار شدن خداوند.ولی مرشد تو رات آخرین نحظه 
دنبال خواهد کرد. 

او تو را هشیار نگه می‌دارد. او نمی‌گذارد که به بیراهه بروی. 

رومی می‌گوید: «زهر کشنده همچون شیر و عسل به‌نظر می‌رسد. صبر کن! بدون 
مرشدی که می‌داند. سفر نکن» 

رابطه‌ی بین مرید و مرشد یعنی معنای اعتماد. برای دیگران که هرگز آن را 
نشناخته‌اند,به‌نظر رابطه‌ای کور می‌رسد - درست همان‌طور کسه مردمانی که عشق 
نورزیده‌اند, عاشقان راکور می‌خوانن. ولی از آنان که عاشق بوده‌اندبپرس و آنان داستانی 
کاملاً متفاوت برایت خواهند گفت. آنان می‌گویند: «ما قبل از این‌که عاشق شویم کور 
بودیم. ما فقط از طریق عشق توانستیم بصیرت بیابیم. ما چشم را از طریق عشق بافت 


بدون عشتی ما چشم نداشتیم» از کسانی بپرس که عاشق بوده‌اند و آنان خواهند گفت 
«مردمی که عاشق نیستند, کور هستند.؛ 

و در مورد مریدی که عشتی را شناخته و به مرشد اعتماد دارد نیز چنین است. 
وقت‌که به او بگوبی «تو نابینا هستی؛ او خواهد خندید. او به جمله‌ی مسخره‌ی تو خواهد 
خندید. زیرا او اینک می‌داند که چشم داشتن یعنی چه. چشمانی به وأقمیت خویش» 
چشمانی که درون را می‌بیند. می‌توانی چشم‌هایی داشته باشی که تدها می‌تواند بیرون را 
ببیند. ولی مربد چشمانی را خواهد داشت که درون را می‌نگرد. او گوش‌هایی می‌یابد که 
درون را می‌شنود. حواس او دو برابر شده‌اند. تو فقط با پنچ حس زندگی می‌کنی, مرید با 
ده حس زندگی می‌کند: پنج حس برای سفر بیرون و پنج حس برای سفر درون. مرید 
کاملاً غنی می‌گردد. فقط فکرش را بکن: پنج حس دیگر در دسترس است. توگوش‌هایی 
داری که می‌توانند موسیقی بیرون را بشنوند, ولی برای موسیقی درون ناشنواً هستی و 


در درون تو یک موسیقی پیوسته جاری است. 

صوفیان به موسیقی درون سماع (50104) می‌گویند. وقتی‌که شنیده شده تمام 
موسیقی‌های بیرونی فقط سروصدا است و بس. تو رایحه‌ای درونی داری. وقتی آن ا 
ببویی؛ تمام عطرهای بیرونی دیگر عطر نخواهند بود. وقتی‌که چشم درونت باز شود. 
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۶ راز 


نگرشت به زیبایی کاملاً متفاوت خواهد بود. شکوهی تازه. و در برابر این شکوه تمامی 
زیبایی‌های بیرونی به‌نظر بی‌رنگ مي‌رسند -مانند عکس‌های قدیمی و یا آنعکاس در آب 
گل آلود. 

وقتی‌که شفافیت درونی را بشناسی, همه چیز در بیرون به‌نظر آشوب و سردرگمی 
می‌رسد. مرید کاملاً غنی می‌شود حواس درونی او شروع به رشد می‌کنند. او به‌جای پنج 
حس, ده حس دارد. و زمانی‌که تمام این ده حس هماهنگ شوند, چیزی کاملاً باشکوه و 
با و مسرت‌بخش تولید می‌گردد. این همان خداوند است. 

حافظ می‌گوید: 


«صنعت مکن که هرکه محبت نه راست باخت 
عشتش به روی دل در معنی فسرازکرد» 


مرید باید خویشتن را در مرشد گم کند؛ اعتماد چنین است. آن‌گاه دیگر مسئله‌ی 
نردید وجود نخواهد داشت. تسلیم مطلق است. آن‌وقت مرشد نداي درون تو می‌شود. 
آن‌گاه دیگر جداپی وجود ندارد. دیگر به جدایی نمی‌اندیشی. 

مرشد کعبه‌ی عاشقانش است کعبه نام معبد خداوند در مکه است - مرشد برای 
مریدانش کعبه می‌گردد. 

چنین نقل شده که چون منصور حلاج دردسر درست می‌کرد .. هرگاه از شوق آلهی 
سرمست می‌شد, فریاد می‌زد «ناالحق من حق هستم!» .. و این برای سنت‌گرایان کفر 
بود ... 

جنید مرشدٍ منصور از او خواست که برای زیارت به کعبه برود. جنید بارها به 
منصور گفتد بود: «از این کار دست بردار. من می‌دانم که تو هستیء من می‌دانم که همه 
حق هستند -ولی تو دست بردارا آن را بلند نگو. آن را برای خودت نگه‌داره زیرا مردم 
احمفی هستند. آنان برایث دردسر درست می‌کنند.» و منصور هميشه می‌گفت ببله آقاء 

ولی هرگاه در وجد و سرور بود. باز هم فریاد می‌زد «انالحق». جنید به اووگفت +تو 
قول می‌دهی و بارها و بارها همان کار را تکرار می‌کنی» منصور گفت :چه کنم؟ من به تو 
قول می‌دهم, ولی خدا به تو قول نمی‌دهد. وقتی من گم می‌شوم. او اعلام می‌کند. این من 
نیستم!» و جنید این را می‌دانست. پس گفت «خوب است» - فقط برای این‌که ماجرا 
کش‌دار نشود. زیر شایعاتی در مورد منصور و جنید و کار آنان بین مردم پخش شده بود و 


واه دل‌مداون - رم معهاه صد عجرم علمفن ‏ 


اعتماد به مرشد ۰ ۱۲۷ 
یه پادشاه رسیده بود. و نخست وزیر او بسیار با این دو مخالف بود. 

پس جنید گفت «برای پرهیز از دردسر تو به زیارت بروء به کعبه بروه 

و در آن روزها رفتن به زبارت کعبه سال‌ها طول می‌کشید. هزاران کیلومتر را باید 
پیاده می‌رفتند. پس منصور ایستاد و گفت «باشد. من می‌روم» 

جنید بسیار خوشحال شد. او گفت «من فکر نمی‌کردم که تو به این سادگی بروی» 

و منصور چه کرد. آیا می‌دانید؟ 

او فقط هفت بار دور جنید گشت و سپس گفت «من برگشنم | کعبه‌ی من نو هستی!! 

پرای مرید. مرشد یک کعبه است. 

در کتاب حدید (۲1۵410) آمده که خداوند به محمد (ص) گفت «هرکس که مرا 
بجوید. مرا خواهد یافت. هرکس مرا بيابد. مرا خواهد شناخت. هرکس مرا بشناسد. عاشق 
من خواهد شد. هرکس مر عاشق باشد, من او را عاشق خواهم بود. هرکس را که دوست 
بدارم او را خواهم کشت و هر که را که بکشم خون‌بهایش را خواهم پرداخت. من شودم 
خون بهای او هستم» 

این بسیار مهم است. «هرکس که من عاشق او باشم. او را خواهم کشت: 

مرشد باید مرید را بکشد. مرید باید به مرشد اجازه بدهد که او را بکشد. 

مرید باید مسرور باشد که مرشد او را می‌کشد, 

چند روز پیش شخصی که هنوز مشرف نشده بود از من پرسید: «گفته شده که اگر 
بودا سر راهت بود. او ربکش. پس چرا نگفته‌اند اگر راجنیش سر راهت بود. آو را یکش؟ 

دقیقاً همین باید انجام شود: اگر راجنیش را سر راه دیدی, او را بکش! ولی این 
جمله بای مریدان گفته‌اند. تو هنوز مرید نشده‌ای ول اینکه تو هرگز مرا سر ره 


نخواهی دید. موضوع کشتن من هرگز پیش نخواهد آمد. من فقط وقتی می‌توانم تو را در 
راه ملافات کنم. که تو نخست به من اجازه داده باشی که تو را یکشم 
معنی مرید بودن این است: مرشد اول مرید را می‌کشد - این شروع سفر است. و 


است. آن‌وقت مرید و مسرشد هر دو 


سپس, عاقبت مرید. مرشد را می‌کشد - این پا 
ناپدید شده‌اند. آن‌وقت تنها خداوند هست. 
این جمله‌ی بسیار پرمعنا از مرشدان ذن است که می‌گوید: باگر بودا را سر راهت 
دیدی, او را بکش» آخرین گام سفر است. پس آن کس که اين را پرسیده آن ر لب درک 
نکرده است. آری. شما باید مرا بکشید. ولی شما وقتی با من ملاقات می‌کنید که نخس 


عصمه موصعم مرمع وم ممه عورنموو اه - ونان 
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اجازه بدهید من شما را بکشم. این یک پیش نیاز است. من سر راه هر کسی قرار 
نمی‌گیرم. نه. من فقط وقتی سر راه قرار می‌گیرم که قبلاً اجازه داده باشید شما را بکشم. و 
سپس, به یقین مرشد نیز باید کشته شود. شروع سفر با مرگ مرید آغاز می‌شود و در 
پایان مرگ مرشد است. آن‌گاه جدایی از بین می‌رود؛ آن‌وقت مریدی در میان نیست. 
مرشدی در کار نیست. 

آن‌وقت انرژی خالص بر جای می‌ماند. آن آنرژی خالص, خداوند است. 

مرید باید در حالتی باشد که صوفیان آن را خرایات (15111۵021) می‌خوانند. 

می‌گویند که بایزید بسطامی روزی در این حالت بود که کسی درش را کوفت. 

بایزید پرسید: که را می‌خواهی؟» مرد گفت: «بایزید بسطامی راء بایزید گفت: «آه 
سال‌ها است که از او بی‌خبرم» 

لحظه‌ای که شخص مرید می‌شود. خودکشی را انتخاب کرده. او انتخاب کرده که 
خودش را نابود کند, زیراو دانسته که بودن. یعنی در رنج ماندن, بودن یعنی در جهتم به 
سر بردن, اینک او می‌خواهد راه‌های نبودن را بیاموزد 

تصوّف انسان‌ها رابه این حالت رهنمون می‌کند. حالت نبودن, از دست دادن نفس 
و مردن در معشوق. همان‌طو رکه خواجه عبداللهانصاری می‌گوید: «بار خدایا نبودن برای 
همه مصیبت است و برای من برکت.» پس هر کس که براي رسیدن به مدارج بالای 
روحانی و مراتب والای آگاهی وارد راه تصوّف می‌گردد. نخستین گام را اشتباه آمده. 
صوفی واقعی کسی است که برای نبودن گام در راه مي‌زند. عارف (020:5436) یا یوگی 
معرفت (ی1۵۸ 0(0۵) در درون خویش سفر می‌کند. ولی صوفی از خویشتن سفر 
می‌کند. عارف می‌گوید «خودت را بشناس تا خداوند را بشناسی». ولی صوفی؛ يا یوگی 
عشق (فا۵(ط ,اع۵( - ۳۲۵:۰) می‌گوید: «از خویشتن رها شو تا آزاد شوی.» هدف 
صوفی شناخت نفس نیست. بلکه حل کردن نفس است. هدف صوفی رسیدن به 
خودشناسی نیست. بلکه از بین بردن خود یا فنا (۳802) است. و نخستین درس را باید با 
مرشد فراگرفت, 

قرار گرفتن در حالتِ در حضور مرشد را آدب (۸۵0) می‌خوانند. آدب یک واژه‌ی 
صوفیانه است: یعنی هنر بودن در حضور مرشد. در لغت به معتی روش پسندیده و 
معرفت است. ولی فقط این نیست. ادب یعنی چگونه بودن در کنار مرشد؛ درواقع, چگونه 
بودن و در عین‌حال غایب بودن؛ چگونه باشی. گویی‌که نیستی. 


تصمه.یهاها عل‌مطعن - موم نطموهاه مد همم علمفم ۱ 


اعتماد به مرشد ۱۲۹ 


دأستانی توسط مریدی نقل شده که روزی در حضور مرشدش جنید بزرگ بوده. او 
طوری در حضور او با احترام و حرمت ایستاده بود. گویی که به نیایش ایستاده است. 
مرشد گفت «تو بسیار عالی ایستاده‌ای, ولی بهتر بود طوری بودی که گویی ابداً نیستی» 
آین ادب است ‏ همچون یک غیاب در حضور مرشد بودن, تأ حضور مرشد بتواند هرگوشه 
وکتار وجودت را پر کند. 

ادب یعتی که هیچ مقاومتی را در برابر او نداشته باشی؛ هیچ سپر و محافظی نداشته 
باشی, از خودت دفاع نکنی. 

و این کاری است که ما پیوسته انجام می‌دهیم: ما پیوسته از خودمان دفاع می‌کنيم. 
و در دنیای بیرونی اين کاملاً خوب است. تو باید دفاع کنی. بقا در این دنیا یک نزاع 
پیوسته است و تو باید سپرهای محافظ داشته باشی؛ وگرنه سورد بهره کشی قرار 
می‌گیری؛ مردم از آسیب پذیری و باز بودن تو سوءاستفاده خواهند کرد. 

پس وقتی‌که در دنیا ارتباط داری, باید قدری مقاومت داشته باشی و در حالت 
دفاعی باشی. این مانمی ندارد. ولی اگر همین نگرش و رفتار را در حضور مرشد هم ادامه 
بدهی, آن‌وقت بودن توبا مرشد فقط بی‌فایده است. در آن‌جا تو باید تمام ساختار دفاعی 
و راه کارهای خودت را تسلیم کنی, تو باید درها و پنجره‌هایت را باز کنی تا مرشد بتواند 
همچون نور و نسیم و باران در تو جاری شود. تا مرشد بنواند بدون هبح‌گونه مقاومتی از 
جانب توه در تونفوذ کند. 


تو ید در حالت پذیرندگی باشی» تو باید زنانه (60010106) رفتار کنی. این 
ادب است. و اعتماد پایه‌ی ادب است. 


و حالا این داستان زیبا: 


چنین نقل شده که مریدی نزد مرشد باقی باللّه از دهلی رفت وگفت: 
«من این بیت معروف مرشد حافظ که می‌گوید: 
<به می سجاده رنگین کن -گرت پیر مغان گوید > 


را خواندهام, ولی مشکلی دارم.: 


در دنیای صوفیان, به جمع نیکان (5۵15208), دربار (1۵۲۳۵۶) می‌گویند؛ زیر 
تا جایی که به مریدان مربوط می‌شود, مرشد پادشاه است. درواقع. چه کس دیگری 
می‌تواند شاه باشد؟ در مقایسه با آو. تمام شاهان دیگر فقط گدایان بی‌چاره‌ای بیش 


اوه موم منم تع وم موم عوبم وا - ونان 


۰ راز 
نیستند. ملک او ملکوت انهی است. او واقعا غتی است. شاید او مانتد یک گدا زندگ ی کند و 
یا مانند یک شاه .این مهم نیست. ولی او غنی است و فقط او غتی است. صوفیان حق 
دارند که گردهمایی او را «دربار: بخوانند. 

مرشد ننها یک آموزگار نیست, او یک کلاس مدرسه نیست. مرشد واقعاً مرشد 
است. مریدان کسانی هستند که تمام وجودشان را, در تمامیت آن تسلیم او کرده‌اند. آنان 
دیگر جداگانه وجود ندارند. آنان فقط اطاعت می‌کنند و نه هیچ چیز دیگر. آنان به مرشد 
همچون پادشاه احترام می‌گذارند. همچون یک شاه واقمی. 


چنین نقل شده که مریدی نزد مرشد باقی باللّه از دهلی رفت وگفت: 
«من این پیت معروف مرشد حافظ که می‌گوید: 
<به می سجاده رنگین کن -گرت پیر مغان گوید > 
را خوانده‌ام. ولی مشکلی دارم.» 


خواندن هرگز برای شناخت حقیقت به تو کمک نخواهد کرد. زیرا با خواندن تو 
نمی‌توانی درک کنی که چه خوانده‌ای. معنا در واژه‌ها نیست. هرگز, تو واژه‌ها را می‌خوانی, 
ولی معنی را خودت تأمین می‌کنی. معنی هميشه مال تو است. واژه‌ها به تو وارد 
می‌شوند. خالی. و سپس تو معنای خودت را در درون آن‌ها می‌ریزی. 

برای درک حافظ, تو باید یک حافظ باشی؛ برای درک مسیح (ع)؛ تو باید یک 
مسیح باشی؛ راه دیگری وجود ندارد. اگر فکر کنی که می‌توانی مسیح (ع) را بدون این‌که 
مسیح شوی درک کنی, کاملاً در اشتباه هستی. راه برخورد با جملات بزرگ چنین نیست. 
جملاتی که از روشن‌بینان بیرون آمده. حالا این مرد می‌گوید «من اپن بیت مشهور حافظ 


را خوانده‌ام؛ مي‌توانی آن را بخوانی ولی آن را درک نخواهی کرد. درواقع, تو آن ز 
سوء‌تفاهم خواهی کرد. 
‌ 
شخصی باده دوست با حالتی غمزده و مست از میکده بیرون آمد و بیرون در با 
شیش کلیسا برخورد کرد. کشیش با حالتی غمزده گفت: «آه. فرزندم. من خیلی متأسفم 
که تو را می‌بینم که از چنین جایی بیرون می‌آیی؛ 
شخص باده دوست با حالت همدردی گریست وگفت «پس, من فورا برمی‌گردم» و 
برگشت داخل میکده! 


مها عهمووه - همه طممهاه هه مه مهف ۱۱۱۱۱ 


اعتماد به مرشد ۰ ۱۳۱ 


آن مرد می‌گوید: «من اين بیت معروف مرشد حافظ راکه می‌گوید: <به می سجاده 
رنگین کن. گرت پیر مغان گوید > خوانده‌ام. وی مشکلی دارم» 

آشکار است, طبیعی است. زیرا این می‌تواند کفرآمیزترین جمله‌ی ممکن باشد: 
آلودن سجاده به شرآب. «حافظ باید دیوانه باشد! چه می‌گوید؟ او نمی تواند مسلمان باشد. 

او چه گفته؟ رنگین کردن محل نماز با شراب؟» 

طبیعتاً او در درک آن مشکلی بزرگ دارد؛ او شروع کرده به تردید. او حافظ را 
«مرشده می‌خواند. ولی اینک تردید عظیمی در او برخاسته است. 

نود و نه درصد از زندگی‌های ما از تردیدها تشکیل شده, زیرا نود و نه درصد از 
زندگی ما از رفتن به بیرون و برون‌گرابی (12۸0۳0۷615108) تشکیل شده. ما در تردید 
زندگی می‌کنیم؛ تردید تقریباً طبیعت ما شده است. نخستین روبکرد, نگرش و تمایل ما 
تردید است. ما نخست تردید می‌کنیم - تا جایی که عکس آن ثابت شود. ما برای اعتماد 
نیاز به دلیل داریم. برای تردید. ما نیاز به دلیل نداریم؛ نردید کردن عادت ما شده است. 
دهده؛ او پاید اعتماد کردن را بیاموزد. اعتماد کن - تا 
وقتی‌که عکس آن ثابت شود؛ فقط وقتی تردید کن که ثابت شده باشد. وگرنه. تردید نکن, 
تا وقتی ثابت نشده. تردید نکن. این یک دگرگونی بزرگ است. این چیزی است که یک 
انسان معمولی را یک سالک می‌سازد. تحول مورد نیا 

تو بیگانه‌ای را می‌بینی. نخستین چیزی که به ذهنت می‌رسد تردید است: «شاید او 
دزد باشد. شاید قاتل باشد, کسی چه می‌داند؟» تا زمانی‌که عکس آن اب نشود. تو آن 
تردید را بدون دلیل حمل می‌کنی. نو به او اعتماد نداری. 


مرید باید این نگرش را تفیبر دهد دست کم با مرشد. و سپس آهسته آهستد با 


مرید باید این عادت را تغ 


است. 


سایر مریدان مرشد. این گونه است که با انداختن این عادت زشت. او بخشی از خانواده 
مرشد می‌شود. بخشی از جمع (017006)) او می‌شود. 

این عادت شاید در بازار خوب باشد. ولی تمامی زندگی تو نباید بزارباشد. توباید 
چیزی را برای دنیایی دیگر وبّمدی دیگر نگه داری. توباید دست کم گوشه‌ی کوچکی راز 
وجود درونیت به‌عنوان معبدی برای اعتماد نگهداری کنی. اگر سرشار از تردید باشی, 
آن‌گاه سرشار از بیماری خواهی بود. آن‌گاه دیگر منبعی از بهبودی و خوشی در وجودت 
نداری. هر وقت بتوانی به شخصی اعتماد کنی. شادی عظیمي احساس خواهی کرد. برای 
همین است که عشق این همه شادی‌بخش است ‏ زیرا تو می‌توانی به کسی اعتماد کنی. 


هملمطمممرنمتع وی مموه عونمی؟ موااط - ونان 


مه.وماه علمتون - صمی نطمعقاه هه 


۲ راز 


در مورد آدلف هیتثر گفته شد که آو هرگز نمی‌توانست زنی وا دوست بدارد. زیرا او 
هیچگاه نمی‌توانست به کسی اعتماد کند. او هرگز به هیچ زنی اجازه نمی‌داد که در اتاق او 
بماند. هرگز, چرا؟ و این به آن معنی نبود که او با هیچ زنی رابطه نداشت. او با زنان رابطه 
داشت, ولی او هرکز به هیچ زنی اجازه نمی‌داد که شب‌ها در اتاقش بماند. کسی چه 
می‌داند؟ شاید آن زن او را مسموم کند. شاید او جاسوس باشد. او ظرفیت دوستی نداشت. 
او یکی از تدهاترین انسان‌های دنیابود.اگر نتوانی عشق بورزی, اگر حتی نتوانی به زنی 
اعتماد کنی, البته که هميشه در ترس و پریشانی (۴۵181018) بی‌دلیل به سرخواهی برد. 

او نتوانست در تمام عمرش ازدواج کند. زیرا اگر با زتی ازدواج کنی, باید به او اعتماد 
کنی. آن‌وقت او با تو خواهد ماند. آن‌وقت برایت غذا آماده می‌کند و هم بالین تو خواهد 
بود. پس نو آسیب‌پذیر خواهی بود. البته او با زنی ازدواج کرد. ولی درست قبل از این‌که 
مرتکب خودکشی شود. سه ساعث قبل از آن. وقتی‌که او تصمیمش راگرفت که خودکشی 
کند. ازدواج کرد. حالا دیگر ترسی وجود نداشت, دیگر آن زن چه کاری می توانست بکند؟ 
هیتار از قبل تصمیم به خودکشی گرفته بود. پس حالا ازدواج کردن منطقی به‌نظر 
می‌رسید؛ مشکلی وجود نداشت. از آن زن کاری بر نمی‌آمد. فوقش این بود که او را 
مسموم کند. او خودش می‌خواست که خودش را مسموم کند. دیگر نیازی به ترسیدن 
نبود؛ مرگ آمده بود. اوسه ساعت قبل از مرگش ازدواج کرد. نیمه شب کشیشی راز خواب 
بیدار کردند و به زیرزمین محل اقامت هیتلر آوردند. کشیش نیمه خواب به نوعی ترتیب 


ازدواج را داد. هیچ دوستی در مراسم ازدواج حاضر نبود, بستگان هم حضور نداشتند, 


فقط چند نگهبان مسلح بودند. پس از ازدواج او چه کرد؟ آیا با همسرش مهرورزی کرد؟ 
نه, آنان هر دو خودکشی کردند. این تشه کاری بود که او پس از ازدواج انجام داد. شاید او 
می‌خواست کسی او را در مرگ همراهی کند. پس ازدواج کرد! 

شاید مورد آدلف هیتلر موردی افراطی باشد, ولی اگر ذهن خودت را تماشا کنی: 
درخواهی پافت که در هر فردی. کم یا زیاد همان نوع تردید وجود دارد. حتی اگر با زن یا 
مردی برای سال‌ها زندگی کنی» با این وجود تردید از بین نمی‌رود. تو هميشه از گوشه‌ی 
چشم او را می‌پایی «کسی چه می‌داند؟» 

این راهی است برای خلق جهنم برای خودت. 

دست کم یک نفر را پیداکن که بتوانی کاملاً با او باز باشی و این نخستین درس 


شق خواهد بود و نخستین درس تو در خداشناسی و نخستین درس در دنیای ماورایی. 


۱ 


اعتماد به مرشد ‏ ۱۲۳ 


.. خوانده‌ام. ولی مشکلی دارم.» 


مرد اسکاتلندی به مطب دندانپزشکی بدون درد رفت تا دندانش راکه درد می‌کرد 
نشان دهد. دکتر, دندان را معاینه کرد و گفت «کارش تمام است, بدجوری از بین رفتد, 
باید آن رابکشم و لازم است که شما را بیهوش کنم» 

مرد اسکاتلندی با تعجب گت «بیهوش؟: 

دکتر گفت بلد, با گاز بیهوش کننده. چند دقیقه به خواب می‌روی و من می‌توانم 
دندان پوسیده را بدون درد بیرون بیاورم» 

مرد پرسید «آیا وقتی تحت آثرگاز هستم هیچ چیزی منوجه نخواهم شد؟, 

-«ند, هیچ چیز» 

مرد اسکاتلندی کیف پولش را در آورد و شروع کرد به شمردن پول‌هایش. 

دکتر گفت دآه. حالا لازم نیست پول بدهید. پس از عمل به اندازه‌ی کافی وقت 
داریم که حساب کنید.؛ 

-«من نمی‌خواستم حالا پرداخت کنم. من فقط می‌خواستم قبل از این‌که ببهوش 
شوم مطمئن شوم کد چقدر پول دارم!» 

مردم این چنین زندگی می‌کنند. 

اگر تو نیز به این جمله‌ی حافظ بر بخوری که «به می سجاده رنگین کن, گرت پیر 
مغان گوید». تو نیز مظلون می‌شوی و شک می‌کنی, این حرف برخلاف تمام تعالیم 
مذهبی تو خواهد بود. 

این گفته با تمام تجربیات زندگی تو مفایر خواهد بود. 

به شماگفته شده که همیشه در حالت دفاع باشید؛ برای همین است که شما این 
همه منقبض هستید. برای همین است که مردم نمی‌توانند آسوده باشند. اگر نتوانی 
اعتماد کنی, نخواهی توانست آسوده باشی. و اگر نتوانی آسوده باشی, طعم زندگی را 
تخوامی چشید. 


باقی بالله‌گفت: «مدتی از پیش من بروء و من موضوع را برایت روشن خواهم کر د.؛ 


و اماحصمءمطعم؛ رم جوم ممطه مم نو و - گرا 


۲ راز 


چرا مرشد گفت «مدتی از پیش من برو ...؟» زیرا اگر نزدیک مرشد باشی بارها دچار 
توهم اعتماد خواهی شد. زیرا خود حضور مرشد ساختار شیمیایی درونت را تخییر 
خواهد داد. خود حضور او کیمیاگری أست. تو شروع به اعتماد مي‌کنی, نه به این سبب که 
اعتماد در تو طلوع کرده. پلکه فقط به این دلیل که مرشد حضور دارد و بارش پیوسته‌ی 
ارتعاشات او, بد تو این توهم را می‌دهد که تو به او اعتماد داری. 

بارها شده که من سالکانم را برای ماه‌ها و سال‌ها از این‌جا دور می‌کنم, تا فقط بد 
آنان تجربه‌ای واقعی بدهم که کجا هستند. در این‌جاء شما بر امواج سوار هستید. | 


حضور من و حضور هزاران سالک دیگر تولید یک حوزه‌ی آنرژی می‌کند کد می‌تواند شما 
را تسخیر کند: بگرداند. زیر و رو کند. این حوزه‌ی آنرژی می‌تواند در تو رقصی را بیافریند 
و آوازی برایت بیاورد. و طبیعتاًتو می‌پنداری که این آواز تو است. و شاید چنین نياشد. 
شاید این تنها اثر آن حوزه باشد, شاید تو فقط درگیر گشتاوری انرژی شده باشی. خوب 
است که گاهی مرید دور شود - مگر این‌که مرشد تصمیم دپگری بگیرد. 

پس وقتی من گاهی به شما می‌گویم «برای چند ماه به غرب برو»» احساس حمله 
نکن احساس مردود شدن نکن. شاید این برایت گامی لازم باشد نیاز وجودی تو باشد. 
تو غنی‌تر باز خواهی گشت. وقتی باز می‌گردی صادق‌تر هستی. تو خواهی دانست که چه 
چیزی از تو است و چه چیزی از تو نیست. و هميشه خوب است که فرد بداند چه 
زهایی مال خودش است و چه چیزهایی فقط اثرات یک حوزه‌ی انرژی نیرومند است. 


باقی باه گفت «مدتی از پیش من برو ..» زیرا گر مرشد همان وقت چیزی می‌گفت. 
هرگونه آمکانی وجود داشت که مرید هرچه بگوید 
بپذیرد. زیرا حافظ مرشد او نبود. و حافظ در گذشته بود -قرن‌ها او را از حافظ جدا 


ذیرد. او نمی‌توانست گفته‌ی حافظ را 


او شراب حافظ را نچشیده بود. برای او حافظ 


می‌کرد. او هیچ چیز از حافظ نمی‌دان 
فقط یک متن مقدس بود. ولی وقتی مرشد خودش, باقی باه چیزی به او بگوید. شاید 
انجامش دهد. زیر باور کرده که به او اعتماد دارد. شاید او تردید نمی‌کرد با وجودی‌که 
تردید در اعماق ناخوداً گاهش وجود داشت. 

مرشد او را دور می‌کند تا آو بیش تر عادی شود. بیش‌تر وأقعی شود. بیش‌تر مأتند 


خودش شود؛ تا تماس با مرشد سست شود و اثر مرشد کمرنگ شود و از بین برود. 


... «مدتی از پیش من بروء و من موضوع را برایت روشن خواهم کرده 


جوم ماه عل‌وطمن - من همان ند مومع علطم هه اماعصمه‌مطوم نموم موم عونم نو 
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و روش صوفیان چنین است: آنان هميشه نشان می‌دهند (11091۳016): آتان 
علاقه‌ی چندانی به پاسخ‌های روشنفکرانه ندارند. تمام تلاش آنان این است که موقعیتی 
خلق کنند تأ آن موقعیت‌ها بتوانند چیزها را به تو تشان بدهند. 

چند روز پیش شخصی به من می‌گفت که در مورد من, کار من؛ مردم من و این 
جمع تردیدهای بسیار دارد. به آوگفتم «طبیعی است. چیزی نیست که نگرانش باشی: آن 
تردیدها راسرکوب نکن. سرکوب کردن آن‌ها خطرناک است. هرگز آن تردیدها را سرکوب 
و انکار نکن تماشاکن. سعی کن آن‌ها را درک کنی» و نگران نباش, زیر اگر اعتماد وجود 
داشته باشد, اگر اعتماد ضمنی وجود داشته باشد. آن‌وقت همین اعتماد قادر است تا 
تردیدها رابه نفع خودش دگرگون کند. اعتماد مي‌تواند تردیدها را نیز به گام‌هاپی در سفر 
درونی تبدیل کند. 

حنی تردیدها می‌توانند در خدمت آعتماد باشند.ه 

مسئله‌ی دور انداختن تردیدها نیست, مسئله یافتن اعتماد بیش تر و بیش‌تر است. 
آن‌وقت تردیدها را می‌توان دگرگون کرد و از آن‌ها استفاده برد. و تردیدها باید هم وجود 
داشته باشند. زیرا این جمع خودش یک موقعیت است. شما فکر می‌کنید که این‌جا هم 
مانند معابد (:۸۵۱۲۵) دیگر است. تمام معبدهای دیگر به نوعی درست شده‌اند که در 
شما احساس اعتماد به‌وجود آورند. آن‌ها چنان ترتیب داده شده‌اند که انتظارات و 
خواسته‌های شما را برآورده سازند. ولی در این صورت تردیدهای شما هرگز متحول 
نخواهند شد. زیرا تردیدهای شما هرگز برانگیخته نخواهد شد. 

آین‌جا یک معبد معمولی که در هندوستان بسیار پافت مي‌شود -نیست. آ 
انتظارات شما را برآورده می‌کنند. آن‌ها کاملاً از چگونگی اعتماد شما آگاه هستند. 

ولی در این‌جا, ایده‌ای کاملاً متفاوت روی می‌دهد. من تمام انتظارات شما را 


می‌شناسم و درست برعکس آن را انجام می‌دهم. و این پیوسته ادامه دارد و بیش‌تر و 


معابد 


بیش‌تر خواهد شد. هرچه مردم بیش‌تری به این‌جا بياینده من بیش‌تر انواع انتظارات را 
نابود می‌کنم. هرچه که درخواست داشته باشی, ارضا نخواهد شد. تا تردیدهای شما به 
سطح بیایند و باید کاری در مورد آن‌ها یکنی. اگر تردیدها وارد ناخودآ گاه شوند. تو آن‌ها 
فرموش می‌کنی. این خطرناک است: بای همیشه خواهد مان. رای مثال, شما دوست 
دارید که من در فقر زندگی کنم. من بسیار آسان می‌توانم در فقر زندگی کنم. مشکلی در 
آن نخواهد بود. تمام زندگی من نشستن در اتاقم است. اگر نخست‌وزیر هند بخواهد مرابه 


ما - نان 
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زندان بیندازد, فرقی نخواهد کرد. همان خواهد بود. شما می‌خواهید که این معبد بر طبق 
مفاهیم شما عم لکند .. 

چند روز پیش یک سالک آلمانی می‌گفت «نامزد من هم می‌خواست به این‌جا 
بیاید. ولی با دیدن اتومبیل شما پس‌زده و منصرف شد و برای همین من تنها آمدم»من 
از آن دختر ممنون هستم| من می‌توانم یک اتومبیل درجه سهی هندی داشته باشم و 
این شما را زده نخواهد کرد. ولی شما را جذب خواهد کرد و احساس خیلی خیلی خوبی 
خواهید داشت. دروآقع. من می‌توانم پیاده بیرون بيایم. زیا من ابداً به اتومبیل نیاز 
ندارم. فقط دو دقیقه بیش‌تر پیاده‌روی نیست. شما می‌دانید که من هیچگاه بیرون 
نمی‌روم. من به آتومبیل نیاز ندارم. 

پس چرا اتومبیل این‌جاست؟ و چرا گران‌ترین آن؟ فقط برای این‌که نامزد تو را 
دلزده کند. من از نامزد شما خسته شده‌ام! خیلی خوب شد که او این‌جا نیامد. 

فقط فکر کن. اگر من در فقر به سر ببرم و ژنده بپوشم و در کثافت هندی به سر 
ببرم. نامزد تو خواهد پنداشت: «آد, این یک مرشد واقعی است» و او باور خواهد کرد. ولی 
او ذهن خودش را باور خواهد کرد. نه مرا. او انتظارات خودش را باور خواهد کرد. نه ما 
من دست دوم خواهم بود. انتظارات او برآورده شده‌اند: برای همین او باور خواهد کرد. او 
خودش را باور خواهد داشت, نه من ا. 

من تمام انتظارات و توقعات شما را به مسخره می‌گیرم؛ و تنها آن‌وقت اگر مرا باور 
کردی, باوررکرده‌ای. آن‌وفت اعتماد واقعي است. 


پس از مدت زمانی مربد نامه‌ای از پیر در بافت کرد که می‌گشت: 


«تمام پولی راکه داري بردار و به دربان هر فاحشه خانه‌ای که می‌دانی بده.» 


این چه نوع توصیه‌ای است؟ فقط در مورد خودت فک رکن: اگر من چنین چیزی از 
تو خواسته بودم ... و من از این موارد به شما خواهم داد. 
مریدگیج شده بود ... 
و طبیعی است. تو نمی‌توانی از مرید خشمگین باشی؛ انسان‌ها چنین هستند. آنان 
همیشه از گوشه‌ی چشم مراقب هستند. آنان همیشه مظنون هستند. حتی اگر باور کنند 


واعتماد کنند. تنها در سطح است. بیش از این نیست. آنان تا حدی بیش ‌تر نمی‌توانند با 


صمه.یماها عهمطی - میم تطموهاه ده وم ول مهم ود 
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تو بروند و سپس ذهنشان شروع به رد کردن می‌کند این خیلی زیاد است. من نمی‌توانم 
بیش آز این پیش بروم. در مورد من چه فکر می‌کنی؟ آیا من احمقم؟» 

... مرید گیج شده بود... و وقتی توضربه‌ای گیچ‌کننده بخوری, طبيعي أست که فکر 
کنی مرشد در خطا است. این ناموشمندی کامل است. زیرا شاید مرشد عمدا به توضربه 
زده باشد و تو رگیج کرده باشد. شاید این ضربه از نوع درمانی آن باشد. می‌توانی از 
روان‌کاوها بپرسی که به تازگی به آنان «شوک‌دهندگان» (۹۳001/217918) می‌گویندا - 
آنان به مردم شوک‌های برقی و شوک‌های انسولینی (کته0ته 10الا1۳) می‌دهند. ولی 
مرشدان این را از دیرباز می‌دانسته‌اند که گاهی یک ضربه‌ی واقعی برای انسان بسپار 
خوب است. این ضربه تو را بیدار می‌کند, به تو کمک می‌کند تا سر عقل بیایی. به تو 


سرزندگی می‌دهد و بار دیگر تو را هشیار می‌سازد. 


مرید گیج شده بود و برای مدتي فکر کرد که این مرشد پاید قلابی باشد. 


و توباید مرید را درک کنی - زیرا او خود توا 
این مرید نماینده‌ی تمام مریدان» دنیا است. تردید برخاسته: این مرشد هم که 


قلابی است. او باید رابطه‌ای پنهانی با فاحشه خانه‌ها داشته باشد و من باید پول آن رز 
پرداخت کنم. این خیلی مزورانه است! این چه نوع دستوری است؟ و هیچ توضيحي هم 
پیوست ندارد.ه 

مرشد هیچ‌گاه توضیح نمی‌دهد. مرشد فقط به تو دستور می‌دهد و باید انجام شود. 
اگر درخواست توضیحات داشته باشی. فرصت ر از دست داده‌ای, زیرا می‌توان توضیحات 
وا داد. ولی آن‌ها فقط منطق تو را ارضا می‌کنند. و اگر با منطق ارضا شده کاری را انجام 
دهی, آن‌وقت این اعتماد نخواهد بود. این به رشد اعتماد نو کمک نخواهد کرد. 
3 

مک گینی در حال مرگ بود. وکیل آمد تا وصیتنامه‌اش را تنظیم کند. 

همسرش بریژیت ترتیبی داد تا در این مراسم بااهمیت شرکت داشته باشد. 

وکیل گفت: «بدهی‌ها و طلبکاری‌هایت را هرچه سریحتر بگو» 

مرد بیمار نالید «تیم ریلی به من چهل دلار بدهکار است» 
ن گفت «خوب!» 


زن بیوه - پس آز .۱ 


اونیل سی و هفت دلار به من بدهکار است» 
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۸ راز 

زن با لبخند گفت «چه مرد نازنیتی! تا آخرین لحظه دقیق است.» 

-«به میشل کالاهان دویست دلار بدهکارم» 

با شنیدن این زن فریاد کشید: «مادر مقدس! می‌شنوی ین مرد دیوانه چه 
می‌گوید؟ا» 

حالا اوضاع عوض شده! وقتی مطلوب تو باشد, برایت سودمند است. وقتی انتظارات 
ثو را برآورده سازد. کاملاً خوب است: «چه مرد نازنینی! تا آخرین لحظه دقیق است» ولی 
بعد؟ «مادر مقدس! می‌شنوی این مرد دیوانه چه می‌گوید؟!ه شوهرش دیوانه می‌شود! 

این روش عملکرد ذهن است و ذهن می‌پندارد که روش هوشمندانه چنین است! 


مراسم عروسی در شرف انجام بود وکشیش عاقبت از عروس پرسید: «آیااز شوهرت 
اطاعت خواهی کرد؟: 

عروس خانم پاسخ داد: «آیا فکر می‌کنی که من احمق هستم؟!» 

این است نگرشی که در دنیا بیش‌تر و بیش تر جا می‌افتد. برای همین است که 
باورها از بین رفته. در ذهن‌های مردم چنین جا افتاده که اگر باور داشته باشی» احمق 
هستی, که اعتماد کردن حماقت است؛ که اعتماد نکبردن و پیوسته در شک بودن راه 


هوشمندی است. نیست. 


آری. اگر تو در آز 
معرفت در درونت باشی, آن‌وقت اعتماد هوشمندانه خواهد بود. هوشمندی خودش 
می‌داند که کدام روش مورد نیاز است و د رکجا. هوشمندی هرگز روش‌های مختلفی راکه 
برای هدف‌های مختلف مصرف می‌شوند. با هم مخلوط نمی‌کند. هوشمندی تو می‌داند 
که در یک موقعیت خاص چه کار کند ‏ چه وفت از چشم‌هایت استفاده کنی و چه وقت از 


پشگاه علمی باشی, تردید هوشمندانه است؛ ولی اگر در طلب 


گوش‌هایت و چه وقت از تردید استفاده کنی و چه وقت اعتماد را به کار ببری. 


مریدگیج شده بود و برای مدتی فکر کرد که این مرشد باید قلابی باشد. 
پس از این‌که چند روز با خودش کشتی گرفت. 
به نزدیک‌ترین فاحشه‌خانه رفت و تمام پولی راکه داشت به دربان آن‌جا... 


آری. تردیدها بسیار بودند. ولی در عمق وجود هنوز اعتمادی وجود داشت. برای 
همین مرشد آو را دورکرده بود. تا خودش برای خودش مبارزه کند. زرا اگر آومی‌توانست 


جصم واه عهممون - ری ماه هد مرمع موم 
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قدری اعتماد ضمتی را جایی در وجودش بیابد. می‌توانست سنگی را پیدا کند که بر آن» 
معبد زندگی را بنا کند. آگر او در حضور مرشد بود, بلاقاصله سی‌گفت: بله قریان؛ او 
می‌رفت و پول را می‌داد, ولی این کار کمک زپادی نمی‌کرد. کاری سطحی بود, و تردیدها 
باقی می‌ماند و در وقتی دیگر و به نوعي دیگر خود را نشان می‌داد و با شدت بیش‌تر, 

هميشه چنین روی می‌دهد. اگر از تو بخواهم کاری انجام دهی و انجامش دهی 
چون به اعتماد نیاز است. تردید در تو خواهدبود, ولی آن‌را سرکوب کرده‌ای» دیر یا زود از 
راه‌های دیگر خود را نشان خواهد داد. راه‌های تازه‌ای برای بیان پیدا خواهد کرد. این تو را 
مسموم خواهد کرد 

اعتماد خوب است. اگر بدون سرکوب کردن تردیدها بیاید, اگر به تردیدها قدرت 
اظهار کامل داده شود و سپس به سطح بيایند,اگر به تردیدهای تو تمام فرصت‌ها داده 
شود و سپس پیروز شود. سیب دور کردن مرید برای چند مدت همین بود. 


مریدگیج شده بود و برای مدتی فکر کرد که این مرشد باید قلایی باشد. 
پس از این‌که چند روز با خودش کشتی گرف ., 


آن گُشتی گرفتن بااهمیت است. اینک او تقسیم شده بود. بخشی از او می‌گفت 
«مرشد چگونه می‌تواند قلابی باشد؟؛ او را می‌شناخت. با مرشد همنشینی نزدیک داشته, 
او را با چشمان خودش دیده بوده زندگیش را احساس کرده بود. نور او را دیده بود و او را 
درک می‌کرد. بخشی از قلب او می‌گفت اعتماد کن» ولی تمام ذهن,. ذهن برون‌گراء هزار و 
یک تردید مي‌آفریند. 

نزاع بین قلب و ذهن است: انرژی برون‌فکن و آنرژی درون‌فکن. 

نزاع بین دم و بازدم است. و عبور از میان این اغتشاش خوب است. 

گروه‌های درمانی که من به شما توصیه می‌کنم, درواقع ابزارهایی هستند که شما از 
میان چنین اغتشاشی عبور کنید: آن‌ها هزار و یک موقعیت می‌آفرینند نباز به اعتماد 
است. و طبیعتاانواع تردیدها برمی‌خیزند و توباید کشتی بگیری و باید بجنگی تا راهت ر 
از میان این آشفتگی پیداکنی.اگر بتوانی راهت را پیدا کنی» اگر بتوانی عبور کنی و دست 
نخورده بیرون بیایی» چیز بسیار باارزشی به‌دست خواهد آمد. 

پس هدف این گروه‌ها در غرب چیزی است و در این‌جا هدف کاملاً متفاوت است. 

هدف چنین گروه‌هایی در غرب این است که به تو کمک کنند تا در مورد زندگیت 


اوه مطوم یووم مموه و م وا - ورن 


۰ راز 
قدری بالغ‌تر شوی, قدری بیش‌تر زندگیت را پذیرا باشی, هشیارتر شوی تا بتوانی بهتر 
عمل کنی و بی‌جهت الگوهای عصبی را دتبال نکنی. هدف این گروه‌ها در غرب 
روان‌شناختی است. 

در این‌جا تنها روان‌شناختی نیست. آری هست. ولی بیش از آن است: روحانی 
است. هدف روان‌شناختی امری فرعی است. هدف روحانی این است که تمام این 
آشفتگی و اغتشاش به سطح بياید. تمام تردیدهایت تمام شک‌های ممکن که در تمام 
گذشته حمل می‌کرده‌ای باید به سطح بيایند. زیرا تنها از سطح است که می‌توانند بخار و 


ناپدید شوند. آن‌ها باید از زیر زمین بیرون بیایند. از آگاهی تو از ناخودآگاه تو از 


ناخوداگاه جمعی تو. تردیدها از تمام سطوح وجود تو باید به سطح بیایند تا بتوانی با 


آن‌ها روبه رو شوی. 


و مسئله فقط قدری بالغ‌تر شدن نیست. فدری پذیراتر شدن نیست, قدری کمتر 


عصبی بودن نب 
غرب چنین هدفی نیست. هدف هیچ کدام از گروه‌های روان‌شناختی انسان‌گرا در غرب 


خداوند نیست. 


نه. هدف این است که به تو کمک شود تا در اعتماد رشد 


در آین‌جا هدف خداوند است. 

برای همین است که وقتی یک درمان‌گر غربی به این‌جا می‌آید. اگر مفرور و 
نفس‌پرست باشد و اگر فک ر کند که همه چیز را در مورد گروه‌های این‌جا می‌داند, قایده‌ی 
چندانی نخواهد برد. زیرا او نمی‌داند که ما از این گروه‌ها به‌عنوان وسیله برای هدف‌های 
بسیار والائر استفاده می‌کنیم. 

ایسن چیزی است که برای گیت گوویند (0۷310) 6(6۵1) روی داد. وقتی از 
موسسهی ایسالن (26۵160) آمد و در یکی از گروه‌ها شرکت کرد» بسیار آزرده و 
خشمگین شد. ولی او ترسو هم بود. او چیزی به من نگفت؛ او باید چیزی می‌گفت. 

اگر او شهامتی داشت باید به من می‌گفت این راه ادارهی گروه تیست. او هیچ 
نگفت و فقط فرا رکرد. و اینک او سعی دارد که بر ضد من در ایسالن تبلیغ کند. در این‌جا 
آو در مقابل من گریه و زاری می‌کرد. اشک از چشمان او سرآزیر می‌شد و حالا او برعلیه 
من تبلیغ می‌کند. چه اتفافی افتاده؟ 

او با ایده‌هایی ثابت این‌جا آمد: که «گروه برخورد (2۲000 1206000167) باید 


باشد». غافل از این‌که در این‌جا. کارها به شیوه‌ای متفاوت انجام می‌شود. برای 


جصص هط تمعهاه ید - جوی ع2۵] 


اعتماد به مرشد ‏ ۱۲۱ 


هدفی متفاوت. اگر و از من پرسیده بود. چیزها برایش روشن می‌شدند. ولی او حتی 
شهامت پرسیدن هم نداشت. او فقط فرا رکرد. 

چند روز پیش آمیت پریم (3:3:0 «/)نمهای از ایسائن دریافت کرد.آسیت 
پریم چندگروه را در ایسالن اداره می‌کند و او دررگروه‌هایش روش‌های مرا معرفی می‌کند: 
مرقبه‌هاءایدهها و روش‌های من را تعلیم می‌دهد. اینک او نامهای دریافت داشته که 
می‌گوید:«اجنیش باید کامل رد شود؛ تنها در این صورت است که اجازه خواهی داشت 
تاگروه‌ها را در اين‌جا سرپرستی کنی. تو باید روش‌ها و گروه‌ها را نجدید سازمان و 
ساختار بدهی» این وضع برای تعداد دیگری نیز روی داده است. 

هر وقت با ایده‌های ثابتی وارد شوی, هر که می‌خواهی باشی» با من دچار دردسر 
خراهی شد. تو در اين‌جا سردرگم خواهی شد. تو باید بسیار بسیار در دسترس باشی 
بتوانی نکات را بفهمی. تو باید انتظاراتت را کنار بگذاری: 

گاهی همان روش‌ها استفاده می‌شود. ولی برای هدفی متفاوت. در این‌جا تمام 
هدف گروه‌های درمانی فقط روان‌شناختی نیست. من زیاد به ذهنیت شما علافه‌مند 
نیستم. اگر مجبورم روی آن کار کنم. برای این است که شما در آن‌جا گیر کرده‌اید. تمام 
علاقه‌ی من به روحائیت شماست. 

من روی روان شماکار می‌کنم تا شما بتوانید از گرفتاری‌های ذهن خود رها شوید و 
بتوانید برای پروازهای والاتر روحانی آماده شوید. من به صخره‌ها علاقه‌اي ندارم؛ ولی 
بای کاری بکنم. زیر شما صخره‌هایی بر گردن دارید که شما را سنگین کرده و بایدآن‌ها 


را دور بیندازید. تنها آن‌وقت است که می‌توانید بال بگشایید .- و پرواز از تنهایی به 


تنهایی می‌تواند آغاز شود, 

یت گوویند فقط تمام نکته ر از دست داد. و حالا طوری رفتار می‌کند. که نمام 
درهای بازگشت نزد مرا به روی خودش مي‌بندد. من در دسترس هستم و در دسترس 
خواهم بود. من در این مرد نیروهایی می‌بینم, چیزی در او ممکن است, ولی او فرصت ر 
از دست می‌دهد. فقط به این سبب که چند روزی این‌جا بوده و هیچ چیز ر درک نکرده و 
بدون ای‌که با من صحبت کرده باشد. و من سه بار از او پرسیدم «چه احساسی داری؟» 
زیرمن ته حس می‌کردم که اشک‌های او سطحی است. که تسلیمی که او نسیت به 
من نشان داده فقط در سطح است, درعمق وجودش او بسیار نفسانی است و دیر پا زود 


او انتقام خواهد گرفت. 


اروت لمطعم نام رو 


۴ راز 


و این کاری است که او اینک می‌کند. او آینک انتقام می‌گیرد. حاا او باید احساس 
گناه زیاد داشته باشد که گریه و زاری کرده و پای مرا لمس کرده است. حالا آو باید کاری 
کند که نفسش را راضی کند که اشتباه کرده: «من اغوا شدم»؛ من برای او بسیار متأسفم. 

اگر اودراین‌جا قدری بازتر و در دسترس‌تر بود. این دوگانگی‌ها در اواز بین می‌رفت 
و مشاهده‌ی من در مورد او چنین است: او به گریه نیاز داردء او به تسلیم شدن نیاز دارد. 
نه تبها در ظاهر و در سطح, بلکه در هسته‌ی درونی آو. ولی أو یه من و مردم من فرصت 
نداد. ما سعی کردیم در او اغتشاش به‌وجود آوریم. او باید کشتی می‌گرفت. ولی اوگریخت 
و حالااو در آن‌جا به تلهایی کشتی می‌گیرد. و اين فایده‌ی زیادی ندارد. 

پس از این‌که چند روز با خودش کشتی گرفت. 
به نزدیک‌ترین فاحشه‌خانه رفت 
و تمام پولی راکه داشت به دربان آن‌جا داد. 

عاقبت اعتماد پیروز شد. و زمانی‌که اعتماد. بدون سرکوب کردن تردیدها پیروز 

شود, حقیقنتی در خود دارد. 
دربان گفت «برای چنین پولی, 


من باید قشنگ‌ترین جواهر مجموعه‌ی خودمان را به تو 
ونتی مرد واره ا.ق شد. زنی که در آن‌جا بودگفت: 


یم کنم.» 


«من دوسبره‌ام, مرا با فریب به این خانه آورده‌اند 
و مرا با زور , بهدید در این‌جا نگه داشتهاند. 
اگر حس عدالت خواهی تو ار دلیلی که برایش به این‌جا آمده‌ای, قوی‌تر است: 
به من کمک کن تافرارکنم» 
آن‌وفت مرید معنای شعر حافظ را درک کرد: 
<به می سجاده رنگین کن.گرت پیر مغان گوید > 
اعتماد می‌داند که چگونه اطاعت کند. اعتماد تنها اطاعت را می‌شناسد. و توسط 
اطاعت. نفس رفته رفته نایدید می‌شود. مسئله بین نفسانی بودن و بی‌تفس زیستن است. 
تمام عملکرد مرشد این است که به توکمک کند که چگونه همچون یک نقس بمیری و 
برای این از انوا راه‌ها و روش‌ها استفاده می‌کند. 


تممح.یهاها علماون - مه طموهاه مد همم عل‌مهنم 31۱ 


اعتماد به مرشد ۰ ۱۲۲ 


یادت باشد: خیلی زود فرار نکن؛ به این آزمایشگاه کیمیاگری فرصتی بده 

در این‌جا انواع اغتشاش‌ها آفریده می‌شود و عمدا خلق می‌شود. انواع تردیدها 
برانگیخته می‌شود و عمدا برانگیخته می‌شود. به شما دستورات مسخره داده می‌شود تا 
اطاعت کنید. 

مانند گیت گوویند فرار نکنید. او فرصت را از دست داد. شاید تا چندین زندگی دیگر 


چنین فرصتی برایش پیش نیاید. هنوز هم خیلی دیر نیست. او می‌نواند بیاید. درهای 


من همیشه باز است. 


ولی شخص باید این را بدیاد بسپارد: 


راتتان به این‌جا نیایید. برای مردن به این‌جا بیاپیدا 

اگر مرا دوست دارید. من شما را خواهم کشت. و فقط وقتی‌که مردید. روزی, فرصت 
این را خواهید داشت که مرا بکشید. و آن روز: روزی بزرگ است: وقتی مرشد و مرید هر 
دوکشته شده باشند - و آن‌وقت. فقط آنچه که هست باقی می‌ماند: خداوند در مرشد و 


برای حمایت از نفس و انتث 


خداوند در مرید. 

وقتی مرشد و مرید هر دو از ببن رفتنده تنها خداوند باقی می‌ماند. و این هدف 
صوفیان است و این هدف تمام مذاهب است و این هدفی است که ما در ایین‌جا پی 
می‌گيريم. 


امعم نموم وم عومموواط - ونان 


تس 


حالاء چیزی ورای ماشین 


سخترانی شانزدهم: بیست وششم اکتبر ۱۹۷۸ 


حالاه چیزی ورای ماشین آینده‌ی روشن 

ر / پرسش: باگوان, به‌نظر من آینده‌ی مشرق زمین به هر ترئیبی که نگاهش کنیم 
ی یأس‌آور است - یا فقر و گرسنگی از طریق تقدیرگرایی (۵1011001) و یا فربی شدن از 
1 ۲ طریق سرمایه‌داری -قبل از این‌که مردم دوباره به سلوک درونی علاقه‌مند شوند. آیالازم 
تن نیست که نخست غربی شوند؟ قبل زا‌که ققر روحانی مردم شرق بار دیگر نمایان شود, 

اب آیالازمنیست که از نظر مادی ثروتمند شوند؟ 
ان ولیبار غرب پیشاپیش روی دنیا سنگینی کرده است: بمب اتم! خشونت توسط 
۲ ِ ناکامی؛ خودکار شدن روح؛ تخریب جنگل‌ها و آلودگی هوا و دریا به گونه‌ای که نمی‌توان 
۹ مطمتن بود که محیط زیست بنواند تعاال خودش را نگه ارد.آا دنا می‌تواند یک غرب 

دیگر را حمایت کند؟ 

پاسخ: روپاراهی (1302۲01), آینده فقط به‌نظر یأس‌آور می‌رسد. ولی همیشه 


چنین به‌نظر می‌رسیده است. این چیز تازه‌ای نیست. می‌توانی تا جای ممکن در تاریخ 
بشری به عقب بروی, تا زمانی‌که آدم و حوّا از بهشت رانده شدند ... و در خواهی یافت که 
آینده هميشه یأس‌آور بوده است. فقط فکرش را بکن که آدم و حوّ از بهشت خدا اخراج 
شدند و درها پشت سرشان بسته شد. آینده چگونه بود؟ باید بسیار بأسآور بوده باشد. 
آنچه که می‌شناختند از آنان گرفته شده بود. امنیتشان» راحتی‌شان . دنیای‌شان» همه 
چیز از آنان گرفته شده بود. چه امیدی به آینده بود؟ فقط تاریکی و مرگ. باید بسیار 
وحشت‌آور بوده باشد. 

واین فقط یک تمثیل نیست: هر با که کودکی زاده می‌شود. آبنده ب‌نظر یأس‌آور 
می‌رسد. زیرا بار دیگر وحم - محیط امن و راحت آن - از کودک گرفته می‌شود و کودک 


نموم مموه ون نموه یط - ونان 


حصمن ماو ع0مطون - رم تممهاه هه وم عم همه 


۶ راز 


نانوان از بهشتش رانده می‌شود. درباره‌ی کودک چه فکر می‌کتی؟ روانکاوها می‌گویند که 
بزرگ‌ترین آسیب, آسیب تولد است و شخص در تمام زندگی ازاین آسیب رنچ می‌کشد. 
واژه‌ی ضربه‌ی روحی (1۳00192) از ریشهی «زخم» است. ضربه‌ی تولد بزرگ‌ترین زخم 
است؛ بسیار به ندرت کسی رآ می‌توان یافت که این زخم در او بهبود یافته باشد. 

این زخم تنها وقتی بهبود می‌پابد که انسان روشن‌ضمیر (51[8/0160) شود. زیرا 
وقتتی کسی به روشنی برسد. او بار دیگر در رحم جاودانه‌ی خداوند قرار می‌گیرد؛ در غیر 
این صورت آن زخم مدام آزارش خواهد داد. 

در تمام زندگی تو می‌کوشی که اين زخم را پنهان کنی؛ ولی با پنهان کردن آن. از 
بین نمی‌رود. هر کودکی که زاده می‌شود و از کانال زایش می‌گذرد: باید فکر کند که آینده 
مأْیوس کننده است؛ و اپن را در همه‌ی عصرها و زمان‌ها احساس کرده‌اند. 


زیرا آینده ناشناخته است و برای همین به‌نظر مأیوس کننده می‌رسد. 

این چیز تازه‌ای نیست که انسان معاصر احساس می‌کند؛ همان قدر قدیمی است 
که انسان باستانی است. می‌توانی به باستانی ترین مدارک نگاه کنی و هميشه در تمام 
کتاب‌های مقدس باستانی گفته شده «آینده یأس‌آور است.؛ و نتیجه‌ی مستفیم آن این‌که 
گذشته طلایی بوده است. 

گذشته خوب بوده عصر حقیقت (ل(580)؛ و آینده عصر مرگ و تاریکی است: 
(1601(۷) چنین نگرشی در عمق ذهن شما وجود دارد؛ این ربطی به زمان و 
واقعیت‌های اطراف شما ندارد. و تو باید این نگرش بدبینانه را دور بیندازی» روپاراهی. 
همداش بستگی به رویکرد خودث دارد. 

برای نمونه. بسیار آسان است که بگویی ... بار غرب پیشاپیش روی دنیا سنگینی 
کرده است: بمب اتم .. و هیچ‌کس مخالف تو بحت نخواهد کرد؛ به‌نظر بسیار آشکار 
می رسد 

ولی من مایلم به تو بگویم که دوباره فکرکن و بازنگری کن. درواقع. این بمب [تم 
است که جنگ را غیر‌مکن ساخته است. حالا دیگر یک جنگ جیانی ممکن نخواهد بود. 


در گذشته ما می‌توانستیم به جنگ ادامه دهیم. زیرا جنگ‌های ما بسیار ناکارآمد 


بودند و خطری وجود نداشت. برای همین است که در طول اعصار, در مدت سه هزار سال, 
ما پنج هزر جنگ داشته‌ايم. مشکلی وجود نداشت؛ فقط یک بازی بود. و ذهن نفسانی 
مردانه از آن بسیار 


ذت می‌برده و به آن بسیار نیاز داشته. 


یمان عهمطون - مه بطموهاه هد همم مفن ۱۱ 


حالاء چیزی ورای ماشین ‏ ۱۳۷ 


و اگر بمب اتم وجود تداشت. جنگ‌ها ادامه داشتند. بمب اتم پایان جنگ | 
یعنی که اگر اینک بخواهی بچنگی, یک 
خودکشی فراگیر و جهانی خواهد بود. چه کسی مخاطره‌ی آن را می‌پذیرد؟ هیچ‌کس 
پیروز نخواهد شد و همه خواهند مرد. هیچ‌کس نمی‌تواند پیروز شود؛ پس فایده‌ی اين 
بازی چیست؟ جنگ وقتی آهمیت دارد که کسی برنده شود و دیگری شکست بخورد. ولی 
اگر هیچ‌کس پیروز نشود و هر دو طرف بازنده شوند. جنگ چیز مسخره‌ای می‌شود. تنها 
به سبب بمب اتم است که آمریکا و شوروی از جنگ پرهیز می‌کنند: وگرنه به‌نظر می‌رسد 
که هیچ امکان دیگری به غیر از جنگ وجود نداشته باشد. هر دو طرف آماده‌اند. کاملاً 
آماده‌ی جنگ هستند ولی بمب اتم جنگ را غیرممکن می‌سازد. 

اینک وارد جنگ شدن بسیار بی‌معنی است. اگر هر دو طرف نابود شوند. فایده‌اش 
چیست؟ بمب انم جنگ را غیرممکن ساخته است, 

وقتتی به بمب انم فکر می‌کنم امید بزرگی را می‌بینم. من بدا بدبین نیستم, من باور 
دارم که اوضاع هر روز بهتر ویهتر می‌شود. تعجب خواهید کرد؛ ولی اگر درک کنید بسیار 
ساده است. به سبب وجود بمب تم است که جنگ کامل شده است. جنگ تاکنون چیز 
ن نابود خواهد شد. ما به 


آینده تاریک نیست. خود وجود ب 


ناقصی بوده مردمان اندکی از بین می‌رفتند .ولی حالا تمام ز 
مهارتی عالی دست يافته‌ايم. ما آن‌قدر بمب اتم داریم که می‌توانیم هر انسان را هزار بر 
بکشیم. می‌توانیم هزار کره‌ی زمین مانند اين رآ نابود کنیم. 

در برابر قدرت تخریبی ماء این زمین بسیار کوچک است و به حساب نمی‌آید. 


حالا چه کسی ریسک را می‌پذیرد و برای چه؟ تو آن‌جا نخواهی ماند تا پیروزی را 
جشن بگیری ‏ هیچ‌کس باقی نخواهد ماند. 

جنگ اتفاق نخواهد افتاد. جنگ جهانی سوم به وقوع نخواهد پیوست. و این به 
سبب بودا و مسیح (ع) و تعالیم عشق و نیازاري آنان نخواهد بو نها بلکه به سبب وجود 
بمب اتم است. زیرا اینک مرگ مطلق خواهد بود. خودکشی کامل خواهد بود. نه تنها 
انسان‌ها از بین می‌روند, بلکد پرندگان, حیوانات. درختان و تمام حیات روی زمین از بین 


خواهد را 

این تنها راه ممکن دوری از جنگ برای هميشه است. ما در کشتار بسیار کارآمد 
شدهایم؛ حانا دیگر نمی‌توانیم اجازه‌ی کشتار بدهیم. چنین فک ر کن| نمجب خواهی کرد - 
آنگاه آینده دیگر یأسآور نخواهد بود. 


هموصعم رم نوم ممطه د ونم واه - ری 


آ 


1 امن یهاط علمده - مه تممماه هه 


۸ راز 


می‌گویی» ۲.. خشونت توسط ناکامی -.» این درست است. تمام دنیا در نا کامی به سر 
می‌برد» به ویژه در غرب. ناکامی همچون سایه‌ی موفقیت می‌آید. در شرق تاکامی زیادی 
وجود ندارد. ز 


چندانی نیست. پس سایه‌ای نیست. در غرب ناکامی بسیار وجود 


دارده زیر مو وجود دارد: هر آنچه انسان نیاز دارد در دسترس هست و رضایتی در 
میان نیست. موفقیت شکست خورده است -ناکامی در این‌جاست. 
ولی این خود. همچنین نکته‌ی تشرّف (530148), مرآقبه و مذهب هم هست. 


آری. می‌توانی تاکام شوی و می‌توانی خشن شوی زیرا هر آتچه راکه امید داشتی از 
بین رفته - تو موفق شده‌ای و هیچ توفیقی به‌دست نیامده. می‌توانی دست به کشتار 
دیگران و خودت بزنی. ولی یک امکان دیگر نیز در این‌جا هست: می‌توانی به شیوه‌ای 
کاملاً متفاوت فکر کنی:که توفیق نمی‌تواند در دنیای بیرونی باشد. که توفیق باید چیزی 
درونی باشد. کد تو در جهتی اشتباه می‌دویدی. جهت تو خطا بوده برای همین است که 
شکست خورده‌ای, 

در مغرب زمین, به سبب نا کامی‌هاء مردم روز به روز بیش تر به سمت مراقبه. نیایش 
و تعسق روی می‌آورند. این نیز بخشی از همان اکامی است, مشاهده‌ی خود من چنین 
بوده که یک شخص فقط در دو صورت به سمت مراقبه می‌آید: یا خودکشی و یا تحول. 

وقتی در دنیای بیرون راهی به جز خودکشی به‌نظر نمی‌رسد آن‌وقت شخص به 
درون می‌گراید. تنها در آن نقطه, در اوج ناکامی است که فرد به درون رو می‌آورد. گرایش 
به درون نمی‌تواند در شخص ولرم (1.0800/07170) اتفاق بیفتد؛ این وقتی روی می‌دهد 
که اوضاع واقعً داغ باشد و دیگر در بیرون راهی نباشد وکذب تمام ره‌هااثبات شده باشد 
وقتی‌که توسط دنیای بیرون و سفرهای بیرونی کاملاً و تماما ناکام شده باشی, وقتی نمام 
برون‌گرایی‌ها به‌نظرت بی‌معنی شده باشند. تنها در آن صورت است که اشتیای و 
خواستی برای زیارت درون باز می‌گردد. هميشه چنین بوده. تحول و دگرگونی فقط در 
اوج ناکامی. وقتی‌که زندگی با بحران مواجه می‌شود روی می‌دهد. آب در صد درجه به 


جوش می‌آید. این مقدار حرارت لازم است. غرب چنین مقداری از ناکامی تولید کرده 


است. برخی به خشونت روی می‌آورند. برخی به کشتار دست می‌زنند و برخی خودکشی 
می‌کنند. ولی اکثریت انسان‌ها روی به درون می‌آورند. 

می‌گویی «.. خودکار شدن روح...» صنعتی شدن و رشد فن‌آوری» انسان را خودکار 
نساخته است. این‌ها انسان را ماشین نکرده‌اند. انسان همیشه ماشین بوده است. صنعتی 


- و0 موم هه - قا9هه :ربمم ممطهد عمنم او 


حالاء چیزی ورای ماشین ‏ ۱۳ 
شدن فقط این حقیقت را هویدا ساخته. این کشفی بسیار بزرگ است. انسان هميشه در 
بردگی زندگی کرده. ولی بردگی او خیلی روشن نبوده, بسیار نافذ نبوده؛ هميشه توخمی 
از آژادی وجود داشته است. 

ماشینی شدن هر آنچه که تو را فراگرفته. تو را هشیا رکرده که خودت نیز چیزی جز 
ماشین نیستی. تو هميشه همچنین بوده‌ای. بودا ها هميشه به شما گفته‌اند که وجود شما 
ناهشیارانه است ولی توهم پابرجا بوده است. دنیای جدید آخرین توهمات تو را نیز 
گرفته و واقعیت را بر تو آشکاررکرده: که تو چیزی جز ماشین نیستی کارآمد يا ناکارآمد, 
ولی یک ماشین. 

باید همچنین باشد زندگی می‌کنی می‌توانی متوجه شوی 
که وجود و هستی خودت نیز ماشین‌گونه است. شما هميشه با درختان و حیوانات و مردم 


زندگی می‌کرده‌اید و این همیشه به شما مفهومی کاذب می‌داده که آزادی وجود دارد. 

آزادی فقط زمانی وجود دارد که تو کاملاً هشیار و آگاه باشی. فقط یک بودا آزاد 
است. آزادی در ببدربودن است: هیچکس دیگرآادنیست. هیچکس دیگر نمی‌تواند زد 
باشد. ولی مردم می‌توانند باوررکنند... این توهمی بسیار تسلی‌بخش است. دنپای جدید 
توهمات تو را از تو می‌گیرد و این خوب است زیرا اکنون اشتیاقی عظیم برای آزاد بودن 
برخاسته. آرزویی بزرگ برای رسیدن به چیزی ورای ماشین. 
برای نمونه, کامپیوتر ثابت کرده که تو هر چقدر هم که ذهنی کارآمد داشته باشی, 
تو را واقعاً یک انسان نمی‌سازد, زیرا کامپیوتر بهتر از ذهن توکار می‌کند. اینک 
کسانی‌که به خوبی مسائل ریاضی را حل می‌کردند, در برابر کامپیوتر احساس ناتوانی 
می‌کنند. و سرعت کار کامپیونر بسیار پیش‌تر از سرعت آنان است. می‌گویند که اگر حل 
یک مسئله برای یک ریاضی‌دان ماهر هفتاد سال طول بکشد کامپیوتر م‌تواند ظرف 
چند ثنیه آن را حل کند. 

حالا ما از این نکته چه درسی می‌گیریم؟ که مغز چیزی جز یک کامپیوتر زنده 
تو یک 


(1000۳100:۵۲ظ) نیست. بدون کامپیوتر هرگز بر تو آشکار نمی‌شد که 
کا ترهاي آمروزی, مردمی‌که می‌پنداشتند روشنفکران؛ 
ریاضی‌دانان. دانشمندان و متخصصان بزرگی هستند. همگی به سطح ماشین نزول 
کرده‌اند. چنین چیزی دویست سأل پیش ممکن نبود: راهی نبود که بدانی ذهنت مانند 


یک ماشین کار می‌کند و ذهن چیزی جز یک ماشین نیست. 


» است. با وجود کامپ 


وا - نزن 


تر فقط یک کار نمی‌تواند بکند.می‌تواند منطقی باشد. ولی نمی‌تواند عاشق 
باشد. می‌تواند عقلانی باشد. ولی نمی‌تواند مرقبه ون باشد. کامپیوتر نمی‌تواند مراقبه 
کند, نمی‌تواند عشق بورزد و در این نکته امیدی هست که اسان می‌تواند به ورای 
ماشین برود. تو می‌توانی عشق بورزی. عشق تو می‌تواند در آینده عاملی تعیین‌کننده 
باشد . نه منطقی تو؛ کامپیوتر بسیار منطقی عمل می‌کند. بیش‌تر از ارسطو منطق 
می‌داند. کامپیوتر بیش تر از هر آلبرت اینشتن ریاضی می‌داند. 

کامپیوتر تمام مشکلات را حل خواهد کرد. مسائلی که سالیان سال طول می‌کشید 
تا دانشمندان حل کنند. بهوسیلی کامپیوتر درکوتاه مدت حل می‌شود. دیر با زود علم 
به‌دست کامپیوتر می‌افتد. دانشمندان فقط برای کار کردن با کامپیوترها مورد نیاز 
هستند. همین. کامپیوتر می‌تواند کارها را با سرعت بیش‌تره دقت بالاتر و با کم‌ترین 
امکان خط انجام دهد. این نکته‌ای بسیار بااهمیت است. این می‌تواند تو را بسیار 
وحشت‌زده کند؛ می‌تواند به تو این مفهوم را لقا کند که چیزی برای انسان باقی نمانده و 
انسان هم یک ماشین است. ولی همچنین می‌تواندبه تو این امید بزرگ را بدهد که ینک 
کامپیوتر آشکار ساخته که سر (11000) واقعیت حقیقی انسان نیست. 

اکنون ما پاید قلب را جستجو کنیم. زیراکامپیوتر قلبی ندارد. تنها با یانتن جایگاه 
قلب. فقط با اجازه دادن به قلب‌مان برای پایکوبی, آواز خواندن و عشق ورزیدن است که 
ما قادر خواهیم بود شرافت انسان بودن را بازیبیم. وگرنه این شرافت ۱ 

آینده ب‌نظر تو یأسآور می‌رسد زیراتوتنها بخش تاریک پدیده را می‌بینی, تواز 
سمت روشن آن آگاه نیستی. من طلوع را بسیار نزدیک می‌بینم. 

آری, شبی بسیار تاریک است ولی آینده تاریک نیست. ابداً چنین نیست. 

درواقع» برای ز 


رفته است. 


بار در تاریخ بشر این امکان فراهم شده که میلیون‌ها انسان 
به بیداری برسند. در گذشته, بودا شدن بسیا 


ندرت روی می‌داد. زیرا هشیار شدن از 
ماشینی بودن انسان بسبار کم روی می‌داد. شعوری بسیار زیاد لازم بود تا درک کند کد 
آنسان یک ماشین است. ولی اینک برای فهم این نکته ابداًبه شعور نیازی نیست؛ پر 
واضع است که انسان یک ماشین است. 

و تومی‌گویی: ۱ .. تخریب جنگل‌ها و آلودگی هوا و دریا به گونه‌ای که نمی‌توان 
مطمتن بود که محیط‌زیست بتواند تعادل خودش را نگه دارد.آیادنیا می‌تواند یک غرب 
دیگر را حمایت کند؟؛ این یکی از زیباترین چیزها در مورد علم و تکنولوژی است+ مشکل 


من ماه عمناون - وم اطمعهاه وه موم وق موفم اه 


افو لمطمم؛ نامر 


حالاء چیزی ورای ماشین ۰ ۱۵۱ 
می‌آفریند. فقط برای این‌که حلش کند. و مشکل را تنها وقتی می‌توان حل کرد که آن را 
درست کرده باشی: آن‌وقت یک چالش می‌شود. اینک بزرگ‌ترین چالشی که در برایر 
تکنولوژی وجود دارد تعادل بخشیدن به طبیعت است. چگونه هماهنگی زیست محیط 
رآ برقرارکنیم. این مشکل در گذشته اصلاً وجود نداشته, این مشکلی تازه است. 

برای نخستین باره غرب با مشکلی جدید روبه رو شده است. ما برای میلیون‌ها سال 
روی این زمین زندگی کرده‌ايم. آهسته آهسته ما فن‌آوری خود را رشد دادیم» ولی هنوز 
قادر نبودیم تا تعادل طبیعت را از بین ببریم. ولی اینک انرژی ما بزرگ شده. بسیار 
بزرگتر از انرژی طبیعت برای حفظ تعادل خودش. این پدیده‌ای بسیار بزرگ است. انسان 
آن‌قدر نیرومند شده که می‌تواند تعادل طبیعت را بر هم بزند. ولی ما آن را نابود نخواهیم 
کرد. زیرا نابودی تعادل طبیعت یعنی نابودی خود انسان. 
انسان راه‌هایی تازه پیدا خواهد کرد و راه‌های جدید در حال کشف شدن هستند. 
راه بازیابی تعادل ظریف طبیعت ترک فن‌آوری نیست. با هیپی شدن به‌دست نخواهد 
آمد. با پیروی از کاندی کسب نخواهد شد, نه» ابداً چنین نیست. راه بازیابی تعادل 
طبیعت با داشتن فن‌آوری بالاتر و برتر و بیش تر به‌دست می‌آید. اگر تکنولوژی بتواند 
تعادل را از بین ببرد. چر نتواند آن را دوباره متعادل سازد؟ هر چیزی راکه بتوان تخریب 
کرد. می‌توان خلق کرد 
و اکنون تقریباًامکان‌پذیر است که شهرهای شناور در فضا ایجاد کرد در بالون‌هایی 
بزرگ و عظیم. نیازی نیست که انسان حتماً روی زمین زندگی کند. و این واقعا قشنگ 
خواهد بود - شهرهای شناور در فضاء زمین سبز در زیر پا و جنگل‌های بزرگ به‌عنوان 
زمین - همان گونه که قبل از قطع درختان بودند. زین را می‌توان دوباره مانند اول 
بیایل: 
اینک ممکن است که شهرهایی شناور روی اقیانوس ساخت و 
اینک امکان دارد که شهرهای زیرزمینی ساخت تا زین و سبزینه‌هام 


ساخت. می‌توانی برای تعطیلات به زمین 


نابود نشوند. می‌توانید در شهرهایی با تهوبه‌ی مطبوع در زیر زمین زندگی کنید. 
مي‌توائید برای نیایش روزهای یکشنبه به روی زمین بیایید و دوباره برگردید. برزی انسان 
ممکن است که به کرات دیگر سفر کند. ماه شاید مستعمره‌ی جدید ما باشد و مسکن 
تازه‌ای برای آنسان. 

راه برخورد با این مشکلات رفتن یه قهقراء نیست؛ چنین چیزی ممکن نیست. 
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ایتک انسان نمی‌تواند ون برق و بدون رفاهی که فن‌آوری برایش مهیا ساخته زندگی 
کند. و نیازی هم به این نیست - چنین دنیایی بسیار فقیر و بی‌رونق خواهد بود. تو 
نمی‌دانی که انسان در گذشته چگونه می‌زیسته است. همیشه گرسنه و همیشه بیمار. 
مردم گذشته را فراسوش کرده‌اند. طول عمر میانگین انسان‌ها را در گذشته. کسی 
نمی‌داند. از هر بیست نوزاد که زاده می‌شدند. فقط دو کودک زنده می‌ماندند. زندگی 
بسیار زشت بود. 


و بدون ماشین, بردگی وجود داشت. فقط به سبب وجود ماشین بوده که بردگی از 
ری زمین برچیده شد. اگر ماشین‌های بیش تری به کار گرفته شوند. مقدار بیش تری از 
این بردگی از بین خواهد رفت. اگر اتومبیل‌های بیش تری باشند, اسب‌های بیش تری آزاد 
خواهند بود؛ اگر تراکتورهای بیش تری در دسترس باشند. گاوهای نر بیش تری آزاد 
خواهند بود, حیوانات بیش‌تری آزاد می‌شوند. آزادی بدون ماشین ممکن نیست. اگر 
ماشین‌ها نباشند, انسان دوباره برده خواهد شد. مردمی خواهند بود که دیگران را تحت 
بردگی و بهره کشی قرار دهند.اهرام مصر را می‌بینی؟ بسیار زیبا بدنظر می‌آید ولی هر 
هرم طوری بنا شده که در ساخت آن میلیون‌ها انسان از بین رفته‌اند. تمام قصرهای 
زیبای دنیا و استحکامات و قلعه‌ها با خشونت و خونریزی بنا شده‌اند. در ساخت دیوار 

بزرگ چین میلیون‌ها انسان جان خود رااز دست دادند. نسل‌های متعدد از انسان‌ها با زور 
و تحمیل واداشته شدند تا دیوار بزرگ 


: را بسازند. حالا مردم به تماشای آ 
وکاملا فراموش می‌کنند که این دیوار نشانگر فصلی زشت از تاریخ بشر است. 

برای نخسنین باره نیروی برق و تکنولوژی تمام کارها را برعهده دارند: نیازی به کار 
انسان نیست. فن‌آوری می‌تواند انسان راکاملا از کار کردن آزاد سازد و برای نخستین بار 
زمین می‌تواند جای تفریج و بازیگوشی باشد. برای نخستین بار تجملات ممکن خواهد 
بود. نیازی به بازگشت به گذشته نیست. 


ن مي‌روند 


۱ بای همین است که من با رویکرد پیروان گاندی در مورد زندگی موافق نیستم وبا 
آن کاملا مخالفم. اگرگاندی را باورکنيم, دنی بر دیگره زشت. فقیر, کثیف و پیمار خواهد 
شد. راه در پیش رو است:انسان باد بهفتوتی برتر دست یبد تا بتواندتعادل را برقرر 
کند. این زمین واقعاً می‌تواند به بهشت تبدیل شود. 

من کاملا با علم موافق هستم مذهب مخالف علم نیست؛ مذهب علم را در خود 
جذب می‌کند. من به دنیایی علمی معنقد هستم و آز میان علم, مذهبی بزرگ. مذهبی 
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حالاء چیزی ورای ماشین ۰ ۱۵۳ 
بزرگ‌تر از هميشه برلی انسان روی خواهد داد. زیرا وقتی انسان واقعاًآاد باشد تا 
بازیگوشی کند و نیازی به کار کردن نیاشد. خلاقیتی عظیم آزاد خواهد شد. مردم نقاشی 
خواهند کرد و موسیقی خواهند نواخت و سماع خواهند کرد و شعر خواهند گفت و نیایش 
خواهند کرد و مراقبه خواهند کرد. تمام انرژی آنان آزاد خواهد بود تا عروج کدند. مجبور 
بوده‌اند تا کارهای عبتی را انجام دهند که ماشین می‌توانست آسان‌تر و بدون زحمت 
مردم آن‌ها را انجام دهد. میلیون‌ها انسان تمام عمرشان را فقط کار می‌کنند و زحمت 
می‌کشند. تمام زندگی آنان عرق ریختن است و هنر و الهامی در آن نیست. این زشت 
است نباید چنین باشد. و این برای نخستین بار ممکن شده است. فقط فکر کن ... تمام 
بشریت از اسارت کار کردن آزاد شوند و آنگاه انرژی شروع می‌کند به حرکت به سوی 


جهتی تازه. مردم خلاق می‌شوند. می‌شوند. دانشمند, شاعر, نقاش, رقصنده, 
مراقبه کننده می‌شوند. مجبور هستند که چنین باشند. زیرا انرژی به راهمی برای بیان 
خود نیاز دارد. میلیون‌ها انسان مي‌توانند مانند بوداء بیدار شوند. من در مورد آینده 
بسیار امیدوار هستم. روپاراهی, تو می‌گوبی «به‌نظر من آینده‌ی مشرق زمین به هر 
ترتیبی که نگاهش کنیم پأس‌آور است .. اگر ذهن کهنه و گندیده بر شعور پیروز شود, 
آن‌وقت آینده تاریک خواهد بود. اگر گاندی پیروز شود. آن‌وقت یأس‌آور است. اگر 
مورارجی دسای و مردمی چون او پیروز شوند. آن‌وقت چنین خواهد بود. ولی اگر من 
شنیده و درک شوم. آینده یأس‌آور نخواهد بود. می‌گویی ... يا فقر وگرسنگی از طریق 
تقدیرگرایی و یا غربی شدن از طریق سرمایه‌داری بر دیگری تحمیل نکرده؛ خودش 
به‌وجود آمده است. بخشی از تکامل انسان است. سرمایه‌داری مانند کمونیسم نیست که 
مردمی آندک نظامی را با زور بر اکثریت تحمیل کنند. سرمایه‌داری از آزادی رشد کرده. 
سرمایه‌داری پدیده‌ای طبیعی است و کاملاً با نیروهای انسانی سازگار و منطبق است. من 
با آدام اسمیت (:500111 ۸02:۱) کاملاً موافق و باکارل مارکس ۱۸۵۴۵ 16۵71) کاملا 
مخالفم. سرمایه‌داری یعنی آزاد گذاری (۵:76 - 562عاضا). مردم باید آزاد باشند تا 
کارشان را بکنند؛ هیچ حکومتی نباید مخل آزادی مردم باشد. بهترین حکومت آن است 
که کمترین دخالت را بکند. سرمایه‌داری یعنی این دخالت دولت و ملی کردن صنایع, 
همگی غیرانساتی هستتد. 

کمونیسم تنها در جو استبداد و خودکامگی مي‌تواند وجود داشته باشد. کمونیسم 
نمی‌تواند مردم سالار (1(6170072116) باشد. سوسیالیسم هرگز نمی‌تواند مردم سالار 
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باشد. هیچ انسان سوسیالیستی نمی‌تواند هرگز ذهن مردم سالار داشته باشد زیرا 
سوسیالیسم و کمونیسم یعنی تحمیل یک نظام مشخص به سردم. چگونه می‌تواند 
دموکرات باشد؟ 

باید با زور تحمیل شود. تمام کشور باید تبدیل به اردوگاه کار اجباری شود. 

سرمایه‌داری نیازی به تحمیل از بالا ندارد. سرمایه‌داری, شیوه زندگی مردم 
سالاری است. و همچنین سرمایه‌داری از نظر روان‌شناختی نیز بسیار درست است. زیر 
هیچ دو نفر از نظر روانی برابر نیستند. تمام ایده‌ی برابری انسان‌ها کذب. غیرانسانی 
نادرست و غیرعلمی است. هیچ دو انسانی با هم برابر نیستند؛ مردم تایرابر هستند. آنان از 
هر نظر با هم نابرابر هستند. استعدادهای آنان. هوش آنان» بدن‌هایشان» سلامت‌شان, 


سن آنان, زیبایی آنان. کیفیت‌های انسانی آنان. همه چیزشان با هم نابرایر هستند. هیچ 
دو آنسانی با هم برابر و یا شبیه نیستند. 

و این خوب است. تنوع زندگی راغنی می‌کند؛ تنوع به مردم منحصر به فرد بودن و 
فردیت مي‌بخشد. 

سرمایه‌داری یعنی آزادی, نماینده‌ی آزادی است. من مخالف فرصت‌های برابر 
برای همگان نیستم. لطفا دچار سوء‌تفاهم نشوید. فرصت‌های برابر باید برای همه وجود 
داشته باشند. ولیبرای چه؟ فرصت‌های بربربرای رشد استعدادهای ناراب فرصت‌های 
بابر برای متفاوت بودن, برای غیر همانند بودن, فرصت‌های برابر برای هنر آنچه که 
می‌خواهی باشی. 

کمونیسم پدیده‌ای زشت است. کموزیسم به نام بربری. آزادی انسان‌ها را از بین 
می‌برد. و برابری هرگز نمی‌تواند برقرار شود. راهی ممکن وجود ندارد. حتی در روسیه 
شوروی نیز برابری وجود ندارد؛ تنها نام عوض کردهاند. قبلاً دو طبقه‌ی کارگر و بورژوازی 
بودند واینک دو طبقه‌ی حاکم و محکوم هستند. و نفاوت این دو طبقه از هميشه بیش تر 
شده است. 

و تمام کشور در حالتی گنگ و ایستا سقوط کرده. 

کمونیسم مردم را خرفت و گنگ می‌سازد. زیرا هیچ‌کس آزاد نیست تا خودش باشد. 
پس شادی در زندگی آنان از بین رفته است. هیج‌کس برای کار کردن برای دیگران 
نیست. این غیرطبیعی و غیرانسانی است. چگونه می‌توانی با شوق برای دولتی غیرانسانی 
کارکنی؟ وقتی برای فرزندان و برای همسرت کار می‌کنی شوق داری. اگر برای خانواده‌ات 
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کار کنی و می‌خواهی که آنان خانه‌ای قشنگ و کوچک ییلاقی داشته باشند, اشتیافی 
عظیم داری. تو می‌خواهی فرزندانت تندرست باشند و با اشتیاق برای آنان کار می‌کنی. 

چه کسی می‌خواهد برای حکومت کار کند؟ برای چه؟ 

حکومت یک انتزاع (۵907404307) است؛ هیچ‌کس نمی‌تواتد حکومت را دوست 
بدارد. برای همین است که در روسیه و چین؛ مردم را گنگ و منگ می‌بینی. هوشمندی 
آنان رنگ باخته و دیگر رنگین‌کمان زندگی در آن‌جا وجود ندارد. 

کمونیسم به نام زیبای برابری باارزش‌ترین چیزها راکه آزادی باشد از بین می‌برد. 
آزادی والاترین ارزش است. هیچ چیز از آزادی والاتر نیست, زیرا هر چیز دیگر از راه 
آزادی به‌دست خواهد آمد. نظام ارزشی سرمایه‌داری از کمونیسم بالاتر است و کمونیسم 


هميشه استبدادی باقی خواهد ماند. زیرا ترسان است. می‌ترسد زیرا چیزی غیرانسانی را 
بر انسان‌ها تحمیل کرده است. لحظه‌ای که ساختار استبدادی را پس بکشی, دوباره مردم 
نابرابر خواهند شد. کافی است فقط پنچ سال, پنج سال آزادی به مردم شوروی بدهی و 
خواهی دید: بار دیگر مردم متفاوت خواهند بود؛ فردی ثروتمند می‌شود و دیگری فقیر 
می‌شود و دیگری مشهور می‌شود و دیگری چیزی دیگر می‌گردد. فقط پنج سال آزادی 
مردم سالاری کافی است تا پنجاه سال استبداد را از هم بپاشد. و ترس برای همین است. 
این تحمیلی غیرلبیعی بر انسان‌ها است و روح آنان رابود می‌کند. 
من با سرمایه‌داری کاملاً موافقم. سرمایه‌داری نظامی است که تولید سرمایه 
می‌کند. کمونیسم نظامی است که همه را به پایین‌ترین شأن خود تنزل می‌دهد. این تنها 
رآهی است که می‌توان مردم را برابر ساخت, 
برای نمونه. اگر در این‌جا کسی قدش بیش از دو متر باشد - و در آین‌جا سالکانی 
هستند که قامتشان چنین باشد .و دیگری یک متر ونیم باشد. اگر بخواهی این دو را برابر 
کنی» چکار می‌توان کرد؟ شخص یک متر و نیمی را نمی‌توان کش آورد تا دو متر شودا 
ولی می‌توان شخص دو متری را کوتاه کرد تا یک متر و نیم شود این تنها راه ممکن است. 
کمونیسم مردم را تا پست‌ترین حد ممکن تنزل می‌دهد مردم اجازه ندارند 
والاترین شعور را داشته باشند, زیرا این کار آنان را نابرابر می‌سازد. پس باید در نازل‌ترین 


حد شعور بمانند. 
سرمایه‌داری به شیوه‌ای کاملاً متفاوت عم می‌کند. به تو کمک می‌کند تا خودت را 
بیان کنی. تجلی پیدا کتی و در تمامیت خودت شکوفا گردی. 


- تقاکنمومعمطدم مامح ومع ممطی مم‌نمی :وا - نا 
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و من نمی‌گویم که در نظام‌های سرمایهداری خطایی وجود ندارد. خطا هست. ولی 
مسوول آن سرمایه‌داری نیست. جهل انسانی مسژول آن است, ناهشیاری و بی‌معرفتی 
انسان مسوول است. سرمایه‌داری خطاهای بسیار دارد و هنوز نظامی تکامل یافته نیست. 
زیر انسان هنوز تکامل نیافته است. سرمایه‌داری بازتایی از انسان است. با تمام توقمات 
آو با تمام خطاهای انسانی و حماقت‌های انسانی؛ ولی خوب بازتاب می‌کند. 

کمونیسم با هر آنچه که خوب است مخالف است. تمام چیزهای بارزش, چیزهایی 
که تور از انسانیت به بلا سوق می‌دهد. کمونیسم تلاشی است که آنسان فقط به نان فکر 
کند. نان مورد نیاز هست, ولی فقط برای ان‌که بتونی نیایش کنی. بتوانیآوازبخوانی و 
بتوانی عاشق شوی و بتوانی نفاشی کنی. 

نان مورد نیاز است. ولی فقط به‌عنوان یک وسیله. کمونیسم وسیله را هدف قرار 

داده است. 
من موافق غربی شدن مشرق زمین هستم - زیرا غربی شدن یعنی متجدد شدن 
ات۱ واژه‌ی «غرب» را فراموش کن. غربی شدن یعنی نوگرایی: فن‌آوری 
بیش‌تر علم بیش تر. صنعت بیش‌تر و تکنولوژی برتر تا بتوانی این زمین و تعادل ظریف 
زیست محیطی آن را نجات دهی. شرق باید تجدید نیرو کند و آنگاه آینده یأس‌آور 
ولی بزرگ ترین مشکل این است که ذهن شرقی با نوگرایی مخالف است. سنت‌های 
باستانی آنان موانعی بزرگ هستند. شرطی‌شدگی ذهن آنان طوری است که سرتکب 
خودکشی می‌شوند. و آنان می‌پندارند که فرهنگی بزرگ دارند و مفاهیم و آرزش‌هایی والا 
همدی این‌ها پوسیده و گندیده است! و به سبب همین گذشته‌ی گندیده. آنان قادر به 
درک انفجار عظیم دانش که می‌تواند 
این الگوهای کهنه باید از بین بروند. مردم . به ویژه هندی‌ها - از من می‌پرسند 
«برای این‌که هندوستان از فتر بیرون بیاید شما چه کار می‌کنید؟: این درواقع کاری است 
که من انجام می‌دهم. زیر بهنظر من مسئله فقط این نیست که بین فقرالباس و خوراک 
توزیع شود: این کار کمکی نخواهد کرد. مسئله. توزیع کردن هیچ چیز نیست. مسئله 
صدقه و اعانه نیست, مسئله تفیبر دادن ذهن آنان است و ساختار تفکری آنان. ولی 
آن‌وقت مشکل درست می‌شود: آنان بیش‌ترین مخالفان مرا تشکیل می‌دهند. تضاد 
زندگی این چنین است. 


ن را به بهشت تبدیل کند نیستند 


: حطمع‌ ماه »موی - رم تممفاه هد موم ول مهم ه 


حالاء چیزی ورای ماشین ۰ ۱۵۷ 


آنچه من می‌گویم می‌تواند سرنوشت مشرق زمین را تفییر دهد. می‌توآند تمام 


هر آنچه من می‌گویم با شرطی‌شدگی‌های ایشان مخالف است. با مفاهیم جاافتاده‌ای که 
قرن‌ها بر ذهنشان حاکم بوده سازگار نیست. برای همین است که در این‌جا هندی‌های 
زیادی تمی‌بینید. 

ذهن غربی بلافاصله همگرابی عمیقی با من احساس می‌کند. این به این دلیل است 
که من همیشه موافق چیزهای نو و تازه هستم. ذهن غربی مرا فورا درک می‌کند. 
هم‌گرایی زیادی احساس می‌کند. ولي ذهن شرقی فقط آزرده می‌گردد. لحظه‌ای که ذهن 
شرقی حرف‌های مرا می‌شنود آزرده و دشمن می‌گردد و شروع می‌کند به دفاع کردن از 
خود. 

انسان شرقی به ذهنیت خود بسبار وابسته شده و سبب تمام مشکلات او همین 
ذهنیت اوست. او می‌خواهد آن مشکلات را تفییر دهد ولی به ذهنش چسبیده است. و 
این ممکن نیست. نخست ذهنیت باید دگرگون شود؛ تنها در آن صورت أست که 
مشکلات از بین می‌روند. 

برای تمونه. تمامي مشرق زمین از جنسیت سرکوب شده در رنج است, سرکوبی 
بزرگ, ولی بارها و بارها اصرار می‌کنند که ایده‌های بزرگ در مورد زندگی روحاني و بدون 
اعمال جنسی و ازدواج دارند و اخلاقیاتی بزرگ و متعالی دارند. و تمام این ایده‌ها اس ت که 
نان رز سرکوب شده نگد داشته است. این مفاهیم جریان زندگی را در آنان مسدود کرده. 
زیرا وقتی نیروی جنسی را سرکوب کنی, خلاقیت تو سرکوب شده است. زبرا انرژی 
جسی, همان ثیروی خلاقه‌ی تواست. این راهی است که خداوندبرای خلاق ساختن تو 
برگزیده است. جنسیت یعنی خلاقیت. کسی که نیروی جنسی‌اش را سرکوب کند. قأدر 
نیست هیچ چیزی را ببافریند؛ و درجا می‌زند. 

حلا با شرت چه می‌توان کرد؟ اگربه آنان بگوبی که قدری عاشق‌تر باشند, قدری 
بااحساس‌تر فورً با تو مخالفت می‌کنند و می‌گویند: «پس چرا بودا چنین گفته و 
ماهاویر/ چنان گفنه؟ شما مادی‌گری را آموزش می‌دهید.« 

من فقط تمامیت را آموزش می‌دهم. و بگذارید به شما بگویم. رویکرد بودا تمامیت 
ندارد. ناقص است. ولی من می‌توانم او را درک کنم. زیرا اگر شما حالاه بیست و پنج قرن 
پس از بوداء یامن مخالف هستید؛ اگر بودا چنین چیزهایی به شما می‌گفت, چقدر با او 


تمممحمطعم مریم یی مموه عونمووط ونان 
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مخالفت می‌کردید؟ او را درک می‌کنم که چرا هرگز در مورد رشد تمامیت انسان چیزی 
تگفت و چرا ناقص گذاشت. حتی همان هم برای مردم هند زیاد بود. و بودیسم ر ازکشور 
بیرون رآندند. حتی همان هم زیاد بود.اگر او به شیوه‌ی من سخن می‌گفت. او را بلافاصله 
مکش کی ممکن نبود؛ اوضاع برای این‌که آواز تمامیت سخن بگوید. آماده نبود. 

من مخاطره‌ی سخن گفتن در مورد تمامیت - و ایجاد دردسرهای غیرلازم ‏ 


من هم می‌توانستم به آموزش همان تعالیم روحانی احمقانه ادامه بدهم و کشور 
می‌توانست به‌وجود من افتخار کند و آنان مرا پرستش می‌کردند. ولی من به پرستیده 
شدن علاقهای ندارم. من علاقه‌ای ندارم تا هندوستان به من افتخار کند. تمام علاقه‌ی 
من این است که چگونه ذهن گندیده‌ی این کشور را تغییر دهم, چگونه نگرشی ت 
بدهم. ولی با وجودی‌که کاری که من می‌کنم تنها امید است. آنان با من مخالفت خواهند 
کرد. 


هندوستان نباز به نوگرابی دارد. باید بیش‌تر به سرمایه‌داری توجه کند. ولی همین 


ازه به آن 


واژه‌ی «سرمایهداری؛ مردم را می‌ترساند. مردم شروع می‌کنند به این فکر که من برای 
سازمان جاسوسی آمریکا ۸ کار می‌کنم. مردم احمق. شاید 6:1۸ برای من کار کند. 
ولی من چرا باید برای 6:۸ کار کنم؟ ولی ذهن‌های آنان جافتاده است. هرکاری 
می‌کنی بکن, ولی در مورد سوسیالیسم صحبت کن آنان احساس خوبی خواهند داشت. 
پس در هندوستان همه در مورد سوسیالیسم صحبت می‌کنند. مردمی که ابداً به شیومی 
سوسیالیستی زندگی نمی‌کنند نیز در مورد سوسیالیسم سخن می‌گویند. زیرا این چیزی 
است که رأی می‌آور 

شاید در این کشور من تنها کسی باشم که جگرش را دارد که بگوید سرمایه‌داری 
تنها چیز درست است. شاید در هندوستان من تنها کسی باشم که شهامت دارم بگویم که 
هندوستان باید بیش تر و ب 


تربا غرب دوست شود و سیاست عدم تعهد راکنار بگذارد 
آين سیاست کاملاً بی‌معنی است و آبدا به هندوستان کمک نخواهد کرد. تنهاراه حل 
مشکلات این کشور, سرمایه. فن‌آوری و دانش است. 

و نگران نباش روپاراهی, که اگر این کشور نوگرا شود و صنعت و فن‌آوری غرب 
واردش شود. محیطزیست آن از بین نخواهد رفت. نگران نباش. خود نکنولوژی راه‌هایی 
را پیدا می‌کند که بر این مسایل فایق آید. 


حالاء چیزی ورای ماشین ۰ ۱۵۹ 


تکنولوژی تنها وسیله‌ای است که انسان می‌تواند دنیای بیرونی را متحول سازد. 
دنیای بیرونی رأً می‌توان کاملاً دگرگون کرد. ما حتی می‌توائیم تعادلی زیست محیطی 
به‌وجود آوریم که از تعادل طبیعی بهتر باشد. زیرا روش‌های طبیعت بسیار ابتدایی و 
تکراری هستند. و انسان واقعاً چیست؟ والاترین رشد طبیعت است. اگر آتسان نتواند 
تعادلی بهتر بیافریند. پس چه کسی چنین خواهد کرد؟ انسان بالاترین قلهی طبیعت 
است. توسط انسان است که طبیعت می‌تواند مشکلاتش را دوباره برطرف و حل کند, 

من فکر نمی‌کنم که آینده تاریک باشد. آینده بسیار امیدوارکننده, بسیار روشین 


است. هرگز در قبل چنین نبوده: زیرا انسان برای نخستین بار به نقطه‌ای نزدیک شده که 
می‌نواند از کار کردن آزاد شود. انسان می‌تواند برای نخستین بار در رفاه زندگی کنند و 
زندگی در رفاه, یعنی آماده شدن برای حرکت به درون, زیرا آن‌گاه دیگر مانعی بیرونی 
وجود ندارد. آن‌وقت می‌توانی به سادگی به سمت درون بروی تو باید بد درون بروی؛ سفر 
بیرونی تمام شده است. هرچه در بیرون قابل دستیابی بوده. انجام شده .. حالا یک 
ماجراجویی تازه آغاز می‌گردد. 

آنچه برای بود/ روی داد می‌تواند در آینده برای تمام انسان‌ها روی دهد. او در 
تجملات زندگی می‌کرد .او شاهزاده بود و به سبب زندگی امن و راحتی که داشت, 
هشیار شد. چون در بیرون مشکلی نداشت, توانست به درون روی آورد. او توانست راه‌ها 
و وسایلی بیابد که وارد درونش شود. او به دانستن «من کیستم؟؛ علاقه‌مند شد. اگر 
بشریت غنی شود. در بیرون غنی شود, آن‌چه برای بودا رخ داد می‌تواند برای تمام 
آنسان‌ها روی دهد. غنای بیرونی شروع غنای درون است. و من تعالیمی را به شما 
می‌آموزم که شامل علم نیز هست و شامل احساسات و عواطف نیز هست. من طریقتی را 


به شما آموزش می‌دهم که بدن را پذیرا است. بدن را دوست دارد و به بدن احترام 


می‌گذارد. من روشی را به شما تعلیم می‌دهم که زمینی است. که عاشق اپن زمین زیبا 
است و مخالف با زمین نیست. زمین باید برای سفر آسمانی شماء پایگاه شما باشد. 
ذهن گندیده 
پرسش: بارها شده که من شاهد در آغوش گرفتن» دوستانمان بوده‌ام. من احساس 
می‌کنم که دیدن این صحنه‌ها است که جامع‌ی هندی را برمی‌انگیزد و سوء‌تفاهمی 
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بزرگ در مورد شما و تعالیم شما ایجاد می‌کند. اگر جامعه با این رفتارهای مشخص حالت 
دفاعی می‌گیرد و برای دنیای مرشد ما تولید مشکلات می‌کند. چرا ما نباید وقتی در 
جامعه هستیم رفتارمان را درست کنیم. چه در هند. چه در آمریکا و یا در آلمان؟ 
پاسیخ: سیدارتا (5100:1114) این چیزی است که من در موردش سخن می‌گفتم: 
ذهن گندیده. در آغوش گرفتن کسی که دوستش داری و بوسیدن کسی که او را دوست 
داری چه اشکالی دارد؟ آغوشت را بر کسی تحمیل نکن, این درست است. آن‌وقت چیزی 
زشت است و این کاری است که هندی‌ها انجام می‌دهند و سالکان زن از آن آگاه هستند. 
اگربه بازر بروی. رفتار هندی‌ها را بسیار زشت خواهی یافت. آنان شما را نیشگون 
می‌گیرند. حالاء این بسیار زشت است. آتان بدنشان را به بدن شما مالش می‌دهند. این 
زشت است. آنان طوری به شما نگاه می‌کنند گوبی که می‌خواهند شما را بخورند. این 
زشت است. ولی همه‌ی این‌ها پذ پرفته شده است. کاملاً خوب است! 
آگرکسی را دوست بداری این نباید به هیچ‌کس ربطی داشته باشد. چرا دیگران باید 
موضع دفاعی بگیرند؟ اگر ناراحت شوند. باید مشکلی در آنان باشد. شاید آنان احساس 
حسادت کنند ولی ثمی‌توانند حسادت خودشان را نشان دهند. پس خشمگین می‌شوند. 
ذهن هندی د رکنترل. انضباط و شخصیت به سر برده است.این ذهنی منافق است. 
در سطح کنترل است و در عمقی انواع چیزها به جوشش می‌آیند. و اگر آنان را برانگیخته 
کنی. خشمین می‌شوند -نه از شما؛آنان از ناخودآگاه خودشان ناراحت هستند. ولی آنان 
از این روند ایداً آگاه نیستند. 
آنان تمام مسوولیت را متوجه شما می‌کنند. که شما کاری خطا انجام می‌دهید. و 
سیدارتاء با وجودی‌که تو سالک من هستی, هنوز هم ذهن هندی در تو ادامه دارد. این 
چیزی بسیار عمیق و ريشه دار است. قرن‌ها و قرن‌ها شرطی‌شدگی در پشت سر دارد. 
تو می‌گویی بارما شده که من شاهد در آغوش گرفتن دوستانمان بوده‌ام. من 
احساس می‌کنم که دیدن این صحنه‌ها است که جامعه‌ی هندی را برمی‌انگیزد و 
سوء‌تفاهمی بزرگ در مورد شما و تعالیم شما ایجاد می‌کند ..» 
نه, این تولید هیچ سوءتفاهمی نمی‌کند. این دقیقاً جزو تعانیم من است! من عشق 
را م‌آموزم. وقتی شما چنین می‌کنید. مخالف من کار نمی‌کنید. 
من مایلم تا تمام کشور در محیطی عاشقانه همدیگر را در آغوش بگیرند. هندی‌ها 


کاملاً ریشه‌های بدنی خویش را از دست داده‌اند. 


جصم ماه عمراعن - وم ممهاه همم کل مهم مه 


حالا, چیزی ورای ماشین ۰ ۱۶۱ 


تی زن و شوهرها چنان با سرعت و شتاب عمل می‌کنند که ابدآنوازش و در آغوش 
گرفتنی وجود ندارد. گوپی که گناهی مرتکب می‌شوند. در خفاء هیچکس نباید در مورد آن 
چیزی بداند. هندی‌ها چنان زندگی می‌کنند که گویی در زندگی آنان جنسیت وجود 
ن پنهانکاری الگوی زندگی آنان شده؛ و حالا شما این آلگو را مختل می‌کنید. من 
مایلم آنان نیز راه‌های مهرورزی را فا بگیرند. مهرورزی چیز قبیحی نیست. ولی آنان 
چنین می‌پندارند: آنان فکر می‌کنند که عشق ورزیدن چیزی قبیج است. 
اگر دو نفر د رکنارجاده با هم نزاع کنند و گلاویز باشند. هیچ شخص هندی‌یی فکر 
نمی‌کند که عمل قبیحی انجام می‌دهند. حتی اگر یکدیگر را بکشند. هییوکس به زشنی 
این عمل فکر نمی‌کند. درواقع, جمعیتی هم جمع می‌شوند تا ببینند چه اتفاقی روی 
می‌دهد و آنان بسیار اندوهگین صحنه را ترک می‌کنند: «اين همه منتظر شدیم و انفاقی 
نیفتادا؛ این نوعی سرگرمی رایگان است. آنان از تماشای این‌گونه صحنه‌ها ناراحت 
نمی‌شوند. حتی اگر چاقوکشی شود. آنان ناراحت نمی‌شوند. اگر خونربزي شود, آنان 
ناراحت نمی‌شوند و قح کارا نمی‌بیند 
در فیلم‌های هندی قتل مجاز است. خودکشی مجاز است, این چه نوع ارزش- 
گذاری است؟ خودکشی مجاز است. انواع دیگرآزاری‌ها و شکنجه‌های خودآزاری مجاز 


است, ولی بوسیدن مجاز نیست 


این جامعه بسیار سرکوب‌گر است. در مورد من سوء‌تفاهمی وجود ندارد. من بسیار 
رک و ساده هستم. هرچه می‌گویم صریح می‌گویم و همان‌طور که هست می‌گویم, من 
پوست کنده سخن می‌گویم. آن‌وقت هرچه روی دهد, خوب است. ولي من مصمم هستم 
تا کاملاً استگو و با صداقت باشم -به هر قیستی که تمام شود. پس فکر نکن که برای من 
«مشکلات بزرگ» درست می‌شود. هیچکس نمی‌تواند برای من تولید مشکل کند. ولی اگر 
قرار باشد من حقیقت را بگویم. مشکلات باید به‌وجود بيایند. 
ن او که همدیگر را در آغوش 


پس چرا مردم با مسیح (ع) مخالف بودند؟ مریدا 
نمی‌گرفتند. چرا آنان او را مصلوب کردند؟ چرا آنان سخالف سقراط بودند؟ چرا او را 
مسموم کردند؟ چرا آنان با منصور حلاج مخالف بودند؟ چرا او را به فتل رساندند؟ این‌ها 
فقط بهانه است. فریب بهانه‌هایی را که مردم پیدا می‌کنند نخور اگر نتوانند این بهانه رز 
بگیرند. بهان‌ای دیگر می‌یابند. و هرچه من می‌گویم این چنین است . منفجرکننده است, 
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این چنین. نیازی نیست که نگران کاری که می‌کتی باشی - هر کاری انجام دهی 
خوب است: حتی اگر بر طبق سلیقه‌ی هندی‌ها «قدّیس» هم بشوی. 
مخالف هستند» زیرا 


باز هم آنان با من 
چیزی که من می‌گویم و کاری که من می‌کنم عصیان کامل است. 
تاکنون هرگز چنین آقی نیفتاده است و چنین سخنانی گفته نشده. ولی سردم 
بهانهگیری مي‌کنند. اگر بهانه‌ای را رفع کنی, آنانبهاندای دیگر پیدا می‌کنند. 
مریدان غربی فقط به تازگی وارد شده‌اند. هفت سال پیش شما این‌جا نبودید و 
مردم همان قدر با من مخالف بودند که اینک هستند. من فقط مریدان هندی داشتم, 
ولی آنان آن‌وقت هم با من مخالف بودند. پس این شما نیستید. این من هستم که برای 
خودم دردسر ایجاد می‌کنم. شما ابداً مسوول نيستید. شما فقط بهانه هستید. آنان به 
یافتن بهانه ادامه می‌دهند و هر جمله‌ی من می‌تواند یک بهانه باشد. 
حالا من حتی سرمقاله‌هایی را می‌خوانم که در آن‌ها گفته شده که آنچه باگوان 
می‌گوید درست است؛ مریدان او در اشتباه هستند ... پس من از شما سپاسگزارم! اگر شما 
این‌جا نبودید. من خطاکار بودم! حالاء دست کم به سبب رفتارهای شماء من با اعتبار و 
باحرمت شده‌ام! 
به این کارهاادامه بدهید. به زودی آنان تمام مسوولیت را متوجه شما می‌کنند و 
من کاملاً از سرزنش‌ها رها می‌شوم! 
حتی شهرداری پونا قطعنامه‌ای به تصویب رسانده که می‌گوید «ما مخالف تعالیم 
باگوان نیستیم ‏ تعالیم اوکاملاً درست و بر حق است ‏ ولی ما با فتار مریدان او مخالف 
هستیم» چه زیباا من از این‌که می‌بینم مردم چقدر احمق هستند لذت می‌برم! آنان 
نمی‌توانند با من بجنگند. آنان نمی‌توانند بامن بحث کنند. آنان در برابر من خود راناتوان 
احساس می‌کنند؛ حالا آنان سپر با پیدا می‌کنند و بهانه‌های دیگر می‌آورند. 
به هر کاری که می‌کنید ادامه دهید. این به کار من کمک می‌کند. 


نیستم تا سازش کنم. چه مشکلات باشند و چه نباشند. من سازشکار 
نیستم حنی ذرهای سازش نمی‌کنم. حتی اکر آنان زندگی را برای من در این‌جاغیرممکن 
کنند, کاملاً خوب است. ولی سازش ند. 

و تومی‌گویی اگر جامعه با این رفتارهای مشخص حالت دفاعی می‌گیرد .» جامعه 
وفتی حالت دفاعی به خود می‌گیرد که ما بخواهيم جامعه را تفییر دهیم و ذهنیت جامعه 
را دگرگون کنیم. مردم ذهنیت کهنه‌ی خود را به آسانی ترک نمی‌کنند. آنان روی آن 


احجم ماه مان - مه تاممهاه سوه همم عم مهم هه 
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سرمایه گذاری زیادی کرده‌اند. چگونه به آسانی آن را رها کنند؟ پس حالت دفاعی 
می‌گیرند. 

و سیدارتا؛ تو پرسیده‌ای « ... چرا ما نباید وقتی در جامعه هستیم رفتارمان را 


رفتار شما درست هست. و اگر آنان رنچ می‌برند. آنان باید ذهن‌هایشان را درست 
کنند. اگر آنان ناراحت هستند, این مشکل آنان است. آنان باید بازنگری کنند. 

من مایلم تا سانکان بیش تری در سراسررکشور عاشقانهرفتکنند. این مشکل را به 
همه جا ببرید! تا آنان درک کنند کد کاری باید انجام شود. در شروع آنان هميشه ناراحت 
می‌شوند. هیچکس نمی‌خواهد تغییر کند. حتی اگر به نفعشان باشد. باز هم نمی‌خواهند 
عوض شوند. 


عشق یک پدیده‌ی مذهبی است. بزرگ‌ترین پدیده‌ی مذهبی که وجود دارد. این 
عشق است که به نیايش تبدیل می‌شود. یکی از مرشدان بزرگ صوفی گفته: 


من باید خویش را در دیگران خالی کنم. در اشک‌ها و در لبخندها و در آغوش گرفتن‌ها 
این راهی است که انسان خالی می‌شود و آماده می‌گردد تا خدا وارد شود, 


در یک لحظه, وقتی شخص خالی شد. ناگهان همه چیز سرشار از خداوند می‌گردد. 
وقتی کسی را در عشقی عمیق ببوسی, خودت را در دیگری خالی می‌کنی. وقتی با شعف 
کامل دیگری را در آغوش می‌گیری, خودت را در دیگری می‌ریزی. این راه خالی شدن از 
خویشتن است. و وقتی کاملاً خالی شدی, خداوند وارد می‌گردد. خالی شدن یعنی در 
مراقبه بد سر بردن. 

ك 
مسئولیت فردی 
پرسش: من مردی هستم که ازدواج کرده و سه فرزند دارم و تمام مشکلات یک 
زندگی خانوادگی را دارم. همسرم پیوسته غر می‌زند. ما فقط به سپب وجود فرزندان با هم 
هستیم. وگرنه هر لحظه‌ی آن یک کابوس است. آیا برای من هیچ فرصتی هست که از 
آتش جهنم فرار کنم؟ شنیده‌ام که سایر مرشدان می‌گویند که فقط انسان‌های مجرد به 
بهشت می‌روند. آیا چنین است باگوان؟ 


امه طعم بح نومه موم قورنم و و - ونان 


پاسخ: داستانی برایت می‌گویم: صردی رأ به جرم دزدی به حضور قاضی شهر 
اس آوردند. 


قاضی نگاهی به مرد انداخت و گفت: «آیا نام تو جیم مور است؟» 
بله قربان: 

یا می‌دانی که مجازات جرم تو سال‌ها زندان است؟؛ 

-بله قربان» 

-«آیا به جرم خودت اعتراف می‌کنی ؟: 

مرد با لاقیدی شانداش را بالاانداخت و گفت: «بله قربان» 


-«آیا از من تقاضای بخشش و تخفیف نداری؟: 
++«خیر قربان» 
قاضی با بی‌رحمی لبخندی زد و گفت: «تو در دو سال اخیر مشکلات بسیاری 
داشتهای؟» 
-«داشته‌ام قربان» 
غالبا آرزو می‌کردی که کاش مرده بودی؟؛ 
تبله قربان, بلداه 
-:تو می‌خواستی به اندازه کافی پول پیدا کنی که از آرکانزاس دور شوی؟» 
«درست است قربان.: 
گر وقتی‌که از فروشگاه دزدی می‌کردی کسی تو راباگلوله می‌زد و می‌کشت, توبه 
او می‌گفتی <متشکرم. آقا>؟ این‌طور نیست؟؛ 
:آه, بله قربان 
می‌دانید؟: 


» ولی قاضی. راستی شما چگونه این همه چیز در مورد من 
قاضی با وقاری مخصوص گفت «چندی پیش. من زنم را طلاق دادم. چندی پس از 
توبا او ازدواج کردی. ننیجه مشخص است. من تو را تبرئه می‌کنم. بیا این پنجاه دلار را 
بگیر و برو, تو به اندازه‌ی کافی رنج کشیده‌ای!, 


نیازی نیست که نگران جهنم باشی. تو به اندازه‌ی کافی رنج کشیده‌ای! تو هم اکنون 
در جهنم هستی. تو به اندازه‌ی کافی زجر کشیده‌ای. شاید مجردها طعمی از جهنم نیاز 
داشته باشند. ولی نه توا تو می‌تواتی چنان زندگی کنی که تمام زندگیت سعادت و برکت 
باشد, 
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ولی مسوولیت را فقط روی همسرت نینداز, اول این‌که تو خودت او را انتخاب 
کرده‌ای. چرا تو همسری راانتخاب کردهای که پیوسته گلویت را فشار دهد؟ و فکر می‌کنی 
که اگر او را طلاق بدهی» آیا زنی دیگر را غیر از همان نوع انتخاب می‌کنی؟ 

اگر از روان‌شناسان بپرسی. آنان می‌گویند که تو بار دیگر همان نوع زن را آنتخاب 
خواهی کرد. توبه آن تجربه نیاز داشتی؛ این انتخاب خودت است. تو نمی توائی بدون رئج 
زندگی کنی, تو فکر می‌کنی که این زنت است که رنج آفرین است؟ نه. چون تو 
می‌خواستی در رنج زندگی کنی -برای همین او اانتخاب کردی. تو بار دیگر چنین زنی ‏ 
انتخاب خواهی کرد. تا زمانی‌که ذهن کهنهات راکاملاً دور نینداخته باشی» تو باز هم 
همان نوع زن را انتخاب خواهی کرد. 

به جز ذهن‌های خودمان. راهی برای تخیر و تحول وجود ندارد. تو باید فکر کرده 
باشی که اگراین زن را طلاق بدهی,اوضاع رو به ره خواهد شد. تو در اشتباه هستی,کاملاً 
دراشتباهی. تو هیچ چیز در مورد روان انسان نمی‌دانی. تو بار دیگر به همان دام خواهی 
افتاد. توبار دیگر در جستجوی زنی خواهی بود؛ تو دلت برای این زن بسیار تنگ می‌شود. 
او نیز دلش برایت تنگ می‌شود. تو بار دیگر همان نوع زن را خواهی یافت, تو جذب 
همان نوع انسان خواهی شد. ذهنت را تماشاکن. باید کاری با و کرده باشی. این اظهار تو 


است. من نمی‌دانم او چه می‌گوید. گر من گفته‌ی تو را در مورد او کاملاً بپذیرم. در حق آن 
زن بی‌چاره بی‌عدالتی خواهد بود. شاید تو پنجاه درصد حق داشته باشی؛ ولی در مورد 
آن پنجاه درصد دیگر چه؟ توباید به آتش دامن زده باشی, و اگر زندگی با او چنان دشوار 
بوده پس چرأ سه فرزند آوردید؟ مسژول این کیست؟ چا سه روج را به دنبای زشت 
خانوادگی خود و کابوسی که در آن بودی وارد کردی؟ چرا؟ آیا نمی‌توانی عشقی به 
فرزندانت داشته باشی؟ 

مردم بدون این‌که فکر کنند که چه کار مي‌کنند, به تولید مشل ادامه می‌دهند. اگر 
زندگی تو چنان جهتمی است. دست کم می‌توانستی از سقوط فرزاندانت به چنین دامی 
جلوگیریکنی. می‌توانستی آنان را نجات دهی! حالا آن سه فرزند توسط دو نفر مانند توو 
همسرت بزرگ می‌شوند. آنان راه‌ها و روش‌ها را از شما می‌آموزند و آنان شما را در دنیا 
جاودانه می‌سازند. وقتی شما بروید. هنوز هم در این دنیا هستید و جهنم برپا می‌کنیدا 
آن فرزندان به شما جاودانگی می‌بخشند. آنان روش‌ها و راه‌های احمقانه و مصیبت‌بار 
شما را ادامه خواهند داد. 


ممح مهم مومع ومد عونم :را - درز 
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حالا پسر نو زنی را خواهد یاقت که درست مانند همسر تو باشد -چه کس دیگری را 
می‌تواند انتخاب کند؟ زیرا او تنها این زن را می‌شناسد. او عاشق مادرش است و هرگاه 
عاشق زنی شود. به این معنی است که آن زن او را به‌یاد مادرش می‌اندازد. حالا همان 
بازی بار دیگر تکار می‌شود. شاید تو نیز همسرت را براساس مادرت انتخاب کرده باشی: 
مادر و پدر تو نیز همان بازی را بازی کرده‌اند که اینک شما بازی می‌کنید و فرزندان شما 
نیز همان ساختار را جاودانه می‌سازند. رنج‌های انسانی این چنین باقی می‌مانند. 

دستکم نو می‌توانستی این سه فرزند را نجات بدهی و می‌توانستی آینده‌ی 
بشریت را نجات بدهی, زیر" موجی که توایجاد کرده‌ای ادامه خواهد داشت. حتی وقتی‌که 
شما نباشید. ادامه خواهد داشت, هر کاری که انجام دهی, جاودانه می‌گردد. هر موجی را 
که در اقیانوس هستی برپاکنی. باقی خواهد ماند. و تو از بین خواهی رفت. مانند پرتاب 
سنگی به درون دریاچه‌ای ساکن است. سنگ در عمق دریاچه می‌رود و ناپدید می‌شود. 
ولی موج‌هایی که ایجاد می‌کند تا ساحل دیگر ادامه خواهد داشت و منتشر می‌گردد. و 
افیانوس زندگی ساحلی ندارده پس امواج برای هميشه و همیشه ادامه خواهند داشت. 


دست‌کم می‌توانستی قدری بیش‌تر هشیار شوی و آن فرزندان را درست نکنی. 

و هرگز دیر نیست. هنوز هم می‌توان زندگی را تغییر داد. ولی امیدوار نباش که 
همسرت تفییر کند. این رویکردی اشنباه است. تو تغییر کن. تغییر اساسي کن. از 
کارهایی که همپشه انجام می‌دادی دست بکش. کارهایی را انجام بده که قبلاً هرگز 
نمی‌کردی, از بنیان تغبیر کن» شخص تازه‌ای بشو و تعجب خواهی کرد. وقتی تو شخص 
جدیدی بشوی» همسرت نیز شخص تازه‌ای خواهد شد. برای وا کنش نشان دادن به تاو 
باید چنین کند. در ابتدابرای او دشوار خواهد بود. زیرا تقریباً سانند این است که با 
شوهری جدید زندگی می‌کند. ولی آهسته آهسته او خواهد دید که اگر تو توانستدای 
تغییر کنی, چرا او نتواند؟ هرگز امید نداشته باش که دیگری تغیبر کند. در هر رابطه‌ای 
تفییر راز خودت شروع کن. 

زندگی هنوز هم می‌تواند بهشت شود: هرگز دیر نیست. ولی برای تغییر به شهامت 
بسیار نیاز است. تنها چیزی که واقعاً مورد نیاز است. قدری هشیاری بیش‌تر است. 
رفتارت را غیرخودکار (1(6-01010211128) کن. فقط تماشاکن که تاکنون چه 

می‌کرده‌ای. تو همان کارها را می‌کتی و همسرت همان‌طور واکنش نشان می‌دهد و این 
انگویی جاقتاده می‌گردد. تمام زن و شوهرها را تماشاکن. رفتار آنان تقریباً قابل 
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پیش‌بیتی است. صبح شوهر روزنامه‌اش را باز می‌کند و شروع به خواتدن می‌کند و زن 
9 ۱ ۳ كٍ فتا 
همان چیزهایی ر می‌گوید که برای سال‌ها تکرارکرده و شوهر به همان ترتیب رفخار 
تقریباً ساختاربندی شده و برنامه‌ریزی شده است. 


می‌کند. رفتارآ ۱ 

فقط کافی است که تفییرات کوچکی بدهی واز نتیجه تعجب خواهیکرد. فردا صبح 
روی صندلی همیشگی ننشین و روزامهاترانخوان, شروعکن به نظافت خانه وین > 
روی می‌دهد. چشمان همسرت از حبرت باز می‌ماند واو قادر نیست درک کند که برای تو 
چه اتفاقی افتاده است. وقتی همسرت را می‌بینی لبخند بزن واو را در آغوش بگیر وببین 
که او چگونهغافلگیرمی‌شود.تو هرز او را در آغوش نگرفته‌ای سال‌هامیگذرد و تودر 

شمان آن زن بی‌چاره نگاه نکرده‌ای. 

1 3 ۷ چشمانش نگاه کن. در ابتدا او فکر می‌کند که تو 
دیان شدای ولینگران نباش! دستانش را بگیر و مسرور پاش گر نمی‌تونی باشع 
دست کم تظاه رکن, گاهی چنین روی می‌دهد که اگر تظاهر کنی» چنین می‌شودا فقط 
لبخند بزن؛ بدون هیچ دلیلی؛ و تماشاکن, شاید همسر بی‌چارهات دچار حمله‌ی قلبی 
شود! 
1 آیا به‌یاد می‌آوری که چند وقت است که دست‌هایش را در دست نگرفته‌ای؟ آیا 
تکنون او ۳ پیاده‌روی صبحگاهی برده‌ای؟ و یا وقتی ماه تمام در آسمان است آیااو 
را برای پیاده‌روی در شب برده‌ای؟ او نیز انسان است. او نیز نیازبه عشق دارد. 

ولی مردم به ویژه در هندوستان از زنان چنان استفاده می‌کنند که گوبی خدمتکار 
هستند. تمام کار آنان ماقبت از فرزندان و آشپزخانه و خانه است؛ گویی تمام زندگی آنان 
همین است. 

آیا به همسرت همچون یک انسان احترام گذاشته‌ای؟ 

آوقت اکراو خشمگینباشد. طبیعی است.اگراواحساس ناکمیکند -زیرا زگ 
اوبه آخرمی‌رسد و أو هیج خوشی در زندگی نشناخته و هیچ چیز بامعنی و پراهمیت در 
و تداشته است. آپا تاکنون شده که گاهی فقط در سکنوت درکننارش بنشینی و 
دستهایش را تکه‌داری و بدون هیچ حرفی او را احساس کنی و بگذاری او تورا لحساس 
کند؟ نه, از این کارها در مت ۳ و 3 ی خن 

زنان و شوهران تنها یک نوع ارتباط دارند: نع من + 


و ام زما اسر هندوستان سفر 
بوده‌ام و با مزاران خانواده‌ی هندی زندگی کرده‌ام. زمانی‌که به سراسر هندو ان 


- وم عون ۱۱ - عفاعمممدعه ره ام وان 


۱۶۹ 


الا, چیزی ورای ماشین 
حألاء چیزی ورای ماشین 
۱ راز 


می‌کردم. آنقدر با خانوده‌های هندی به سر برده‌ام که انواع خانواده‌ها را شداخته‌ام. ولی پاسخ: دانیا (:9201)» مر این چنین باید شنید. 
تو برای نخستین بار مرا شنیدی. 


ایسن نخستین اتصال (00000)) بسود و نسه تسنها یک | 


بسیار به ندرت دیدهام که زتان و شوهران همدیگر را محترم بشمارند.آنان از هم استفاده 
می‌کنند. از یکدیگر بهره کشی می‌کنند. یکدیگر را به سطح اشیاء تنزل می‌دهند. ولی 
هرگزبه آلوهیت یکدیگر احترام نمی‌گذارن. آ‌وقت این جهنم درست می‌شود. فکر نکن 
که فقط همسرت مسوول است. شاید باشد» ولی نکته این نیست. زیرا او این پرسش را 
نبرسیده. تواین را پرسیده‌ای. زندگی خودت را تغیبر بده. به زن بی‌چاره قدری احساس 


(ممتاحفتححتصهصت) 
ارتباط از ره کلام است و اتصال از ریق موسیقی. 
ارتباط یک روند روشنفکرانه است؛ اتصال از راهقلب است: 
وقتی دو قلب با هم ملاقات می‌کنند و جفت می‌شوند و ذوب می‌شوند. 


مهم بودن بده. به آن زن احساسی بده که مور نیاز است. آیا می‌دانی که بزرگ‌ترین نیاز ۳ 
دانیاء نام تو یعنی «برکت یافته». تو چنینی ... تو برکت یافته‌ای, 


در زندگی. مورد نیاز بودن است. و تا زمانیکه زن یا مردی احساس نکند که مورد نیاز 
اه با من بودن چدین است. این ادب (۸02۷) است: 
چگونه با مرشد بودن: قلب به قلب, سکوت به سکوت» روح به روح. 
وقتی واژه‌های من شروع به ناپدید شدن می‌کنند و تو شروع می‌کنی به شنیدن 
فاصله‌ی میان واژه‌هاء وقتی تو فاصله بین خطوط را می‌شنوی, سرشار از موسیقی بزرگی 


است. زندگی او بی‌معنی و مانند کویر است. 

با آو بخند. با هم موسیقی گوش بدهید. برای تعطیلات به هیمالیا بروید. او را نوازش 
کن. زب وقتی بدن‌ها نوازش نشونده شروع می‌کنند به جمع شدن و کوچک شدن. اگر 
کسی با تسین به بدن نگه نکند بدن شروع می‌کند به زشت شدن, و آن‌وقت تو فکر ِ 
می‌کنی «چرا همسرم زیب نیست؟ تو محیعلی را ایجاد نمی‌کنی که در آن زیبایی شکوفا خواهی‌شد. 
شود. این پیام واقمی من است. 

اگرکسی را دوست بداری. آن شخص فوراً زیبا می‌شود. عشق کیمیا گری بس بزرگ 
است. با چشمانی عاشقانه به شخصی نگاه کن و ناگهان خواهی دید که هاله‌ی او تفیبر 
می‌کند. صورتش درخشان می‌شوده خون بیش‌تری به چهرهاش وارد می‌شود و آن را 
درخشان تر. زیباتر و هوشمندتر می‌سازد. مانند معجزه است 

عشق معجزه است. عشق جادو است. هنوز هم خیلی دیر نیست. 

ولی شیوه‌های تفکر ماکاملاً خطاست. ما فراموش کرده‌ايم که چگونه انسانی زندگی 
کنیم: گرم. بااحساس, پذیرا و پرعاطفه. احساس‌هاي ما همانند هر چیز دیگر الهی 

تمام هستی الهی است. ۳ 


شنیدن مرشد 
پرسش: باگوان غزیزه چند روز پیش در حین سخنوانی ۰ من برای نخستین بار 
آوازت را شنیدم! بسیار زیبابود.کلماتت معنی نداشتند+ صدایت موسیقی نرمی بود که 
مرا سرشار از خوشی و لذت ساخت. چه شگفتی حیرت آوری! 
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حصمع وه علموون - مه ماه همم عم همه - کهاعمفهمصومهم نام ۱( 


دومرد به‌عنوان آموزگاران رآ خق بسیار مشهور بودند. 

این حلیم نقل می‌کند که او زوزی به دیدار یکی از این دوه نام پیر اردشیر 
فزوینی رفت؛ او به پیر آردشیر گفت؛ آامی‌توالد با من توصیه کند که چه کار 
کنم و چه کار نکتم؟: 

پیرگفت: «آری, ولی من چنان آموزش‌های مشکلی به توخواهم خاک تجام 1 
آن‌ها را بسیار دشوار پیابن, زیرا بر علیه تمایلات تو خواهند بودء ختی اکر آن 
نمایلات گاهی مشکل ساز باشند.؛ 

آبن علیم چٌند ماء با پیز اردضیزکذرائ و دزیافت که آموزش‌های او واقعاً 
نرایش مشکل است: 

با وجودی‌که مریدان سابق پیر اردشیر اینک در سراسر دنبا بععتوان 
آموزگارانی روشن‌ضفیر مشهور شده بودند. آو نتوانست آن 


ات. عدم 
قطعیت‌ها و انضباظهایی را که با آن زو به رو بود طاقت بیاورد. بالاخره نود پیر 
اردشیر رفت و اجازه‌ی رفتن گرفت واز 
عمالی (]۸۱۱۵۱) رفت: 


به سوی تکیه‌ی آمورگار دوم: فرشد 


از مرشد پرسید:«آیا شما باری را بر من می‌گذاریذ کف من طاقت آن را نداشته 
باشهاه 

عمالی پاسخ داددمن چنین باری رابر تو تحنیل نخواهم کرد.: 

ابن حلیم پرسید: «پس آیا مرا به‌عنوان مرید خود می‌پذیرید؟» 

مرشد پاسخ داد «تا وقتی‌که که نپرسی چرا تعالیم من مانند یر اردشیز 
طاقت‌فرضا نیست. تو را نخواهم پذیرفت.؛ 

ابن حلیم پرسید:«چراآموزش‌های ما چنین طاقت‌فرسا نیست؟» 


نخواهم کرد و آن موجود نازنین. 
اردشیر از تو فراقبت می‌کرد. پس اینک نمی‌توانی از من درخواست کی که و را 
به‌عنوان مرید بپذبرم» 


جوم ماه علمطعن - رمع تموهاه ددع وم ول موم هه 


آیا آماده‌ای هیچ شوی؟ 


خنرانی هفدهم: بیست و هقتم اکتیر ۱۹۷۸ 


دین همان قدر آسان است که شنا کردن ماهی در دریاء ولی انسان موجودی بسیار 
پیچیده شده است. به سبب پیچیدگی انسان است که مذهب بدنظر مشکل می‌رسد. 
مذهب نمی‌تواند مشکل باشد. زیرا طبیعت ما است. مذهب تنفس کردن ما است. تیش 
قلب‌های ما است. در خون ما گردش می‌کند. مغز استخوان ما است. روح ما است. چگونه 
دین می‌تواند مشکل باشد؟ خود مفهوم مشکل بودن به سبب سوء تفاهم برخاسته است. 
ما در طول قرون چنین آموزش دیده‌ايم که دین هدفی در دوردست است و 
مسافرتی سربالایی است. 
درواقع. مذهب ابداً هدف نیست و سفر سربالایی و یا سرپایینی وجود ندارد. 
مذهب وجود تو است. و آنان که به جستجو راه می‌افنند. بیش‌تر و بش تر از مذهب دور 
می‌شوند. جستن گم کردن است و گشتن,. پیدا نکردن, 
جستجو کردن بیش‌تر و بیش‌تر مشکل آفرین می‌گردد؛ هرچه بیش تر در 
دوردست‌ها بگردی, مشکل تر خواهد شد و ناکامی بیش‌تر خواهد بود. زیرا برای دست 
به خداوند هرچه بیش‌تر تلاش کنی, آمکان یافتنش کمتر خواهد بود 
خداوند پیشاپیش در دسترس است. خداوند اقیانوس است و ما ماهی, و نیازی 


نیست که ماهی شناکردن را بیاموزد. 


ملانصرالدین در دریاچه‌ای مشغول ماهیگیری بود. درپاچه‌ای ضصوصی بود و 
ماهیگیری در آن معطلقاً ممنوع بود. و درست در پشت سراو تابلویی با حروف درشت 
نوشته بود: :ماهیگیری ممنوع. مت تحت پیگرد قرار می‌گیرنده ولی او در ساحل 


نشسته و ماهی می‌گرفت. 


- کقاعجرمممم رم ومع وموی عونم وا - ورن 


۲ راز 


صاحب زمین آمد و درست وقتی‌که نصرالدین یک ماهی را در دست داشت. مج او 
را در حین آرتکاب جرم گرفت و پرسید «چکار می‌کنی؟» 
ملاگفت «داشتم به این ماهی شنا یاد می‌دادما؛ 
هیچ ماهی‌بی به آموزش شنا نیاز ندارد. هیچ انسانی به آموزش مذهب نیاز ندارد. 
نچه که مود تیاز است ساده شدن است. هر گونه پیچیدگی را رهاکن, بازی‌های غیرلازم 
ذهن را دور بینداز, ساکت و ساکن شو و مذهب را در خودٍ رشته‌ی درونیت خواهی یافت؛ 
در آن‌جا منتظر تو است. ولی ندای آن بسیار خفیف و کوتاه است. ذهن تو سروصدای 
زیادی به راه می‌اندازد؛برای همین است که نمی‌توانی آن ندا را بشنوی. 
8 
یک ایرلندی و یک انگلیسی در طبقه‌ی دوم اتوبوس در لندن سوار بودند. 
مرد آیرلندی از سروصدای زیاد و اغتشاش و سردرگمی اطراف بسیار ناراحت شده 
بود. دراین‌جا به نزدیکی کلیسای بزرگ وست مینستر رسیدند وناگهان ناقوس‌های بزرگ 
کلیسا شروع به حرکت کردند و نوای موسیقی شادی آوری بلند شد. 
مرد انگلیسی رو به دوستش کرد و گفت: «چه زیبا است. شنیدن این نوا در این‌جا 
چه باشکوه است. این زنگ‌ها یادآور بهشت است و افکار انسان را بلاتر و بالاترمی‌برد و 
به‌یاد خالق مخلوقات می‌اندازد.» 
دوستش به طرف او خم شد و دستش را دور گوشش گذاشت و فریاد زد «جورج؛ من 
هیچی نشنیدم. قدری بلندتر صحبت کن»» 
مرد نگلیسی گفت «آن ناقوس‌های عظیم.آیاآن‌ها در تو احساس احترام و شکوه 
برنمی‌انگیزند؟ آیا خاطرات خوب گذشته را در تو زنده نمی‌کنند؟» 
کیسی ((02056) قدری نزدیک تر رفت و باز هم فریاد زد: «جورج» باید قدری بلندتر 
صحبت کنی. من هیچی نشنیدما؛ 
سرد انگلیسی تقریباً در گوش او فریاد کشید: «آن ناقوس‌های قدیمی. آن 
اقوس‌های شگفت‌آورهآیا خوش نوا نیستند؟ آیا تور به گذشته‌های دور و باشکوه 
تمی‌برند؟ وقتی‌که دنیا جوان و شاداب بود و قلب انسان‌ها با شکوه خداوندی به تپش در 
می‌آمد. آیا حیرتآور نیست؟؛ در این‌جا کيسي دهانش را نزدیک گوش دوستش برد و 
فریاد زد: دمن حتی یک کلمه‌ی لعنتی هم نشنیدم! آن زنگ‌ها چنان سروصدایی راه 
انداخته‌اند که من حتی صدای خودم را هم نمی‌شنوم» 


صم‌وواط عهمطو - ممه صموهاه هد هی عل موم تمه 


آیا آمادهای هیچ شری؟ ‏ ۱۷۳ 
تو پرستش‌گاهی» زنگ‌ها در درونت به صدا درآمده‌اند این زندگی تو است - ولی 
سروصدای زیادی در تو وجود دارد. ذهن مانند یک بازار پر هیاهو شده. تمام تماس‌های 
تو با خودت قطع شده است. برای همین آست که تماس تو با خداوند قطع شده. چنین 
نیست که تو باید در جستجوی خداوند برآیی. کج او را جستجو خواهی کرد؟ در کدام 
جهت؟ تو هیچ نشانی نداری. تو شکل و نام آو را نمی‌دانی. حتی اگر با او هم برخورد کنی» 
قادر نخواهی بود او را تشخیص بدهی, پس لعفاً سفری را به سوی خداوند شروع نکن. 
این سفر از همان آغاز محکوم به شکست است. برعکس, به درون برو بیش تر ساکت شود 
بیش‌تر آسوده باش و ناگهان روزی, تو شروع می‌کنی به شنیدن آن زنگ‌های زیبا در 
درون. روزی تو آن ندای خفیف و ضعیف را خواهی شنید. آن‌جا هست. تو حتی برای 
لحظه‌ای نیز آن راگم نکرده بودی؛ نمی‌تواند گم شود. 
برای همین است که تمامی بصیران دنیا اصرار داشته‌اند که خداوند طبیعت تو 
است. خداوند در درون تو است. ملکوت او در درون تو است. نیازی به گشتن و جستجو 
نیست. پس چه چیز مورد نیا است؟ رسیدن به سکوت. هماهنگ شدن, وارد شدن به آن 
حالت آهنگین وجود و بی‌ذهنی (۱0104 - ۷0) را تجربه کردن. 
این کاری است که صوفیان می‌کنند؛ می‌رقصند و می‌خوانند و یکدیگر را در آغوش 
می‌گیرند و می‌بوسند. آنان خود را در درون یکدیگر می‌ریزند و چنان حوزه‌ای از انرژی 
می‌آفرینند که در آن حوزه. سکوت به آسانی پدیدار می‌گردد. و در آن سکوت خداوند 
یافت می‌گردد: نام او موسیقی است. در حالتی کاملاً گم گشته. وقتی‌که سرمست هسنی: 
وقتی‌که ابداً وجود نداری, او یافت می‌گردد. وقتی تو نباشی او هست. وجود جوینده 


اضافی است و برای همین مرتب گم می‌شود. 

در مورد عارف بزرگ بایزید گفته شده که وقتی در «قرارگاه قرب بود ندایی رآ شنید 
که گفت «چیزی بخواه» 

قرب حالتی است که تو به سکوت می‌رسی, حالنی که در آن صداهای سر 
رفته و بخار شده‌اند, وقتی‌که افکار تو را ثرک کرده‌اند و توکاملاً تنها هستی, حتی سایه‌ای 
از دیگران نیز در تو حضور ندارد» زمانی‌که تو در حال از بین رفتن هستی. 


آین‌را «قرارگاه قرب: (6۵7۵95 ۵6 5121105) می‌خوانند. 
وقتی بایزید به این قررگاه رسید. ندایی را شنید که به او دستور می‌داد: مچیزی 


بخواهه 


9 0 ( 


۴ راز 


او پاسخ داد: «من خواسته‌ای ندارم؛ 
ولی ند! اصرار داشت و گفت «تو چیزی را بخواه, 
بایزید باز هم پاسخ داد: «ولی چیزی برای خواستن نیست. زیر من آرزویی ندارم: 
ولی آن ندا بر دیگر تکرر کرد «بيزید, چیزی بخوا, 
بایزید پاسخ داد پس من فقط تو را می‌خواهم» 
آن ندا پاسخ داد «تازمانیکه حتی ذرهای از بایزیدباقی است. این امکان ندارد؛ 
بایزید فرصت را از دست داد او درست در مرز بود. او شروع به خواستن کرده بود. او 
بود - زیا تو با خواسته باز خواهی گشت. ذهن باز می‌گردد. حتی اگر خواسته: 
خداوند باشد. مهم نیست. شاید تو فک رکنی که چیزی که بایزید خواست, قشنگ بوده: او 
خدا را خواسته بود. ولی خواسته. خواسته است؛ چیزی که درخواست می‌کنی اهمیت 
نجرد خواسته, ذهن آرزومند را باز می‌گرداند. بایزید بار دیگر وارد بزار شده بود. قرارگاه 
قرب از بین رفته بود. لحظه‌ای که او گفت «من فقط تو را می‌خواهم» او بازگشته و آن‌جا 
حضور داشت. بار دیگر «من؛ بازگشته بود. و وقتی‌که من آن‌جا باشد. تولید «توه می‌کند. 
وقتی «من؛ وجود داشته باشد. تولید دوگانگی می‌کند و همه چیز در دوگانگی از دست 
می‌رود. وقتی «من؛ نباشد, آن‌گاه دوگانگی نیز وجود نخواهد داشت. 

آن‌گاه توبا هستی یکی می‌گردی, کاملاتنها.آنگاه تو چیزی جز تپش خود هستی 
نیستی. فقط موجی در دریای بی‌نهایت معرفت و آگاهی خواهی بود. 


باز" 


لحظدای که آو گفت من فقط تو را می‌خواهم» ندا درآمد که «تا زمانی‌که ذره‌ای از 
بایزید باقی است, این ممکن نیست» 

انسان باید ناپدید شود تا خداوند پدیدار گردد. تنها چیزی که نیاز است ایین 
بدیده‌ی ساده‌ی ناپدید شدن است. ولی چون ما نمی‌خواهیم از بین برویم. آنگاه تمامی 
رویکرد مشکل و طاقت‌فرسا می‌گردد. و آن‌گاه شروع می‌کنيم به بازی کردن: از یک سو 
خدا را می‌خواهیم و از سوی دیگر می‌خواهیم از خودمان محافظت کنیم. 

باز هم از با ید نقل شده که روزی با مریدانش از راهی می‌گذشتند که به یک سر 
جدا شده از بدن برخورد کردند. روی پیشانی او این آی‌ی بسیار بااهمیت از قرآن نوشته 
شده بود: «هم دنیا و هم آخرت رااز دست دادمم۱ 


۱. «خسرالدنیا والاخره» م 


0۱ ماه وروی - جوم معهاه هه مومع کل مهم مه 


آیا آماده‌ای هیچ شری؟ ‏ ۱۷۵ 


بایزید سر را برداشت و آن را بوسید. وقتی مریدان پرسیدند این‌که بود. آو پاسخ داد: 
این سر صوفی است که دو دنیا را برای خداوند از دست داده. من هنوز نتوانسته‌ام چدین 
کنم. من به نقطه‌ای رسیدم که این نیز می‌توانست برای من هم روی دهد. ولی آن فرصت 
را از دست دادم» انسان باید برای رسیدن به خداوند هر دو دنیا را بدهد, همه چیز را باید 
فدا کند. قنها در آن صورت است که خداوند دریافته خواهد شد. 

مردمی‌که در جستجوی خدا هستند, آنان که به دنبال اشراق و تیروانا و سوکشا 
(1/01518) (رهایی) هستند. فرصت راز کف می‌دهند؛ و زندگی آنان بیش‌تر و بیش تر 
پیچیده می‌شود و سفر سخت تر و سخت تر می‌گردد. 

ولی بایزید از آن نخستین تجربه درس گرفت. به زودی باز هم به آن «قرارگاه قرب» 
رسید. و باز هم آن ند از او پرسید «بايزید, چیزی بخوا.؛ این با او دیگر بخودش زحمت 
نداد که بگوید که چیزی نمی‌خواهد - زر گر تو یگویی که درخواستی نداری: باز هم تو 
هستی. او فقط در سکوت نشست. آن صدا بارها و بارها او را خواند و وسوسه کرد «بایزد, 
چیزی درخواست کن» ولی از سوی بايزید پأسخی شنیده نشد. سه بار تکرار شد «بایزید 
چیزی بخواه؛ و این صدای خداوند بود و پاسخ ندادن بی‌احترامی بود! وقتی خود خداوند 
از تو می‌خواهد کد چیزی بخواهی, بخواه! ولی بایزید آن‌جا نبود. کسی آن‌جا نبود؛ پس 
چگونه می‌توانست بی‌احترامی کند و چگونه احترام گذارد؟ 

صوفیا 
روش بودن در حضور خداوند. 
بایزیدی وجود نداشت» پس این انگیزش که «باپزید چیزی بخواه. اين بی‌احترامی 


این را «ادب؛ (:۸0) می‌خوانند: شیوه‌ی بودن در حضور مرشد و نهایتاً 


به خداوند است. من خداوند هستم و از تو می‌خواهم که درخواستی کنی. من از تو راضی 
هستم. من این‌جا هستم, تا هر آنچه را که بخواهی به نو بدهم. حتی اگر مرا بخواهی, 
آماده‌ام تا خودم را به تو بدهمه نیز کارگر نیفتاد. 

زیر این بار کسی وجود نداشت. سکوت مختل نشد. واکنشی از سوی بایزید انجام 
نشد. واو پرش نهایی راکرد و رسید. انسان چنین به خدا می‌رسد و در او حل می‌گردد. 

باز هم تقل شده که شخصی از بایزید پرسید: «توکیستی؟» 

او گفت: سن او را سال‌ها پیش گم کردم. هرچه بیش تر می‌جویمش, کمتر 
می‌یابمش»» 

شخص باز هم پرسید: «تو کیستی؟» 


- کهاعنصجممطدم مامح ومع مموی قالطا - ونان 


زید گفت: «چیزی جز خداوند در زیر عبای من نیست. هیچ‌کس جز خداوند در 
درونم نیست. پس این پرسشی بی‌معنی است. من وجود ندارم. خدا هست. و خداوند 
همیشه مسرور است. خداوند سرور است. پس این پرسش بی‌معنی است. کسی وجود 
ندارد. چیزی بجز خداوند در زیر عبای من نیست.» 

خداوند چیزی نیست که در جای دیگری یافت شود - در کعبه. د رکالیاش 
(اکفتامک» در جیرنار (0171۵1) و یا در اورشلیم. خداوند را باید در زیر عبای خودت 
پیدا کنی. و واقعیت چنین است: هیچ‌کس دیگر جز خداوند در درون تو نیست. ولی توبه 
خودت رجوع نکرده‌ای, چشمان تو به مقصدی در دوردست‌ها دوخته شده. چشمان تو 
جامایی را در آینده زیر و رو می‌کنند. و خداوند ایین‌جاست و تواین‌جا نیستی, پس 
ملاقات مشکل است. وگرنه ابداً مشکل و سخت نیست. 

صوفیسم راه عشق شدید است. عشق شدید به خداوند. چنانچه بایزید گفت: 
«مدت زندگی عرفانی بایزید. فقط سه روز بود: روزاول دنیا را توک کرد. روز دوم آخرت را 
ترک کرد و روز سوم خودش را ترک کرد؛ 

فقط سه‌گام وجود دارد. گام نخست: هشیار شدن از این‌که این دنیا چیزی جز بازی 
نیست. که این دنیا تنها فرافکنی‌های خود ما است. گام دوم هشیار شدن از این‌که دنیای 
دیگر نیز چیزی جز رویاهای ارضا نشده‌ی ما نیست که در زمان. در آینده فرافکنی شده. 
وگام سوم, وفتی دنياکنار رفت و آخرت نی کنا رگذاشته شد. تنها چیزی که باقی می‌ماند. 
تو هستی. آن‌وقت تنها چیزی که باقی مانده نیروی فرافکن, یانفس تواست. و گام سوم 
هم انداختن نفس است. و ناگهان توبه وطن بازگشته‌ای, ناگهان دیگر نیازی وجود ندارد و 


همه چیز در دسترس است. و آن‌گاه فرد شروع می‌کند به خندیدن» زیرا هميشه چنین 


بوده - هميشه همه چیز در دسترس بوده. چون ما پیوسته در گشتن و جستج و کردن 
بوده‌ایم. هرگز به درون نظر نکرده‌ايم. ما هرگز به گنجینه‌ای که حمل می‌کرده‌ايم ناه 
نکرده بودیم و زیادی به دنیای بیرون وابسته شده بودیم و زبان درون را ازیاد برده بودیم, 
ما فراموش کرده بودیم که در وجود ما یک اندرونی هم وجود دارد و آن آندرونی؛ خداوند 
است. روی این اشعار زیبای دی. اچ لورنس (0.11.]*768066) مراقبه کنید: 


آیا مایلی که فشرده شوی,. محو شوی. از بین بروی و هیچ گردی؟ 
آبا می‌خواهی به هیچ تبدیل شوی و در درون هیچ غرقه‌گردی؟ 
اگر نه, تو هرگز وافعاً تفییر نخواهی کرد. 


: ممه.یماه علمون - مه نطموهاه مد قمع عل‌مون - 


هتم اعم مریم موم مممد ینمی 
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ققنوس زندگیش را فقط زمانی باز می‌یابد که بسوزد: زنده در آتش بسوزد 
تا به آنبوهی از خاکستر داغ تبدیل شود. 


اسطوره‌ی زیبای ققنوس: پرنده‌ای که فقط از راه مرگ زنده می‌شود, که خودش را با 
سوزاندن خویش تجدید حیات می‌بخشد. که مرگش رستاخیزش است, اسطوره‌ی نمام 
مردم بیدار شده است. مسیح (ع) نماینده‌ی دیگری از همین اسطوره است: مصلوب 
شدن و رستاخیز. 

بایزید می‌گوید «من رفتدام. من دیگر نیستم» این مرگ است. ولی از میان این مرگ 
چیزی امیرا یافته می‌شود. ولی مردم حیله گر هستند: آنان می‌خواهند خداوند را هم 
داشته باشند. درست همان‌طور که یک حساب بانکی خوب دارند. می‌خواهند خدا را نیز 
در مشت خود داشته باشند. آنان می‌خواهند خدا را نیز مالک شوند تا پتوانند لاف بزنند و 
شناخت خدا را نخواهد داد. 


«من خدا را می‌شناسم» ولی همان نفس به آنان ‏ 

خدا را نمی‌توان مانک شد. خداوند یک مال نیست. نمی‌توائی صاحب خدا شوی, 
خداوند یک رابطه‌ی عاشقانه است؛ تو تنها می توانی در اوحل گردی. و باز هم به‌یاد بیاور: 
محلول شدن در چیزی نیست. محلول شدن, فقط یعنی رها کردن خودت. وفتي تو در 
وجود خودت از بین رفتی و مرکزی باقی نبود تا بتواند بگوید «من» آن‌گاه تو خداوند را 
شناخته‌ای. 


انسان همچون یک قطعه بخ است. خداوند چیزی جز آب شدن آن یبخ نپ 
آن‌وقت تو انجماد خودت را از دست می‌دهی و به مایع تبدیل می‌شوی. آن‌وقت تو 
ایستایی خودت را از دست داده و جاری می‌شوی. آن جریان؛ آری؛ آن جریان نامي دیگر 
رای خداوند است. زندگی نام دیگر خداوند است. ما با بنا کردن معابد مردم را فریب 
داده‌ایم. ما به آنان مفهومی غلط از خدا داده‌ايم» گوبی که خدا چيزي جدا از زندگي است. 
چنین نیست, وبه سیب همین بدآموزی در طول قرون اسث و به دلیل همین 
شرطی‌شدگی است که هرگاه مردم به خدا فکر می‌کنند, مجسمه. معبد. مکان مقدسی را 
در نظر می‌آورند و هرگز به خودشان فکر نمی‌کنند. وقتی‌که رو به روی آینه ایستاده‌ای و 
به چشمان خودت نگاه می‌کنی. آیا هرگز این فکر به ذهنت آمده که این خداست؟ نه, 
کشیشان تواین آمکان را نابود کرده‌اند. و پدیده‌ی واقعی همین است: که تو خداوند رآ در 
وجود خودت تشخیص دهی. که در تومی‌تپد و در هر تپش قلب تو حضور دارد. 

پس نخستین چیزی که مایلم به شم بگويم این است. یافتن خداوند چیز مشکلی 
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نیست. مشکال در گم کردن خودت است. و این جمنه‌ی یک شخص به اشراق رسیده 


جمله‌ای است که تمام روشن‌ضمیران در سراسر دنیا اعلام کرده‌اند. ممکن 
است آنان در سرزمین هند زاده شده باشند یا چین, یا ژآپن و یا خاورمیانه و يا هر کجای 
دیگر, ولي همگی در این مفهوم اتفاق نظر دارند. 

رومی می‌گوید: «در دادگاهی که به چند شاهد برای اثبات گناه نیاز بود دادستان 
چند صوفی را گرد آورد تأ در مورد جنایتی شهادت بدهند. ولی قاضی شهادت آنان را 
قبول نکره و دلیلش این بود که دادستان فقط یک شاهد دارد. زیرا هزار صوفی همانند 
یک صوفي است» 

این داستان زیبایی است که رومی نقل می‌کند. قاضی به چندین شاهد نیاز داشت و 
شهادت چند صوفی را قبول نکرد. همگی شاهدان صوفی بودند و قاضی گفت «یک صوقی 
یا چندین صوفی تفاوتی ندارند. زیر هرچه یک صوفی بگوید. تمام صوفیان دیگر نیز 
همان را خواهند گفت. پس اگر هزار صوفی را هم شاهد بیاوری بجز یک شاهد وجود 
ندارد» این داستانی زیبا است. بسودا؛ مسیح (ع) کسریشنا, لاشوتزو (17۷ 10) 
بهاءالدین, با یزید .. آنان چیزی متفاوت بیان نمی‌کنند. شاید 
باشد, ولی موضوع یکی بیش نیست. آنان همگی شاهد یک 
است که ملکوت خداوند در درون تو است. 
و و حالا این داستا 


بوه‌ی بیان تفاوت داشته 


بوده‌اند» حقیقت این 


دو مرد به‌عنوان آموزگاران راه حق بسیار مشهور بودند. 
ابن حلیم نقل می‌کند که او روزی به دیدار یکی از این دو 


به نام پیراردشیر قزوینی رفت, 


هر واژه را مزه کنید تا در روی زبانتان ذوب شود تا بتوانید آن را و زيبايي آن را 
دو مره به‌عنوان آموزگاران راه حق بسیار مشهور بودند .. راه حق چیست؟ تعجب 
خواهید کرد اگر بدانید: راه حفی یعنی هیچ راه. تمام رآهها اشتباه هستند. زیر راه وقتی 
مورد نیاز است که بین تو و مقصدت فاصله‌ای وجود داشته باشد. راه فقط وقتی معنی 
دارد که فاصله وجود داشته باشد. ولی بین تو و خداوند فاصله‌ای نیست. پس نیازی به راه 


تیست. هیچ راهی راه حق لیست. 


مه ماه عمعن - وم تطممهاه موم ول همم اه 


آیا آماده‌ای هیچ شوی؟ ‏ ۱۷۹ 


به‌تظر متضاد می‌رسد» ولی کاری نمی‌توان در موردش کرد: هستی متضاد است. 
تمام راه‌ها راه خطا هستند. زیرا راه. تو را دورتر می‌کند. تو نباید به جایی بروی؛ پس نیاز 
به هیچ راهی نداری. و ره‌های بسیار را به شما آموختهاند و مردمی‌که اه‌ها را به شما 
مي‌آموزند بهنظر بسیار منطقی می‌رسند.برای ذهن جالب است. پس طبیعتامی‌پنداری: 
ما خد؛ را نمی‌شناسیم. نمی‌دآنيم او کیست» پس راه» مورد نیا است. مانمي‌دانيم خداوند 
کچاست. پس تا وقتی‌که راهی نداشته باشیم, چگونه به او خواهیم رسید؟ 


ولی شماکامل از اين واقعیت غافل هستید که خدا آن‌جا نیست و اب 


جاست آن 


زمان نیست و حال است. که خدا جستجو شونده نیست و خود جستجوکننده است. پس 
هر راهی تو را گمراه خواهد کرد. هر راهی تو را اشتباه هدایت خواهد کرد. 

آموزگارانی که به شما راه‌ها را آموزش می‌دهند. شبه آموزگار هستند. آنان مردمی 
خطرناک هستند. آنان اغتشاش بزرگی در دنیا آفریده‌اند. ولی آنان بسیار منطقی به‌نظر 
می‌رسند و برای ذهن معمولی جذابیت دارند. 

آموز ار واقعی کسی است که تمام رءها راز تو بگیرد.آموزگار واقعی کسی است که 
تمام آموزش‌ها از توبگیرد. آموزگار واقعی کسی است که بارهای تور برداردکسی که 
تمام دانش تو را تابود کند و تو را بار دیگر نادان, معصوم و مانند کودک سازد. آسوزگار 
واقعی بسیار مخرب است. وقتی تمام دانش‌ها گرفته شد. تمام راهها برداشته شد. وقتی 
توهیچ چیز ندانی و در نادانی خودت باقی بمانی, برهنه. بدون جایی برای پنهان شدن؛ 
ناگهان, آن انفجار عظیم رخ می‌دهد. و این هميشه در معصومیت روی می‌دهد. 
زمانی‌که همچون کودکان 


برای همین است که مسیح (ع) بارها تکرار می‌کند: 
خردسال نشوید. وارد ملکوت خداوند نخواهید شد» 

آموزگار واقمی تو را مانند کودکان خردسال می‌کند. آموزگار واقعی به تو اطلاعات 
نمی‌دهد. او تو را دگرگون می‌سازد. او به تونظریات و فلسفه منتقل نمی‌کند, برعکس, او 
شمشیر می‌گیرد و سرت رأ می‌زند. او تو را بدون سر می‌سازد. 

پس راه حق چیست؟ «رأه حق» یعنی هیچ راه. ولی وقتی شخصی هیچ راهی 
تون و آموزشی نمی‌دهد. مردم بسیار اندکی نزد او می‌روند. زپرابه‌نظر غیرمنطقی 
می‌رسد. تنها مردمی‌که ادراکی عظیم و هوشی وافر دارند جذب خواهند شد. برای همین 
است که آموزگاران کاذب شوده‌های بزرگ را جذب می‌کنند و آموزگاران وأقمی تنها 
تعدادی برگزیده را 


قاعوهع هنومن مموی عونمو واه - نان 


۱ 
جصمع ماه عمطعن - مصم طموهاه ددع رید 


دو مرد به‌عنوان آموزگاران راه حق بسیار مشهور بودند. 
این حلیم نقل می‌کند که او روزی به دیدار یکی از این دو 


به نام پیر اردشیر قزوینی رفت. 


پیر اصطلاح صوفیان است برای کسی که رسیده (51018) است -به جایی رسیده 
که از اول از آن‌جا نرفته بود. به وطن رسیده. به وطنی که هرگز آن را ترک نکرده بود. 
جایی که اگر هم می‌خواسته ترکش کند. نتوانسته است. ترک طبیعت انسان غیرممکن 
است. پس چه اتفاقی می‌افتد؟ مردم فقط در روبا می‌بینند که وطنشان را ترک کرده‌اند. 
مانند این است که در شب خوابیده‌ای و رویا می‌بینی؛ هزار و یک چیز می‌بینی. ولی در 
صبح تو خودت را روی تخت‌خواب می‌يابی. تمام آن رویاها که تو در پکن بوده‌ای و یا در 
فیلادلفیا و پا در تیمبوکتو (1110۷0110) همه رفته‌اند و تو همان جا که بودی هستی, 
ولی تواين وآقمیت 


را تنها صبح در خواهی یافت, وقتی‌که بیدار شدی, که همه‌ی این‌ها 
روبا بوده که تو تختت را ترک نکرده‌ای و هميشه همین جا بوده‌ای. 

موقعیت چنین است: هیچ‌کس خداوند را گم نکرده, کسی نمی‌تواند. غیرممکن 
است. خداوند وجود خودت است. چگونه می‌توانی آن راگم کنی؟ و اگر ما بتوانيم او از 
دست بدهیم بلافاصله خواهیم مرد. زیرا خداوند زندگی ما است.اگر بتوانیم او راگم کنیم, 
امکان یافتن او وجود نخواهد داشت. 


پس مسئله یافتن خداوند نیست, مسئله تنها یادآوری است. ما فقط فراموش 
کرده‌ايم. 

برأی همین است که صوفیان می‌گویند ذکر (71167), یادآوری, کافی است. این پایه 
تعالیمآتان است: فقط به ید بیاوره قط خودت را هشیارکن و به‌یادبیاور.فقط هشیارتر 
شوه و آن‌گاه شروع به خندیدن خواهی کرد که تو هرگز وطنت را ترک نکرده‌ای و فکر 
می‌کردی که چگونه بازگردی؟! از چه راهی و به چه شیوه‌ای می‌توانی برگردی؟ چه راهی 
را دنبال کنی» به چه نقشه‌هایی نیاز داری؟ و تو به نقشه و آموزگار و کتاب‌ها رجوع 
می‌کردی و تمام این مدت تو فقط در وطنت سخت خفته بوده‌ای! 

پیر کسی است که به وطن رسیده. کسی که دريافته که هرگز جایی دیگر نرفته 
است. که هميشه این‌جا بوده و حالا این واقعیت را دریافته, همین. 


لحظه‌ای که من بگویم من خداً هستم. من نمی‌گویم که من خدا شده‌ام .من 


عمجم دهد - هاکجرمنل ۱0 


آیا آماده‌ای هیچ شوی؟ ۱۸۱ 


همیشه خدا بوده‌ام و ایک به این تشخیص رسیده‌ام. وقتی بگویم تو خدا هستی؛ من 
نمی‌گویم که تو خدا شده‌ای. اگر نبا 
بشود که هست. که از قبل بوده. تو فقط می‌توانی چیزی بشوی که هستی و نه هیچ چیز 
دیگر. پس مسئله‌ی شد. 


» نمی‌توانی بشوی. انسان فقط می‌توآند چیزی 


کار نیست. فقط مسئله‌ی بیدار شدن به وجودت است. به 


امکانات خودت و به 


خودت. 


این حلیم نزد پیر اردشیر قزوینی رفت. او به پیر اردشیر گفت: 
«آیا می‌توانید به من توصیه کنید که چه کار کنم و چه کار نکنم؟» 


حالا این شروع یک جستجوی عوضی است. به‌نظر بسیار مربوط می‌آید و منطقی, با 
خواندن داستان» تو فوراً نکته را نخواهی گرفت. این پرسشی بی‌ربط است. تو از مرشد 
نمی‌پرسی که چه کار کنی و چه کار نکنی. 

وقتی نزد مرشد می‌روی: فقط تسلیم او می‌شوی. و آن‌گاه به او بستگی دارد که 
بگوید چه کار بکنی و چه کار نکنی. وقتی نزد پیر یا مرشد می‌روی. تنها چیزی‌که نیاز 
داری اعتماد است. نو فقط درکنار او می‌نشینی و منتظر لحظه‌ی درست می‌مانی. او 
می‌داند. خودش به‌تو خواهد گفت. 

وقتی‌که بایزید با مرشدش زندگی می‌کرد. او دوازده سال در سکوت نزد او نشست. 
نخستین روزی که بایزید نزد مرشد رسید. تنها کاری که کرد این بود که پای مرثّد را 
لمس کرد و سپس برای دوازده سال در سکوت نزد او زندگی کرد و هرگز یک سوال نیز 
نکرد که چهکارکند. و فقط با اعتمادی عظیم منتظر بود: گر نیاز به کاری باشد, مرشد 
کاری نباشد, آنوقت او نخواهد گفت.اگر از 


این‌جاست. او به من خواهد گفت. اگر ذ 
به سکوت باشد. پس من به نوشیدن سکوت او ادامه خواهم داد. اگر به چند 


سوی او 
۳ 1 
همه چیز انجام خواهد شد.» و این. دوازده سال ادامه داشت. آهسته آهسته او بیش از 


» او آن‌ها را بر زبان خواهد آورد؛ و او می‌داند. پس در لحظه‌ی مناسب 


پیش ساکت شد. وقتی‌که تو پرسشی نداشته باشی, ذهن تو با اطلاعات تغذ یه نمی‌شود. 
و فقط آن‌جا نغست. هزاران هزار سالک آمدند و رفتند و آنان همواره سوال می‌کردند که 
چه کار کنند و چه کار نکنند: «معنی این متون مقدس چیست؛ تعبیر آن کدام است؟ 
برخی این را می‌گویند و برخی آن را و ..» بسیاری آمدند و رفتند و بایزید فقط آن‌جا در 
سکوت نشسته بود. او آهسته آهسته از بین رفت. 


00 تنم مهو 


9 0 


داز 


وقتی نزد مرشد در سکوت نشسته‌ای, چه کار دیگر می‌توانی بکنی؟ هن تو تاکی 
می‌نواند به تولید اغتشاش ادامه بدهد؟ وقتی تو هر روز به ذهنت خوراک ندهی, از 
گرسنگی خواهد مرد. 

کاری که بایزید کرد. روزه‌ی واقعی بود. نخوردن اطلاعات کمک خواهد کرد. 

و پس از دوازده سال. مرشد رو به او کرد در آغوشش کشید و گفت: «بايزید. حالا 
می‌توانی بروی. تو رسیده‌ای» حتی یک کلام نیز ادا نشده بود. هرگز هیچ پیامی منتقل 
نشده بود, نه آموزشی. نه راهنمایی. 

آبن‌حلیم پرسشی عوضی پرسیده بود: :یا می‌توانید به من توصیه کنید که چه کار 
کنم و چه کار نکنم؟» 

نخست این‌که پرسیدن این پرسش خطا است. مرید باید آن‌جا باشد. خود وجود او 
باید در دسترس مرشد باشد, وجود او به مرشد خواهد گفت که چه چیز مورد نیا است و 
چه چیز مورد نیاز نیست. و مرشد کاری را خواهد کرد و یا خواهد گفت و یا دستورش 
خواهد داد. ولی ابن حلیم باید انسان زرنگی بوده باشد او پرسشی زیرکانه کرده بود. 

دوم این که. این پرسشی خطا است. زیرا حتی اگر بخواهی بپرسی, باید پپرسی کد 
«چگونه باید باشم و چگونه نباید باشم؟؛ ول این‌که نپرسیدن بهتر است و دوم اگر بخواهی 
بپرسی باید در مورد وجودت (190178) بپرسی نه در مورد انجام دادن (10108) «چگونه 
باشم و چگونه نباشم؛ 


به خاطر بسیار: انجام دادن مورد توجه اخلاقیات است و بودن مورد علاقه‌ی 
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مذهب. اعتماد و سکوت موضوعات مورد علاقه‌ی روحانیت هستند. بهترین کا 
که توکل داشته باشی و ساکت بمانی. در عشق شکیبا باشی, در امید و در صبر. این 
رابطه‌ای روحانی است. اگر این برایت ممکن نباشد. آن‌وقت بپرس «چگونه باشم؟» این 


۱ هن 
ابطه‌ای مذهبی است. پست‌ترین و در درجه‌ی سوم این است که بپرسی «چه کار کنم؟: 


راین است 


این پسرسشی اخلاقی است. گناه و ثواب چیست و خیر و شر کدام است؟ این‌ها 
معمولی‌ترین پرسش‌ها هستند. 

یادت باشده اخلاق (۳]010110۷), مذهب نیست. مذهب روحانیت (اذ6171۱۵1) 

ته با این وجود. روحانیت شامل مذهب و اخلاق نیز می‌شود. اخلاق نمی‌تواند شامل 

نیت و مذهب باشد. برای همین است که آنسانی غیرمذهبی می‌تواند اخلاقی باشد. 


مشکلی در آن نیست. انسان غیرمذهبی و بی‌خدا می‌تواند اخلاقگرا باشد. زا اخلاقیات 


من ماه ع0مطون - جوم تطممهاه ود مومع م8م هه 


همم مریم وم وم عو نمی 


آیا آماده‌ای هیچ شری؟ ‏ ۱۸۳ 


یعنی روشی از زندگی که با آن. با مردم راحت زندگی کنی. این گامی حساب شده است. 


این فقط روش ی کاربردی است و حقیقت دیگری در آن نیست. به همین دلیل است که به 


تعداد جوامع, اخلاقیات وجود دارد. یک چیز در هندوستان اخلاقی محسوب می‌شود و 
شاید در چین اخلاقی نباشد. یاگاهی چیزی در مذهب هندو ممکن است اخلاقی باشد و 
در مسیحیت اخلاقی نباشد. و شاید این هر دو در یک مکان و در همسایگی هم باشند. 
اخلاقیات را جامعه تعیین می‌کند. حقیقتی غایی در مورد آن وجود ندارد. 
قراردادی است. اخلاق مورد نیاز است. زیرا انسان تنها زندگی تمی‌کند و با سردمان 
بسیاری در ارتباط است. وقتی با مردم زندگی می‌کنی به برخی قوان 
است. ولی این قوانین درست مانند قوانین راهنمایی و رانددگی است: «وسط خیابان ره 
بروی مرتکب گناه شده‌ای و باید به جهتم بروی. بلکه با راه رفتن در وسط خیابان 
می‌توانی ازدحام غیرلازم در جربان عبور و مرور ایجاد کنی. شاید مورد اصابت قرار 
بگیری. و پا داز سمت چپ رانندگی کن؛ این هم به سبب اخلاق نیست. کشورهایی وجود 
دارند که در آن‌جا باید از سمت راست رانندگی کنی. هر دو خوب هستند. یا از سمت 


راست رانندگی کن و یا از سمت چپ تا جریان ترافیک خوب پیش برود. تمام این‌ها 
اختیاری و قراردادی است. استفاده‌ی کاربردی دارد. ولی غایتی در آن نیست. 
وقتی می‌پرسی که چه کا رکنی و چه کار نکنی؛ یک پرسش بسیار معمولی اخلاقی 


پرسیده‌ای. تو هنوز مذهبی نشده‌ای. انسان مذهبی می‌پرسد چگونه باشد و چگونه 


نباشد. علاقه‌ی او به چگونه بودن است. نه به انجام دادن. انجام دادن لابه بیرونی است و 
بودن درونی است. ولی بهترین آن است که حتی پرسشی نکنی. اگر توکل و اعتماد داشته 
باشی, آن‌وقت این موضوعی سورد توجه مرشد است. تو تسلیم شده‌ای, تو تمام 
کارت‌هایت را نزد او باز نگه داشته‌ای. تو حتی خال آتوی خودت (۵2۶0 11010۴) را نیز 
پنهان نکرده‌ای» دستت کاملا باز است. تسلیم یعنی همین. اینک او همه چیز را در مورد 
تو می‌داند؛ او ه رکاری راکه لازم باشد انجام خواهد داد و ی اگر نیازی به کاری نباشد. او 
هیچ کاری نخواهد کرد. پرسش ابن حلیم درجه سه است. به سبب همین پرسش درجه 


سه است که پیر مجبور أست بگوید: 
«آری. ولی من چنان آموزش‌های عشکلی په تو خواهم داد 
که انجام آن‌ها را بسیار دشوار بیابی, زیرا برعلیه تمایلات تو خواهند بود. 
حتی اگر آن تمایلات گاهی مشکل‌ساز باشند.» 


وان - ونان 
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۴ راز 


اگر تو فقط تسلیم مرشد باشی, آن‌گاه زندگی به‌طور خودانگیخته رشد می‌کند. در 
خووٍ حضور او زندگی به رشد طبیعی خودش ادامه می‌دهد. درست همان‌طو رکه در 
حضور خورشید, گیاهان رشد می‌کنند -آنان نمی پرسند که چگونه رشد کنند. غنچه‌ها باز 
می‌شوند و شکوفا می‌گردند و آن‌ها تمی‌پرسند که چگونه گلبرگ‌هایشان را باز کتند و 
چگونه آن‌ها را باز نکنند و راه درست چیست و راه نادرست چیست. و پرندگان شروع به 
نغمه‌سراپی می‌کنند. وقتی‌که خورشید در افق طلوع کند, چیزی در سراسر زمین شروع 
به روی دادن می‌کند: زندگی بازگشته. خواب از بین رفته. یک بیداری بزرگ ... 
درست همین هم در مورد مریدی که تسلیم مرشد گشته روی می‌دهد. مرید فقط 
در حضور او قرا می‌گیرد و چیزها شروع می‌کنند به روی دادن. مرشد همچون یک عنصر 
تسریع‌کننده (۵:0010 16 زااق)) عمل می‌کند. ولی این والاترین است. چنین اعتمادی 
بسیار به ندرت اتفاق می‌افتد. نیاز به شهامت دارد. 
چرا نمی‌توانی اعتماد کنی؟ آیا می‌پنداری که بسیار باهوش هستی و برای همین 
نمی‌توانی اعتماد کنی؟ نه. تو ترسو هستی, سرشار از ترس . برای همین نمی‌توانی 
اعتماد کنی. تو می‌ترسیء شاید مورد بهره کشی واقع شوی, تو وحشت داری: «کسی چه 
می‌داند؟ این مرد شاید یک شیاد باشد. یک دروغ‌گو. کسی چه می‌داند که او مرا به کجا 
خواهد برد؟ من باید خودم را هشیار نگه دارم و خودم را عقب بکشم. من همیشه یاید 
روی دیوار بنشینم تااگر اشتباهی پیش آمد بتوانم بیرون بپرم. من همیشه باید یک پایم 
بیرون باشد تا اگر خطری پیش آمد بتوانم فرار کنم.» این‌ها همه از روی ترس است. 
به‌اد بسپار, اعتماد و توکل تنها زمانی ممکن است که تو بدون ترس باشی. تنها 
یک انسان شجاع و دلیر می‌تواند اعتماد کند. دنیا بسیار ترسو شده. برای همین است که 
توکل از میان رفته و ایمان ناپدید گشته. 
اگر این امکا ن باشد: «چگونه باشم؟» آن‌وقت تو 
در مورد شخصیت خودت سوال نمی‌کنی» در مورد مراقبه می‌پرسی. دیگر نمی‌پرسی که 
چه بخوردم و چه نخورم؛ چه وقت بیدار شوم و چه وقت به خواب بروم؟ آیا خوردن چای 


» آن‌وقت پرسش توباید چ 


جایز است یا نه؟ «آیا خوردن قهوه برای رشد روحانی مناسب است یا نه؟!» تو دیگر ازاین 
پرسش‌های بی‌معتی نخواهی داشت. تو فقط می‌پرسی که چگونه باشی ‏ چکونه ساکت 
باشی. چگونه اصیل باشی, چگونه ساکن باشی, ريشه یافته و متمرکز آين در درجه‌ی دوم 


است. 


آیا آماده‌ای هیچ شوی؟ ‏ ۱۸۵ 
آن‌گاه مرشد به تو خواهد گفت که چگونه مراقبه کنی و چگونه نیايش کنی. آن‌گاه 
مرشد با حضور خویش به تو مراقبه, نیایش, سپاس‌گزاری وغنی بودن را خواهد آموخت. 
او طعمی از برکت وجودش ر به تو خواهد چشاند. 

مرشد تمام وجودش را به مریدی که چنین باشد خواهد ریخت. به مرید درجه‌ی 
دوم چند لمحه‌ای را خواهد داد و آن لمحات او را آماده می‌کند تا مانند مرید نوع اول 


شود. و آن‌گاه مرشد می‌تواند تمأمی وجودش را به درون او بریزد. برای نوع نخست, 
چیزها کاملاً ساده خواهند بود؛ درست مانند شنا کردن ماهی در آقیانوس: مرید شروع 
می‌کند به شنا کردن در حضور وجود مرشد. بسیار آسان است؛ مانند پرواز پرنده در 
آسمان و پا شرخوردن شبنم روی نیغه‌ی علف. 

برای مریدان نوع دوم. قدری مشکل است, ولی نه خیلی دشوار. فقط قدری دشوار: 
زیرا او باید با ذهنی مبارزه کند تا افکار را دور بیندازد و تبدیل به یک شاهد و نظاره گر 
شود. برای توع اول بدون تلاش روی می‌دهد و برای نوع دوم از طریق کوشش, ولی روی 
خواهد داد. برای نوع دوم این سفری سربالایی نخواهد بود, بلکه سرازیری است. برای نقع 
نخست اصلاً سفری وجود ندارد, او رسیده است. برای نوع سوم. سفر سربالایی خواهد 
بود. برای همین است که مرشد می‌گوید «ٌری؛ ولی من به تو چنان درس‌هایی خواهم داد 
که انجام آن‌ها را دشوار با 


۳ 


تغییر رفتارها بدون تغییر بودش بسیار دشوار است. زیرا رفتارها از بودش نو 
برمی‌خيزند. مشکل در این است. مشکلات وأقعاً در رفتار تو نیست, مشکل جایی در 
وجود و بودش تو است. 

برای مثال, شخصی به دروغ‌گویی ادامه می‌دهد و مرشد می‌گوید: «دروغ نگوه حالا 
این مشکل است. امکان زیادی هست که آن شخص به مرشد نیز دروغ بگوید. اینک آو 
می‌گوید «من دروغ نمی‌گویم. از وقتی‌که به من گفته‌اید, دیگر دروغ نمی‌گویم» ولی امکان 
بسیار هست که او بار دیگر دروغ بگوید. اینک او به خود مرشد نیز دروغ می‌گوید. 

وفتی‌که شخصی دروغ می‌گوید. او فقط یک چیز را می‌گوید که در عمق وجودش 
اشکالی وجود دارد. او آن‌جا در وجود خودش یک دروغ‌گو است. او در ژرفای وجودش 
دروغی را زندگی می‌کند و آن درو پیوسته به سطح می‌آید. 

هر چیزی که به سطح درآید. از ريشه بیرون می‌آید. اگر بخواهی یک درخت را از 
بین ببری, شروع به هرس کردن آن نکن؛ کمکی نخواهد کرد. اعمال ما شاخ و برگ‌ها 


جمم ماه عهماعن - مه طمعماه و هی مهم هه عماعمهمطمه مرمع همه ممصه عونمصط - گرا 


هستند. و این کاری است که مردم می‌کنند: وجودشان خشن است و سعی می‌کنند 
غیرخشن باشند. پس در سطح, فقط در ظاهر, آنان نمایی و سردری از غیرخشن بودن 
نشان مي‌دهند. در عمق وجود همان مردم خشن باقی می‌مانند هیچ عملی تمی‌تواند 
وجود را تخییر دهد. 

مانتد این است که می‌توانی چهرهات را رنگ بزنی. ولی با رنگ‌آمیزی صورت. 
چهره‌ی واقعی تو تغییر نخواهد کرد. ولی ا گر چهره‌ی واقعی تو تغییر کند. آن‌گاه زیبایی 
آن به خودی خود برخواهد خاست. 

پادت باشد, راهی نیست که از طریق تغییر بیرون بتوانی درون را تفبیر بدهی» زیر 
پیرامون نمی‌تواند مرکز را 


دهد. ولی مرکز می‌تواند پیرآمون را تخیر بدهد. پیرامون 


چیزی نیست بجز 


اب مرکز: پس مرکز را تغییر ده. 

سالک نوع دوم. مرکز را تفییر می‌دهد. آن‌گاه پیرامون به‌طور خودکار تغییر می‌یابد. 
مرید نوع اول پیرامون اه مرکز راد همه چیز راکاملاًنزد مرشد می‌اندازد. او دیگر وابستگی 
ندارد. او هرچه را که دارد. بد یا خوب به پای مرشد می‌ریزد و همان لحظه از تمام آن‌ها 
آزاد است. اعتماد او آزادش می‌سازد. اعتماد او اشراق او می‌گردد. مرید نوع دوم سعی دارد 
تا مرکز را عوض کند و از همین راه تغییرات دیگر در پی خواهند آمد. 

اگر بیش تر مراقبه گون شوی, تفییرات بسیاری روی خواهند داد. برای مثال.انسانی 
که بیش تر مراقبه گون است از سیگار کشیدن دست برخواهد داشت. دیگر سیگا رکشیدن 
ممکن نخواهد بود, زیرا سیگار کشیدن نوعی عصبیت است. هرگاه عصبی می‌شوی سیگار 


می‌کشی. این کار روانت را پیوسته نگه می‌دارد. ولی چرا؟ چه ارتباطی بین این دو موجود 
است؟ چرا وقتی شروع به سیگار کشیدن می‌کنی. احساس پیوسنگی داری؟ سیگار 
کشیدن نوعی بازگشت (136:0085102) است. سیگار کشیدن چیزی نیست به جز این‌که 
تو به شیرخوارگی بازگشته‌ای. گرمای آن از طریق دود گرم واردت می‌شود و دود تقریباً 
نوعی توهم فرو رفتن شیر گرم را مي‌دهد و سیگاری که در دهان داری سینه‌ی مادر 
می‌شود. کودک هر زمان که ترسیده بوده توسط همین کار آرامش یافته است. هرگاه 
ترسیده و رنجور و عصبی و آندوهگین بوده. مادر فوراً سینه‌ی خودش را در اختیار او 
گذاشته وسپس اوبه خواب رفته. این بسیار آرم‌بخش بوده. تو با سیگار کشیدن فقط آن 
روند را تکرار می‌کنی و نه هیچ چیز دیگر, 

وقتی‌که کودک مادر را نمی‌یابد. انگشت خودش را به‌عنوان جایگزین میمکد. واين 


تٍِ- ۳ وج م: مر ۰ ری 4 کی 4 
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آیا آماده‌ای هیچ شوی؟ ‏ ۱۸۷ 


نی زکمک می‌کند» اگر کودک انگشت خودش را بمکد. به خواب می‌رود. او احساس خوبی 


: دارد و باورش می‌شود که این پستان مادر است: «مادرم نزدیک است. نیازی نیست که 


بترسم, نیازی نیست عصبی باشم؛ ترسی نیست. کسی مرا آزار نخواهد داد.» 


سیگار کشیدن یعنی همین - یک بازگشت روانی. هر وقت که عصبی هستی .با 
بحرانی رو به رو هستی, چالشی در پپش رو داری؛ مصاحبه‌ای پیش آمده و بیرون دفتر 
کار منتظر هستی تا نامت را صدا یزنند و در درون می‌لرزی» بلافاصله سیگارت را از جیب 
درمی‌آوری و شروع به کشیدن می‌کنی, این تو را آام می‌سازد. 

ولی انسانی که مراقبه می‌کند نیازی به ترک سیگار ندارد, خودش به خودي خود باز 
می‌ايستد. باید هم بایستد. زیر اینک او دیگر عصبی نیست. او به وطن رسیده. با مرأفبه 
کردن, او شروع می‌کند به ريشه گرفتن در درون خویش او دیگر لرزان و هراسان نیست, 
او از دنیا وحشتی ندارد. چیزی نیست که او را بترساند. حتی مرگ نیز او را نمی‌ترساند. 
زیرا اینک او چیزی نامیرا در درونش دیده و شهدی را در وجودش چشیده. سیگار 
کشیدن به خودی خود ترک می‌شود. 

برای همین است که من به شما نمی‌گویم چه بکنید و چه نکنید. 

تمامی رویکرد من این‌است: مراقبه کنید و سپس همه‌چیز به خودی خود نفییر 
خواهد کرد. 

انسانی که مرأقبه می‌کند, اگر در مراقبه‌اش عمیق شود, نمی‌تواند خشن باشد. 
خشونت وقتی از تو بیرون می‌زند که تو پیوسته خشم زبادی را سرکوب می‌کنی: خشمی 
که رفته رفته بسیار ترش و تلخ و مسموم می‌گردد. و یک روز مقدار آن بسیار زیاد می‌شود 
و بخار باید بیرون بزند. ولی مراقبه کتنده چیزی را سرکوب نمی‌کند. او به‌جای سرکوب 
کردن سمی دارد تا بفهمد. تمام رویکرد او دگرگون می‌شود: چون که هبج‌گاه سرکوب 
نمی‌کند؛ چیزی مسموم را در درونش حمل نمی‌کند. او بخاری آنباشت شده و سموم در 
وجودش ندارد که بتواند هر لحظه به هر بهان‌ای منفجر شود. و گاهی این انفجار بدون 
هیچ توجیهی و بدون هیچ بهانه‌ای صورت می‌گیرد. 

پس سنه نوع جوینده وجود دارد. نخست, بهترین نوع که یک مخلص (1220106) 
است. او فقط تسلیم می‌شود و چیزها شروع می‌کنند به رخ دادن, سفری در کار نیست. او 
فورا به وطن رسیده است. با نگاه کردن در چشمان مرشد, با لمس پاهای مرشد او به 
وطن رسیده است. آینک او جابی برای رفتن ندارد. ولی این پدیده‌ای بسیار کمیاب أست: 


حصمی تما ۱۵ 


۶۸ راز 


بسیار معدود ه انی‌که این چنین هوشمند و این چ: 


شجاع باشند. 
نوع دوم کسی است که در مورد مرقبه می‌پرسد - بهتر از نوع سوم است, زیر 
پرسشی اساسی تر را مطرح می‌کند. 


نوع سوم پرسشی بسیار پایین را مطرح می‌کند. پایین‌ترین. پرسش 


تاه 1 سن 

خلاق مربوط می‌شود وبه شخصیت‌سازی: ساختن نمایی زیبا. او وافعاً علاقه‌ای به تحول 
ی ۲ 3 ی 

ندارد. پس سفر برای او مشکل است. بسیار مشکل. برای اولی سفری وجود ندارد. برای 
دومی, سفر آسان است و برای سومی سفری بسیار طاقت‌فرسا وجود دارد. 


پیر گفت: + آری, ولی من چنان آموزش‌های مشکلی به تو خواهم داد 
که انجام آن‌ها را یسیار دشوار بیابی, زیر برعلیه تمایلات تو خواهند بود. 
حتی اگر آن تمایلات گاهی مشکل‌ساز باشند.؛ 


و بزرگترین مشکل وقتی است که تو بخواهی اعمالت را تفییر بدهی, بزرگ‌ترین 
اشکال در این است که تو آن اعمال را در تمام زندگی ترجیح داده‌ای, ت آن‌ها را پرورده‌ای 
و این اعمال طبیعت دوم تو شده‌اند اینک مسئله فقط ذهن تو نیست که فک رکند و 
تصمیم بگیرد که «من دیگر سیگار نخواهم کشید؛ این کمکی نخواهد کرد. شاید برای 
یکی تماق بتواتی آزمایش کنی و یا یکی دو روز, ولی آن نیاز باز خواهد گشت. و 
بازگشت آن, همان مختصر اعتماد به نفسی را هم که قبلاًداشتی از بین خواهد برد. اینک 
تو پی می‌بری که سیگار کشیدن بسیار نیرومندتر از اراده‌ی تو است, نو شکست 
خورده‌ای. و اب 


» بارها و پارها تکرار می‌شود و رفته رفته تو تمام اعتماد به خودت را از 
دست خواهی داد. 
این رویدادی است که برای مردمان رخ می‌دهد: آنان پیمانی می‌بندند و نمی‌توانند 
به آن پایدار بمانند و سپس پیمانی دیگر می‌بندند و باز هم شکست می‌خورند و آهسته 
آهسته این نتیجه را خواهند گرفت که «من انسان پستی هستم, بسیار ضعیف و زشت. 
یک گناهکار واقعی, من ابداً آرزشی ندارم» السان‌ها چنین تنزل می‌کنند: انسان‌هابی 
بی‌آرزش, بی‌معنا و ناتوان, 
آتان شروعی اشتباه داشتند. پرسشی عوضی پرسيدند. نخستین گام آنان درست 
نبوده. وقتی بخواهی اعمالت را تفییر بدهی. برخلاف تمایلات تو خواهد بود. وگرنه چرا 


مدت‌ها آن‌ها را پرورده‌ای؟ باید آن‌ها رأ دوست داشته باشی علی‌رغم هرآنچه که بگویی. 


موه - رم تحموهاه ددع هم عل موم ی 


آیا آماده‌ای هیچ شری؟ ‏ ۱۸۹ 
شاید همیشه بگویی سیگار کشیدن خوب نیست. ولی آن‌چه بگویی اهمیت ندارد. مهم 
این‌است که تو به سیگار کشیدن ادامه می‌دهی. چرا سیگار می‌کشی؟ باید چیزی باشد که 
تواز آن بهره‌ای به‌دست آوری. 

چیزی هست. به تو به نوعی تسلي می‌دهد. نوعی امنیت می‌بخشد. مشغولیتی 
است به تو کمک می‌کند که پیوستگی داشته باشی عصبیت‌هایت را دور می‌کند. در 
سیگار کشیدن چیزی روانی وجود دارد. شاید بگویی :سیگار کشیدن خوب نیست, زیر 
سرطان و سل می‌آورد: برای همین است که من مخالف آن هستم» ولی این 
برهان‌تراشی‌ها کمکی نخواهد کرد. سرطان شاید سی سال دیگر پیش آید. ولی 
هم اکنون وجود دارد. و مردمی هستند که سل و سرطان دارند و هرگز سیگار نکشیده‌اند. 
ومردمی هم هستند که تمام عمر سیگار کشیده‌اند و هبح‌گاه دچار سرطان نشده‌اند. پس 


همه‌ی این چیزها به ذمن می‌آید: وکسی چه می‌داند؟ ..» 
پس برای چیزی که قطعی نیست. چرا چیزی قطمی را ترک کنی؟ سیگا رکشیدن 
در همین حالابه تو قدری اطمینان بیش‌تر می‌دهد. و تو باید به زودی در یک مصاحبه 


شرکت کنی. رییست تو را فراخوانده و تو ترسیده‌ای. پس پک زدن به سبگار سینه‌ات را 
باد خواهد کرد. قدری گرم‌تر خواهی شد و گردش خون بهتر خواهد شد. قدری نیکوئین 


بیش‌تر در خون و تو مستقیم‌تر خواهی ایستاد و فادر خواهی بود که به چشمان ریب 
نگاه کنی. بدون این سیگار و شل و وارفته خواهی بود. حالا می‌دانی که چه بگویی و 
چگونه نگویی. شاید به رزه بیفتی و همه کار را خراب کنی. این چیزی فوری و نیازی در 
هم اکنون است. چه کسی به خودش زحمت فکر کردن در مورد سرطان سی سال دیگر را 
می‌دهد؟ کسی چه می‌داند که تو سی سال دیگر زنده باشی یا نباشی؟ با دیدن سوانج 
زمینی و هوایی و تصادف قطارها و ...کسی چه می‌داند؟ و جنگ‌ها هم وجود دارند. سی 
سال دیگر راکسی چه می‌شناسد؟ مسأله‌ی تو هم اکنون | 

ولی اگر بتوانی برای یک دقیقه در سکوت بنشینی و نفس‌هایت را نظاره کنی به نو 
اطمینان واقعی می‌بخشد. اطمینانی که توسط نیکوتین تولید نشده. این به تو آرامش و 
سکوت واقعی می‌بخشد, چپزی که متکی به ماده‌ای شیمیاپی نیست. ولی مراقبه را باید 


آموخت. 
تپرس که اعمالت را چگوند تغییر دهی, بپرس که چگونه ریشه‌ی اعمالت را دگرگون 
کنی. و !عمال همیشه مخالف تمایلات هستند. وگاهی چنین روی می‌دهد: حتی اگر این 


- مامح مهو مرمع جوم وم مونوی و - گرآ6۵ 


۰ راز 
تمایلات گاهی مشکل‌ساز باشتد. آن‌گاه تو آن‌قدر زیاد با این‌ها خوگرفته و زندگی کرده‌ای 
که به‌نظرت جذاب می‌رسند. 

مردم توجیه گرآن بزرگی هستند. آنان به توجیه کردن ادامه می‌دهند. حتی اگر در 
زندگی سیب رنج خویش هستند. دلایل زیبایی برای رنجشان می‌تراشند. آنان می‌گویند 
که این وظیفه‌ی آنان است. ایثارشان است. آنان برچسب‌های زیبا پیدا می‌کنند. بدیاد 
بسپارکه انسان بسیار حیله گر است و در یافتن توجیهات بسیار زرنگ. میلیون‌هاانسان 
بی‌دلیل رنج می‌کشند ولی می‌پندارند که رنجشان ارزش بسیار دارد. همین که 
می‌پندارند رنج آنان ارزشی والا دارد آنان را در رنج نگه می‌دارد. 

مردم راه‌های طولانی را می‌پيمایند. در حالی که میانپرهایی در دسترس است. 
ولی آ به سفرهای طولائی عادت کرده‌اند. آنان راه‌های کوتاه را انتخاب نمی‌کنند. رآه 
میابربرایشان بسیارتازه است شاید بسیارراحت و آسان باشد. ولی بسیار جدید است! 
-مشکل همین است. 

ذهن همیشه چیزهای قدیمی را دوست دارد. ذهن از چیزهای تازه خوشش 
نمی‌آید زیرا جدید تولید قدری ناامنی می‌کند. نو نمی‌دانی چگونه با آن دست و پنجه 
نرم کنی. کسی چه می‌داند؟ شید شکست بخوری و موفق نشوی. همیشه بهتر است از 
قدیمی حرکت کنی. توکاملاً با آن آشنا هستی. پس حق با پیر است که می‌گوید. 


۱ 
راه 


«... حتی اگر آن تعایلات گاهی مشکل‌ساز باشند.» 


چند روز پیش مقاله‌اي راکه برعلیه من نوشته شده بود می‌خواندم: شخصی که آن 
را نوشته بود می‌گفت که اگر من می‌خواهم واقعاً به این کشور کمک کنم: باید مانند 
دیاناندا (۷۵0۵0۵) و ویوکاناندا (۷۱۷۵۲۵7۵002) باشم؛ تنها در آن صورت است 
که می‌توانم به این کشور خدمت کنم. سالا این روش عملکرد ذهن است 

در این کشور هزآران ویوکاناندا و دیاناندا وجود داشته‌اند. آیا کمکی به کشور 
کرده‌اند؟ هیچ‌کس این پرسش را مطرح نمی‌کند. اگر آنان کمک کرده باشند. پس چه 
نیازی است که من به کشور شما خدمت کنم؟ بسیاری از این افراد وجود داشتهاند. چه کار 
کرده‌اند؟ 

درواقع. اینان علت رنچ‌های شما هستند! وی شما به آتان عادت کرده‌اید. شما 
شروع کردهاید به دوست داشتن آنان. زیرا طی هزاران سال به آنان عادت کرده‌لید. آنان 


مج یواوه عل‌مطعن - مه بطموهاه مد همم علمون هه 


ماعمهمطم مرمع نوم ممصهد عونمو 


آیا آماده‌ای هیچ شوی؟  ۱٩۱‏ 

جذیه‌ی زیادی دارند زیا با ذهن شما جور در می‌آیند -وسبب رنع شما ذهن شماست! 
آنان با ذهنیت شما سازگار هستند. پس آنان نیز بخشی از دلیل رنج شما 

نویسنده‌ای که اين مقاله را نوشته بود می‌گوید که من به سردم یباد می‌دهم که 
زندگی زمینی داشته باشند. آن مقدسین شما هیچ‌گاه این را به مردم آموزش نداده‌اند؛ 
آنان همیشه از مردم خواسته‌اند تا زندگی زمینی را ترک کنند. 

من این را می‌دانم و برای همین أست که شما رنج می‌برید. برأی همین اس که شما 
ققیر هستید زیرا شما فراموش کرده‌اید که چگونه روی این زمین زندگی کنید! هیچکس 
به شما یاد نداده که چگونه روی این زمین زندگی کنید و چگونه این زمین را عاشقانه 
دوست بدارید. به شما آموختهاند که این زمین زشت است و فرسناده شدن شما روی 
زمین, تنبیه شما است و شما نباید از آن لذت ببرید. اگر لذت ببرید: بار دیگر روی زمین 
فرستاده خواهید شد. شما باید بسیار اندوهگین و از دنیا جدا باشید. شما باید تمام 
خوشی‌های زمین را ترک کنید تا بار دیگر مجبور نشوید این‌جا بيایبد و فقط از لذات 
آسمانی استفاده کنید! 

چون این مردم بسیار در مورد «آن دنیام صحبت کرده‌اند. این دنیا را خراب کرده‌اند. 


رابه شما آموزش می‌دهم. 
همین زمین. بهشت؛ همین بدن. بودا 


من دیاناندا نیستم و نمی‌خواهم دیاناندا باشم. و اگر شما فکر می‌کنید که او یک 
قتّیس است. من نمی‌خواهم قّیس خطاب شوم. آن‌گاه همین واژه نیز برای من زشت 
می‌شود. 

ایتان مردمی هستند که شما را نابود و مسموم کرده‌اند. ولی جاذبه وجود دارد. زیر 
آنان کهنه هستند و شما با آنان آشنا هستید و آنان تنها نیستند؛ هزاران هزار از آنان وجود 
داشته‌اند. آنان یک چیز را پیوسته تکرار کرده‌اند, برای قرن‌ها. آدولف هیتلر در 
زندگینامه‌اش نوشته که اگر دروفی را پیوسته تکرار کنی, حقیقت می‌شود. و این چیزی 
است که در این کشور (هندوستان) روی داده: چند دروغ را برای هزران سال تکار 
کرده‌اند: «خداوند مخالف دنیا استاء 

خدا مخالف دنبا نیست. اگر او مخالف این دنیا باشد. پس چرا پیوسته آن را تکرار و 
تجدید می‌کند؟ اکر او مخالف این دنا باشد. پس گنامکارترین گناهکاران است! چرا و به 
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۲ راز 


دادن حیات به این دنیا ادامه می‌دهد؟ چا درختان می‌رویند؟ چرا کودکان متولد 
می‌شوند؟ چرآ حیأت ادامه دارد؟ و شما او را قادر مطلق می‌خوانید. آیا او نمی تواند بگوید 
«ایست!. درست همان‌طور که روزی گفت بگذار نور باشده و نور خلق شد. حالا بگذار 
بگوید «بگذار تاریکی باشده و يا بگذار مرگ باشد». به ب 
تمام این دنیای بی‌معنی را تمام کند اگر مخالف آن 


ن که او می‌تواند در یک لحظه 


اگر شاعری مخالف شعرش باشد. آن‌ها را نخواهد سرود. اگر یک نقاش مخالف 
تابلوهایش باشد. آن‌ها را خواهد سوزاند. اگر موسیقیدانی مخالف آهنگ‌هایش باشد. 
سازش را خواهد شکست و نابودش خواهد کرد؛ فایده‌اش چیست؟ 
خداوند باید کاملاً عاشق این دنیا باشد. او عاشق هم هست. 
دیانانداها و ویوکاناند/های شماکاملاً در اشتباه هستند. ولی چون دروغی باستانی 
را تکرار کرده‌اند. شما به باورکردن آنان ادامه می‌دهید. 
پس حالا این طبيعي و آشکار است که من به‌نظر شما اشتباه بيايم. قرن‌ها تکرار و 
ناگهان من این‌جا هستم که بگویم خداوند عاشق این دنیا است؛ عاشق این دنیا باشید. آن 
را ترک نکنید, با خوشی بسیار در آن زندگی کنید و آن را جشن بگیرید. طبیعی است که 
من مخالف دین به‌نظر بپایم. من مخالف دین نیستم, دیاناندا مخالف دین است. 
دیاناندا ابداً یک انسان مذهبی نیست. او مسلماً یک دانشمند است. یک منطق‌دان 
بزرگ. ولی اگر عمیقاً نگاه کنی. تمامش حرف است و کلام و کلام و نه هیچ چیز دیگر او 
هیچ تجربه‌ی روحانی از خودش ندارد. ولی این کشور او را بسیار تحسین کرده. زیر اواين 
شور را بسیار تحسین کرده! این روشی است که یکدیگر را راضی می‌کنیم: یک توافق دو 
جانبه‌ی ارضای نفس‌ها است. 
او می‌گوید که این کشور مقدس ترین کشور روی زمین است. او می‌گوید که هندوها: 
آریایی هستند. او نام آنان را عوض کرده. زیراکه می‌گوید «هندی, نام واقعی ما نیست. این 
نام را دیگران به ما داده‌اند. خارجی‌ها ما را چنین خوانده‌اند. درست همان‌طور که تمام 


دنیا آلمان‌ها را آلمانی می‌خوانند. ولی این نام آنان نیست. دیاناندا می‌گوید دقیقاً به 


همین ترتیب ما هندو خوانده شده‌ایم. ولی نام وآقعی ما «آریایی» (۸۱285) است و 
واژه‌ی «آری» (زنش) یعنی «نجیب. نجیب‌ها؛ برگزیدگان خداوند» 

آدرلف هیتلر نیز نزآد نوردیک (0۳030) را آریایی خواند -مردمان اصیل و نجیب 
دنیاء کسانی‌که زاده شده‌اند تأ بر دنیا حکموانی کنند. 


۳ 


آیا آماده‌ای هیچ شوی؟  ۱٩۲‏ 


حالاء این مطلب نفس هندو را بسیار ارضا می‌کند. آنان دیاناندا رأ به‌قدری تحسین 
می‌کنند که گوبی یکی از تجلیات آگاه الهی (۸۷211) است. 
او فقط یک دانشمند است و تمام منطق او بچه گانه است. زشت و غیرمذهبی: زیر 


آو مخالف تمام مذاهب بود. از نظر او مسیحیت» جینیسم (5ذل) بودیسم اسلام. 


همگی خطا هستند. تمام مذاهب به جز مذهب آریایی خطا است! من او را ابدانسانی 
مذهبی نمی‌خوانم. 

من راما کریشنا (مطد138۳0۵11) را مردی مذهبی می‌دانم او می‌گوید تمامی 
مذاهب مانند هم هستند. و همگی به یک تجربه منتهی می‌شوند. آومی‌گوید «من تنها از 
یک پنجره ندیده‌ام من از تمام پنجره‌ها نگاه کردهام و من همان منظره را بارها و بارها 
نظاره کردهام؛ او روش هندو را آزمود. روش اسلامی را آزمود, روش بودایی را آزمود و 
روش مسیحیت را آزمود و بارها و بارهااگفت «من از تمام ره‌های ممکن به یک تجربه‌ی 
واحد دست یافته‌ام. خداوند یگانه است و تجربه‌ی خداوند بکی بیش نیست» 


راما کریشنا انسانی مذهبی بود. او معاصر دیائاندا بود. دیناند! ادا انسانی مذهبی 


نبود, ولی مردی که آن مقاله را نوشته ظاهرا از پیروان دیاناندابوده. 

در مورد ویوکاناندا نیز همین‌طور است. مرشد او راما کریشنا به روشنی رسیده 
بود؛ ولی نه خود ویوکاناندا. او فقط یک مبلغ خوب بود باهوش, زرنگ. سخنور تحصیل 
کرده که خوب فلسفه می‌دانست. ولی فقط همین. 

من نه دیاناندا هستم و نه ویوکاناند! و نمی‌خواهم مانند آنان باشم. ولی صردم 
چیزها می‌گویند و درخواست‌ها دارند. 

و مردم این نکته را نمیبینند که این گونه اراد فقر را پرستش می‌کرد‌اند و اگر و 
فقر را بیرستی, فقر هرگز از بین نخواهد رفت. من از فقر متنفرم! من فقر را بزرگ‌ترین 
بیماری آنسان می‌خوانم.فقر بای نبود شود نه این‌که ستایش شود و بارها گفته‌اند که 
فقر چیزی روحانی است. من می‌گویم که فقر غیرروحانی ترین چیز در دنیا است. 

روت روحانی است و ثروت بیرونی آمکاناتی را فراهم می‌سازد تا ثروت درونی 


به‌دست آید. 
ولی این اظهارات من مسلماً برخلاف تمایلات آنان است. با وجودی‌که تمایلات 
آتان به رنج وگرسنگی و سختی منتهی شده: باز هم آنان به ذهن کین‌ی شود 


چسییده‌اند. ذهن هميشه به چیزهای کهنه می‌چسید. ذهن جگر آن را ندارد که با 


ماصه و مریم جوم مموه موم دار 
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چیزهای تازه همگام شود. ذمن هميشه از رفتن به درون اق 
بیده و قلمروهای آشنا را 


دارد. او به شناخته‌ها < 


چیج می‌د. 


ابن حلیم چند ماه با پیر اردشیر گذراند 
و دربافت که آموزش‌های او واقعاً برایش مشکل است. 


با وجودی‌که مریدان سابق پیر اردشیر اینک در سراسر دنیا به‌عنوان آموزگارانی 


روشن‌ضمیر مشهور شده بودند, او ننوانست آن تغییرات. عدم قطعیت‌ها 


و انضباط‌هایی راکه با آن روبه رو بود طاقت بیاورد. 


و باید همچنین روی دهد. وقتی وارد کارهای درونی می‌شوی, قطعیت‌های کیهنه 
نابود می‌شوند. زیرا ذهن کهنه شروع می‌کند به رها کردن تو و تو بیش از هميشه 
نامطمئن می‌شوی. و زمانی‌که مردم در جستجوی حقیقت برمی‌آیند درواقع چه اتفاقی 
می‌افتد؟ آنان از پیش برای یافتن اطمینان آمده‌اند و نه حقیقت. آنان می‌خواهند کاملاً 
یقین داشته باشند تا بتوانند راحت و امن باشند. ولی وقتی شروع به جستجو می‌کنی: 
قطعیت‌های کهنه از بین می‌روند. زیرا پای‌ی آن‌ها دروغ‌ها هستند. و قبل از آین‌که 
قطعیت‌های جدید بیایند, کهنه‌ها باید بروند و در این بین دوره‌ای انتقالی وجود دارد کد 


تودر آن تقریباً در حالت آشوب و افتشاش هستی؛ دوره‌ای که در طول آن تونمی‌دانی که 


چه روی می‌دهد و چه روی خواهد داد. 


او نتوانست آن تغییرات. عدم قطعیت‌ها و انضباطهایی را که با آن رو به رو بود 


طافت بیاورد. بالاخره نزد پیر اردشیر رفت و اجازه‌ی رفتن گرفت, 
و از آن‌جا به سوی تکیه‌ی آموزگار دوم. مرشد عمالی ([:۸۱) رفت, 
از مرشد پرسید: «آیا شما باری را بر من می‌گذارید که من طاقت آن را نداشته باشم؟ه 


حالا او از همین ابتدا می‌خواهد ی 


شد. سختی و عدم قطعیت 


بسیار ارزان می‌خواهند. آنان 


ن داشته باشد که باری بر دوش او گذاشته 
باطی بر او تحمیل نمی‌شودا مردم 
رآ می‌خواهند بدون این‌که حاضر باشند بهای آن را 


نخوا , 


بپردازند. 


عمالی پاسخ داد: «من چنین باری را بر تو تحمیل نخواهم کرد.: 
آبن حلیم پرسید: «پس آیا مرا به‌عنوان مرید خود می‌پذیرید؟ه 


مت ماه عل‌مطون - مه تطموفاه هه 


آیا آماده‌ای هیچ شری؟ ‏ ۱۹۵ 


او باید بسیار خوشحال شده باشد که توانسته مرشدی را پیدا کند که هیچ گونه 
سختی را بر او تحمیل نخواهد کرد. 


مرشد پاسخ داد «تا وقتی‌که نبرسی چرا تعالیم من مانند پیر اردشیر 
طاقت‌فرسا تیست, تو را تخواهم پذیرفت.» 


ابن حلیم پرسید: «چرا آموزش‌های شما چنین طاقت‌فرسا نیست؟: 


مرشد به اوگفت:«زیرا من از تو مراقبت نخواهم کرد 


و آن موجود نازنین, اردشیر. از تو مراقبث می‌کرد. 


پس اینک نمی‌توانی درخواست کنی که تو را به‌عنوان مرید بپذیرم» 


لحظ‌ای که مرید درخواست کند «خدا را ارزان به من بده», او ارزش پذیرفته شدن 


به‌عنوان مرید را ندارد. لحظه‌ای که مرید بگوید «از من تحمل سختی‌ها را نخواه و من 
نمی‌خواهم هیچ دردی بکشم و هیچ رنجی را متحمل شوم» آن‌گاه او آماده نیست تا مرید 


آواز پیر اردشیر پرسشی عوضی کرد و اینک از این مرشد حتی درخواستی 


نادرست‌تر دارد. و مرشد می‌گوید ... زیرا من از تو مراقبث نخواهم کرد ... 
تو ارزش مراقبت کردن را نداری. مرشد ننها از کسانی مراقبت می‌کند که آماده‌ی 


تسلیم باشند. 
اردشیر مرآقب تو بود. برای همین بود که او به نو سخت می‌گرفت: او عاشق تو بود. 


ولی تو این امکان را از بین بردی. و اگر تو نتوانستی از آن مرد زیبا و کمک‌های او سود 


ببری, بیهوده است که وقت مرا تلف کنی, 


«.. پس اینک نمی‌توانی از من درخواست کنی که نو را به‌عنوان مرید پپذیر» 


پذیرفته شدن به‌عنوان مرید نیاز به تسلیم دارد. فرد باید در مرشد بمیرد؛ 


آن‌وقت است که فرد مرید می‌گردد. 


- 6090 موه امه هعومجم موه ونم و وا - ورن 


مرشد یکت استعاره است 
۰ 
ترس از زنداگی و مرگ 

۰ 

تقلید مردم 
۰ 

تفاوت عشق به خویشتن و خودشیفتگی 

۰ 

طریق ادب 
۰ 


طمع برای سرور 


9 واه عهوواعه - وم احمعهاه ند وم عل‌متوی جن 


موشد یک استعاره است 


سخنرانی هجدهم: پیست و هشتم اکتبر ۱۹۷۸ 


ترس از زندگی و مرکث 

پرسش: باگوان, چرا من از دو گروه در این‌جا خیلی وحشت دارم: یکی تسانترا 
(1۵81۲۵) و دیگری برخورد (۳60081۵۲)؟ 

پاسخ: انسان هميشه از دو چیز می‌ترسیده: زندگی و مرگ. او از زندگی مي‌ترسد, 
زیرا زندگی مرگ را می‌آورد؛ او از مرگ می‌ترسد زیرا مرگ به زندگی پایان می‌دهد. پس 
همیشه در دنیا دو تابو (18000) وجود داشته: یکی نیروی جنسی که نماینده‌ی زندگی 
۱ یگری مرگ. تمام جوامع دنیا این دو چیز را سرکوب کرده‌اند. 

اگر به صورت مردم نگاه کنی: وجودشان را ببینی, متوجه دو چیز خواهی شد: آنان 
توجهی به مرگ ندارند و مرگ در همه جا هست. مرگ راهی است که زندگی از آن راه روی 
زندگی خودش را تجدید 
می‌کند؛ وگرنه زندگی متعفن می‌گشت. این مرگ است که به زندگی جامه‌ای تازه مي‌دهد, 
مأمنی تازه؛ وگرنه زندگی گندیده می‌بود. مرگ بسیار خلاق است. تو فقط ناپدید شدن 


زمین وجود دارد. و مرگ زیباست؛ تنها از طریق مرگ است 


بدن را می‌بینی, تو پیدایی تازه را نمی‌بینی. و هر چیزی که مرگ در یک سو دارد, 
جتسیت در سویی دیگر دارد. نیروی جنسی و مرگ دو روی یک سکه هستند و آن‌ها 
همیشه با هم هستند. اگر یکی را انکار کنی. دیگری را انکار کرده‌ای. 
این نکته‌ای بسیار مهم است که باید درک شود, زیرا من مایلم تاشما جنسیت خود 
را در تمامیت آن زندگی کنید و مرگ را نیز در تمامیتش زندگ ی کنید. انسان فقط وقتی در 
قرار دارد که قادر باشد زندگی و مرگ را کامل و بدون هیچ نوع سرکوب و 
فرونشاندن زندگی کند. زندگی تنها بین این دو قطب وجود دارد. آگر هر دو انکار شوند . 
همان گونه که در طول اعصار انکار شده‌اند - آن‌گاه انسان بسیار بی تفاوت خواهد شد. 


- ۵۵ مود تصرم ممای میب راید - درا 


مج,یواط 


بی‌تفاوتی عظیمی برخواهد خاست: انسان نسیت به چیزها بی‌تفاوت شده و زندگی 
کسل‌کننده خواهد شد. 

آیا این واقعیت را مشاهده کرده‌ای؟ هرگاه عمیقاً وارد عشق می‌شوی, هرگاه به اوچ 
شعف جنسی دسث پیدا می‌کنی. بعد از آن چه انغاقی می‌افتد؟ اندوهی تو را فرا می‌گیرد؛ 
تویه دره‌ای تاریک سقوط می‌کنی. برای همین است که مردم مهرورزی می‌کنند و سپس 
به خواب می‌روند. برای این‌که از رویاروبی با آن دره تاریک و عمیق پرهیز کنند. این 
غیرقایل اجتناب است زیرا مهرورزی تو را به بالاترین اوج زندگی می‌رساند, به والاترین 
شماع‌های درخشش, شادی, به اوج. تو با بیش ترین انرژی خود به تیش درمی‌آیی. ولی 
این فقط برای لحفظه‌ای مي‌تواند دوام داشته باشد ناگهان تمام ستاره‌ها ناپدید می‌شوند و 
تو بازمی‌گردی. و این سقوطی عمیق و رف است. 

این تنها برای انسان نیست. کسانی‌که روی حیوانات مطالعه می‌کنند می‌گویند که 
حیوانات نیز پس از جفت‌گیری به‌نظر بسیار اندوهگین می‌رسند. وقتی مهرورزی 
می‌کنی؛ زندگی به پرواز در می‌آید و وقتی زندگی بسیار حاضر باشد. تو مغایر با آن. از 
مرگ نبز هوشیار می‌شوی. هشیاری تنها در تباین (00111251) روی می‌دهد. برای 
همین است که تو در شب می‌توانی ستارگان را ببینی» نه در روز. در روز اختلافی وجود 
ندارد, نور خورشید بسیار زیاد است و تونمی‌توانی در روز ستارگان راببینی, ولی در شب. 
وقتی خورشید رفته و همه جا تاریک است ستارگان هویدا می‌شوند. چه روی می‌دهد؟ 
برای غلهور آنان. تضاد شب لازم است. درست همان‌طور که توباگج سپید روی تخته 
سیاه می‌نویسی, 

اگر عمیقا وارد زندگی و عشق شوی, ناگهان از مرگ که تو را در همد جا فراگرفته 
هشیار می‌شوی. برای همین است که انسان از جنسیت وحشت می‌کند و مذاهب آن را 
سرکوب می‌کنند. این فقط اختراع برخی از دانشمندان الهیات نیست. یک دلیل عمیق 
روانی براي آن وجود دارد. انسان از یک چیز آگاه می‌شود: که هرگاه به اوج عشق می‌رسد. 
ناگهان از دره‌ی بی‌پایان و عمیقی که اطراف آن را گرفتد آگاه می‌شود. و ترس تو را در بر 
می‌گیبرد. احساس پريشاني می‌کنی. می‌لرزی و ترس تو را احاطه می‌کند. چگونه از این 
لرزش پرهیز کنی؟ 

تنها راهی که یافته شده. پرهیز از وچ است. تا هرگز به دره برخورد نکنی -«از 
جنسیت دوری کن تا هرگز از مرگ هشیار نشوی.: 


مرشد یک استعاره است ۰ ۱۹۹ 


شاید حیرت کنی که این واقعاً مرگ است که مردم راز جنسیت ترسانده. و طبیعتاً 
تمام کسانی‌که از آن وحشت دارند. انسان‌هایی ترسو هستند. باید هم چنین باشد. 

و تابوی دوم مرگ است: از مرگ سخن نگو؛ چنین گفته شده که صحبت درباره‌ی 
مرگ بی‌ادبی است. در مکالمات مرگ را وارد نکن» مردم می‌پندارند که این زشت و 
بی‌احترامی است. مرگ را از زندگی بیرون نگه‌دار. گویی که وجود ندارد. دست کم باورکن 
که وجود ندارد. برژی همین است که گورستان‌ها را خارج از شهر می‌سازند نا با آن‌ها 
برخورد تکنیم و ی گورستان‌ها را بسیار زیبا می‌سازند -درختان و باغ‌ها و سنگ‌های مرمر 
تا پدیده‌ی مرگ را پنهان کنند. و مردم به جاودانگی روح ایمان دارند - نه این‌که آن را 
پشناسند .بلکه تا به این سبب که پتوانن با این توقم زندگی کنند که مرگ چیزی 
غیرواقعی است. 

درست همان‌طو رکه در اوج شعف جنسی تو از مرگ آگاه می‌شوی؛ همین‌طور هم 
در وقت مرگ و یا در نزدیکی مرگ از تمام تمایلات جنسی خود آگاه می‌گردی. این 
واقمیتی شداخته شده است که وقتی محکومین اعدام می‌شوند. آخرین چیزی که 
برایشان اتغاق می‌افتند. انزال است. چرا؟ مرگ, آن قطب دیگر را وارد دید می‌کند. 

مردمی که در حال مردن هستند با تخیلات جسی از دنیا می‌روند و این طبیعی 
است. زیر این راهی است که بلافاصله وارد رحمی دیگر شوند. در اين‌جا آنان در حال 
مردن هستند. بدن از بین می‌رود و آنان ریشه‌ی خود را در این بدن از دست می‌دهند و 
تخیل آنان پیشاپیش شروع به یافتن رحم دیگری می‌کند. برای یک بدن تازه. برای 
جنسیتی جدید. مردم در لحظه‌ی مرگ از تمایلات جنسی خود بسیار هشیار می‌شوند. 
حتی مردمان سالخورده نیز در وقت مردن تحریک جنسی می‌شوند. چه تفاقی می‌افند؟ 
زندگی می‌کوشد تا خودش را در آخرین لحظه نیز عیان کند. زندگی سعی دارد بر مرگ 


فایق آید. مردم سعی دارند تاسکس را سرکوب کنند و از آن پرهیزکنند 7 


کنند. و آن‌گاه در وقت مردن کشیشان آیین‌هایی را اختراع کرده‌اند: آنان اذ کار و 


فراموش 
وردهایی را د رگوش شخص مشرف به مرگ می‌خوانند تا او مشفول شود و از 
جنسی خود هشیار نشود. ولی این‌ها فقط اختراعات احمقان‌ی انسان است که کار 
نمی‌کند. نمی‌تواند کار کند. 

شاید درباره‌ی ویلیام رندولف هرست ۱۵۵۲٩0(‏ اواه مد هدز ۷۷) سلطان 


بزرگ روزنامدها شنبده باشید. او یک نمونه است. او کوشید تا از طریق ثروت و قدرت 


لمع - مه نوماه هه وم مهن جح تماحه مدمه رم مه موه ع مرها طران 


از 


دیواری را بین خود و اوضاع انسان خلق کند. به دستور او دنیایی افسانه‌ای ساخته شد. 
جابی که ذکر مرگ ممنوع بود و همه چیز جوری ترتیب داده شده بود تا این توقم را خلق 
کند که زندگی پایان نخواهد گرفت. در سال‌های آخر زندگی. هرست 
احمق است طبیمی است. زیراو برای پرهیز از مرگ. از زندگی دوری کرد. و او احمق بافی 
ماند.اگر از موقعیت واقعی انسان پرهی زکنی؛ تو نیز احمق باقی می‌مانی. زندگی هرچه را 
که شامل می‌شود. هر چیز که در زندگی وجود دارد باید با آن برخورد کرد و باید آن ا 


ان دادکه ناتوان و 


زندگی کرد. این تنها رای است که می‌توان به ورای آن رفت. 
با در نظر گرفتن حقيقت انسان. نها جایگزین شهاست. فرار از و 
گریزگرایی (1250۵100) چنین برمی‌خیزد. میلیون‌ها انسان به صومعدها می‌کرد 
غارهای هیمالی چرا؟ برای این‌که از زندگی پرهیز کنند تا بتوانند از مرگ بپرهیزند. 
میلیون‌ها انسان در جستجوی جاودانگی بوده‌اند. به این امید که شاید راهی باشد 
که نمیرند. 


و من نمی‌گویم که روح جاودانه نیست. هست. ولی تو چیزی درباره‌ی روم 
نمی‌دانی. تمام تلاش‌های شما برای دستیابی به جاودانگی تنها نشان مي‌دهد که شما 
هنوز از روح آگاه نیسنید. زیرا روح نیازی ندارد تا جاودانه شود: جاودانه هست! ولی 
مسأله باور داشتن به جاودانگی نیست. مسأله کشف و تجربه‌ی آن است و اين اکتشاف و 


درهبانیت» و مفهوم قدیمی «سلوک» فقط گریزگرایی و ترسو بودن کامل است. فرار 
کردن هییچ‌گاه راه حل نیست. در عوض شکلی از ناتوانی و ترسویی است. شکل خفیف این 
ناتوانی را عصبیت (۱۷۵070:69) می‌خوانند و درجه‌ی شدید آن را روان‌پریشی 
(عاوه ووط), 

این مرام‌ها فققط دو چیز را آموزش می‌دهند: عصبیت و روان پریشی. عصبیت شکل 
خفیف است. مقدار جزیی از ترسو بودن. روبه رو نشدن با زندگی همان‌گوته که هست و 
روان‌پریشی نوع حاد آن است. عصبیت کاملاً رشد يافته تبدیل به روان‌پریشی می‌کردد: 
آن‌گاه تو به صومعه فرار می‌کنی و زندگی رژ ترک می‌کنی. ولی این راه رفتن به فراسو 
نیست. ره فراسواز میان زندگی عبور مي‌کند و زندگی کاملا زیب است. هم مهرورزی و هم 
مرگ کاملاً قشنگ هستند. از من پرسیده‌ای: 


مه ماه عمطعن - مومع تطموقاه مد - ومع عل‌موهن. 


مرشد یک استعاره است ‏ ۲۰۱ 


«.- چرا من از دوگروه در این‌جا خیلی وحشت دارم: 
یکی تانترا (13120) و دیگری برخورد (1279001816۶)؟ 


تانتر! براساس زندگی است. تانترا هنر زندگی است و هنر عشق ورزیدن. تانترا 
روش برخورد با جنسیت تواست. برخوره با احساس‌ها و وجود پراحساس تو و تواز آن 
می‌ترسی زیرا به تو آموخته‌اند که احساس و عشق چیزی نادرست است. تو از برخورد با 
وجود پراحساس خودت می‌ترسی, از وجود فیزیکی خودت وحشت داری. تواز برخورد با 
بدن خودت و بدن دیگری وحشت داری و در عمتی, تو می‌ترسی که با رسیدن به اوج 
شحف جنسی, مجبور خواهی شد کد با وحشت نهایی مرگ رو به رو شوی. پس بهتر است 
که از اوج‌ها پرهی ز کنی و روی زمین صاف راه بروی نه آوجی و نه دره‌ای, پس یک زندگي 
میان حال بدون اوج و بدون دره را ترجیح می‌دهی. یک زندگی ناهوشمندانه, حماقت بار, 
کسل کننده و بی‌روح وگنگ را ترجیح می‌دهی. ولی یک چیز در مورد آن خوب است: تو 
مجبور نیستی با دو چیز برخورد کنی: شعف در وج بودن و رتج سفوط به دره. ول این 
چنین تو رشد نیز نخواهی کرد. 

رشد فقط وقتی رخ می‌دهد که تو از اوج به دره بروی و از دره به اوج بیایی. رشد 
تنها در زیارت مدام بین نور و تاریکی و تاریکی و نور صورت می‌گیرد. وفتی انسان روی 
امواج اقیانوس به بالا می‌رود و سپس پایین می‌افتد و باز هم بالا می‌رود و بار دیگر سقوط 


می‌کند. آهسته آهسته به نوعی تعادل دست می‌یابد و در آن تعادل . شخص از اوج و از 
دره» از هر دو به ماورً می‌رسد و بد یک شاهد تبدیل می‌گردد. این شاهد بودن, مراقبه 
است. 

پس تو تنها از تانترا نمی‌ترسی, مردم می‌ترسند. 

و «گروه برخورد؛ برای رو به رو شدن وبا ثرس‌هایت طراحي شده و تمام ترس‌ها 
پایه در مرگ دارند با خشمت روبه رو شو, با خشونت خودت برخورد کن, با مرگ 
روبه رو شوء زیرا نمی‌توانی آن را انکاررکنی. پس «برخورده و «تانترا؛ ترسناک هستند. زیر 
این دو تو ربا دو تااز تابوهایی که برای قرن‌ها در تو پرورده شده رو به رو می‌کنند: سکس 
ومرگ 

چند روز پیش در موردگیت گوویند (0۷100) 0601) صحبت می‌کردم. وقتی او 
این‌جا آمد. من فقط دو گروه را بد او پیشنهاد کردم: تانترا و برخورد. زیرا نخستین 


وال - رن 


جح مقاعمم فرصم ممه وتو 


۲ راز 


بصیرت من به‌وجود او بود. کد اواز دو چیز وحشت دارد. سکس و مرگ. با وجودی‌که او 
سالک بود و همکا 


ار فریتز پرلز (۳۵۲۱5 ۳5112) بود. او چیزی نیاموخته بود. او می‌باید از 
مشکلات عمیق خود پرهیز کرده باشد. من این دوگروه ربه او دادم.اگر او این دو دوره را 
طی می‌کرد به بصیرتی بزرگ دست می‌یافت - یک ساتوری ([5۸101) برایش ممکن 
می‌گردید. ولی او گريخت و فراررکرد. 

در «گروه برخورد» او پس از بیست چهار ساعت نامه‌ای به من نوشت «مسن 
نمی‌خواهم در این گروه مشارکت کنم. خشونت بسیار در آن هست. من نمی‌توانم با آن 
بسازم+ من به او پیام دادم «اگر نمی‌توانی با آن بسازی پس رهایش کن.» و باید متوجه 
شده باشد که رها کردن آن از ترسو بودن اوست. پس فقط برای این‌که ظاهرش را حفظظ 
کند, ادامه داد. ولی فقط در پیرامون ماند و درگیر آن نشد. او بیش‌تر تماشاچی بود تا 
شرکت‌کننده. او ترس‌ها و خشونت‌های پنهان خودش را ظاهر نساخت. او فاش نکرد که از 
مرگ می‌ترسد. او با امکان مرگ خودش برخورد نکرد. 

بدجای این‌که با امکان مرگ خودش رو به رو شود. او شروع کرد به خشمگین شدن 
نسبت به «گروه برخورد». در روان‌کاوی به اين پدیده «منتفل سازی» (۲:05)070006) 
می‌گویند. اگر روان‌کاو بیمار را به نقطه‌ای برساند که بیمار از آن پرهیز داشته باشد. اگر 
روان‌کاو دکمه‌ای را در بیمار فشار دهد که تمام عمرش از آن دوری می‌کرده: بیمار فور از 


روان‌کاو خشمگین خواهد شد. به‌جای این‌که واقمیت زخم خودش را ببیند. وقتی‌که زخم 
او لمس می‌شود, احساس می‌کند که مورد حمله وآقع شده و آزار دیده است. او فوراً از 
درمان‌گرش خشمگین می‌گردد. 

و این برایگیت گوویند انفانی افتاد. 

اگر این برای شخص دیگری روی داده بود. قابل درک بود. ولی برای کسی که 
موسسدی معتبری مانند ایسالن (۳001011) را تأسیس کرده و اداره می‌کند. اگر نتواند یک 
پدیده‌ی ساده مانند «منتقل سازی؛ ر! درک کند. پس چه کسی درک خواهد کرد؟ او نه 
تنها شکست خررد, بلکه از این طریق به فریتز پرلز هم خیانت کرد: که اگر پس از سال‌ها 
زندگی با او و مرید پرلز بودن آونتواند یک پدیده‌ی ساده‌ی روان‌کاوی را درک کند. پس 
چه چیزی را می‌نواند درک کنند؟ و یادت باشد که درختان را از روی میوه‌هایشان 
شتا دنت بو منت 


محکوم کرد. 


از طریق مربدانش. او از طریق ترسو بودنش» مرشدش را نیز 


۱ 


مرشد یک استعاره است ۰ ۲۰۳ 


آوبسیار خشمگین شد. با ندیدن نرس‌هایش و نادیده گرفتن بزدلی ناشی از ثرس 
از مرگ در وجودش او تمام خشونت و خشم خودش را روی گروه فرافکنی کرد. و او قبل از 
شروع دوره‌ی تانترا فرار کرد. بدون این‌که چیزی به کسی بگوید. قرار ود که او قبل از 
ک این‌جا با من ملاقات کند. ولی برای آن باید گروه تانتر! را نیز طی می‌کرد. او بدون 
بدن من از د. اوحتی درگروه تانترا نیز شرکت نکرد. او در «گروه برخورد» نیز 
مشارکت نکرد. ولی تماشاچی بود. ولی حتی شهامت تماشاچی بودن در گروه تانترا را نیز 
نداشت. حالا او بر علیه من حرف می‌زند, بدون این‌کد درک کند که چه کار کرده است. 

بزی 


انسان از دو چیز ساخته شده: بودن و نبودن. انسان پدیده‌ای عجیب است. 
در وجود او بسپار وجودی (دذا):21) است و چیزی در او هست که غیر وجودی 
(ااناجمعلانه - (۱۷۵) است. چیز وجودی. سکس است و چیر غیر وجودی, سرگ. و 
انسان ترکیبی از سکس و مرگ است. و نا زمانی‌که تو هر دو را بدون تعصب بشناسی, قادر 
بد رفتن به ورای آن‌ها نخواهی بود, قادر نخواهی بود که یک مراقبه کننده‌ی واقعی باشی. 


واقیت‌های غایی زندگی هستند و 


فرد باید با این دو واقصیت رو به رو شود. این‌ها 
آزمون‌ها این چنین هستند: اگر بدون ترس با آن‌ها روبه رو شوی, کلید زندگی جاوداند ا 
به تو خواهند داد. از طریق این دو است که تو می‌توانی وارد ملکوت خداوند شوی, 

این دوگروه درمانی بسیار اهمیت دارند. سایر گروه‌هاء به نوعی آمادگی برای این دو 


است. ولی ترس وجود دارد. انسان باید با هجود ترس وارد این تجربه‌ها شود. 


فقط ببین که نو چگوند از وجود و ناوجود ساخته شده‌ای. چیزی در تودر زمان حال 
قرار دارد: این جنسیت تواست. برای همین است که در عم تجربه‌ی جنسی. گذشته و 
آینده از بین می‌رود و فقط نحظدی حاضر و حال وجود دارد و این لحظدی مراقبه است. 
در مورد مرگ نیز چنین است: گر ناگهان به مرگ برخورد کنی. ذهن می‌ایسند و با دیگر 
تمام گذشته و آینده ناپدید می‌شود. 

اگر در یک حادثه‌ی رانندگی قرار بگیری: وقتی می‌بینی کد ماشین دیگر از رو به رو 
می‌آید و راهی برای پرهیز از تصادف نیست و حادثه روی خواهد داد - فقط چند ثانیه 
بیش‌تر و تورفتهای در آن لحظات تمام افکار از بین می‌روند. ناگهان سکوت خواهد بود: 
سکوت کامل. سکوتی که همه‌ی عمر به دنبال آن بودهای و نتوانسته بودی آن را بددست 
ایی نمی‌آید. مرگ بار دیگر تو ر از لحظه‌ی حال هشیار می‌سازد و 


رمرم ی مممه ون بمووااط - ونان 


۴ راز 


نین‌ها دو تجربه‌ی بالقوه هستند. لطفاً از آن‌ها نترس و از آن‌ها پرهیز نکن. 

گیت گوویند نامه‌ای نیز برای من نوشته: دمن فقط در صورتی سالک شما باقی 
می‌مانم که شما ساختار گروه‌ها را در پونا تغییر بدهید. آن‌گاه من به شما ایمان خواهم 
آورد. که شما باگوان هستید. انسانی روشن‌ضمیر, در غیر این صورت شما فقط همان اشو 
خواهید بود.؛ 

حماقت را می‌بینی؟ او برای من شرط می‌گذارد. او سعی دارد به من رشوه بدهد! 
گویی که اگر او مرا «باگوان» بخواند چیزی به من اضافه می‌شود و یامن علاقه دارم کهگیت 
گوویند مرا باگوان خطاب کند و یا سالک بودن او برای هستی من ارزشی بسیار دارد. 

با خواندن نامهی او به‌یاد این اشعار تی اس الیوت (۲.5.۳1101) افتادم: 


ما انسان‌هایی توخالی هستیم 
ما انسان‌هابی پوشالی هستیم 
فرو افتاده 
سرهایمان از پوشال پر شده, افسوس! 
اگر تواز روبد رو شدن با جنسیت خود بترسی که شروع زندگی تواز آن است. که 


منبیع زندگی تو است و اگر از روبارویی با مرگ و ترسی که ایجاد می‌کند وحشت داشته 
باشی .که 


ان تو است, چیزی جز یک انسان توخالی و پوشالی نیستی سرت از پوشال 
پر شده, آفسوس!ء اگر تو نتوانی با این دو پدیده‌ی اساسی زندگی خودت رو به رو شوی, 
هنوز انسان نشده‌ای. با این دو پدیده باید مواجه شد. 

در جمع جدید. من یک گروه جدید را معرفی خواهم کرد که «مرگ» نام دارد که 
بالاتر و شدیدتر از ه«گروه برخورد؛ است و در آن شما بای واقعاً از میان مرگ عبور کنید. 


شماباید از تجربه‌ی مرگ عبو رکنید و اگر بتوانید از آن عبو ر کنید. با احساس کاملاً تازه از 


آن زنده بیرون خواهید آمد. من مشغول آماده‌سازی هستم. این تنها شروع کار است, 
گیت گوویند. این تازه الفبای کار است. همین‌طور که افراد شجاع تر و جسورتری نزد من 
می‌آیند. روش‌های من نیز شدیدتر خواهند شد. من شمشیرم را تیز می‌کنم! 

و یادت باشد. اگر تو از این دو چیز پرهی ز کنی, دچار بی‌تفاوتی خواهی شد. برای 
همین است که در سراسر دنیا این همه بی‌تفاوتی وجود دارد: مردم راه می‌روند. حرکت و 


کار می‌کنند, ولی صورت‌هایشان خالی است. بدون هیچ شادی و خوشی, چشمانشان 


مه ماه عمطعی - مومع ههام هه رصم ول مفم هه 


مرشد یک انتعاره است ۰ ۲۰۵ 


نگ است و هیچ چیز را نشان نمی‌دهد. چهره‌هایشان تقریباً مرده است و خودشان را 
فقط می‌کشند و آویزان و بسیار گرانبار هستند. برای آنان زندگی سعادت و برکت نیست. 
پلکه باری گران و رنجی عظیم و جهنمی سوزان است. چه کسی این کار راکرده؟ چه کسی 
امنبع خوشی و برکت انسان را مسموم کرده؟ مردمی‌که به شما سرکوب‌گری و فرو نشاندن 
آموخته‌اند. 
آگر جنسیت و مرگ سرکوب شوند. شما بسیار بی‌تفاوت و سرد خواهید شد و بسیار 
بسیار گنگ. زندگی شما هیچ‌گونه انرژی جنبشی نخواهد داشت و انرژی فقط می‌تواند 
توسط این دو قطب تولید شود: جنسیت و مرگ. بین این دو قطب کششی زیبا تولید 
می‌شودکه انرژی‌های زندگی شما را جاری می‌سازد. اگر از این دو چیز پرهیز کنی, باید از 
همه چیز دوری کنی. آن‌وقت زندگی بیهوده‌ای خواهی داشت. آن‌گاه زندگیت یک حرکث 


توخالی بیش نخواهد بود. 
و تو هرگز قادر نخواهی بود که وارد عبادت‌گاه خداوند شوی, زیرا تو در ورودی راگم 
کرده‌ای. 
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مرد جوان نحیف و افسرده‌ای نزد روان‌کاو رفت و از کابوسی که مرتب تکرار می‌شود 
شکایت کرد: «هر شب خواب می‌بینم که تابلوی دری است که من آن را فشار می‌دهم و 
فشار می‌دهم. ولی نمی‌توانم بازش کنم: دکتر با تعجب پرسید «ضوب روی تابلو چبه 
نوشته؟ جوان گفت: «نوشته <بکشید >۱, 

تو تمام عمرت را فشار می‌دهی, ولی روی تابلو نوشتد «بکشیده. خداوند می‌گوید 
زندگی کن, عشق بورز, با خطر زندگی کن, با خطر عشق بورز و تو در ترس‌هایت ی 
رده‌ای, چگونه می‌توانی وارد پرستش‌گاه خداوند شوی؟ 

مراقب زهرهایی که راهبان در وجود شما ریختهند باشید. واقعیت را هرچه که 


7 هست بیذیر. ولی راهبان پیوسته به انکار وآقعیت‌ها ادامه مي‌دهند. 
یکی زايش بدون جنسیت مسیح (ع) و 
دیگری رستاخیز او یکی مخالف جنسیت است و دیگری مخالف مرگ, و اين دو تنها 


تمام مسیحیت بر دو جزم استوار است: 


تابوها هستند. آنان در زندگی مسیح دو چیز را منکر شده‌اند. جنسیث و مرگ را و او 
نمونه‌ای است که شما باید از او تقلید کنید. شما باید مانند او باشیدا 


وبا این وجود چیزی هست که هرگز آغاز نشده و هرگز پایان نخواهد گرفت: و آن 


عم مصمم نمی مومه دمونوو وا - رن 


خداوند است 


ن در تونیز هست. برای شناخت چیزی که نه آغازی دارد و نه پایانی» تو 


باید چیزی را بشناسی که آغاز دارد و پایان دارد. تو تنها در تباین می‌توانی جاودانگی را 
بشناسی. تو باید زمان و روند تخییر را تجربه کنی تا بتوانی جاودانگی و حفیقت 
بی نت تغییری رأکد در آن هست بشناسی. 
3 
تقلید مردم 

پرسش: تقلید از آرمان‌های بزرگ که در طول قرون آموزش داده شده چه اشکالی 
دارد؟ 

پاسخ: مسنندی آرمان‌های بزرگ و آرمان‌های کوچکه در میان نیست. مسئله تقلید 
کردن است. آنچه تفلید می‌کنی مهم نیست. مهم این است که تو تقلید می‌کنی. اگر تقلید 
کنی, تبدیل به نسخه‌ی کربنی می‌شوی. اگر تقلید کنی, به‌وجود اصیل خویش خیانت 
کرده‌ای اگر تقلید کنی. دیگر وجود خودت نیستی, دیگر روح خودت نیستی, دیگر 
خودت نیستی. تو دست بد خودکشی زده‌ای .و این خودکشی بسیار بیش‌تر از قتل نفس 
بدن فیزیکی خودت را نابود کنی, این بعنی کشتن روح و روان خودت. 
ید بعنی این‌که تو براساس خودانگیختگی خودت زندگی نکنی. براساس تصویر 
شخصیت و رفتارو روش زندگی فرد دیگری زندگی کنی, توباید تحمیل کنی, اگر بخواهی 
از مسیح (ع) تقلید کنی, چکار خواهی کرد؟ تو مانند او نمایش خواهی دادا چه کار 
دیگری می‌توانی بکنی؟ زندگی تو یک نمایشنامه خواهد بود. زندگی واقمی و حقیقی 


نخواهد بود 


است 


اگر بخواهی مانند بود/ بشوی چه خواهی کرد؟ می‌توانی کاسه‌ی گدایی به‌دست 
بگیری. همان پوشاکی راکه او مصرف می‌کرد بپوشی, و حتی می‌توانی مانند او راه بروی - 


این‌ها چیزهای ساده هستند و می‌توانند آموخته شوند -ولی تو ننها یک بازیگر خواهی 


شد. نه یک بودا. تو فقط آن وا در سططح انجام می‌دهی, ولی در عمق وجودت و در ژرفای 
پشت آن, همان که بودی باقی می‌مانی. واقمیت تو از آن متأثر نخواهد بود. این تنا 
چهره‌ای نفاشی شده است. یک نقاب. یک شخصیت. جوهر تو را لسس نخواهد کرد 

من مخالف هر نوع تقلید هستم: زیرا من به فرد احترام می‌گذارم. از همه جا بیاموز, 


از مسیح (ع) بینموزء از بودا بیاموز -آنان چیزی عظیم دارند کد با تو سهیم شوند. 


تم ماه دلمطعه - مه ههام هد هم علمافن ۱۱۱ 
هی وج ای زو یز خی سرخ موادت 


مرشد یک استعاره است ‏ ۲۰۷ 


در این سهیم شدن مشارکت کن, ولی هرگز تقلید نکن. 
شمااین‌جا با من هستید هرگز از من تفلید نکنید! به من گوش بدهیید. مرآ درک 


کنید. مرا احساس کنید. عشق مرا به خودتان حس‌کنید. آزاین حضور من که در دسترس 


شماست بنوشید. در این سکوت مشارکت کنید. ولی ما تقلید نکنید. نیازی نیست که 
همان لباسی راکه من می‌پوشم بر تن کنید و همان غذا را بخورید.نیازی نیست تا روش 
زندگی مرا دنبال کنید 

ولی این مفهوم بسیار عمیق در شما کاشته شده است. به شما بارها و بارها گفته 


شده و شما نسبت به آن شرطی شدهاید. هیچ‌کس هیچگاه به شما نگفتد که خودتان 
باشید. همه بد شما نمونه داده‌اند: «مانند آن باش, مانند بود/ باش. مانند ما هاویر! باش» 
گویی کد تمام هدف شما از اين‌جا بودن نمایش دادن زندگی دیگری است و ند زندگی 
خود. گوبی که خداوند به شما زندگی دست اولی نداده و زندگی دست دوم دارید 

این بی‌احترامی نسبت به خود و بی‌احترامي نسبت به خداوند نیز هست. 

خداوند یک زندگی به تو داده تا آن را زندگی کنی, خودانگیخته و بدون الگو آن را 
زندگی کن. برده و مقلد نباش. خودت را دوست بدا بد خودت احترام بگذار و سعی کن 
همان‌طو رکد احساس می‌کنی زندگی کنی. و حتی اگر شکست بخوری, راضی خواهی بود. 
وبا تقلید از دیگری, حتی اگر پیروز شوی, در درون خالي خواهی بود و پوشالی, افسوس! 

کسی کد در تقلید از استاد موفق شده باشد کسی است که امکان رشد خودش را 
کاملاً از بین برده. او بازی کرده و زندگی نکرده است. و هر چقدر هم هوشمندانه تقلید 


کنی, تقلید ناهوشمندی است. هوشمندی هرگز نمی‌کوشد که تقلید کند. 
یک گاوچران برای کلانتر تعریف می‌کرد که بهترین اسب دنیا را دارد: 
«روزی در جاده‌ی باریک کوهستانی می‌راندم که از زین. پایین آفتادم و پایم 

شکست» 
کلانتر گفت «نگو که اسبت پایت را جا انداختا: 

فت و به خانه برد و پن ج کیلومتر چهار 


گاوچران گفت :ند. ولی کمربندم را پا دندان 
تعل رفت تا دکتر بیاورد.ء 

کلانترگفت «خوشحالم که چنین اسب باهوشی داری و همد چیز خوب پیش رفت» 

گاوچران گفت «واقعاً این‌طور نشد» آن اسب لعتتی دآمپزشک آورده بوداه 


- تقاحرمم لصفم رم ومع مموه عمنواع؟صااط - ورزر 


۸ راز 


ولی از یک اسب چه انتظار بیش‌تری می‌توان داشت؟ حتی همین هم زیاد است! 
با تفلید از دیگری هر کاری که انجام دهی در جایی و به نوعی نکته را از دست 
می‌دهی. نو در یک مرحله دچار خطا خواهی شد. زبرا تقلید یعنی که پیشا پیش زندگی 


کردن احمقاند را پذیرفنه‌ای, 

تقلید دردی را دوا نمی‌کند! تو دچار مشکل خواهی شد. پس تو باید زندگی خودت 
را هوشمندانه و بد روش خودت زندگی کنی. و تو آن‌قدر منحصربه فرد هستی که فقط 
می‌توانی زندگی خودت را زندگی کنی و نه زندگی دیگری را و تو آن‌قدر اصالت داری که 
مانند دیگری زندگی کردن فقط نابود کردن این هدیه عظیم الهی است. آوازت را بخوان و 
رقصت را برقص و عشفت ر ابرازکن. 

3 
تفاوت عشق به خویش و خودشیفتگی 

پرسش: لطفاًتفاوت بین یک عشتی سالم به خود و غرور نفانی را توضیح دهید. 
پاسخ: تفاوت بسیاری بین این دو هست. با وجودی‌که بسیار شبیه به هم بدنظر 


می‌آیند. داشتن یک عشق سالم به خویشتن یک ارزش مذهبی است. کسی که خودش را 
دوست نداشته باشد هرگز قادر نخواهد بود دیگری را دوست داشته باشد. نخستین موج 
عشق باید در قلب خودت برخیزد. اگر برای خودت برنخیزد. نمی‌تواند برای دیگری 
برخیزد. زبرا هرکس دیگر از تو دورتر است. 

مانند پرتاب سنگ به د 


رون دریاچه‌ای آرام است - نخستین موج در اطراف آن 
سنگ به وجود می‌آید و سپس امواج منتشر می‌شوند و دور می‌گردند. نخستین موج عشق 
باید در اطراف خودت شکل بگیرد. انسان باید بدن خودش را دوست بدارد. روح خودش 
را دوست بدارد و انسان باید تمامپت وجودش را دوست بدارد. 

و این طبیعی است؛ وگرنه تو ابد قادر به بقا نخواهی بود. و این زیباست زیراکه تو 
را زیبایی می‌بخشد. کسی که خودش را دوست بدارد, با وقار و متين می‌گردد. کسی که 
خودش را دوست دارد حتماً ساکت‌تر مراقید گون‌تر و شاکرتر از کسی است که خودش را 
دوست ندارد. 

اگر خاندات را دوست نداشته باشی, آن را تمیز نخواهی کرد؛ آن را رنگ‌آمیزی 
نخواهی کرد. اطراف آن رآ با باغچه‌های زیبا و حوضچههای گل‌های نیلوفر تزیین نخواهی 


۱ 


مرشد یک استماره است ۰ ۲۰۹ 


کرد اگر خودت را دوست نداشته باشی, در اطراف خودت باغچه‌ایزیبانخواهی آفرید.تو 
خواهی کوشید نا نیروهای بالقوهمات را رشد دهی و هر آنچه را که در وجود داری یبان و 
ن را از 


آشکار سازی, اگر عاشق خودت باشی» بر خودت باران عشق خواهی بارید و خوي 
تغذیه خواهی کرد. 
واگر عاشی خودت باشی, حیرت‌زده خواهی شه: دیگران نیز توا دوست خواهند 

داشت. هیچکس فردی را که عاشق خودش نباشد دوست نخواهد داشت. تو گر نتانی 
حتی خودت را دوست بداری, چه کس دیگری زحمت آن را خواهد کشید؟ و کسی که 
خودش را دوست نداشته باشد. نمی‌تواند خنثی بماند. یادت باشد. در زندگی هیچ چیزی 

کس ی که خودش را دوست نداشته باشد. نفرت دارد. باید مننفر باشد . زندگی 
نمی‌تواند خنثی باشد. زندگی همیشه انتخاب است. اگر دوست نداشته باشی, به این 
معنی نیست که می‌توانی فقط در حالت دوست نداشتن باشی. نه, تو نفرت خواهی 
داشت. 

وکسی که نفرت داشته باشد مخرب می‌گردد. و کسی که از خودش نفرت داشته 
باشد. از سایرین هم نفرت خواهد داشت: او پیوسته در خشم و عصبیت و خشونت خواهد 
بود. کسی که از خودش متنفر باشد. چگونه می‌تواند امیدوار باشد که دیگران دوستش 
بدارند؟ تمام زندگیش نابود خواهد شد. عشق ورزیدن به خود, یک ارزش مذهبی ولا 
است. 

من به شما عشق به خود را می‌آموزم. ولی به‌یاد بسپار, عشق به خود به معني غرور 
نفسانی نیست. ابداً چنین نیست. درواقع» درست برعکس است. کسی که خودش را 
دوست داشته باشد, در خواهد یافت که خودی در او وجود ندارد عشق همیشه نفس را 
ذوب می‌کند. این یکی از اسرار کیمیا گری است که باید آموخته. درک و تجربه شود: عشق 
همیشه نفس را ذوب می‌کند. هرگاه عشق بورزی. «خود؛ از بین می‌رود. وقتی عاشق زن با 
مردی هستی, دست کم برای چند لحظه که عشق واقعی وجود داشته باشد, خودی در تو 
نخواهد بود. نفسی در کار نخواهد بود. 

عشق ونفس نمی‌توانند با هم وجود داشته باشند. مانند نور و تاریکی هستند: وقتی 
نور پياید. تاریکی ناپدید می‌کردد. اگر خودت را دوست داشته باشی. شگفت‌زده خواهی 
شد -عشق به خود. یعنی آز بین رفتن خود. در عشق به خود. خودی وجود نخواهدداشت. 


رف 3( 9 


تضاد در این‌جاست: عشق به خود (10۷0 - 9218) کاملاً بی‌خود (59ع8010) است. 
عشقی خودخوامانه نیست. زیرا هر کجا نورباشد تاریکی نیست و هر جا عشق باشد. 
نفس نیست. 
نفس بخ بسته را ذوب می‌کند. نفس مانند قطعه‌ای از یخ است و عشق مانند 
خورشید بامدادی است. گرمای عشق می‌آید و نفس را ذوب می‌کند. هرچه خودت را 
بیش‌تر دوست بداری, نفس کمتری در خودت خواهی یافت. 

و آن‌گاه این عشق تبدیل به مرقبه‌ای بزرگ خواهد شد. یک گام بزرگ به سوی 
خداوند. تا جایی که مربوط به عشق به خود می‌شود. تو این را نمی‌دانی, زیر تو خودت را 
دوست نداشته‌ای. ولی دیگران را دوست داشته‌ای؛ لمحاتی از آن شاید برایت روی داده 
باشد. شاید لحظات کمیایی را داشته‌ای که در آن ناگهان تو نبوده‌ای و فقط عشق وجود 

داشته, تنها انرژی عشق جاری بوده. از هیچ مرکزی, از هیچ جا به هیچ جاء وقتی دو 
عاشق با هم نشسته باشند, دو هیچی کنار هم نشستداند. دو صفر کنار هم نشسته‌اند. و 
زیبایی عشق در همین است. تو راکاملاً از خویشتن خود تهی می‌سازد. 

خودت را به درون عشق بریز تا در دنیای درون فضایی ایجاد شود - زیرا خداوند 
وقتی می‌تواند وارد شود که در درون تو فضایی برای او باشد. 

و فضایی بزرگ مورد نیاز است. زیرا تو بزرگ‌ترین میهمان را دعوت می‌کنی. تو 
تمامی هستی را بد درونت دعوت می‌کنی. تو به یک هیچی بی‌نهایت نیاز داری, بهترین 
راه برای هیچ شدن. عشق است. 

پس یادث باشد. غرور نفسانی ابداً عشق ب خود نیست. غرور نفسانی درست 
نقطهی مقابل آن است. کسی کد قادر نبوده خودش را دوست بدارد» نفسانی می‌گردد. 
غرور نفسانی را روان‌شناسان خودشیفتگی (۸:01551510:(() می‌خوانند. 

شاید تمثیل نارسیسوس (301۵1۵80:5!) را شنیده باشید: او عاشتق خودش شد. با 
نگاه کردن به سطح دریاچه 


حالا تفاوت را 


او عاشق تصویر خودش شد. 

بیین: کسی که عاشفی خودش باشد. عاشتق تصویرش نخواهد شد؛ او 
فقط خودش را دوست دارد. نیازی به آینه ندرد. او خودش راز درون می‌شناسد. آا و 
نمی‌دانی که وجود داری؟ آیا برای اثبات وجودت نیاز به سند و برهان داری؟ آیابه آینه 
نیاز داری تا ثابت کند که تو هستی؟ اگر آینه نبود تو به هستی و وجود خودت تردید 
می‌کردی؟ 


ی ۱ 


مرشد یک استعاره است ‏ ۳۱۱ 


نارسیسوس عاشق بازتاب صورت خود شد .نه عاشق خودش. این واقعاً عشق به 
خود نیست. او عاشق بازتاب خودش شده؛ بازتاب. همان دیگری است. او دو تا شده بود. او 
تقسیم شده بود. نارسیسوس شکاف برداشته بود. او به نوعی شکاف شخصیتی 
(دزصعدام570) دچار شده بود. او دو تا شده بود: عاشق و معشوق. او خودش موضوع 
عشقش شده بود. و این برای بسیاری از کسانی‌که مي‌پندارند عاشق هستند روی مي‌دهد. 
وقتی عاشق زنی می‌شوی, تماشاکن, هشیار باش. شاید چیزی جز خودشیفتگی نباشد. 
چهره‌ی آن زن. چشمانش و کلامش شاید همچون آن دریاچه عمل کرده‌باشد که تو 
بازتاب وجود خودت را در آن ببینی. 
مشاهده‌ی خود من چنین است: از هر یک صد عشق, نود و نه درصد. خودشیفتگی 
است. مردم عاشق آن زن یا مرد رو به رویی نیستند. آنان عاشق آن تحسین, آن توجه و 
آن تملقی هستند که طرف مقابل به آنان می‌دهد. 
كت 
دو عاشق در کنار ساحل دریا نشسته بودند. شبی مهتابی بود و ماه تمام در آسمان 
می‌درخشید امواجی عظیم در سطح دریا ب‌وجود آمده بود. مرد با صدای بلند به دریا 
گفت «حالا موج‌های بزرگت را بیاورا بالا بباا موج‌های عظیمت را نشان بده‌اء و امواجی 
بزرگ در سطح دریا پدید می‌آمدند و به سوی ساحل هجوم می‌آوردند. 
زن نزدیک‌تر شد و گفت «آه, من اين را از قبل می‌دانستم که نو یک معجزه گر 
هستی حتی آمواج دریا هم از تواطاعت می‌کنندا: 
آری, چنین است. زن از مرد تمجید می‌کند و مرد از زن - یک تمل دو جانبه. زن 
می‌گوید «هیچ‌کس به اندازه‌ی تو قوی و خوب نیست! تو بزرگ‌ترین انسانی هستی که خدا 
آفریده. حتی اسکندر کبیر هم با تو قابل مقایسه تیست!» و تو باد می‌کنی, سپندات دو 
برابر می‌شود و سرت شروع می‌کند به باد کردن. و تو به زن می‌گوبی «تو بزرگ‌ترین 
مخنوق خدایی. حتی کلئوپاترا نیز به زیبابی و وقار تو نبود. هیچ زنی مانند تو زیبا آفریده 
نشدها» این چیزی است که شما عشق می‌خوانید! این یعنی خودشیفتگی: مرد دریاچه‌ای 
آرام می‌شود و زن را بازتاب می‌کند و زن دریاچهای آرام می‌گردد و مرد تصویر خویش را 
در او می‌بیند. درواقع نه تنها واقعیت دیگری را بازتاب می‌کنند. بلکه آن را 
می‌کند وبه هزار و یک شکل آن را زیباتر جلوه می‌دهند. این چیزی أست که مردم عشق 
می‌خوانند. این عشق نیست. این یک ارضای نقس دو جانبه است. 


فاعمم مهم مریم وم ممصه ووبمو؟ :واه - ونان 


عشق واقعی چیزی از نفس نمی‌شناسد. عشق واقعی از همان ابتدا از بی‌نفسی آغاز 
می‌کند. 


ین بدن را داری, این وجود و تو در آن ريشه داری ‏ پس از آن لذت ببر 
آن را غتی کن و آن را جشن بگیر. مستله غرور یا نفس درکار نیست. زیر تو خودت را با 
هیچکس مقایسه نمی‌کنی. نقس فقط با مقایسه وارد می‌شود. عشق به خود مقایسه 
نمی‌شناسد. تو خودت هستی. همین. تونمی‌گویی که دیگری از تو پست‌تر است؛ توابداً 
مقایسه نمی‌کنی. هرگاه مقایسه پیش آمد. بدان که عشتی وجود ندارد و حقد و راه‌کار 
ظریف نفس است. 

نفس از طریق مقایسه به زندگی ادامه می‌دهد. وقتی به همسرت می‌گویی «دوستت 
یک چیز است؛ ولی وقتی به زنی می‌گویی « کلئوپاترا در برابر تو هیچ است» این 
ری است. درست نقطه‌ی مقابل است. چرا کلشوپاترا ا به میان آوردی؟ آیا 
نمی‌توانی این زن را بدون به میان کشیدن کللوپاترا دوست بداری؟ کلئوپاترا برای این 
آمده تا نفس را بادکند. همین مرد را دوست بدار؛ چرا اسکندر کبیر را به میان می‌آوری؟ 

عشق مقایسه نمی‌شناسد. عشق بدون مقایسد دوست می‌دارد 


دارم 


پس هرگاه مقایسه وجود دارد. یادت باشد که غرور نفسانی هست. خودشیفتگی 
هست. و هرگاه مقایسه وجود نداشت. عشق خواهد بود: چد به خود و چه بد دیگری, در 
عشق واقعی تقسیم‌بندی وجود ندارد. عشاق در درون یکدیگر ذوب می‌شوند. در عشق 
نفسانی نقسیمات بزرگی وجود دارن 


تفسیم عاشق و معشوق. در عشق واقعی ارتباطی 
وجود ندارد. بگذار تکرار کنم: در عشق واقعی ارتباطی وجود ندارد. زیرا دیگر دو فرد 
وجود ندارند که مرتبط باشند. در عشق واقعی فقط عشق وجود دارد. یک شکوفایی؛ یک 
رایحه. یک ذوب شدن. یک ملاقات. فقط در عشق نفسانی است که دو نفر وجود دارند: 
عاشق و معشوق. و هرگاه عاشق و معشوق وجود داشته باشند. عشق از بین می‌رود. هرگاه 
عشق واقعی وجود داشته باشد. عاشق و معشوق. هر دو در عشق ناپدید می‌شوند. عشق 
پدیده‌ای بسیار عظیم است: تو نمی‌توانی در آن زنده بمانی. عشق واقعی هميشه در زمان 
حال است. عشق نفسانی همیشه یا دررگذشته است و یا در آینده. 


در عشق واقعی یک خنکای شهوانی (0۵0018۵99 ۳۵55[011۵16) وجود دارد. بدنظر 
متنافض می‌رسد. ولی تمام واقعیت‌های بزرگ زندگی متناقض هستند و برای همین من 
آن را «خنکای شهوانی؛ می‌خوانم: گرما وجود دارد. ولی داغی در آن نیست. مسلماً گرما 


وا عودو - موی بطمعقای هه 


کون ۱ اههد یاه ان م2300 
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هست. ولی همچنین خنکی نیز هست یک حالت آرام و خنک و تحت کنترل. عشق 
انسان را کمتر تب‌آلوده می‌سازد. ولی اگر عشق نفسانی باشد. آنگاه داغی بسیار وجود 
دارد. آنگاه شهوت مانند تب وجود دارد و خنکایی نخواهد بود. 

اگر این موارد را بهیاد داشته باشی, معیارهای قضاوت را خواهی داشت. ولی انسان 
ت. انسان باید از جایی که هست شروع کند. 


ید از خودش شروع کند. ره دیگری ت 
خودت را دوست بدار, شدیداً عاشق خودت باش و در همین عشق, غرور نو نفس 
تواز بین خواحد رفت. و هرگاه نفس تواز بین رفت» عشق توبه دیگران نیز خواهد رسید. 
واين دیگر ارتباط نیست. بلکه سهیم شدن است. و اين دیگر رابطه‌ای فاعل/ مفعولی 
نیست. بلکه یک ذوب شدن است. یک با هم بودن, دیگر تب‌آلوده نخواهد بود. یک 
احساس شدید خنک خواهد بود. هم خنک و هم گرم خواهد بود. این عشق نخستین 
طعم از متناقض بودن زندگی را خواهد چشاند. 
ت 
طریق ادب 
پرسش: باگوان عزیز آیا ممکن است قدری بیش‌تر در مورد آنچه صوفیان «ادب؛ 
می‌خوانند توضیح دهید؟ آیا اين یک طریقت است: روشی که تا ورای حضور فبزیکی 


مرشد ادامه دارد و جزیی از وجود درونی مرید می‌گردد و در هر عمل زندگی روزمره‌ی 
مرید بازتاب می‌کند؟ 

پاسخ: رادا محمد (۱/۵0۲۵6۵ 18۸۵۵) آری ادب یک طریقت (131[40) 
است» یک روش. ادب شروع چیزی بسیار عظیم است» چیزی بسیار غیرقابل درک برای 
عقل (10:011000) ادب نخستین گام از یک زیارت ابدی است, بودن با مرشد ققط درسی 
است برای چگونه بودن با خداوند. بای همین است که در طول اعصار هميشه مرشد را 
«خداء می‌خوانده‌اند. این بسیار نمادین است. یک استعاره است. 
واژه‌ی استعاره (۱۵۴0ع۳۹) زیباست. متا (۷1600) پعنی فراسو و ماوراء و فور 
(۵) یعنی رفتن: یعنی چیزی که تو را به ماوراء ببرد. مرشد یک استعاره است: او تورا 
به ورای خویش می‌برد. او فقط یک شروع است. یک تخته پرش. بودن با مرشد چیزی 
نیست جز انضباطی برای چگونه بودن با خداوند. خداوند دیدنی نیست مرشد دیدنی 


است. آسان‌تر است کد از دیدنی بیاموزی و سپس به سوی نادیدنی بروی. 


- درا 


۴ راز 


یا به کتاب‌های کودکان نگاهکرده‌ای؟ ما باید برای آنان عکس‌های بزرگ و تصاویر 
رنگی تیه کنیم. کلام و حرف کم است. اگر بخواهی به کودک حرف »را بیاموزی, باید 
یک آلوی بزرگ بکشی. بسیار آبدار و رنگی, کودک علاقه‌ای به «آءندارد . چیزی انتزاعی 
است -برای کودک چد معنی دارد؟ ولی آنو؟ البته او علاقه‌مند است! وقتی آلو را بییند. 
دهانش آب خواهد افتاد . چه رنگ‌هایی, چه آبدارا حالاراهی است که ما از طریق آلوبه او 
حرف «؛ را آموزش دهیم. آلو یک استعاره می‌شود. آهسته آهسته تصویر کوچک‌تر و 
کوچک تر می‌شود و یک روز از بین می‌رود. حالا « برای خودش کار می‌کند. دیگر نیازی 
نیست تا برای یادآوری آن از آلو استفاده کنی. 
درست مانند ایین, مرشد چیزی قابل رویت است. خداوند نامرعی است. تو 
نمی‌توانی ادب را از طریق نامرعی پیاموزی, باید ادب راز ره دیدنی بیاموزی. تو عاشق 
یک مرشد می‌شوی: بسبار مشکل است که عاشق خداوند شوی. اول این‌که او کجاست؟ او 
کیست؟ ولی انسان می تواند عاشق مرشد شود. ات 
خواهد کرد عشق هميشه وقار می‌آفریند. آن وقار, ادب است. وقتی به مرشد عشق 
بورزی» به شیوهای مشخص رفتار مي‌کنی. عشق می‌داند که چگونه رفتار کند. مسئله‌ی 
انضباط تحمیلی درکار نیست. چنین نیست که چیزی بر تو تحمیل شده باشد. اگر 
تحمیلی باشد. آنگاه تو در حضور مرشد نیستی. این از درون تو برمی‌خیزد: بخشی از 
عشق تواست. بخشی از احساس قلبی نو است. تو نسبت به او احساس خوبی داری و 
وقتی او در کنار است. تو بلافاصله وارد سکوت می‌شوی, وارد وقار می‌گردی. ستانت 
عظیمی در تو برمی‌خیزد. یک شادی فراوان. ناگهان تو تمام نگرانی‌هایت را فراموش 
می‌کنی, نمام برنام‌های گذشته و آینده را فراموش می‌کنی. برای چند لحظه به دنیلی 
دیگری منتقل می‌شوی. 
این شروع است. آهسته آهسته. این حالت آن‌قدر در تو عمیقاً ريشه می‌گیرد کد 
دیگر نیازی به حضور مرشد نیست. هرگاه و هر کجا مرشد را به‌یاد بیاوری, بلافاصله وارد 
همان فضا و همان حالت می‌شوی. سپس. رفته رفته.نیازی به یادآوری مرشد هم نیست. 
یاداوری همچون نفس کشیدنت خواهد شد ‏ هميشه آن‌جا خواهد بود. به شیوه‌ای 
ظریف. و آن‌گاه تمام زندگیت با وقار خواهد بود. آن‌گاه دیگر مسئله رفتار موقرانه با مرشد 
در میان نیست. توبا هرکس دیگ رکه در ارتباط باشی, موقرانه رفتار خواهی کرد: در بازار 
در ادره در کارشان. هر جا که هستی, با هر کس. حالا موشد. درونی‌ترین رشتدی 


۱ 
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وجودت شده. تو هميشه در حضور آو هستی. سپس آهسته آهسته این حضور گسترده 
کوهاران, به آسمان, به ستارگان منتشر می‌شود. آن‌گماه وارد 


می‌گردد. به درختان: 
خداوند می‌شوی. رفته رفته. گام به گام. روزی مرشد دیگر آن‌جا نیست. انسان دیگر 
وجود ندارد ... تنها خدا هست. ادب یک انضباط است. ولی تو را به حالت کامل 
خودانگیختگی می‌رساند. ادب یک طریقت است یک روش . و روشی بزرگ. تنها برای 


کسانی شناخته می‌شود که عاشق باشد تنها برای مخلصان و مریدان قابل شناخت 
است. تنها در چشمان عشق قابل شناخت است. ادب چنان احساس ظریفی است که تا 
زمانی‌که قلبت برای آن بازنباشد. طعمی از آن نخواهی چشید. برای همین است که هر 
مرشد عاقبت تصمیم می‌گیرد که فقط با مریدانش زندگی کند زیرا این تنها راهی است 
که مردم را در راه خداوند کمک خواهد کرد. من علاقهای به جمعیت و گروه ندارم. من 
علاقهای به مردمی که از روی کنجکاوی به این‌جا می‌آیند ندارم. من فقط به کسانی علاقه 

۳ 


دارم که آماده باشند در حضور من بمیرند, کسانی‌که آماده باشند نا در عشق من | 
بروند. شما ادب‌های زنده هستید. این سکوتی که در این‌جا حاکم است. ادب است. قلب 
شما با من می‌تید؛ شما در هماهنگئی با من نفس می‌کشید؛ این ادب است. 
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طبع برای سرور 


سالکان توصیه شده نا آنان 


پرسش: لباسی با رنگ مخصوص و داشتن تسبیح برای 
هشیار باشند. آیا ممکن است بدون پوشیدن این 
ن‌ها: 


پیوسته از هدف نهابی زندگی -سرور - 

+ 
باس لزاین هدف هشیا بود؟ کاربرداین‌ها درک شده, ولی غیرقابل اجتناب بودن | 
د استفاده و محدودیت‌های آن توضیح دهید. برای سرور. من آن‌ها را 
آن متقاعد کنید با خوشحالی آن‌ها زا 


نه. لطفاً در مورد 


به کار می‌برم. اگر مرا در غیرقابل اجتناب بودن آن 


استفاده مي‌کنم. پاسخ: 

راوی راج (زدتزنط). تو تمام نکته راز دست داده‌ای. تو چیزی رکه من می‌گویم 
ازمیان تعصباتت به من گوش می‌دهی. تو پیش پیش نتیجه گیری کرده‌ای 
دمی, تو یک کلام از چیزهایی را که این‌جا گفته شده درک نکرده‌ای. 


فتدای. تواز 
تویه من گوش نمی" 

می‌گویی: لباسی با رنگ مخصوص و داشتن تسبیح برای سالکان توصیه شده تا 
آنان پیوسته از هدف نهایی زندگی -سرور «هشیارباشن.» زندگی هدفی نهایی ندارد. این 


وا نزن 


1 


ممن.یهاط ع0مطون - مه تطموهاه اه 


۶ راز 
چیزی است که من 
همیشه این‌جاست. 

غایت همین‌جاست. همین‌جا غایت است. این چیزی است که من آموزش می‌دهم. 
من نمی‌گویم که تو فردا به سرور خواهی رسید. سرور پیشاپیش همین‌جاست. اگر تو در 
دسترس باشی. سرور در وجودت منفجر خواهد شد, آگر در دسترس نباشی, در این 
زندگی و زندگی‌های دیگر هم منفجر نخواهد شد. فردا کاری با آن ندارد. سرورکیفیت 
لحظه‌ي حال ا این لحظه ‏ 

ولی راوی راج. تو از روی خواسته‌ها و اشتیاق فکر می‌کنی که جایی در آینده 


ت. جوهر أکنون است و این‌جا. سرور درخشش 
توقیق بیابی, لباس و تسبیج. رنگ نارنجی را به این خاطر به سالکان نمی‌دهند تا هدف 
نهاپی زندگی - سرور - را بهباد بیاورند. نه, ابا" و اين‌ها را من توصیه نکرده‌ام. مانند 
پزشک که دارویی را نسخه می‌کند. درواقع, آن‌ها ابدً هدفمند نیستند. این تنها دیوانگی 
من است. این خل بودن مرا نشان می‌دهد, همین. هیچ دلیلی در پشت آن نیست 

این‌ها برای مردم عقل‌گرا نیست. این تنها حرکنی است از سوی مرید کد او آن‌قدر 
مرا دوست دارد که اگر چیزی دیراندوار از او بخواهم. او آماده باشد. 

این‌ها چیزهای کاربردی نیستند. آن گونه کد تو می‌گویی: «... کاربرد این‌ها درک 
شده, ولی غیرقابل اجتناب بودن آن‌هاء ند ...» 

کاربردی در میان نیست, فقط غیرقابل اجتناب بودن هست. این چه نوع غیرقایل 
اجتناب بودنی است؟ با بودن در کنار مردی دیواند. تو باید دیواند شوی! این تنها یک 
علامت تسلیم از سوی شماست. 

و این حرکت مورد نیاز است زیرا من بسیاری چیزهای بی‌معنی را به شما خواهم 
گفت. واگر شما نتوانید یک پدیده‌ی ساده مانند پوشیدن باس نارنجی رنگ و تسبیج را 


بیذیرید. وقتی ما وارد فضاهای خطرناک‌تر شویم. وقتی عقل شما نتواند ابا از شما 


کند, وقتی عقل شما سعی می‌کند شما را باز دارد و من شما را فرا می‌خوانم 
«بیاییدا؛ و شما می‌بینید که مرگ در پیش رو است و راه بد پرتگاه منتهی می‌شود و من 
می‌خوانم: بیش بیاییداه- آنگاه بسیار مشکل خواهد بود. پس 
ن دهد که او آماده رفتن با من است. 


این تبها حرکتی است از 


سوی مرید 
زمانی‌که ابراهیم ادهم برای نخستین بار نزد مرشدش رفت -ابراهیم یک شاه بود. 
شاه بلخ و بخار -مرشدش به اوگفت «فوراً لباس‌هایت را دربیاوراه مریدان مرشد همگی 


می‌آموزم: زندگی هدفی ندارد, مقصدی ندارد. جایی نمی‌رود. زندگی 


- رمع عون ۱۱ 


ابراهیم چنین خواسته بود؟ وی 


۱] 
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تعجب کردند زیر! او تاکنون از کسی نخواسته بود که لباس‌هایش را درپیاورد. چرا او از 
او بلافاصله لباس‌هایش را از تن درآورد. و سپس مرشد 
یکی ا زکفش‌هایش را به و داد و بهاوگفت که به بزربرود و با آن لنگه گفش مرت 
برسرش یکوید و تا حد ممکن بلتد بخندد. 

مریدان بیش‌تر شگفت‌زده شده بودند «چه خبر است؟ آیاآوکاملاً دوانه شده؟ 


۲ ۱ 
آنان همیشه تردید داشتند که آو قدری دیوانه است. ولی این دیگر خیلی زیاد بود! 
پایتخت خودش, جاپی که همیشه با کالسکدی زرین راه 


او پرهنه بود و با یک لنگه 


ولی ابراهیم رفت - در 
۲ ۱ 
می‌رفت. جابی که او را همچون سای خدا می‌پرستیدند ِ 
کفش بر سرش می‌کوبید و می خندید. فقط می‌توانی صحنه را مچسم کنی. در اطراف او 
سیرکی برباشده بدا تمام مردم پایتخت جمع شدند.مردم می خندیدند و پوست موزو 


پیاز و گوجه‌ی گندیده به سویش پرتاب می‌کردند و خوش بودند و بسیار تفریج می‌کردند: 


ءچه شده؟ پادشاه آنان؟ چکار می‌کند؟: ؛ وهرجه آنان بیش‌تر به سویش پوست موز و پیاز 


دا 
گندیده پرت می‌کردند آو بیش‌تر می‌خندید 


وقتی‌کد بازگشت. » مرشد او را در آغوش گرفت و گفت: «تو را همچون نک سرید 
دیگر پرسیدند: -موضوع چبست ؟ راز پنهانی در جه بود؟ه 


می‌پذیرم» مریدان 
رگ بوده است. با تمام 


مرشد گفت: «نکران نباشید .ابن فدر لازم بود. او پادشاهی بز 

نف ی که داشت. این مفدار تلاش از سوی او لازمبود تا من متقاعد شوم که او آماده! ات 

تا وارد دنیای فراعقلی شود. جایی که امکان متقاعد کردن نبست. اگر نو نوانسته جنین 

عمل مسخره و بی‌معنی‌بی راانجام دهد. من متقاعد شدهامکد و آسده اس 
راوی راج, تو می‌گویی: 

.. !گر مرا در غیرقابل اجتناب بودن آن 


می‌کنم» 
من تو را منقاعد نحواهم کرد. 


ن متفاعدکسید با خوشحالی 


تو باید مرا متفاعد کنی که مر 
شوی. ۱ 
۱ 

مستلهی متقاعد کردن تو در میان نبسته مسئاد ستقاعد گردن س است. 
وبار هم بدیاد بباو, این تها شروع است. به زودان براهیم‌ها می‌آید! لطفا عحند 
کن. ریا تقاضاهای من بیش تر و ببش‌تر خواهدد شد. هر چقد که کار عمق ببش‌تری 
بیدا کند. تقاضاهای بیش‌توی به‌وحود خواهد آمد. این یک نسخه دادن سیست. یک 


صاط 
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۶۸ راز 


درخواست است! و من این‌جا نیستم تا عقلانی بودن آن را بد شما اثبات‌کنم. زیرا ار 
عقلانی بودن آن را ثابت کنم -می‌توانم شما را متقاعد کنم. درواقع. همه چیز را می‌توان 
طوری ساخت که به‌نظر عقلانی برسد. هر چیز مسخره‌ای را می‌توان عقلانی جلوه داد 
آين بازی آسانی است! من می‌تواتم تو را از کاربرد آن. از غیرقابل اجتناب بودن آن و از 


تقاعد کنم. ولی این فقط مزخرف خواهد بود. 

حفیقت واقعی. واقعیت ساده این است که تو باید از جانب خودت حرکتی انجام 
دهی که دلیلی برای آن درخواست نکنی. تو باید مرا متقاعد کنی, نه این‌که من تو را 
متفاعد کنم, این مشکل تواست که تو سرور را از دست داده‌ای, مشکل من نیست. چرا 
من به خودم زحمت بدهم کد تو را متقاعد کنم؟ من از مشکلی رنج نمی‌برم. من خودم 
سرور هستم. تو در رنجی. 

تو باید به من اشاراتی نشان دهی که آماده‌ی پریدن هستی. با پوشیدن لباس 
نارنجی و تسبیح, تو قدری به من ثابت می‌کنی که برای هر چیز از من دلیل و برهان 
نخواهی خواست. زیر این ممکن نخواهد بود 

همین‌طور که سفر عمیق‌تر می‌شود. دلایل و برهان‌ها کاملاً بی‌معنی و بیهوده 
خواهند بود. و تو شروع می‌کنی به اوج گرفتن و کاملً از منطق و برهان به ورای آن‌ه 
می‌روی, این سفری است به ورای عقل و دلیل. این سفری است به فراسوی ذهن. 

و تو می‌پرسی «.. برای سروره من آن‌ها را به کار می‌برم. اگر مرا در غیرقابل اجتناب 
بودن آن متفاعد کنید با خوشحالی آن‌ها را استفاده می‌کنم: 


همه چیز 


من تو را متقاعد نخواهم کرد. اگر چنین کنم» تمام نکته راز دست خواهی داد.اگر تو 
را متقاعد کنم و سپس تو آن‌ها را استفاده کنی, حرکتی را نشان نداده‌ای. این کار از روی 
عقل و منطق خودت خواهد بود و تو برهان و ذهن را رها نکرده‌ای. این نتیجه گیری تو 
خواهد بود. بسیار بی‌معنی است. و آن‌گاه و بارها و بارها تقاضا خواهی کرد و چیزهایی 
پرای سالکان روی خواهد داد که هیچ چیز درباره‌ی آن‌ها نمی‌توان گفت. آن‌ها را فقط 
اتوان تجربه کرد. 
آن‌وقت من مشکل خواهم داشت. من ابداً نمی‌خواهم و 


و تو می‌گویی «... برای سرور, من آن‌ها را به کار می‌برم.» 


ین روند شوم. 
تمام انگیزه‌ی تو بسیار معمولی است. ذهن تو پر از خواسته است. تو می‌پنداری که 


خواسته‌های روحانی داری - سرور می‌خواهی, خدا را می‌خواهی. حقیقت را می‌طلبی . 


اوه - مه نطمعهاه هه 


جصرمی واه هلا 


رم وویاون ند 


مرشد یک استعاره است ۰ ۲۱۹ 


دنیایی 


لی تمام خواسته‌ها دنیایی هستند. آری, حتی آرزوی خدا و سرور و حقیفت ۴٩‏ 


آهستند. اگر بخواهی سالک شوی, باید بدون هیچ دلیلی؛ بدون هیچ خواسته و ا 

سالک شوی. دست کم در زندگی یک چیز را بدون هیچ گونه انگیزه‌ای و برای ضوشی 

صرف آن انجامش بده. و سروراز همین جا آغاز می‌شود. ۲ 

اگر بتوانی یک کار را انجام دهی, حتی یک چیز را و فقط برای خوشی ِ 
۰ 


1 ۲ وا 
خواهی کرد: سرور شروع می‌کند به ریختن در وجودت. راه سرور از زندگی بدون نکب 


ای 


گذر می‌کند. ۱ 
ولی مردمی هستند که پیوسته در پی به‌دست آوردن 
مفهوم زندگی آنان براساس انگیزه‌ها قرار دارد. انگیزه‌ی آنان شاید این - دنیابی باشد و 


شاید آن _-دنیایی. 

در دیدگاه من, تفاوتی بین آين دو نبست. 

زندگی با انگیزه یعنی زندگی در دنیای رنج‌ها؛ زندگی بدون انگیزه یعنی سلوک. 
هستند! پپوستهد در 


این و آن هستند و تمام 


پس لطفاً طمع کار نباش! و نود و نه درصد از مردم طمع کار 
طمع و به فکر دستیابی به این چیز و آن چیز هستند. یا می‌توانی چند لحظهای بدون 
آرزو زندگی کنی؟ و زندگی بدون خواسته, پعنی بودن در سرور: 

سرور را تمی‌توان درخواست کرد. آرزوکردن سرور غیرممکن است. زیر آرزو تولید 
فقط زمانی رخ می‌دهدکه تو روند خواستن و آرزو داشتن را درک کرده 


رنج مي‌کند. سرور 
را دیده باشی .کید تسمام 


باشی, وقتی‌که تو بارها و بارها آن را آزسوده و نتیجه‌ی آن 
:1 اف ت۳3 8 ۹۱ اد ۳ 
خواسته‌ها و آرزوها به رنچ منتهی می‌شوند. وقتی تو اين را دیدی, آرز و کردن از بین 


می‌زود. ۱ 
و در همان لحظه؛ فورً و بلافاصله. همه چیز سرور خواهد بود. 
- تقاحصدمی لمطعه نمی موطه ‏ عمریم ‏ وهط- 0 


در روزگار قدیم. زنی بود که درباره‌ی میوه‌ی داتایی شنیده بود و آن را طعع 
کرد. 

او از درویشی که او را صبور می‌خوانیم جویای آن میوه شد: 

«چگوند می‌توانم این میوه را بیایم تا پتوائم دانشی بلافصل پیدا کنم؟؛ 

دروبش گفت: «بهترین کار این است که نزد من آموزش ببینی, 

ولی اگر چنین نکنی. باید با پشتکار تمام وگاه بدون وقفه به سراسر جهان 
سفر کنی.» 

زن او را ترک کرد و نزد درویش دیگری به نام عارف دانشمند رفت. 

باز هم همان پاسخ را شتید. او را نیز ترک کرد و نزد درویش دیگری به نام 
حکیم رفث. 

باز هم پاسخ همان بود.او را نیز ترک کرد و نزد درویش مجذوب دیوانه رفت, 

و سپس نزد عالم رفت و باز هم دراویش بسیار دیگری را نیز جستجو کرد. 

او سی سال در جستجو بود. 

عاقبت به باغی رسید که درخت دانایی در آن‌جا بود 

و از شاخه‌ی آن درخت, مبوه‌ی نورانی آویزان بود. 

نزدیک درخت, صبور ایستاده بود: همان نخستین دروبش. 

ژن از او پرسید: «چرا در همان ملاقات نخستین به من نگفتی که نگهبان 
میوهی دانایی خود تو هستی!» 
صبور پاسخ داد: «زیرا تو آن‌وقت مرا باور نمی‌کردی. 
به غیر از آن, این درخت فقط هر سی سال و سی روز یک بار میوه می‌دهد.: 


صبر بی‌نهایت 


سخنرانی نوزدهم: بیست و نهم اکتبر ۱۱۷۸ 


یکی بود یکی نبود. مردی بسیار فقیر در دهکده‌ای در ایلیا زندگی می‌کرد. او 
0 ۱ ۳ ۳ 

مشتاقانه می‌خواست از اسرار هستی سر دربی رد. پس تصمیم گرفت سخت کار کند تأبه 

پیدا کند که پاسخ‌های او را بدهد. او بیست سال با مضفت و 


هیمالیا رفته و مرشدی ر 
پس‌انداز کند. دو هفته بود با کشتی روی آب 


سختی کار کرد و توانست هزینه سفرش ‏ 
سفر می‌کرد که ناگهان طوفانی عظیم درگرفت و کشتی غرق شد و او خودش را در 
جزیره‌ای خالی از سکنه یافت. او بیست سال دیگر در آن جزیره به سر برد تا بالاخره 


روزی موفق شد تا توجه یک کشتی باری رکه از آن‌جا می‌گذشت جلب کند. نان او( 


سور کردند و به بمبنی رساندند واو توانست هواپیمایی را سوار شود تاو رابه مقصد تبت 
برساند. او توانسته بود در آن طوفان مقداری از پول‌های خودش را نجات دهد. 
با این حال هواپیمایی که در آن بود توسط ربایندگان ربوده شد. ولی ربایندگان 
تصمیم گرفتند که او را در یک صحرا رها کنند. 

او پیاده تا دهکده‌ای رفت و منتظر شد تا با اتوبوس به هیماألیا برود 
را در داسنه‌ی هیمالیا پباده کرد. او ماهها 


چند ماه گذشت و اتوبوسی آمد و او 
از مرشد راز هستی را 


پیاده‌روی کرد تا بالاخره توانست به غار مرشد برسد. و بالاخره ! 
پرسید. مرشد پاسخ داد: «زندگی یک رودخانه است؛ 

مرد دیوانه شد. دست‌هایش رال برد ویر سر مرشد فریاد زد «پنجاه سال است که 
من سعی کرددام تا به تو برسم. من مجبور شدم که برای هزین‌ی سفر سخت ار کنم. 
کشتی من در طوفان غرق شد و هواپیماربایان مرا در صحرا پیاده کردند و حالا توی 
لعنتی به من می‌گویی که زندگی یک رودخانه است؟ا» 

و مرشد گفت: :آیا یست؟» 
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۲ راز 


زندگی یک مشکل با معما نیست که حل شود. زندگی یک راز است که باید به آن 
عشق ورزید و آن را زندگی کرد. و آن راز چیزی در دوردست‌ها نیست ؛ راز چیزی بسیار 
آشکار و در اینک -این‌جا («1167680) قرار دارد. راز, همین «اين چنینی: هستی است. 
و برای همین است که مرشد پاسخ داد: دزندگی یک رودخانه است: 
درآن نحظه, او باید در کنار رودخانه نشسته و جریان رودخانه را تماشاکرده باشد. 


در آن لحظه آگاهی او سرشار از رودخانه بوده و هیچ چیز به جز رودخانه در آن نبوده‌است. 


از مرشدی پرسیدند : « 


چیست؟» و او پاسخ داد «درخت سروی که در حیاط 
است» او باید محو تماشای آن درخت سرو در حیاطش بوده باشد. در آن لحظه او سرشار 
از آگاهی آن درخت سرو بوده و هییچ چیز دیگر در آن لحظه برایش وجود نداشته است 

از مرشدی دیگ رکه مشفول نوشیدن چای بود پرسیدند: «زندگی چیست؟: 

واو پاسخ داد «یک فنجان چای.» 

زندگی یعنی این‌گونه گی («۸65 - 11015 و این‌چنینی (26۵5 - 5000) 

باز هم از مرشد دیگری که مشغول وزن کردن تخم کتان بود پرسیدند: «طبیعت 
بودا چیست؟: و او بلافاصله گفت «دو کیلو تخم کتانا: 

این پاسخ‌ها بسیار با اهمیت هستند. در سطح اهمیت آن‌ها نمایان نیست. برای 
کسی که پنجاه سال برای رسیدن به مرشد سختی دیده باشد این پاسخ‌ها می‌تواند 
دیوانه کننده باشدا آو راز هستی را می‌طلبد و مرشد پاسخ می‌دهد «زندگی یک رودخانه 
است!؛ و يا «زندگی فنجانی چای است!؛ و یا «دو کیلو تخم کتان!». این پاسخ‌ها می‌توانند 
هر کسی را دیوانه کنندا 

ولی این پاسخ‌ها بسیار زیبا هستند. 


هرچه که باشد. این لحظه پاسخ است. واقعیت این لحظه پاسخ است. اینک 
و این‌جاست. 

نفس (120) چیزهای مشکل را طلب می‌کند. نفس با مشکلات سرپ است. نفس با 
چالش‌های بزرگ زندگی می‌کند. اگر زندگی یک فنجان چای باشد. نفس تو روی کدام 
زمین بایستد؟ اگر زندگی درخت سروی باشد در حیاط تو چگونه یک قدّیس بزرگ 
می‌شوی؟ امکانی باقی نمی‌ماند. آنوقت نفس باید ناپدید گردد. اگر حقیقت اين قدر 
ساده و آشکار باشد, آن‌وقت نفس نمی‌تواند تخذیه شود. چیزی باقی نمی‌ماند تا از آن 
تغذیه کند. 


ومع ها علمطون - رم معهان هد هی عل ماقم 


عبر بی‌نهایت ‏ ۲۲۳ 


وقتی مرشد گفت «زندگی یک رودخانه است؛ به سادگی زمین را از زیرپای آن مرد 
کشید. او می‌باید چیزی بسیار مهم را آرزو می‌کرده. یک الهام. خدایی که از آسمان نازل 
یک رویت (۷5102). چیزی کاملاً فوق‌آلعاده. 


شده باشد, نوری عظیم, نوری بی‌نهایت: 
«زندگی رودخانه است؟: به همین سادگی؟ 
ولی اگر روی همین عبارت ساده مراقبه کنی, احساس خواهی کرد که خداوند از 
آسمان‌ها نازل شده. نوری عظیم و بی‌نهایت به چشمانت می‌رسد. 
مذهب واقعی از چیزهای آشکار و ساده تشکیل شده. چیزهای ساده و روشن 
اسرارآمیز هستند. 
آن چیز آشکار, آن چیز کد هميشه با تو هست. هميشه با تو بوده و هميشه با تو 
شوه بو ی ناوید ایک 
بین تو و خداوند ابدً فاصله‌ای نیست. حتی نیاز به برداشتن یک گام هم نیست. 
اگراین را درک کنی, تمام مذهب را درک کردهای و تمام متون مقدس را فهمیده‌ای. 
ولی نفس مشکل آفرین است. نفس هیچ‌گاه به چیزهای ساده علاقه ندارد. زبرا با 
چیزهای ساده نمی‌تواند بد بالا پر بکشد. هر چقدر چیزی مشکل‌تر باشد. برای نفس بهتر 
است. برای همین است که برخی فرقه‌ها به چیزهای مشکل و غیرلازم علافه‌مند شدداند 
ت نهاده‌اند: این‌ها هیچ چیز نیستند بجز خوراک برای نفس. این‌ها به 


و نامش را ریا 
هیچ‌کس برای شناخت حثیثت کمک نکرده‌اند. دروافع. همین ریاضت‌ها و اعمال شاق و 


دشوار موانعی بزرگ در راه رسیدن به حقیقت بوده‌اند. به سب تقاضای نفس اسث که 
مذهب آسیب دیده است. نفس چیزی کاملاًمشکل را طلب می‌کند تااگر به آن برسی یک 
امتیاز ویژه برایت باشد - فقط تو باشی که به آن رسیده باشی و نه هیچ‌کس دیگر. نفس 


می‌خواهد که حقبقت همچون قلدی اورست (3۷۵۲۵90) مانند راه رفتن روی ماه باشد؛ 


ن ادعاکنی و به وسیلدی آن انسانی ویژه بشوی! 

ب ته آهسته تبدیل به بیماری خود ‏ دیگر آزاری 
(هذاونژ۷]۵۵۵[-5۵00) گشتهر «خودت را شکسجه کن» و هرچد بیش تر خودت را شکنجه 
کنی, بیش‌تر متعالی هستی! و وقتی کسی خودش را شکنجه می‌دهد. دیگران را نب 
تعلیم می‌دهد تا خودشان را شکنجه کنند و الما و أسیبی دو برابر می‌زند. او خودش را 


خوداًزاری می‌دهد. 


شکنجه می‌کند. پس بک خودآزار است و چون به دیگران نیز 


پس دیکر آزار هم هست 
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۴ راز 


به نام فرقه: بیماری خود - دیگر آزاری روی زمین وجود داشته. برای همین است که 
تنها انسان‌های روان‌پریش به آن‌ها علاقه دارند. انسان سالم از آن پرهیز می‌کند. 
روشی که من به شما می‌آموزم برای اتسان سألم است. این روش برای کسانی است 
که در پی ارضای نفس خود نیستند. برای کسانی است که می‌خواهند معمولی باشند. 
کاملاً معمولی. این روش برای کسانی است که آماده‌اند تا در چیزهای آشکار حل شوند. 
این راه برای کسانی است که آماده‌اند تا وطنشان را در همین لحظه پیدا کنند: در همین 
حال زیبء 
کسانی‌که مشتاق هیچ بهشتی به جزاین‌جا و اکنون تباشند؛ کسانی‌که ابدا جاه‌طلب 
نباشند: کساني‌که آرزوی دنبای دیگر در سر نداشته باشند؛ کسانی‌که خدایشان در تمام 
هستی و سراسر گسیتی منتشر باشد: در آوای پرندگان, در سبزی برگ درختان, در 
شینم‌های صبحگاهی, در انوار آفتاب و در تو و در من, در همه جا؛ کسانی‌که خدایشان 
چیزی جدا از زندگی و از هستی نباشد؛ کسانی‌که خدایشان بتواند در یک فنجان چای 
باشد و یا بنواند رودخانه‌ای جاری باشد؛ کسانی‌که خدایشان بتواند درخت سروی باشد در 
حیاط و پا بتواند دو کیلو نخم‌کتان باشد. 
این‌ها کفر نیست. چنین نیست که خداوند خفیف شده باشد و يا به دو کیلو تخم 
کتان تنزل یافته باشد. برعکس, دو کیلو تخم کتان به آلوهیت ارتقا یافته است. این‌ها 
عبارات کفرآمیز نیستند. بلکه همه چیز هستی را تا مرحله‌ی الوهیت ارتقا می‌دهند. 


این‌ها مهم‌ترین عبارات مذهبی هستند که تاکنون ادا شده است. 
این یکی از اساسی‌ترین حقایقی است که باید درک شود. 
آن‌گاه فهم این تمثیل زیبا بسیار آسان خواهد بود. 


در روزگار قدیم, زنی بود که درباره‌ی میوه‌ی دانایی شنیده بود و آن را طمع کرد. 


روی هر واژه تأمل کن: 


در روزگار قدیم, زنی بود که درباره‌ی میوه‌ی دانايی شنیده بود و آن را طمع کرد. 


بسیاری از مردم که مذهبی می‌شوند. فقط از طریق اطلاعات, مذهبی می‌شوند. 
همین‌جاست که تمام تکته را از کف می‌دهند. نخستین گام آنان در جهتی خطا برداشته 


شده. 


مه ماه عمطون - دم تمعهاه ددع موم مهم اه 


صبر بی‌ثهایت . ۲۲۵ 


اگر «زندگی؛ تو راء یک انسان مذهبی کند. قضیه کاملاً فرق می‌کند. اگر خودٍ 
تجربه‌ی زندگی در تو طلبی را برای حقیقت بیافریند. زیبا خواهد بود. ولی فقط به این 
دلیل که چیزی شنیده‌ای -مردم درباره‌ی خدا بهشت., نیروانا و اشرای چیزها می‌گوبند - 
وپه سبب این حرف‌ها و تبلیغات در طول قرون و به دلیل وجود میلیون‌ها کتاب؛ متون 
مقدس, کلیساها و مدارس مذهبی که از همان ابتدای کودکی تو را شرطی کرده که خدایی 
هست و بهشتی هست و توباید آن‌ها را جستجوکنی .. اگر بد سبب این شرطی‌شدگی‌ها 
تو جستجویت را شروع کنی, جستجوی تواز همان آغاز محکوم به شکست است. تواز 
همان ابتدا جهتی عوضی در پیش گرفته‌ای. 
اين جستجوی تو نخواهد بود و یک جستجوی استقراضی خواهد بود. این یک 
اشتیاق اصیل در قلب تو نیست و فقط در سرت است. چیزی تصادفی است. زیرا که به تو 
گفتد شده. اگر به توگفنه نشده بود. توایداً به خودت زحصت نمی‌دادی. و می‌توانی این را 
ببینی: ۱ 
وقتی یک پیرو مذهب جین (10188) نزد من می‌آید او هرگز دربار‌ی چگونه 
رسیدن به خداوند چیزی نمی‌پرسد. زیرا در متون مقدس او باوری در سورد خداوند 
وجود ندارد. او می‌پرسد که چگوند به رهایی (0۸0/۲۵/) دست پیدا کند. خدا ابدا رای او 
نمی‌دهد, زیرا آموزشی درباره‌ی خداوند به او داده نشده. نه این‌که او می‌داند که 
خدایی وجود ندارد. بلکه ذهن او به شیوه‌ای خاص شرطی شده: به او واژه‌یی دیگر با 
معنایی کاملاً متفاوت داده شده است. به او چنین آموزش داده شده کد روح او در این دنب 
در اسارت است و او باید از قید اسارت در بياید و بد رهایی غایی -موکشا - دست پابد 
جستجوی توباید تا زمانی‌که تو به آن آزادی مطلق برسی ادامه داشته باشد -وقتی تمام 
قیدهای وابستگی مالکیت. سلطه‌جویی و . نبود شدهان.وقتی‌که دیگر نه طمعی باشد, 
نه شهوتی. نه خشمی؛ وقتی‌که هیچ چیز باقی نمانده باشد و تو روحی خالص شده باشی - 
آن‌وقت تو رسیده‌ای 
هدف این است: رهایی مطلق. پس او در مورد موکشا می‌پرسد. 
ولي هیج فرد مسیحی در مورد آزادی مطاق نمی‌پرسد. به او چنین گفته تشده و 
می‌پرسد که چگوند و از چه راهی می‌توان وارد ملکوت خداوند شد. او هرگز نمی پرسد که 
چگوند می‌توان خدا شد. زیرا به اوگفته نشده. برعکس به او آموخته‌اند که هیچ‌کس 
نمی تواند خدا شود. خدا؛ خدا است و تو تور خدا خالق است و تو مخلوفی. پس چگونه 
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نی ماه علمطعن - رم مها هه 


خلوق می‌تواند خالق شود؟ پس 
بزرگ ار 


مفهوم خدا شدن نیز ینظر آو کفرآمیز و گناهی 
ت. لو هرگز نمی‌پرسد که چگونه می‌توان خدا شد و چگونه می‌توان خداوند ا 


دریافت. نه! آنچه او می‌خواهد چگونگی وارد شدن به ملکوت خداوندی است. همین. 
ولی وقتی یکی از اهل ود/ (۷60۵8۸8) نزد من می‌آید. آن‌وقت پرسش و کاملا 
«چگونه می‌توان خدا شد؟ چگونه می‌توان حقیقت مطلق 


شد؟ه او در مورد ملکوت خدا نمی‌پرسد. به او گفته شده «او تو هستی؛ (ا5ه نا اد 


تفاوت است. او می‌پر, 


تودر جوهر وعصاره. خدا هستی؛ پس به الوهیت خودت برس. عبارت :آهام براهم آسمی 
(تصاخه 3020 تشد من خدا هستم: از شیر مادر تا به امروز به درون او سرازیر 
شده. او از این مفهوم اشباع شده است. پس او می‌پرسد چگونه می‌نوان خدا شد؟ این 
پرسش‌های متفاوت از کجا می‌آیند؟ 

و هرگاه یک بودایی نزد من می‌آید. هرگز نمی‌پرسد که چگونه می‌توان خدا شد. 
زیرا در خداشاختی او واژه‌ی خدا وجود ندارد. الهیات ((11100108) اوبدون مفهوم خدا 
است. درواقع به کار بردن واژه‌ی الهیات در مورد او مصداق ندارد؛ زیر برای او مفههوم خدا 
(۲9005) وجود ندارد. او به روج معتقد نیست. پس او هیچ‌گاه نمی‌پرسد که چگونه وجود 
خویشتن را تشخیص دهد. برای او روح وجود ندارد. پس مسأله رسیدن به رهابی 
بی»عنی است؛ کسی نیست که رها شود. پس درخواست او چیست؟ او درباره‌ی نیروانا 
(۱۷۳۷۵۱۵) می‌پرسد. 

نیروانا یمنی خاموش کردن این شعله‌ی توقمی زندگی. درخواست او بسیار منفی 
است؛ او فقط می‌پرسد چگونه می‌توان نبود. برای او مساّله روح بودن یا خد! بودن و پا در 
ملکوت خدا زیستن در کار نیست. درخواست او درخواستی سنفی است. او می‌پرسد 
چگونه می‌توان نبود. چگونه می‌توان کاملاً خاموش شد. چگونه می‌توان کاملاً خالی شد و 
چگونه می‌توان در خالی بودن ناپدید شد تا هیچ چیز باقی نماند. 


یک جین می‌پرسد چگونه می‌توان به رهایی رسید و یک بودایی می‌پرسد چگونه 
می‌توان از خود رها بود. ولی این پرسش‌های متفاوت همگی تصادفی و استقراضی 


حتی پرسش‌ها و طلب‌های شما نیز قرض گرفته شده هستند. حتی طلب تو نیز 
مال خودت نیست و واقعی نیست. و وقتی‌که با یک طلب غیرواقعی آغاز کنی, هرگز به یک 


نتیجه گیری واقعی دست نخواهی یأفت. 


مه مهم هه حفاحصمم موم رم جوم ماه رام 


صبر بی‌تهایت ۰ ۲۲۷ 


ت شکلاتی است سالک باید با آن روبه رو شود: با آنچه 
این یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که هر باید ب وت 0 
که شنیده‌لی آغاز نکن با آنچ که احساس می‌کنی شروع کن. آپا نمی‌توانی زیبابی جهن 
۱ ۳ ۲ وش 1 اهنا 
هستی را احساس کنی و اسرار هستی را حس کنی؟ ‏ این شعر مطلق هستی ‏ اس 
نمی‌کنی؟ آیا برای احساس کردن شعر هستی باید به کتاب‌های ودا (۷۵) مراجعه 
ت تب ۹ ۳۰ 23 ۸ ۳ ۳ 
کنی؟ آیا باید ا زکریشنا یا بودا بپرسی؟ آیا خودت نمی‌توانی ببینی؟ آیا خودت چشم 
اري که احساس کنی؟ پس تو این‌جا 


نداری که ببیتی و گوش نداری که بشتوی و قلب ند 
چکارمی‌کنی؟ توکیستی؟ آیا مرده‌ای یا زنده؟ 
انسان زنده کسم است که زندگی را نگاه می‌کند و شاهد حیات است؛ کسی که ند 


تنها شاهد زندگی است. بلکه شاهد خود شاهد هم هست و آن‌گاه طلبی عظیم در او 


ین‌ها چیست؟؛ و این طلب دیگر قرض گرفته شده نیست, [ 
3 این طلب از 


ن را از 
«همهی | ۱ 
دیگری نشنیده است. همانند جوانه‌ای که از یک دانه سر برآورده, 


اعماق وجود خودش سرچشمه گرفته است. آزگاه این طلب, چیزی پلاسنیکی نیست؛ 
اقعی می‌تواند رایحه‌ای واقعی داشته 


یک ل سرخ وافعی است. و تدها یک گل سرخ وا 
باشد. 


را ۱ ۱ 
در روزگار قدیم. زنی بودکد درباره‌ی میوه‌ی دانایی شنبده بود و آن را طمع کرد 


او تنها شنیده بود! و وقتی شنیده باشی, محکومی‌که سوءتفاهم کنی. 
«میومی دانابی» تنها یک تمثیل است. نوعی تمثیل شاعرانه برای حقیقت است 
با کلام بیان کرد. هیچ کلامی برای 


آن کافی نیست. به این 


حقیقت غایی را نمی‌توان 
دلیل باید از تمثیل استفاده شود. برای این‌که قد. 
3 ۳ و 7 ۲ 
آن جشیده شود. باید از مثل‌ها استفاده گردد. نشان دادن حقیقت به‌طور مستقیم کاری 
۳ ۱ عج ‏ 3 1 
مشکل است. پس از راه‌هایی غيرمستقيم و از ابزارهایی باید کمک گرفت. داستان‌ها و 
یزی را مستقیم نمی‌گویند. فقط اشاراتی ظریف 


ری از حقیقت نشان داده شود و مزهاي از 


مثال‌ها باید گفته شوند.زیرا داستان‌ها چ 
و غیرمستقیم دارند 


میومی دانایی» یمنی چد؟ اگر این را از کسی بشنوی, آن‌وقت فقط معنی موی 


دانایی» می‌دهد. آن‌وقت شروع می‌کنی به نوعی میوه فک رکردن. 


1 مه شموم اسا 
یعنی میوهدهی . میوه ققط حالت ثمربخشی را می‌دهد. مپوه نشانگر سه مغیهرم اسی 


است (هر سه با حرف ۴ ) شروع می‌شوند: یکی ثمربخشی (۳۲۷:۱6۵12۵5) . دیگری 
شکوفایی (یی:۴۱۵) و دیگری عطر (۵1۵۲۵:60ع۳). و وقتی هرسه‌ی این سه مفهوم 
باهم وجود داشته باشند (میوه. گل و عطر), چهارمین مفهوم با هم با" شروع می‌شود) 
وارد هستی تومی‌گردد: که رضایت («۳()26) است. هدف واقعی همین است. 
حالااگر تو خودت بخواهی این مفهوم «میوه‌ی دانایی؛ را تفسیر و رمز آن را بازکنی 
(060009), چگوند این کار را خواهی کرد؟ شخص مسیحی فکر می‌کند که آن ملکوت 
خداوند است. و هندو می‌پندارد که آن شناخت خدا (۵1721100 - 004) است و یک 


جین می‌بندارد که رهایی نفس و روح است و یک بودایی می‌انگارد رهایی از خود است. 
بار دیگر تو در دام افتد‌ای, 

قدری پیش تر هوشمند باش. قدری بیش ‌تر به خودت اعتماد کن 

رمز این تمثیل‌های زیبا را خودت باز کن: روی آن‌ها مراقبه کن 

برای همین است که من در مورداین داستان‌ها صحبت می‌کنم. هیچ‌کس تاکنون در 
مورد آن‌ها سخن نگفند. چرا من در مورد این داستان‌های کوچک صحبت می‌کنم؟ فقط 
برای این‌که به شما چند راهنمایی کنم کد چگونه مراقبه کنید. سخنان من تفسیر این 
داستان‌ها نیست. من یک مفسر نیسنم. من فقط به شما کمک می‌کنم تامراقبه کنید. من 


نمی‌خواهم به شما معانی ثابت بدهم من فقط می‌خواهم بد شما دیدگاهی روان؛ مبهم و 
برآلود بدهم. آن‌وقت شما خودتان باید بجویید و بطلبید و بیابید نتیجه گیری باید از آن 
خودنان باشد. من می‌توانم چند راهنمایی بکنم که چگوند مراقبه کنید. این تفای 


است که من در این‌جا انجام می‌دهم. فقط چند راهنمایی برای مراقبد, ند نتیجه گیری! 
به من تکید ندهید. من هیچ نتیجه گیری مشخصی به شما نخواهم داد. زیرا وقتی 


نتیجه گیری توسط دیگری به شما داده شود. تمام حقیقتش را از دست خواهد داد وبه 
یک کذب تبدیل می‌شود. شاید برای من حقیقت باشد. ولی لحظدای که آن رابه 
بدهم, کذب خواهد شد. در همان انتقال تمام حقیفتش را از دست خواهد داد. برای من؛ 
یک گل سرخ واقعی بوده, ولی وقتی‌که بد تو برسد. یک گل پلاسنیکی خواهد بود. 

این مشکل زبان است: مشکلی بورگه تمام عرفا در تمام اعصار و در تمام 
سرزمین‌ها با آن روبه رو بوده‌اند. زبان فقط وقتی خوب است که بخواهی واقمیات 
معمولی را یبان کنی: ولی برای بیان و انتقال مفاهیم وال و مقدس کاملاً ناتوان است. 

ولی باید راهی یافت. زیرا این مفاهیم باید منتقل شوند. یک تمثیل. یک داستان 


اار آه اه ‏ حاصت ح رت تس ۳۵۰ 


صیر بی‌نهایت ۰ ۲۲۹ 
راهی است ظریف و وسیله‌ای است غيرمسنقيم. داستان مستقیماً نمی‌کوبد و فقط 
ماشهی یک روند را در تومی‌چکاند. سنگی نیست که محکم به تو بخورد. مانند عطر گلی 
است که می‌آید: نو رآ در برمی‌گیرد و نوازشت می‌کنن. 

در روزقار قدیم. زنی بود که درباره‌ی میوه‌ی دانایی شنیده بود و آن را طمع کرد. 


لحظه‌ای که حقیقت شخصی دیگر را باورکنی, به طمع آن برخواهی آمد. و حقیقت 
انمیتو طمع کرد قوی بت کی کت تاعاس 


آن را طمع کرد. حقیقت چیزی نیست که بتوان آن 


را خواست و مشتاق به چنگ آوردنش بود. حقیقت چیزی در بیرون از تو دیست که 
مالکش شوی. چیزی است که در توشکوفا می‌گردد: توآن راز هیع‌کس دریافت 
نمی یی واگر به حقیقت برسی, مانند پول نیست که شخصی دیگر آن را ات 
توآن را یافته‌ای, حقیقت کمیتی در دنیا نیست, بلکه کیفیتی از بودن است. 

وقتی بودا بد اشراق می‌رسد چنین نیست که دیگری در رنج و ناریکی باشد: چنین 
نیست که چون بودا به روشنی رسیده. حالا دیگری باید در ظلمت باشد و نخواهد 
توانست به روشنی برسد. معمولاً چنین است که اگر شخصی ثروئمند شود. دیگری در 
جای دیگر باید فقبر گردد. در مورد حقیفت چنین نیست. پادت بماند که حقیقت کمیت 
نیست و کیفیت است. 

اگر من زیبایی مهتاب را ببینم, به این معنی نیست که قدری از زیبایی ساه رز 
گرفته‌ام و حالا هیچکس دیگر نمی‌تواند زيبايي آن را ببیند! مپلیون‌ها نفر می‌توانند 
زیبابی مهتاب را 
مردم بیش تری زیبایی مهتاب را ببینند. زیب 

درواقع. این یکی از بزرگ ترین مشاهدات اهل ادب. هنرمندان و کساتی اسث که در 


و رقابتی درکار 


بعد زیباشناسی کار می‌کنند: وقتی شاعری درباره‌ی مهتاب شعری می‌سراید بسرخي از 


زیبابی‌های آن را طوری آشکار می‌سازد که قبلاً در دسترس نبوده است. و اینک مردمان 


0 بیش تری قأدر ه. تا آن زیبایی را هم و 
برانگیخته می‌گردد. 
تو خورشید را در حال طلوع دیده‌ای. ولی اگر تابلوهای خورشید وینسنت ون‌گوگ 


(005 ۷۵۶) را ببینی حیرت خواهی کرد: او به شیوه‌ای کاملاً متفاوت به خورشید نگاه 


ی 0 9 


۱ تتهاه عون - مه تمیهاه ددع موم موم هه 


۰ راز 


مي‌کرده است. اوبه قدری دیواندوار عاشق خورشید بوده که هیچ‌کس دیگر چنان شیفته 
نبوده است. او سال‌های سال فقط خورشید را می‌کشیده و خورشيد و خورشيد. و او 
پیوسته برای یک سال در زیر آفتاب ایستاده بود تا تابلویی را تمام کند. هوا بسیار گرم 
بود. ولی آو می‌خواست که خورشید را در تمام حالاتش بگیرد. او چنین کرد. ولی خودش 
دپوانه شد. یک سال تمام ایستادن زیر آفتاب داغ و نگاه کردن به خورشید .. گرما آن‌قدر 


زیاد بود که طاقت نیاورد. شیفتگی او برای خورشید و برای هنرش چنان بود که او دیوانه 
شد. 

اگز تابلوهای ونگوگ رأکه از خورشید کشیده ببینی. برای نخستین‌بار از زیبایی 
خورشید آ اه خواهی شد. هرگاه به خورشید نگاه کنی» چیزی از دیدگاه ونگوگ به روح تو 
نفوذ خواهدکرد 

طبیعت به سبب وجود شاعران طبیعت‌سر! و نقاشان طبیعتکش بیش‌تر زببا شده 
است. اقراد بسباری زیبایی طبیعت را دیده‌اند و به شیوه‌ی خود زیبایی آن را سنوده‌اند و 
این میراثی است که به‌وجود ما نفوذ کرده است. 


مانند پول نیست. مانند زیبایی است: هرچه افراد بیش‌تری حفیقت را 
ببینند, آشکار تر خواهد بود. هرچه مردم بیش نری حفیقت را داشته باشند, امکان داشتن 
آن توسط افراد بیش‌نری فراهم می‌شود. مسألدی طمع در کار نیست 

ولی آن زن تنها شنیده بود. او فقط شابعاتی را در مورد :میوهی دانایی» گرد آورده 
بود. اینک او باید احساس رنجی بزرگ می‌کرده و در حرمان گفتد باشد: «دیگران به آن 
آن دهم, باید به همه ثابت کنم : 
ار نفسانی است. این سلوک واقعی نبست. برخی از مردم می‌کوشند تا 


پول بیش‌تر و بیش‌تر به چنگ آورند و روی انبوه آن 


بایستند و بد جهانیان اعلام کنند: 
«هی‌کس به اندازه‌ی من ندارد دیگری وارد دنبای قدرت سیاسی می‌شود تا بتواند 
ریس جمهور کشوری شود و اعلام کند: «ببینیدا من رسیده‌ام.» و دیگرانی هم هستند که 
می‌پندارند وقتی بد میوه‌ی دآنایی دست 


ان خواهند داد: دیا می‌دانید که 
من کیستم؟ من آنسانی به حق واصل شده هستم, من رسیده‌ام و همه‌ی شما جاهل 
هستید و همه‌ی شما گناهکارید و همه‌ی شما هنوز در گل و لای دنیا دست و پا می‌زنید. 
من به ورای این دنیا ره یافته‌ا» آن‌گاه این شخص می‌تواند چهره‌ای به خود بگیرد که 
گویی «من از نو مقدس‌ترم.» 


ماه علمطعه - وم طموفاه مد هه دموم ۱ 


زن حقیقت را طمع کرد. اگر در مورد حقیقت. خداء اشراق و 


فقط شنیده باشی, آرزویی بزرگ در تو برمی‌خیزد: «دیگران چیزهایی را 
ندارم. من باید آن را داشته باشم» ۱ 

درست مانند این است که شخصی خانه‌ای بزرگ و زیبا داشته باشد و تون راطع 
کنی و پا دیگری همسری زیبا داشته با و تونیز چنین طمع کنی. آیا حقیقت خاله‌ای 
زیبا است آیا حقیقت زنی زیبا است؟ 


کالایی 


یج چپزی نی ت (یر ۱ - 0 


خارج از تو لیست. حقیقت بک تجربه است, در درون تو قرار دارد. آن را می‌توانی در 
اعماتی وجودت احساس کنی و زندگی کنی. حقیقت را نمی‌توانی مالک شوی, ولي مردم 
بی‌خبر هستند. 

چند روز پیش شخصی از من خواسته بود که اگر بت 
خواهد شد. اگر بتوانم متقاعدش کنم که با پوشیدن ردای نارنجی و داشد 


انم او را متقاعد کنم, او سالک 


تسبیح او بد 


سرور خواهد رسید ... 
حالا این طمع است و انسان طمع‌کار نمی‌تواند سالک شود. و مسلله این نیست که 
تور ستفاعدکنم؛ تباید مرا متفاعد کنی که ارزش داری که به سلوک مشّف شوی. تو 
92 که تو فقط بد سبب این‌که دیگران درباره‌ی خدا صحبت کرده‌اند 
این‌جا به طلب نیامده‌ای و یک اشتیاق بزرگ درونی در تو برخاسته است. یک تشنگی که 
,از کجا آمده‌ام و بد کجا می‌روم. زندگی 
دانستن هر کاری انجام دهم احمانه و 


تو را مشتعل ساختد که «اگر من ندانم که کیستم. 

بی‌فایده است. من باید بدانم. زیر بدون اين 
پی‌معنی است. معنای زندگی من فقط وقتی آشکار می‌شود که من طبیعت خودم ‏ 
بشناسم و براساس طبیعتم حرکت کنم. وقتی بین من و جهان هستی هماهنگی برقرار 
شد. تنها آن‌رقت است که سرور و شادمانی می‌تواندبرای من وجود داشته باشد؛ 

سرور (::9۱) چیزی نیست که بتوان آنا آرزو کرد. نمی‌توان آنرا طمع کرد 

کسی که این را پرسیده بود می‌باید از دیگران شنیده باشد که اگر سالک شوی 
او را متقاعد کنم. من یک 


ولی 
به خداوند و بد سرور خواهی رسید. و حالا او می‌خواهد که من 
فروشنده نیستم! من خداوند را به شماٌ نمی‌فروشم. چرا من باید تو را متقاعد کنم. اگر نو 
تهیبهاباشی کار رودخاند خواهی آمد. رودخانه به خودش زحمت نمی‌دهد. رودخاند 


نیازی به متقاعد کردن تو ندارد که «من آب هستم و می توانم عطش تو را فرو بنشانم؛ اگر 


تفاعه رم ومع مموه ماو ماه - ورین 


۲ راز 


تو تشنه‌ات باشد. امتحان خواهی کرد بای امتحان کنی, رد دیگری نیست. 

ولی مشکل همیشه وقتی درست می‌شود که ما از دیگران می‌شنویم, ما در وجود 
خودمان هیچ اشتیاق شدیدی احساس نم کني اق ما استقراضی است و سطحی. و 
انسانی که برای حقیقت از خودش شهوت نداشته باشد. هنوز انسان نشده. او هنوز بخشی 
از دنیای حیوانات است. او هنوز در نآ گاهی زندگی می‌کند. حتی یک تشنگی جزیی هم 
کافی است, ولی این تشنگی باید مال خودت باشد. 
۵ 


ولگردی به خانه‌ای رفت و در زد. وقتی در باز شد به خانم خانه گفت: : 
می‌خواهم خانم! ولی آیا امکان دارد که این دگمه‌ی کت را برای من بدوزید؟: 


ذر 
زن گفت بله آقا چرا که ند؟ بفرمایید داخل منزل» 
ولگرد وارد خانه شد و دکمه را به زن داد. زن گفت «بسیار خوب. ولی کت کوا: 


ولگرد گفت «آه؛ ولی من 


آن بدوزیدا؛ 


مج چیز جز این دگمه ندارم. گفتم شاید کت آن را شما به 


ولی مردمی‌کد در جستجوی خدا هستند حنی آن دکمه را هم ندارند! من آماد‌ام تا 
کت را بدوزم. ولی حداقل یک دکمه بیاورا حداقل خودت قدری تشنه باش. قلب خودت 
قدری تندتر بزند, آمادگی مخاطره داشته باش, آماده برای ایثار چیزی باش, 


و از درویشی که او را صبور می‌خوانیم جویای آن میوه شد: 
«چگونه می‌توانم این میوه را به چنگ آورم تا بتوانم دانشی بلافصل پیدا کنم؟» 


این تمئیل‌ها قطعاتی از هنر عینی هستند. هر کلمه‌اش اهمیت دارد و باید روی هر 
واژه مراقبه کرد. چراباید این درویش را «صبور: بخوانیم؟ البته که این نام آونیست. برای 
همین داسنان می‌گوید « .. که او را صبور می‌خواز 

صبور از صبر می‌آید و یعنی صبر بی‌نهاي 
باید بی‌نهایت صبور باشند. صبر بزرگ‌ترین ویژگی انسان مذهبی است. اگر صبر داشته 
باشی, هیچ چیز دیگر نیاز نداری. صبر کافی است. خودش به خودی خود کافی است. 
صبر یعنی آمید و اعتماد. بی‌شنابی, عدم ناشکیبایی. 


. آنان که در جستجوی حقیقت هستند 


شکیبایی فقط نشان می‌دهد که تو توکل نداری و می‌خواهی خودت ر بر اراده‌ی 


خداوند تحمیل کنی. ناشکیبایی یعنی که تو همین حالا می‌خواهی. تو مایل نیستی تا 


اط 


ی 


صبر پی‌نهایت ۰ ۲۳۲ 


خداوند کار خودش را انجام دهد. بی‌صبری يعني «راده‌ی من مقدم بر راده‌ی تو است» 

صبر یعنی «من اراده‌ام را تسلیم اراده‌ی تو کرده‌ام. بگذار تو آراده‌ی من باشی. هرگاه 
که من پخته و رسیده شدم. هر وقت - حتی اگر تا ابد هم طول بکشد خوب است -من 
توکل می‌کنم. من امید دارم. من اعتمادم را بد تو از دست نمی‌دهم و شهامتم را از کف 
تمی‌دهمء 

فقط به صبر فکر کن .. برای خودش یک مراقبه است. انسان باصبر. مراقبه گون 
می‌گردد. زیر راضی است. او می‌گوید «من به رضای او راضی هستم, او از من مراقبت 
می‌کند. پس چرا من نگران باشم؟ه 

هرچد خداوند بیش‌تر از روی زمین ناپدید شده. نگرانی‌های بیش تری وارد این دنیا 
شده است. می‌توانی تماشاکنی: ار تباطی بین این دو وجود دارد. وقتی مردم توکل داشته 
باشند - ایمان داشته باشند و خدا را بشناسند و بدانند که محافظت می‌شوند و ما روی 
زمین موجوداتی بیگاند نیسنیم و دستی غیبی وجود دارد که هميشه آماده است تا ما ا 
آشتی, سکوت و 


بد جهت درست هدایت کند - آن‌وقت می‌توانیم بدون نگراتی؛ با رضا 
آرامش زندگی کنیم. 

تمام اپن چیزهای مثبت از دست رفته زبرا که ثوکل به خداوند از دست رفنه است. 
لحظدای که انسان خداوند راگم کند. همه چیز گم می‌شود زیر آن‌وقت او باید به خودش 
متکی باشد و انسان موجودی ضعیف است و حفیر. و هستی بسیار توانا است و وسیع. 
انسان فقط یک ذره (۸۱010) است و آن‌وقت ذره می‌خواهد با هستی بی‌نهایت مبارزه 
کندا پس باید هم تنش, اضطراب. تشوبش, ناکامی, خودکشی و دیوانگی شیوع پیداکند. 

انسان مذهبی کسی است که با هستی در آسودگی قرار بگیرد؛ کسی که رودخانه را 
هل نمی‌دهد و برعکس: در رودخاند حل می‌شود و به رودخأنه می‌گوید: «هر جا می‌روی 
مرا ببر, زیرا هر جا تو بروی, هدف آن‌جاست. انسان مذهبی -کسی که صبر دارد - 
می‌گوید: «من برای خودم هدف و مقصدی ندارم, من هدفی شخصی و خصوصی ندارم که 
آن را بجویم. هر کجا که این هستی بی‌نهایت برود. من نیز می‌روم» 

پس هرچه که مقصد کل باشد, مقصد جزء نیز خوأهد بود. صبر یعنی آین. 


او از درویشی که او را صبور می‌خوانیم جویای آن میوه شد؛ 
«چگونه می‌توانم این میوه را به چنگ آورم --؛ 


همهم رم وم مممهد مونم وا - ونان 


۷۳۴ 


حالا این زن پرسشی عوضی دارد. او می‌گوید «چگونه این میوه را پیدا کنم؟: 
جملدی معروف لا وتزو (170 1.0) را به‌یاد بیاو رک گفته: 
یج وکه هرگز نخواهی یافت و نجوکد پیشا 


یافته‌ای» 
در جستجو کردن تو گمراه می‌شوی. زیرا جستجو یعنی «اراده‌ی من». نجستن, 
یعسی به ارده‌ی الهی رها کردن و ناپدید شدن نفس. و هرگاه تو نباشی, خدا هست. حق با 


لائوتزو است: 
اگر جستجوکنی, از دست می‌دهی واگر نجویی خواهی یافت. 
راه یافتن حقیقت, نجستن آن است. به‌نظر بسیار عجیب و غیرمنطقی می‌آید. ولی 


این چنین است. این هستی غیرمنطقی است. برای همین ما آن را راز می‌خوانيم. اگر 
منطقی بود که آن را راز نمی‌خوانديم. اگر هستی چیزی منطقی بود. دیگر نیازی به 
مذهب نبود. همان علم کافی بود. اگر هستی منطقی بود. علم همه چیز را کشف می‌کرد. 
ولی چنین نیست. خوشبخنانه این‌طور نیست. منطق فقط تا جایی کاربرد دارد و سپس 
فرو می‌شاکند. و وقتی منطق شکست خورد. هستی واقعی شروع می‌شود. 

هستی یک راز است. راه ورود به آن منطق نیست. بلکه عشق است. راه درک آن نشر 
نیست, بلکه شعر است. راه ادراک آن سر نیست, بلکه دل است. 

حالا! 


زن می‌پرسد: «چگونه این میوه را بیابم؟» پرسش «چگونه» از روی سر است 
و مفهوم یافتن. مفهومی نفسانی است: من باید مالکش شوم» این آرزویی است برای 
تملک و فتح کردن: ۱ ., تا بنوانم دانشی بلافصل پیدا کنم .., حالا تمام آرزو این است که 
چگونه میوه را پیدا کند تأ دانش بلافصل بتواند برایش ممکن شود 

مردم در عجله هستند . آنان خدای فوری می‌خواهند. مانند قهوه‌ی فوری! آنان 
نمی‌توانند منتظر بمانند. و وقتی نمی‌توانی صبر کنی, فقط می‌گویی که زیاد برایت مهم 
نیست. اگر برایت مهم باشد می‌توانی صبر کنی. هرچه بیش تر بر 
بیش تر می‌توانی مننظر بمانی. اگر واقعاً برایت مهم باشد. می‌توانی تا آبد صبر کنی. اگر 
برایت اهمیت نداشته باشد. عجول خواهی بود. می‌گویی «اگر همین حالاء قوری. ممکن 
باشد. خوب است؛ اگر ند من وقتم را تلف نمی‌کنم؛ ارزش تلف کردن وقت را ندارد.» 

و خداوند گل فصلی نیست. درخت سدر لبنانی («0عناما ۵۶ 000۲) است. 


یت اهمیت داشته باشد 


رشد آن زمان می‌برد. برزی رسیدن به ابرها زمان لازم است. درواقع. زمان کافی نیست. 


جاودانگی لازم است. زمان کم می‌آورد. 


مه وهاط عمصعن - جوم تممهاه صه ‏ وم موه هه 


صبر بی‌نهایت ۰ ۲۳۵ 


و من نمی‌گویم که خداوند هم اکنون در دسترس نیست. این تضاد نیز باید درک 
شود: جاودانگی هميشه در هم اکنون است. زمان حال دروازه‌ی جاودانگی است. ولی این 


دروازه هميشه از آن انسان‌های صبور است. زیراآنان که عجله دارند و می‌گویند «من این 


را غوراً می‌خواهم». همین شتاب آنان چنان ابر و تیرگی در ذهنشان درست می‌کند که 
نمی‌توانند زمان حال را ببینند. برای دیدن زمان حال - جاودانگی - آگاهی انسان باید 
با 


شفاف و بدون ابر باشد. و آگاهی فقط وقتی بی‌ابر است که در ذهن خواسته‌ای 
اشتیاقی نباشد. آگاهی انسان فقط وقتی بی‌ابر است که 


, شتابی نباشد, بی‌صبری و 
تو جایی نروی. فقط در سکوت بنشینی و هیچ کاری نکنی: بهار می‌آید و سبزه خودش 
خواهد رویید. این صبر است. 

درویش گفت: :بهترین کار این است که نزد من آموزش ببینی, 
ولی اگر چنین نکنی,. باید با پشتکار تمام وگاه بدون وقفه به سراسر جهان سفر کنی.؛ 


این چیزی است که هر اهل شناختی خواهد گفت. منظورش چیست؟ 

واژه‌ی «آموزش: (5000۷), آن کیفیتی را ندارد که صبور باید به کار برده باشد. در 
هندوستان ما واژه‌ی سواستیا (50۵9019۷0) را داریم که می‌توان آن را سطالعه؛ یا 
بعنی آموختن 


«آموزش؛ ترجمه کرد. ولی تمام نکتد را از دست می‌دهد. درواقع سوا 
خود ((5100 - 908) یا مطالعه‌ی خویشتن, مسألدی خواندن کتاب‌های مقدس و کسب 
اطلاعات بیش‌تر و بیش‌تر نیست. بلکه مسألدی رفنن بیش‌تر و بیش‌تر به درون است و 
متحول شدن درونی أست. 

ووقتی صوفیان می‌گویند «نزد ما آموزش ببین» منظورشان فقط این است کد با ما 


بمان». بودن با یک مرشد, آموزش است؛ فقط با مرشد. ادب (۵۵0) فقط بودن 


در حضو رکسی که می‌شناسد, نوشیدن حضورش, چشیدن مزه‌ی بودن آوء مزه کردن اوو 
هضم کردن اترژی او 

اگربد حلقه‌ی آموزش صوفیان بیابی, تعجب خواهی کرد: هیچ شبآهتی باگروه‌های 
مطالعه که در غرب هست ندارد. در حلقه‌های آموزشی در غرب. یکی کتابی را می‌خواند و 


سپس پرسش‌هایی مطرح می‌شود و به پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود و بحث به دنبال 


می‌آید. 
در حلقه‌های آموزش صوفیان هیچ پرسشی برنمی‌خیزد وکتابی خوانده نمی‌شود. 


بماممم همم ممصه دموا - ونان 


۶ راز 


مردم ساعت‌ها در سکوت می‌نشینند و شاید شب 
که ید به خاطر سپرده شود این است: هیچ کس تباید کاری انجام دهد.اگر خودش روی 
دهد, خوب است. گاهی شخصی چیزی می‌گوید. ولی قانون را باید مراعات کرد: هیچ‌کس 
نباید سعی کند نا چیزی بگوید. اگر خودش به خودی خود روی دهد؛ !گر کسی احساس 
کند که باید چیزی گفته شود؛ خودش خودانگيخته, درست روی زبان آمده و می‌خواهد 


شروع به سماع کند. ولی یک چیز 


بیرون بیاید. بی‌وجود من». آن‌وقت اشکالی ندارد. 

درست مانند دعای جمعی کواکرها (60۱۵102). آنان این را از صوفیان آموخته‌اند. 
در قرون وسطا آموزش‌های صوفیان در عمق کشورهای اروپایی نفوذ کرده بود. کوا کرها از 
صوفیان آموختند که چگونه در سکوت به دعا و نیایش بنشینند. کواکرها برای ساعث‌ها 
در سکوت میز پند 


الهام شده هست 


آن‌وفت شاید کسی برخیزد و چیزی بگوید؛ ولی 
ارات از شخص او بیرون نمی‌آیند -گویی که توسط خداوند 
تسخیر شده باشد. او ففط همچون خیزرانی (نی) توخالی شده. یک فلوت. و آن‌گاه یک 
آنرژی ناشناخته شروع می‌کند به نواختن در او 

مقررات را باید رعایت‌کرد. ولی در گروه‌های کواکر دنبال کردن قواعد بسیار مشکل 
است. زیر آن‌جا یک چیز بسیار اساسی کسر دارد: مرشد کسر است. 

در حنفدی صوفیان وجود مرشد الزامی است. حلقه فقط وقتی تشکیل می‌شود که 
مرشد حضور داشنه باشد. او مرکز آن حلقه است. گروه‌های نیایش کواکر فقط یک سنت 
است. آنان از صوفیان آموختند, ولی یک چیز را از قلم انداختند. آنان ادب بیرونی ‏ 
آموختند. که چگونه در سکوت بدشینند -اين کار حتی بدون مرشد هم خوب است -ولی 


ذهن انسان بسیار حیله گر است. ذهن ممکن است حقه بزند؛ شاید ذهن تو دوست دأشته 


ارات او بسیار 


باشد تا چیزی بگوید. ذهن تواز این مفهوم لذت می‌برد که «حالا من وسیله‌ی انتقال الهی 
هستم» و چنین نیست که قو بخواهی دیگران را فریب بدهی. ذهن تو می‌تواند تو را فریب 
دهد و شاید تو را وادار به توقف کند. و آن‌گاه شاید احساس کنی که کاری نکرده‌ای! ولی در 
گروه کر کرهاء یک نفر بازبین (6:106016) وجود ندارد. 

وقتی با یک مرشد صوفی باشی معیار وجود دارد. او فوراً تور متوقف خواهد کرد. او 
خواهد دانست که چه وقت از ذهن سخن می‌گوبی, شاید از ذهن نا گاهت باشد. ولی باز 
هم از ذهن است. شاید تو هشیار نباشی که از کجا می‌آید: این به آن معنی نیست که از 
خدا مي‌آید. شاید از اعماق ضمیر ناخودآگاهت بیرون بیاید که تو از آن 


نم ماه عمطعن - ومع اطهففاه ود ومع مهم هه قاحموممممطوم؛ رم جوم وموه ماود 


صبر بی‌نهایت .۲۳۷ 


پس می‌تواند چنین وانمود شود که از خدا می‌آید. برای همین به‌وجود مرشد نیاز است: 
کسی‌که می‌تواند از ورای چیزها ببیند. کسی‌که آینه است. ته تنها آینه‌ای برای ذهن آگاه 
تو, بلکه برلی ذهن نا گاهت هم آینه است. کسی‌که نزد او کاملا برهنه هستی و نزد او 
نمی‌تواتی هیچ چیز را پنهان کنی. خود حضور او مانع تمام راهکارها و حیله‌های ذهن 


معتی آدب يا بودن با مرشد همین است. منظور صبور این بوده وقتی به زن گفت 


با من باش, بیاموز تااین‌جا باشی, فقط ببین چه انفاقاتی در این‌جا 


«نزد من آموزش بب 
روی می‌دهد: 
ولی آن زن عجله داشت؛ آموزش؟ او نیامده بود تا آموزش ببیند. او می‌خواست 
بلافاصله بداند که درخت کجاست. باغ کجاست و میوه‌ی دانایی کجاست! او نیامده بود تا 
وقتش را با چیزهای بی‌معنی و آموزش تلف کند! او نتایج فوری می‌خواست. او عجله 
داشت. صبور می‌باید این را فواً تشخیص داده باشد. پس گفت: «بهترین کار این است که 
نزد من آموزش ببینی. ولی اگر چنین نکنی .. او باید ذهن آن زن را دیده باشد که چنین 
نخواهد کرد. آن زن بسیار عجول بود. او نمی‌توانست در حضور یک مرشد بماند. 


«.. ولي اگر چنین نکنی, 
باید با پشتکار تمام وگاه بدون وقفه به سراسر جهان سفر کنی» 


سفر طولانی خواهد بود. اگر تو حقیقت را با چنان شتابی طلب کنی, آن‌وقت سفر 
بسیار بسیار طولانی خواهد بود. اگر آماده باشی که منتظر بمانی. سفر می‌تواند بسبار 
کوتاه باشد. اگر بتوانی تا بی‌نهایت منتظر بمانی. می‌تواند هم اکنون نیز اتفاق بیفند: ولی 
اگر نتوائی منتظر بمانی؛ شاید سال‌ها و یا زندگی‌ها به طول الجامد. بستگی ده خودت 
دارد. زن نکته راگم کرد. کسانی‌که عجله دارند. هميشه مرشد را از کف می‌دهند. زیر 
پیش‌نیاز اساسی بودن با مرشد. شکیبایی است. و آنان ناشکیبا هستند. آن زن باید فکر 


می‌کرده «بهتر است نزد دیگری بروم که بتوآند رأه میان‌بری نشانم دهد» 
زن او را ترک کرد و نزد درویش دیگری به ام عارق دانشمند رفت. 


حالا عارف یعنی شخص دانشمند (16001۷12068016) اگر نزد یک مرشد وأقعی 


بروی او چیزهای بسیاری از تو خواهد خواست. او تقاضای تسلیم کامل دارد. درست 


9 0 


۸ راز 


مانندکریشنا که از مریدش آرجونا (۸:[0) خواست: «تمام آیین و رسومت را ترک 
کن ونزد من بیا و تسلیم شو» 

مرشد واقعی تفاضا دارد و مرید هرچه انسان بزرگ‌تری باشد, تقاضای مرشد نیز 
بیش نر خواهد بود. مرشد واقعی نیامده نا فقط بد تو اطلاعات بدهد؛ او آمده تأ نو را 
دگرگون سازد. ولی چه کسی مایل است که دگرگون شود؟! مردم چیزهایی را می‌خواهند 
بدون این‌که حاضر باشند بهایش را پرداخت کنندا 

بای همین زن نزد عارف (۸10) رفت. عارف یعنی شخص دانشمند. او مرشد 

ت. او آموزگار است. برای همین صبور گفت «باید به تمام جهان سف رکنی آن‌وقت هم 

اگر به مرشدی برخورد کنی یک فرصت کمیاب خواهد بود.» 


توبا آموزگاران بسیاری برخورد می‌کنی. آنان همه جا هستند. ظاهر خوبی دارند. 
زیا آنان هرگز تقاضایی ندارند. برعکس, آنان تو را تأمین هم می‌کنند: به تو اطلاعات 
می‌دهند و تو را دانشمند می‌سازند. عارف یعنی کسی که زیاد می‌داند. کسی که متون 
مقدس را می‌شناسد. نظریات و فلسفدها را می‌داند و مسایل دشوار انهیات را 


بح 
می‌دهد. کسی که می‌تواند وارد ظرایف شود و به عمق پیچیدگی‌های نظری و منطقی 
وارد شود. ولي اطلاعات هیچ‌گاه ارضاکننده نیست. اطلاعاتی از اين قبیل همان قدر 
پی‌فایده و عبث است که تو بد شخصی گرسنه در مورد نان توضیح بدهی! می‌توانی 
ساعث‌ها در مورد نان با او بحث کننی! ولی این مباحثات بزرگ. گرسنگی او را فرو 
نمی‌نشاند. صحبت درباره‌ی چراغ, نور نخواهد آفرید. 

زن به زودی می‌باید ناکام گشنه باشد. او می‌باید دانشی عظیم بددست آورده باشد, 
ولی ناکام مانده و حرکت کرده است. 

چنین است که مردم از یک آموزگار نزد آموزگار دیگر می‌روند. حتی اگر بد یک 
مرشد هم پرخورد کنند. هر امکانی وجود دارد که او را نیز از دست بدهند. زیا با انتظار و 
توقع می‌آیند. و هیچ مرشد راستینی هرگز توقعات کسی را برآورده نخواهد کرد. این یک 
معیار مطلقی است. اگر کسی انتظارات تو را برآورد. آموزگار است و نه مرشد. درواقع. او 
پیرو تو است. زیرا توقعات نو را برآورده می‌سازد. مرشد وآقعی هرگز پاسخ‌گوی انتظارات 
تونیست. برعکس, وانتظارات تور نبودمی‌کند. هرچه راکه اتظار داشته باشی. او هرگز 
انجام نخواهد داد. او دقیقاً عکس آن را عمل خواهد کرد. چرا؟ 


زیرا اگر آو توقمات تو را برآورد. هرگز قادر نخواهد بود تو را تفییر دهد. 


مه ماه علمطعی - من طموفاه مه وم علمطون ها 


صبر بی‌نهایت ‏ ۲۳۹ 
توباید تفییرکنی وکاملاً عوض شوی. توباید تماما بسوزی, انتظارات تواز ذهن تو 
ن‌وقت است که خداوند ممکن 
ارضا کند؟ 


سرچشمه می‌گیرند. ذهن تو باید نابود شود. تنها و تبها [ 
می‌گردد. پس یک مرشد واقعی چگونه می‌تواند توفعات تو ر ۱ 
آموزگاران ادامه می‌دهند. برای چند روزی با یک آموزگار در 
همان‌طور که هر ماه عسل کمرنگ می‌شود پس از چند 


مردم مرتب به تعویض 


ماه عسل به سر می‌برند و سپس 
نخستین بار نزد آموزگاری می‌رونده بسیار برافروخته 


روز کار تمام است. آنان وقتی برای 
وشاد هستند. گوبی که وقت ارضای خواسته‌هایشان فرا رسیده است. ولی به زودی دانش 
ار می‌گیرد و دانش هیچ‌گاه تشنگی نو را فرو نمی‌نشاند. 

آن زن باید دچار ناکامی شده باشد. پس نزد دیگری رفت: حکیم. ۱ 
حکیم (11:171) یعنی انسان باشخصیت (6۱۵۳۵01۵۲). زن از پیش عارف آمده و 


در دسترس 


دیگر با دانش کاری ندارد و او خود دانشمندی دانا شده است. ولی چه فایده؟ اینک او 
کسی را می‌خواهد که نه تنها بداند,پلکه تمرین هم کرده باشد, کسی که در شخصیت او 
چیزی هویدا باشد که او می‌داند. 

حالا انسان باشخصیت جذاب‌نر از انسان دانشمند است. زیرا انسان دانشمند در 
دنیای ذهنی زندگی می‌کند که فقط افراد سعدودی آن را درک می‌کنند, ولی انسان 
شخصی, بسیار زمینی است و تو می‌توانی اور بفهمی. او فقط روزی یک بار غذا می‌خورد 
و در فقر زندگی می‌کند و ازدواج نمی‌کند. هر انسان احمقی این( می‌تواند 


همین است که مردم زیادی جذب این شخصیت می‌شوند, و کساني‌که شخصیتی در 


اطراف خود خلق می‌کنند نیز انسان‌هایی میان‌حال (۱۷1۵0:0070) هسنند. زا با خلق 
شخصیت, هیچ‌جیز عوض نمی‌شود» هرگز. تنها ظاهر و سطح تو رنگ‌آمیزی بهتری 
می‌گیرد و واقعیت درونی تو همان است که بود. ولی شخصیت روی مردم تأثیری بسیار 


دارد. آنان می‌توانند ببینند: دآری, این مرد؛ نه نها دانش دارد. بلکه مرد خدا هم هست! 


ببین چگونه زندگی می‌کند. چقدر ساده زندگی می‌کند. چه تواضعی دارد, چه‌قدر 
بی‌نفس است» در سطح آن‌قدر ساده است که همه می‌توانند ببینند. 


حکیم رفت. مرد شخصیت. ولی دیر یا زود تو می‌توانی نفاق را 


زندگی کنی» دورویی و دوگانگی را 
را حفظ کند 


پس آن زن تزد 
مشاهده کنی, اگر به اندازه‌ی كافي با چنین شخ 
در او خواهی دید. لحظاتی وجود دارند که او تمی‌تواند «شخصیت خودش 
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۰ راز 


اگر به اندازه کافی با او زتدگی کنی و رفتارش را مشاهده کنی, قادر خواهی بود تا تضادهای 
زندگیش را ببینی, تفاق او برایت مشهود خواهد شد. 

او یکی نیست. او چند شخصیت دارد - حداقل دو شخصیتی است: یکی جوهر 
واقعی او که گاهی در لحظاتی مشخص و پا محرکه‌هایی معین رو می‌آید. اگر همه چیز 
طبق سلیقه و باب میل او باشد. او انساني بسیار رحیم و با شفقت است. ولی اگر چیزی 
برخلاف میلش باشد, خشم او ظاهر مي‌شود. برای دیدن این خشم. تو باید به قدر کافی با 
او به سر ببری, زیرا گد‌گاهی چنین خشمی در او شعله می‌کشد. شاید او امیال جنسی 
خویش را سرکوب کرده باشد و زندگی تجردی اختبار کسرده باشد. ولی گاهی آمیال 
سرکوفنداش به ذهن آگاهش هجوم می‌آورند و رفتاری مخالف با شخصیتش از او سر 
می‌زند. از آن‌جا کد دوگانگی‌های او محلول نشده‌اند محکوم هستند تا خودشان را عیان 
کنند. 


پس آن زن شاید از دیدن نفاق او خسته شده و از پیش او نیز رف" 

پس نزد مجذوب دیوانه رفت. مجذوب (1:[71() یعنی دیوانه. به نوعی آن زن 
نزدیک شده بود نخست نزد مرد دانشمند رفت که بسیار سطحی بود. سپس نزد مرد 
پاشخصیت رفت که قدری بیش‌تر اهل عمل بود. ولی ند کاملاً و تماما و چیزی را در 
زندگی تمرین کرده بود. حتی گر اشتباه بوده, ولی در صداقتش نمی‌توان تردید کرد. 
شاید پر از خطا باشد» ولی در راهش صدافت داشته. او با زندگی خود آزمایش کرده بود 

و اینک او نزد انسانی دیوانه آمده. مجذوب یعنی کسی که کاملاً در خداوند غرقه 

شته و گم شده و به حالت فا (۳۸8۵) رسیده و دیگر وجود ندارد. آو تزد بهترین انسان 

رسیده بود. 

ولی با این نیز مشکلی وجود دارد: او نمی تواند مرشد باشد. او آن‌قدر دیوانه است که 
نمی تواند به کسی کمک کند. او کاملاً گم گشته است: او به هیچ وجه در حانتی نیست که 
بتواند کمک کند. درواقع. او خودش به یاری انسانی هوشمند نیاز دارد تا قدری سلامت و 
عفل را بتواند به او بازگرداند! 

در دنب این نوع کار بسیار نادر بوده ولی یکی از بزرگ ثرین مرشدان معاصر. مه ربابا 
(3/0۵6۳3۵9۵) آن را انجام داده. او نیز در پونا زندگی می‌کرد و مردم پونا بسیار مخالف 
او بودند, همان‌طور که با من هم مخالف هستند و به دلیلی یکسان. زیرا او اتتظارات آنان 


را برآورده تمی‌ساخت. او مرد خدا بود و کاری بسیار بالرزش راانجام داد که به ندرت انجام 


سم ماه عمطعن - ومع امعقاه ددع موم موم هه 


صبر بی‌نهایت ‏ ۲۴۱ 
شده است, ولی هیچ کتاب تاریخی به آن اشاره نکرده زیرا تاریخ را احمق‌ها برای احمق‌ها 
می‌نویسند. تاریخ را کسانی می‌نویسند که هیچ چیز در مورد پدیده‌های ژرف‌تر 
نمی‌دانند. تاریخ را درباره‌ی سیاست‌کاران می‌نویسند سیاستکاران احمق, آدولف 
هیتلر و کتاب‌های بسیار ... 

!گر می‌خواهی تمام کتاب‌هایی را که در مورد آدولف هیتلر نوشته شده ببینی, 
می‌توانی به اتاق سمرپان («دم,ه6۲) بروی. او تمام آن‌ها را دارد؛ او کارشناس زندگی 
هیتلر است! چقدر کتاب در این مورد نوشته شده و مردم به نوشن این کتاب‌ها اداسه 
می‌دهند گوبی چیزی مهم است. آیا نمی‌توانید این مردم احمق و روان‌پریش را فرأموش 
کنید؟ آیا نیازی هست تا خاطره‌ی آنان را برای هميشه زنده نگه دارید؟ بسیار خوب بود 
اگر آنان راز تاریخ انسان حذف می‌کردیم. آنان زخم‌هایی بر پیکر بشریت هستند. ولی در 
تاریخ سخنی از گل‌ها نیست. فقط زخم‌ها هستندا 

مهربابا بخشی از تاریخ نیست. هیچ‌کس سعی نکرده تا آزمایش بزرگی راکه او انجام 
داده ببیند. او به سراسر هندوستان سفر کرد تا انواع مردمان مجذوب و دیوانه را دریابد. 
زیر آنان به خداوند بسیار نزدیک هستند. تنها یک چیز مورد نیاز است: کسی باید باشد تا 
آنان را بد عقلشان تکان دهد. آن‌گاه آنان می‌توانند مرشدان بزرگی بشوند. تنها قدری 
سلامت عقل نیاز است. آن‌گاه دیوانگی آنان برای خودش روشی خواهد بود. هم اکنون 
آنان بدون هیچ روشی دیوانه هستند. آنان نمی‌توانندبه کسی کمک کنند و پیروی از آنان 
شاید خطرناک باشد. آنان هیچ‌گاه تو را راهنمایی نمی‌کنند. و هرچه بگویند اگر تو پیروی 
کنی می‌تواند تو راگمراه کند. 
را در خداوند غرق کرده‌اند که مست شده‌اند. 


زیر آنان در آگاهی خود به سر نمی‌برند؛ آنان به قدری خود 


آنان خد! را شاخته‌اند. ولی راهی ندارند که آن را با تو در میان بگذارند. آنان 
نمی‌توانند مرشد باشند. هر مرشد قبل از این‌که مرشد شود. مجذوب می‌گردد -اواز یک 
دیوانگی بزرگ گذر می‌کند. ولی همدی مجذوبان: مرشد نیستند. اگر یک مجذوب 
که به کسی کمک ی کرده باشد. 


حالااین زن نزد شخص درسنی آمده. ولی او مرشد نبود و نمی‌توانست مرشد باشد. 
ین زن نزد سخص درسی 


همچون یک مجذوب بمبرد؛ به خدا رسیده؛ ولی بدون ایر 


اونمی‌توانست روشی را تعلیم دهد 


7 ی 
زن نزد کسی رقت که بتوا 


(8016114150) رفت: کسی که بتواند روش بدهد. و بار دیگر دور شده بود. زیرا لژومی ندارد 


عونمم وم وم عوبموو اد - ونان 


۲ راز 


که کسی‌که بتواند به تو روش بدهد. خودش بداند که چه کار می‌کند. زیر روش‌ها را 
می‌توان از کتاب‌ها آموخت. تو می‌توانی کتاب یوگاسوترای پتنجلی ۷0۵۵ 01۶ز۳۵0۵) 
(5۷:1:2۵ را بخوانی و شروع کنی به دیگران روش بدهی؛ این کار کمک نخواهد کرد. 
مجذوب نمی‌تواند روش بدهد. و کسی که روش می‌دهد, اگر مجذوب نبوده باشد. 
فایده‌ای ندارد. از مجذوب نمی‌توان پیروی کرد. خطرناک است. زیرا دنبال کردن شخص 
دیوانه خطر دارد و تو نمی‌نوانی از عالم هم پیروی کنی, زیرا او خودش هم هیچ نمی‌داند. 
او روش‌هایی را گردآوری کرده و علاقه به روش داردء ولی این کافی نیست. 

افراد بسیاری هستند که بر کتاب یوگاسوترای پتنجلی تفسیر نوشته‌اند و خودشان 
هرکز مراقبه تکرده‌اند.آنان هرگز مراقبه را نشناخته‌اند. ولی آنان همه چیز را درباره‌ی 
مراقبه می‌دانند! آنان بارها نزد من آمدهاند. آنان تفاسیر زیبایی نوشته‌اند. آنان بسیار 
حکیم و دانشمند هستند. تونمی‌توانی نقصی در نوشته وزبانشان پیداکنی ولی تجرب‌ای 


وجود ندارد تا آن‌چه را که می‌گویند حمایت کند. تفاوت زیادی بین آنان و مردم عامي 


و باز هم دراویش بسیار دیگری را نیز جستجو کرد. 
او سی سال در جستجو بود. عاقبت به باغی رسید ... 


باز هم, باغ یک نماد است. داستان دنیا با باغ آغاز می‌گردد: باغ عدن. و در آن‌جا 
زندگی سرور و زیبایی جاودانه بود.باغ. آغاز هستی است. و سپس آدم و حوا از بهشت 
رانده شدند و یا خودشان را اخراج کردند. زیرا که از میوه‌ی درخت دانش خورده بودند. 

لحظه‌ای که دانش‌آلوده شوی, معصومیت خود را از دست می‌دهی. و معصومیت 
همان باغ است. در معصومیت گل‌ها شکوفا می‌شوند. در معصومیت عطرها آزاد می‌گردند. 
در معصومیت همه جشن و سرور است. باغ نمادی برای معصومیت است. و از وقتی‌که آدم 
و حوا باغ را ترک گفند. انسان بارها و پارها به جستجوی باغ برآمده است. 

مدرسه‌ی مرشد را باغ مرشد هم می‌خوانند. زیرا با مرشد. تو شروع می‌کنی به 
استفراغ کردن میوه‌ی درخت دانش. مرشد چیزی نیست بجز روند باز پس گرفتن تمام 
زهرهای دانش از وجود تو؛ تا تو بتوانی بار دیگر معصوم شوی. و وقتی انسان معصوم 
شود. مسیح (ع) می‌گردد. بار دیگر وارد ملکوت اعلی می‌شود او بار دیگر بهشت گمشده 


را یافته است. 


حصمه .ماه عل‌معی - جوم اطموهاه جمه ‏ همع موم ها 


صبر بی‌نهایت ۰ ۲۲۳ 


و آیا می‌داتی که واژه‌ی پردیس (۳۵۲۵:56) به چه معلی است؟ پردیس از واژه‌ی 
صوفی فردوس می‌آید. فردوس یعنی باغی محصور. پردیس یعنی باغ. ما باغ را جایی در 
گذشته‌هاگم کرده‌ایم؛ ما باید آن را بار دیگر بدست آوریم همچون کودکان معصوم شویم و 
این چنین. بلافاصله وارد یاغ خواهیم شد. درواقع. ما هميشه در باغ بوده‌ايم» ولی چشمان 
ما هت 


ری پراز دانش شده که تمی‌توانیم بوستان را یبینیم. وقتی چشمان ما از دانش 


پاک شد و غبار دانش از آینه‌ی معرفت و آگاهی ما برخاست. ناگهان تمام باغ هویدا 
می‌گردد. 


او سی سال در جستجو بود. 
عاقبت به باغی رسید که درخت دانایی در آن‌جا بود 
و از شاخه‌ی آن درخت. میوه‌ی نورانی دانایی آویزان بود. 
نزدیک درخت. صبور ایستاده بود .... 


می‌توانی ضربه‌ای را که آن زن احساس کرد تصور کنی. صبور؟ او نخسنین درویشی 

بودکد زن با او برخورد کرده بود. 
نزدیک درخت. صبور ایستاده بود .. 

این نیز تمثیلی زیبا است: اگر می‌خواهی به میوه‌ی دانایی دست بپابی, باید از 
نگهبان آن. صبر عبورکنی. صبر دروازه‌ی باغ است. اینک, همان نخستین درویش در کنار 
درخت به پاسداری ایستاده بود. 

... چرا در همان ملاقات نخستین به من نگفتی 
که نگهبان مبوه‌ی دانایی خود تو هستی؟» 
صبور پاسخ داد: «زیرا تو آن‌وقت مرا باور نمی‌کردي ..» 


حقیقت را فقط وقتی می‌توان به توگفت که تو آماده‌ی آن باشی. 


ت و آرزش آن را داشته باشی. 


وقتی می‌توان بد تو داد که تو ت را فقط وفت 


می‌توان منتقل کرد که تو پذیرای آن باشی. نه قبل از آن, نه حتی یک لحظه قبل از آن 
وقتی تو رسیده. يخته. بالغ و آماده باشی» حنی یک لحظه نیز فروگذار تمی‌شود: بلافاصله 


.. حقیقت از آن تو | 
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۴ راز 

مرشد نمی‌تواند تو را با چیزهای غیرلازم سنگین کند. وزنه‌ی غیرلازم بر تو 
سنگینی خواهد کرد. مخرب خواهد بود. ممکن است به سم تبدیل شود تو را تغذیه 
نخواهد کرد. شاید وزنت را زیاد کند. ولی به توانرژی و سرزندگی نخواهد داد. 


| تو آن‌وقت مرا باور تمی‌کردی. 
به غیر از آن, اين درخت فقط هر سی سال و سی روز یک بار میوه می‌دهد.» 


حتی اگر باور هم می‌کردی, نمی‌توانستی مننظر بمانی. حتی اگر باور می‌کردی این 
زمان باید در صبر بی‌نهایت می‌گذشت؛ تو برای آن هم آماده نبودی. پس بهترین کار 
همین بود: که من بگذارم تو از یک آموزگار نزد آموزگار دیگر بروی, از یک مکتب به 
مکنبی دیگر و وقتی‌که زمان آن رسید باز گردی. اینک تو پخته شده‌ای, زیرا که تمام 
چیزهای دروغین را آزموده‌ای 

تو نزد عارف مرد دانشمند رفته‌ای, و کافی نبوده. چگونه دانش می‌تواند کفایت 
کند؟ دانش, دانش است؛ لفظ آب. عطش را فرو نمی‌نشاند 

تو نزد حکیم رفتی, انسان باشخصیت. ولی انسان واقمی شخصیت ندارد. آنسان 
واقعی لحظه به لحظه زندگی می‌کند. انسان واقعی معرفت دارد. ولی شخصیت ندارد 
انسان مذهبی از اخلای چیزی نمی‌داند. در حالی که در اخلاقیات زندگی می‌کند. از 
اخلاق هیچ نمی‌داند. انسان وأقعی بدون شخصیت است, در حانی که تنها اوست که 


صبر پی‌نهایت ۰ ۲۳۵ 


آرگاه نزد مجذوب رفتی و او انسانی واقعی بود. ولی او آن‌قدر دیوانه بود که 


نمی‌توانست چپزی به تو تعلیم دهد با دیدن این‌که او نمی‌نواند به آنو روشی بدهد, تونزد 


عالم رفتی: یک روش‌شناس که همه چیز در مورد روش‌هامیدانست. ولی او خودش 
هرگز روشی از خود نداشت, روش‌های او برلساس تجربه‌ی او نبودند. 

تمام این‌ها لازم بود: همه‌ی این‌ها خوب بود و تو در وقت مناسب بازگشتی, زیا«.. 
این درخت فقط هرسی سال و سی روز یک بار میوه می‌دهد.» حتی اگر هم باور می‌کردی 
که غیرممکن بود ‏ نمی توانستی این نکته را درک کنی. حتی اگر ببه تو می‌گفتم که 
نگهبان آن میوه من هستم» تو می‌پنداشتی این مرد بسیار نفس‌پرست است و ادعای 
نگهبانی می‌کند؛ شاید توا مأیوس می‌کرد. تونمی‌توانستی آن را درک کنی. زا توب 
این انتظار آمدهای که انسان خردمند فروتن است. 

انسانی که واقعاً خردمند باشد نه مغرور است و نه فروتن او به سادگی وجود ندارد, 
او فقط وافعیت‌ها ا بیان می‌کند. این می‌تواند تو را آزرده کند. ولی مسول آن خودت 
هستی, این مشکل تو است. آو نمی‌خواهد تو را آزرده کند. او نبازی به آزردن هیح‌کس 
ندارده ولی عبارات او می‌توانن آزر بدهند. و وقتی‌که آزار دهند. تومی‌پنداری که او آن‌ها 
را از روی نخوت و خشم ادا کرده است. این عبارات با خشم و غرور بیان نمی‌شوند: او فقط 
یک واقمیت را, همان گونه که هست بیان مي‌کند. 


صبور پاسخ داد:»«زیرا تو آن‌وقت مر باور نمی‌کردی ۲۰ 

شخصیت دارد 

منظورم از این تناقض چیست؟ انسان واقعی و بامعرفت, شخصیت برنامه‌ریزی وبهتربود چیزی نگوی که بورنکنی. برای من بهتراین بود که منتظر توبمانم من 
شده ندارد. او به روشی از پیش آماده زندگی نمی‌کند, او قابل پیش‌بینی نیست. او هر ٍ یزان مدت در انتظارتو بودم. ومن صبورم می‌تونم صبرکنم. و برای همین است که 
لحظه به گونه‌ای تازه واکنش نشان می‌دهد. او صادق است. با خویشتن یگاند است, من نگهبان این میو‌ی دانایی هستم. و توبه موقع رسیده‌ای حالانگراننباش و فکر نکن 
تمامیت دارد؛ چیزها بر او تحمیل نشده. اواین‌ها را تمرین نکرده. او تنها یک چیز را کار عهآن ی سل تلف شده است. هیچ چیز به هدر نرفته. تمام آن تجربه‌ها حتی رفتن 
کرده: فقط کوشش کرده که بیش تر و بیش تر هشیار و آگاه باشد. حالا از روی آگاهیش هر ۱ ند آموزگااندروفین؛حتیگام زدن در رههای غیلازم همه بهتو کمک کرد‌فند.آن! 
لحظه شخصیت‌ها برمی‌خیزند و ناپدید می‌شوند. ولی او بار آن ساختارها را با خودش توا پختهکرداند تور هبلغ رساند‌ن. ینک تو آماد‌ای حالامی‌توانممیوه + ۳ 
حمل نمی‌کند. او زره‌پوشی به نام شخصیت با خودش حمل نمی‌کند. او پیوسته آزاد یدهم« 


است: او آزادی است. 


تو نزد حکیم رفتی و حالا تو می‌دانی که تمام شخصیت‌هاء شخصیت‌های تحمیلی 
با خود نفاق حمل می‌کنند 


و این چیزی است که در این‌جا رخ می‌دهد: بسیاری می‌آیند و فقط معدودی 
می‌مانند. بسیاری مي‌آیند, ولی من نمی‌توانم به آنان بگویم که اینک نیازی نیست نا 


سای دیزی وین قا یف وطن رسیده‌اید. من این را تنها به اقراد معدودی می‌توانم 
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بگویم. تنها به کسانی‌که آماده‌ی ادرااک هستند.کسان که به اندازه‌ی کافی پخته هستند تا 
درک کنند. در غیر این صورت ناگزیرم که به دیگران بگویم بروید و جستجو کنید. با این 
امید که پس از سی سال و سی روز اگر من این‌جا باشم و شما باز گردید. شاید قادر به 
درک باشید. و شاید بتوانم چیزی را به شما بدهم که اکنون هم می‌توانم بدهم, ولی شما 
آماده‌ی گرفتن آن نیستید. 

بزرگ‌ترین چیز در زندگی آماده بودن برای دریافت است یعنی زنانه بودن و مرید 
واقعی کسی اسث که زثائه گردد و مانند یک وحم شود. وقتی او بنا مرشد است فقط 
دریافت می‌کند و بی‌مانع می‌گیرد او تمام جستجوها را انداخته هیچ چیز دیگر نیست. او 
حتی حفیقت خدا و پردیس را نیز فراموش می‌کند. او فقط به مرشد اجازه می‌دهد تا 
وارد او شود و برای مرشد یک میزبان می‌گردد. 

و وقتی توکاملاً ناپدید شدی و مرشد تو راکاملاً سرشا رکند, حتی مرشد نیز ناپدید 
می‌گردد. و در آن ناپیدایی مرید و مرشد. پردیس ظاهر می‌گردد. باغ فرا می‌رسد و تو به 
وطن رسیده‌ای. 


دنیای بدون چیز 


سخنرانی بیستم: سی اکتبر ۱۹۷۸ 


دنیای بدون چیز ی 
۲ پرسش: آیا تفاوتی بین خود (]561) و بی‌خود ۹۵۱0 ۰ ۸0) هست؟ 
ی توق و ود تیا پاسخ:آنیشا (۸006910). بی‌خود. خودٍ حقیقی است؛ابدا بفاونی نیست. این فقط 
۲ راهی دیگر برای بیان همان چیز است. «خود حقیقی» راه بیان مثبت آن است و 
فآ 5 بي رارف ۹ ماگ 
ی بی‌خودی! راء بیان منفی آن. ولی همیشه یادت باش که منفی بسیار بهنر از میت ۳ 
۱ بزرگ ترین مرشدان عالم همسشه چیرها رابد شیوه‌ی منفی بیان کرده‌اند. دلبلی برای این 


1 و 0 
نی خی کار هست: مثبب می‌تواند تو را بعریبد و نوبه سابی‌گول آن را می‌خوری.اگر به نو یگوي 


۰ که تو یک خود حقیقی داری. از این چد خواهی فهمید؟ نو فکر خواهی کرد که هرجه که 

ز ۹ اد رها ۷ خالص شدده 

دو نوع دیوانگی در مورد خودت درک کرده‌ای, خود حفیقی تو همان چیز اسب در حالمی خالص شدد 
بالاتره مقدس نم باشرافت تره نامیرا و آلهی ولی بو تمام این چیزما را براساس مفهومی که 
تسم از قبل از خودت داشتی درک می‌کنی خود حقیقی تو مفهومی خواهد شد تزیبن ده و 


تغبیر شکل یافتد از همان حود کاذب که از قبل داشنی. حطر در این است. 

خود حقیقی کابلاٌ متفذوت است. نه تنها کاملاً با ود کاذب تد نفاوت داد پنکه 
درست. نقطه‌ی مقابل 1 اسب 
دا 


نمی‌توابی توسط حود داذ -. مشمومی از خود حقیقی 


کار + نون حقیف » خهد داذب دایب سوق شود.خود 
باشی. برای آشکار شدن و بودن شون حقیفی, خهد داذب داید موق سود که 
غیرحقینی بابد مطلقاًنباشد. 


اگر تو تنها تاریکی را شناخته باشی» چه مقهومی رنور خواهی داشب؟ هر فکری در 


مورد تور یکنی: شکنی از ناریکی باقی خواهد ماند. زب تو نتها تاریکی را نناخته‌ای 
برای همین است که بودا رآهنفی را برکزید. آو در مورد خود حقیمی (۸۱۳0۵) و 
روح (۸۱4۵) سخن نمی‌گوید. او در مورد آناتا (11۵-ه۵) آناتما (01۵ ۸۵۸) سخن 


ی ی( 9 


اراس ۱۳ 


۰ راز 


می‌گوید: نیودن خود ی بی‌خودی. او تمام مفهوم «خوده رنفی می‌کند. زیر مفهوم «خود. 
با تمفهوم کاذب خود» حمل شده و ادامه‌ی آن باقی می‌ماند. تو باید چنان‌که هستی آزبین 
بروی: آن‌وقت خود حقیقی طلوع خواهد کرد. تو هیچ‌گونه مفهومی از حقیقت نداری. 
حتی در خولب هم نمی توانی 


و بدانی. توغیروآقعی هستی و در غیرواقعیات زندگی 
می‌کنی. تو در رویا زندگی می‌کنی» تو در خوابی سنگین فرورفته‌ای, تو نمی‌توانی تصور 
کنی که بیداری چه خواهد بود. تنها یک چیز می‌توان گفت: هرچه تو می‌شناسی در آن‌جا 


نخوامد بود. این روش منفی بیان آن 


صوفیان نیز همین روش منفی را به کار می‌برند. آنان می‌گویند فنا (:۳۸0), نخست 
حل شو, کاملاً اپدید شو. هیچ چیز نباید از توباقی بماند؛ و تنها در آن‌وقت است که 
تحول بزرگ روی خواهد داد. وقتی توغایت باشی, خداوند در توحضور می‌یابد. ولی تنها 
در آن‌وقت. این شرط باید برآورده گردد. خطری که در بیان مثبت وجود دارد آين است: 
هر پیان مثبتی مجبور است که محدود باشد. مثبت یعنی تعریف شده. تنها منفی است 
که می‌تواند تعریف نشود, تنها منفی است که محدود نیست. مثبت بلافاصله به یک 
چیز(11017۵) تبدیل می‌شود و نو یک چیز نیستی. 
تو یک بی‌چیزی (111:18 - 0) هستی, برای همین است کد بودا می‌گوبد «انسان 
هپچ» است» 
ولي همیشه یادث باشد که «هیج» (۷011172) معنی هیچ چیز نمی‌دهد. فقط 
یعنی «بدون - چیزه 
ولی ما در دنیای چیزها زندگی می‌کنيم. ما توسط چیزها محاصره شدهایم. و بسیار 
آسان است که در مورد خودمان هم فکر کنیم که یک چیز دیگر هستیم «نورانی و الهی, 
ولی هنوز یک چیز» ولی انسان «چیزه نیست. یک «بی چیزه است. انسان حتی یک شخص 
هم نیست. تنها یک حضور است. حتی یک گل هم نیست. بلکه یک رایحه است. 
در فرهتگ «چیزسازه (1*1]و:11) ما وجود شخصی انسان. تمام اهمیت خودش 


رااز دست داده است. ما همواره توسط چیزها احاطه شده‌ایم. چیزهایی که انسان ساخته 


است. چیزها انسان راز این وافعیت که او «بی - چیز» است منحرف می‌سازند. شاید برای 


همین باشد که چیزها این قدر ما را جذب می‌کنند: «هرچه بیش تر می‌توانی چیز داشته 
باش, به انباشت چیزها ادامه بده؛ هرچه بیش تر داشته باشی. بیش تر وجود داری: منطق 
ما چنین است 


دنیای بدون چیز ۰ ۲۵۱ 


وقتی حساب بانکی بزرگی داشته باشی, احساس می‌کنی که وجود داری. لحظه‌ای 
که حساب بانکی خالی باشد. تو شروع می‌کنی به هی شدن و از بین رفتن. مردم وقتی‌که 
ورشکسته می‌شوند خودشان را می‌کشند. گویی که روح آنان در بانک بوده. حساب بانکی 
آنان روحشان بوده است! حالا بدون روح چگونه زندگی کنند؟! 

تماشاکن که چگونه به اشیاء وابسته هستی: خانه‌ی توء لوازم برقی و رفاهی که 
داری .که فقط اسباب‌بازی هستند -چه‌قدر عم وسواس آن‌ها را داری. و آهسته آهسته 
کاملاً فراموشت می‌شود که تو خودت «بی چیزه هستی, نه تنها یادت می‌رود که نو بی - 
چیزه هستی, بلکه فر(موش می‌کنی که همسرت هم شیء نیست؛ فرزندت هم شی» 
نیست. در چنین فرهنگی که همه را به چیز تبدیل می‌کند انسان شروع می‌کند به 
فراموش کردن هرچه که روحانی است و هر چیز را به شیء تنزل می‌دهد؛ حتی انسان‌ها 
نیز شیء می‌گردند. 

وقتی تو زنی را ملافات می‌کنی و خواهانش می‌شوی, او یک شخص است. دیر یا 
زود او را به یک چیز تنزل می‌دهی و می‌شود «همسر». همسر یک چیز است و زن یک 
یک عملکرد است. اگر اقا عاشق مردی باشی او را بد یک 
هر؟ این یک قرارداد حقوقی و یک تشریفات است. عاشق 


شخص است. همسر بودن 
شوهر تنزل نمی‌دهی. یک شوا 
بودن به یک مرد بدون تعریف و غیرقابل تعریف زیبا است, ولی تنزل دادن او به یک 
قراردد. به یک عملکرد و تنزل دادن او به یک «شوهره یعنی که تواو را به یک شیء تنزل 
داده‌ای. 

ولی تو هرکاری بکنی, انسان انسان باقی می‌ماند و تو نمی توانی او را به 
تنزل بدهی, و این تولید مشکل می‌کند. همسر یک زن باقی می‌ماند, هر فکری که 
می‌کنی یکن. او یک زن باقی می‌ماند. می‌توانی باور کنی که او همسر است. ولی با این 
وجود او یک زن است: وسیع و غیرقابل پیش‌بینی. و این مشکل‌ساز می‌شود. تو 
می‌خواهی او همچون یک شی: قابل پیش‌بینی باشد؛ مانند یک رادیوه یک اتوموبیل؛ 
یک تلویزیون قابل پیش‌بینی, قابل کنترل و قابل دست کاری و همیشه مطیع. و زن 
سعی می‌کند, ولی چیزی درون او هست که ابا شیء نیست. یک بی‌چیزه: یک آزادی 


شیء 


این خودش ر عیان خواهد کرد. و هرگاه این آزادی خودش را عبان کند. مشکل آضاز 
می‌شود. 


و تونیز آن آدی را داری, و هرگاه آزادی تو عیان شود. مشکل برخوآهد خاست. 
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ما عاشق دیگران هستیم. ولی عشق ما عشق واقعی نیست. زیرا ما آنان را بد سطح 
اش تزل می‌دهیم. عشق واقعی آنان ربا خواهد برد بلاتراز یک شخص, عشق واقعی 
نان را به حضور تبدیل می‌کند. تماشا کن, وقتی با یک زن یا یک مود ملاقات می‌کنی. 
دیگری یک شخص است. اگر عشق تو واقعی نباشد. شخص از بین می‌رود و به‌جای آن 
یک شوه یا یک همسرو غیره باقیمی‌ماد.اگ عشق توحقیقی باشد.اگربه آنبی‌چیز 
بودن دپگری احترام بگذاری؛ به آن بی‌نهایت بی‌حد و مرز درونی و آن تمامیت وجودی 
او او را به یک حضور ار 


می‌دهی. دیگر آن شخص ناپدید شده و یک حضور باقی 
خواهد ماند, یک حضور بسیار بسیار حیاتی و بااهمیت. ولی حضور نمی‌تواند قابل 
پیش‌بینی باشد و نمی‌توان آن را تحت کنترل درآورد. 

حضور یعنی آزادی, حضور همچون رایحه‌ی یک گل آزاد است. 

به دلیل این‌که هیچ‌کس را واقعا نمی‌توان به سطح شی» تنزل داد. مردم از عشق 
ورزبدن باز ایستاده‌اند. و شروع به عشق‌بازی با اشیا کرده‌اند. این‌طوری آمن‌تر است. 
خودت را تماشاکن. آبا عاشق اشپا نیستی؟ اگر باشی» یعنی که تو کاملا فراموش کرده‌ای 
کر 


و کاسلاً یادت رفتد که خداوند همچون یک حضور در هستی وحود دارد. و تو 
مرگر قادر نخوامی بود با او متصل و یگانه شوی. میلیون‌ها انسان فقط به حمع‌آوری اشیا 
و مالکیت آن‌ها سرگرم هستند. عاقبت چه خواهد شد؟ آنان توسط اشیا تصاحب 
می‌شوند. اگر تلاشکنی تا صاحب چبزها بشوی روزی چیزها صاحب تو خواهند شد؛ و 
این زشت‌نرین حالتی است که انسان به آن سقوط کرده | 

اشبا ب‌نظر حامد می‌رسند و البته هم هستند. نیازی نیست تا به آن‌ها باور بیاوری: 
نیازی نبست به آن‌ها اعتماد کنی. آن‌ها جامد و قابل لمس هستند. وجود آن‌ها ن 
اثبات ندارد. چیزها ثابت و جامد هستند. و بی‌چیزی» امروزه در خطر است. زیرا آن 


بی‌چیزی کد تو هستی جامد نیست. قابل لصس نیست. قابل دیدن نیست. نمی‌توائی آن 
را لمس کنی؛ ببیتی و یا بشنوی. تا زمانی‌که قلبی برای احساس آن نداشته باشی. حواس 
دیگر تو فادر به شناخت هیح چیز در مورد آن نیستند. این امری نیست که حواس تو آن 


ر[ تحربه کنند. ورای حواس تو قرار دارد 


ترجه عمیق. مراقبت. احترام عشق, مسوولیت. دادن خود به دیگری. این‌ها 
فعالیت‌های مربوط به اشیا نیستند و وقتی تو بیش 1 
کفیاب در تو شروع به از بین رفئن می‌کنند. 


از حد به ی 


شوی, این‌گونه 


مه ماه عمصعی - حومع تطممقاه هه مومع ول موم اه 


ِ 


اعص4مصعم رم تمه موه قو‌نامترد 


دنیای بدون چیز ۰ ۲۵۲ 
برای همین است که من می‌گویم این کشور (هندوستان) می‌پندارد که مذهبی 

ت. چنین نیست. ا کشور به اشیا معتقد است نه به خدا: در این کشور د و گونه مردم 
سس مین تج ۳ ت 


یی می‌خوانيم: این‌ها بد 


وجود دارند. ولی هر دو ایا رً باور دارند. یک گروه را ین - 


مذهبی هستند. آنان 


نیایی. روحانی. پا 


انباشت چیزهاادامه می‌دهند. نوع دیگ رکه 
به ترک چیزها ادامه می‌دهند. ولی هر دو به اشیا توجه دارند. هر دو روی چیزها تمرکز 
۱ ِ ۳ 3 ۳۳ ‌ به اشیا 
کرده‌ند. یکی مالک می‌شود و دیگری سلب مالکیت می‌کند.ولی چشمان هر دو 
دوخته شده. من هندوستان را یکی از ماده گراترین کشورهای دنیا می‌دانم. ولی مردم در 
۲ ۱ و 
توهم عظیمی به سر می‌برند. و توهم از این‌جا درست می‌شود که مردمی‌که ترک دنم 
ند مسئله مالکیت و سلب مالکیت اشی نیست. 
می‌کنند بنظر مذهبی می‌رسند؛ مسئله مالکیت و سلب مالکي 7 
انسان مذهبی کسی است که شروع می‌کند به زندگی در دنیای «بی چیزی؟ کسب 
می‌داند چگونه عشق بورزد. چگونه نبایش کند و چگونه مراقبه کند. زیرا مراقبه چیزی 
۱ ۱۰۰ ی توان 
جامد نیست. تو نمی‌توانی آن را به کسی نشان بدمی. و عشق نیزکالا بیسث. نمی تولی 
آن را در بر یفروث توانی از آن منتفع شوی, انسان مذهبی کسی است که وارد 
آن را در بزار پفروشی. نمی‌توانی از آن منتفی شوی. ان »ی تِ 
ن باید با پذیرش باشد, با شادمانی کردن از این‌گه تو 


دنیای بی‌چیزی می‌شود. و شروع | 
هیچ چیز نیستی و هیچی خودت را جشن می‌گیری: 
بسیاربهتر است که بیان منفی راب کار ببری تا شروع نکنی که خودت را همچون 
یک چیز در نظر بگیری. 
ت دارند. زیرا هر نماد در و مرکز خودش 
انشا نمادها (/5100۱۳0) اهمیت دارند. زیرا هر نماد در نو مرکز خودش ز ق 
رکند. و شروع می‌کند به ایجاد یک واقعیت در اطراف خودش. برای مثال. اگر باور کنی 
9 ۱ دگی تو متفاوت < تمام عمر, بانماد آن روح طی 
کر که ح 
که تو یک روح هستی, تمام زندگی تومتفاوت خواهد بو و 0 
خواهد شد.اگر باورکنی که توبی‌خود هستی: یک هیچی یک تهی بودن 1 
تو هیچ‌کسی نیستی, ‏ ن نیز تمام زنداگی تو را دگرگون خواهد ساخت. و این یک زندگی 
ِ ۱ 1 ۳ ۳ که 
متفاوت خواهدبود.زندگانیکس که می‌اندیشد دمن یک روح هستم» با زندگانی کسی 
۱ : نیست» متفاوت خواهد بود. تفاوث در چیست؟ کس 
می‌اندیشد «در درون من هیچ چیز نیست؛ متفاوت خواهد بو وت در چ 


که فک رکند «من یک روحم» از خود بیگانه خواهد شد. اوخود رااز هستی جدا می‌انگارد. و 
این یعنی از خودبیگانگی (ممناممء‌نله). 

واژه‌ی از خودبیگانگی از ریشه‌ی لاتین (۸(:60276) میآید و پعنی بیگانه‌سازی 
يا جد! شدن از چیزی که قبلاً یکی بوده؛ کسی که می‌گوید «من هستم» مجبور است که 


9 0 


۴ راز 


خطوطی در اطراف خودش بکشد تا نشان دهد و آشکار کند که کیست: «من درخت 


نیستم, من کوه نیستم. من زنی که خواهان او هستم نیستم؛ من آن کنودکی که زاده‌ام 


نیستم» من این خاک نیستم, من خورشید نیستم و ..» او باید به 
که چه چیزهایی نیست. او باید میلیون‌ها 


یف خود آدامه دهد 


ز را حذف کند.؛ آن‌وقت فضایی کوچک برای 


او خواهد ماند که بگوید: «من هستم» این یعنی از خودبیگانگی. آن زبان مثبت که در 
طول فرون توسط افراد مذهبی به کار گرقته شده. تولید یک از خودبیگانگی عظیم کرده 
است. انسان در دنیایی که وطن اوست یک غریبه شده. او سرگردان و خانه به دوش است. 
بی‌ریشه شده و یک خارجی است. 

و دلیل آن استفاده از نمادهای اشتباه است. نمادها را عوض کن و ببین که زندگیت 
چگونه دگرگون می‌شود. گاهی تفییرات جزیی سبب انقلاب‌های بزرگ می‌شوند. فقط 
یک تغییر کوچک. نمادها بسیار اهمیت دارند: آن‌ها دنیای خودشان را می‌آفرینند. هر 
نماد یک دنیا درست می‌کند. 

نماد یک دانه است. 

فقط فکر کن که تو یک بی‌خود» هستی. حالا دیگر لازم لیست مرزی دور خودت 
بکشی. چگونه می‌توانی خط بکشی؟ تو وجود نداری. وقتی‌که نباشی, نمی‌توانی مرزبندی 
کنی. دیگر نیازی نیست تا فکر کنی «من درخت نیستم. من سنگ نیستم. خانه نیستم و 
مردمی که می‌شناسم نیستم» تو اینک باید به شیوه‌ای کاملاً متفاوت بیندیشی. تواینک 
می‌گوبی «چون من نیستم, یعنی که همه هستم: چون من نیستم, یعنی کد من یک موج 
ار اقبانوس نیستم. بلکه خود اقبانوس هستم؛ من نیستم. یعنی خدا هست» و ناگهان نو 
به دنیا تعلنی داری و دنیا به تو تعلق دارد. و دنبا وطن تو خواهد بود. 

و این آرامشی عظیم و لذتی بزرگ با خود می‌آورد: تواز خویش بیگانه نیستی. 

از خودبیگانگی حتماً نوعي روان‌پریشی و شکاف شخصیتی (7۵10ظ5091:0۳) 
و وحشتی عظیم (۵۲۵80[0:ظ) تولید می‌کند» زیرا اگر تو وجود داشته باشی, تو با تمام 
این دنیا مخالف و در تضاد خواهی بود. و توبسیار کوچکی و دنبا بسیار وسیع است و هیچ 
امکانی نیز که بتوانی در برابر آن پیروز شوی وجود ندارد. و حالا این فکر احمقانه‌ی 
چیرگی بر طبیعت به‌وجود آمده است. وقتی‌که تو بیذیری که وجود داری و کسی هستی. 
باید غلبه کنی, بایداثبات کنی, باید خودهای دیگر را فتح کنی. باید بر طبیعت چیره 
شوی, باید خودت را اثبات کنی 


وم یهاط عمصعن - جوم تممهاه ده موم موم اه 


دنیای بدون چیز ‏ ۲۵۵ 


بزرگ‌ترین مرشدان همیشه با زیان منفی سخن گفته‌اند.آنان نمی‌گویند که نو 
وجود داری؛ می‌گویندکه تو نیستی و زیبابی این نفی عظیم است و غیرقابل اندازه گیری. 

اهمیت نمادها را بهیاد بسیار. نماد فقط مرکزی است که در اطراف آن تمامیت پیدا 
می‌کنی: 

متضاد با نمادین (5(:000110), ما اهریمنی و دورکننده را داریم (11200116), نماد 
چیزی است که انسان را یک‌پارچه می‌کند و تولید عمل می‌کند. اهریمنی چیزی است که 
از هم می‌گسلد و دور می‌سازد. بدون یک نماد که مردم در اطراف آن چم گردند و متحد 
شوند. آنان طعمهی اهریمن شده و از هم گسسته و بی‌تفاوت می‌شوند. بی‌تفاوتی و 
بی‌علاقگی تولید خواب می‌کند و این توقم را تولید می‌کند که مشکلات حل شده‌اند. ولی 
مشکلات باقی هستند. 

نماد یک دانه است. دانه‌ای سازنده. پس نماد را بسیار هوشمندانه برگزین. خیلی 
چیزها بد آن بستگی پیدا می‌کند. تمام زندگیت شاید بسنگی بد نمادی داشته باشد که 
انتخاب می‌کنی. اگر نمادی اشتباه را برگزینی, در جهتی اشتباه حرکت خواهی کرد 
عملکرد مرشد این است که دانه‌ی درست را بهتو بدهد: یک نماد صحیح. سالک شدن 


(500(0۰) فقط یک نماد است و نه هیچ چیز دیگر. نمادی که در اطراف آن می‌وانی 
دیدگاهي تازه و نگرشی جدید خلق کنی 

مردمی هستند که اهمیت نمادها را فراموش کرده‌اند. آنان شروع می‌کند به از هم 
پاشیدگی. چیزی نیست که آنان را به هم پیوسته نگه‌دارد. لماد؛ تو را به هم متصل نگه 
می‌دارد» مانند چسب است. نماد به تو جهت می‌دهد معنا می‌بخشد. آینده‌ای ممکن به 
تو می‌دهد. تو را از نیروهای بالقوه‌ات هشیار می‌سازد. 

۳ اگر نمادی درست انتخاب نکنی, آن‌گاه زندگیت اهریمنی شده و از هم خواهد 
زندگیت مجموع‌ای گسسته و درهم ریخنه خواهد شد. و این زندگی رنگ 
را کشان‌کشان در زندگی 


پی‌تفاوتی و خونسردی به خود می‌گیرد. چنین انسانی خودش 
حمل می‌کند. و کسل است و زندگی ناشاد و مردهای دارد. زندگی او نمی‌تواند شعر داشته 
باشد. شکوه و رقصی در آن نیست, چیزی نیست تا برایش برقصد. 

انسان یک حیوان نمادگرا است. این تعریف من از انسان است. انسان نمی‌تواند 
یدون نماد زندگی کند. به سبب این نیاز عظیم است که مذاهب همیشه وجود داشته‌اند 
وجود ادیان به دلیل نیازانسان به نمادها بوده است. 


عم 40مطم رم ی ممصی عم بووواط ونان 


نومه ماه عموعن - موم تطممهاه ها 


قرن تنها قرنی در تمام تاریخ بشریت است که در آن انسان بدون نماد زندگی 
مي‌کند. و بی‌جهت ین همه رنج می‌کشد. وقنی‌که نمادی نداشته باشی؛ شروع به از هم 
پاشیدگی می‌کنی. انسان معاصر در کسالت و بی‌تفاوتی زنداگی می‌کند. او پیوسته از 
هستی خسته و دل زده است. چیزی نیست تا او را به هم پیوسته نگه دارد. او هميشه در 
حال گسستن است. او مرکزی ندارد. او فقط پیرا 


داشته باشد. 


امون است. او نمی‌تواند یودشی غنی 
پس یک نماد درست انتخاب کن و بی‌خودی بسیار بهتر از خود است. 
آنیشا تو پرسیده‌ای آپا تفاوتی بین خود و بی‌خود هست؟ در حقیقت تفاوتی 
نیست. وقتی تو به وطن برسی, بی‌خوده. همان »خودحقیقی» است. ولی قبل از آن 
تفاوتی هست. وقتی‌که هنوز در سفر هستی, تفاوتی هست, 

و توصیه‌ی من این است که منفی را انتخاب کنی و امکان اینکه از راه صنفی به 
متبث برسی بسیار بیش تر است. اگر مثبت را انتخاب کنی, گم خواهی شد. آن‌گاه خود تو 
بزی نیست به جز مفهوم تقدس یافته‌ی نفس امّاره (دبرتا) 

ن 
شعر خالص 
پرسش: ایا شعر صدای شگفتی‌هاست, یا فقط پرهیزی است از نزدیک شدن به 
منبع, یک درنگ پراحساس؟ 

پاسخ : سمریان (دجعفه8) تمامش بستگی به شاعر دارد. شعر فقط یک 

شکوفایی است, بارش قلب شاعر است. روی بوته‌ی گل سرخ, گل سرخ می‌روید. بستگی 


به بوته دارد. هیچ گل دیگری روی بوتدی گل سرخ نمی‌روید. فقط گل سرخ. بستگی به 
شامر دارد. 


در زان سانسکریت. زبان باستانی هند. ما برای شاعر دو واژه داریم. فکر می‌کنم در 
هیچ زبان دیگری برای شاعر دو واژه وجود نداشته باشد. یکی ریشی (13(98) است و 
دیگری کاوی (6:۷3). معنی انگلیسی «شاعر؛ (۳001) فقط شامل کاوی است. برای 
واژه‌ی دیگر نی ریشی, ما در انگلیسی واژه‌ای نداریم. پس آن را (5607) بیننده بینا؛ 
فرزانه- ترجمه کرده‌اند. 


خوب است که معنی این دو واژه را درست درک کنیم, 


مه مواون ند 


دنیای بدون چیز ‏ ۲۵۷ 


ربشی یعنی «کسی که دیده (۹667 ,)۲12٩‏ :کسی که رسیدهه (۵۳۲۱۷۵۵ فقژ) 
کسی که وارد منبع شده و اینک شعری از او تراوش می‌کند. او به معنی معمول کلمه 
«شاعره نیست. کار آو سرودن شعر نیست. شعر فقط از او تراوش می‌کند. حتی اگر نثر 
بگوبد» شعری در آن خواهد بود. و حتی اگر ساکت در زیر درختی بنشیند, در سکوتش 
شعری موح می‌زند. اگر راه پرود. راه رفتنش وقاری و شعری از خود دارد. اگر به تونگاه 
د. درخواهی یافت که شعری از چشمانش تراوش می‌کند. اگر تو را لمس کند. احساس 
می‌کنی که از طریق تماس او شعري در بدنت جریان پافتد است. کسی که رسیده باشد. 
خودش شعر می‌شود. ریشی شاعری است که شعر گشته. 
شاعر یا کاوی تنها لحظانی در تماس است. او تنها هر ازگاهی حقیقت را می‌بیند و 
آن لحظات همچون آذرخش گذرا هستند. برای یک لحظه پنجره باز می‌شود و سپس 
دوباره بسته می‌شود. ولی اين دیدار قلب او را برهم می‌زند و اینک او می‌کوشد تا آن 
تجربه و دیدار را بیان کند: کلمه‌ی درست و آهنگی درست به آن بدهد. اگر شاعر باشد 
شعر خواهد سرود؛ اگر نقاش باشد. نقاشی خواهد کرد و اگر موسیقی‌دان باشد. می‌کوشد 
تجربدی آن لحظه را به آواز و موسیقی درآورد و یا !گر مجسمه‌ساز است. می‌کوشد تا آن 
دیدار را در سنگی مرمرین نقش ببندد. 
ولي همه‌ی این‌ها به تلاشی بزرگ نیاز دارند. آن دیدار رفته و تنها خاطره‌ی آن 
تنها یک طعم است که درنگ 


برجا مانده است. طعم آن هنوز روی زبان است, ولی اب 


کرده و برای ببان آن به کوششی عظیم نیاز است. شاعر برای بیان احساسش می‌کوشد. 


ولی ریشی نمی‌تواند بیان نکند. تلاش در کار او نیست. زیرا آن تجربه فقط یک دیدار 
گذرا نیست. 

آن تجربه. خود روح اوست. او با آن بگانه است. 

پرسیده‌ای یا شعر صدای شگفتی‌هاست ..؟ 

آری شعر یک ریشی صدای شگفتی‌ها است. صدای خود پروردگار است. برای 
همین است کد ما در مشرق زمین معتقدیم که کتاب‌های ودا (۷۵۵۵5 ۲۵) توسط 
أنسان نوشته نشده, بلکه خداوند آن را نوشته. اين فقط به این معنی است که خداوند 
توسط انسان سخن گفته و از انسان‌ها فقط به‌عنوان واسطه و ابزار استفاده کرده است. این 
کنمات از خود انسان‌ها نیست وا سوی خداوند است. همچنین در مورد اپانیشاد‌ها وگیتا 
نیز چنین است. در مورد قرآن و تائو ته چینگ (18) 0 1:0) نیز چنین 


است. 


یر( 9 


۸ راز 


قرآن از ماو نازل گشته و محمد (ص) فقط یک دریافتکننده بوده است. او قرآن را 
نسروده و آن را ننوشته. قرأن از طریق او نوشته شده و او تنها یک واسطه بوده است. او 
توسط خداوند استفاده شده. درست همان‌طور که تو با قلم می‌نویسی و قلم نویسنده 
نیست. قلم فقط به کار گرفته می‌شود. قلم یک وسیله‌ی نوشتن است. ولی نوشته از ورای 
قلم می‌آید -از تو می‌آید. تو از دستت استفاده مي‌کنی تا قلم را نگه داری؛ ولی دست هم 
نویسنده نیست. دست نیز یک وسیله است. 

وقتی خداوند سخن می‌گوید. آن‌گاه نیازی به تلاش نیست. آن‌گاه انشای عمدی 
شعر یا نقاشی وجود ندارد. آن‌گاه نوعی سرمستی وجود دارد. انسان در خداوند غرقه 
گشته و چیزی شکوفا می‌گردد. آن‌وقت است که شعر البته صدای شگفتی‌ها است و رازی 
بزرگ در آن است. این شعر مزه‌ی جاودانگی است. شهد بهشتی است. 

و سعادتمند کسانیکه بتوانند با چنین شعری حرکت کنند و از آن آلهام بگیرند. آری 


این افراد برکت یافته و سعاد تمند هستند. 

ولی نوع دیگری از شعر هم هست که نوای خداوند نیست. این شعر فقط آفرینش 
انسان است. این دنیابی است. هر چه‌قدر هم که زیبا باشد. امضای انسان روی آن است و 
تمام محدودیت‌های انسان را با خود حمل می‌کند. 

این نوع شعر می‌تواند پرهیزی از شعر واقعی باشد و شاید یک گریز باشد. 

تو پرسیده‌ای «ایا شعر صدای شگفتی‌هاست. یا فقط پرهیزی است از نزدیک شدن 
به منبع» یک درنگ پراحساس؟؛ 
[ 


نوع دیگر از شعر است که می‌تواند یک پرهیز باشد. شاید تو از پریدن هراس 
داشته باشی. شاید از این‌که خودت را کاملا از دست بدهی بترسی, و بنابراین؛ فقط چند 
لمحه در این‌جا و آن‌جا را به خودت اجازه می‌دهی و سپس خودت را «غرقه» می‌کنی (در 
آن چیزی که به آن خلاقیت می‌گویی: شعر می‌گویی, نقاشی می‌کنی و موسیقی 
می‌نوازی) شاید تو ترسیده باشی: آن آذرخش شاید برای تو بسیار زیاد بوده باشد. 

تو می‌ترسی که اگر خودت را در «خلاقیت» خود غره نسازی, شاید آن پنجره بار 
دیگر باز شود. و کسی چه می‌داند؟ شاید این وسوسه را تاب نیاوری که خودت را از آن 
بیرون بیفکنی. این دیدار چتان اغواکننده و پر جذبه است که تو را به سادگی به سوی 
ناشناخته‌ها می‌کشاند. مانند یک گرداب است. آن‌قدر نیرومند است که هیچ چیز 


نمی‌تواند تو را نگه دارد. 


من ماه عمصعن - ومع تممهاه ددع مهم علمموم ننه 


دنیای بدون چیز ‏ ۲۵۹ 


این ممکن است سمرپان. شاید آن نوع شعر یا آن نوع نقاشی و خلاقیت پرهیزی 
باشد از خالق. 

گورجیف (00:0[161) هنر را به دو بخش تقسیم می‌کرد: یکی هنر عبنی 
(۵۳0 0[000۷6) و دیگری هنر ذهتی (۵۳ 60۷6زنن6) هنر عپنی هنری است که از 
انسانی که واصل شده تراوش می‌کند و هنر ذهنی تنها توقم و رویاگونه است. این هنر از 
کسی بیرون می‌آیدکه در خوابی سنگین است و تتها خواب می‌بیند که بیدار است. او 9 
رویایی می‌بیند که بیدار است. و مسلماًوقت‌که تو در رویا می‌بینی که بیدار هستی: آن 


تو پیشاپیش می‌انگاری که بیدار هستی» پس چد 


رویا مانعی برای بیداری تو است. 
لزومی دارد که دوباره بیدار شوی؟ تو در ذهن خودت بیداری؛ پس می‌توائی به خوابیدن 
ادامه دهی! 

این بسیار درست است که برای شاعر دو واژه داشته باشیم. زیرا گفته‌های محمد 
(ص) شعر است. شعری خسالص, ولی با شعرهای میلتوذ (۷/:۱۱۵۸) فرق دارد. 
سروده‌های عمر خیام شعر خالص است, ولی با اشمار شکسپیر تفاوت دارد. سخنان بودا 
شعر خالص است. ولی با سروده‌ها یکالیداس (1601100) تفاوت دارد. 

و تفاوت در کجاست؟ تفاوت در این است که بودا دیگر وجود ندارد. فقط خدا 
هست. بودا یک نی توخالی شده, یک فلوت. و آهنگ از ماورا نازل شده. بود/ فلوتی است 
بر لب‌های ماورا او یک کننده نیست. آوابدً وجود ندارد. هیچ بودنش, منبع شعر او است. 

ولی کالیداس بسیار وجود دارد. شکسپیر بسیار وجود دارد. میلتون بسیار وجود 


دارد. تمام شاعران دنی در نفس خود بسیار وجود دارند.می‌توانی فقط تماشاکنی, تعجب 


خواهی کرد: شاعران انسان‌هابی بسیار نفسانی هستند. گاهی بیش از کسانی‌کد پول و 
قدرت دارند نفس‌پرست هستند. و شاعران بسیار جنگ طلب هستند و پیوسته با هم در 
ناع‌اند. همدیگر را سرزنش می‌کنند. یکدیگر را مسخره می‌کنند وگاهی نسبت به هم 
بسیار سنگدل هستند. آنان هم شعر می‌سرایند, ولی شعر آنان معمولی؛ دذهنی؛ رویایی 
است. شعر آنان تنها صورت‌های آنان را بازتاب می‌کند. آنان ريشي نیستند, فقط کاوی 
ستند. 

وقتی‌که شعر با تاب تصویر خداوند باشد, آن‌وقت تو یک ریشی هستی, یک 
بیننده. یک شاعر واقمی. 

شعر همان بازتاب تواست. آگر توخودت زیاد وجود داشته باشی. آن‌وقت نفس تو 


هه منم وم موه عونن بوصاط - درا 


۶۰ راز 


در شعرت بازتاب خواهد داشت و آن‌گاه آن شعر هیچ چیز نخواهد بود بجز تزیینی برژی 


دنیای بدون چیز ‏ ۲۶۱ 


سیاست‌کاران در عمق وجودشان بیمارانی وحشت‌زده (۳۵۲۵010) هستند. 


نفس (1380). ولی اگر تو در میان نباشی, آن‌گاه خداوند بازتاب دارد. آن‌گاه شعر چیزی از روی ترس است کد انسان خواهان قدرت می‌شود. گرایش به قدرت طلبی و 
/ مقدس خواهد بود ساطه‌جویی برای پنهان‌سازی ترس است. او قدرت بزرگی را می‌طلید تا بتاند احساس 
ایی شعر ذن یا هایکو (۲1۵16) در این است. چیزی مقدس است. زیبایی کند که ترسی وجود ندارد. «دست کم نه برای من؟» 
اد در همین است, سروده‌هایی مقدس هستند. حتی بزرگ‌ترین سیاست‌کاران نیز همواره در درون می‌لرزند. برای پنهان کردن آن 
به‌پاد بسپار: برای این‌که شعر واقعی زاده شود, تو باید بمیری. لرزش, آنان به نیروهای زیادی در اطراف خویش نیاز دارند؛ تنها در این صورت است که 
تو و شعر واقعی نمی‌توانید با هم وجود داشته باشید. شعر وآقعی دین است. ترس آنان زدوده می‌شود و می‌توانند به خود تسلی بدهند. آنان پیوسته در هراس 
مذهب والاترین شکل هنر است و هنر پایین‌ترین شکل مذهب است. هستند. مشکل آنان ترس است. و چون تمام سیاست‌کاران در ترس به سر می‌برند, 
مذهب یک زیباشناختی خالص است. جهانی وحشتزا برپا کرده‌اند. دنیایی ترس‌گرا. حالا آمریکایی‌ها از روس‌ها می‌ترسند و 
روس‌ها از آمریکایی‌ها می‌ترسند. این بسیار احمقانه است. و چون آمریکابی‌ها از روس‌ها 
۱ 5 هراس دارند. هفتاد ‏ هشتاد درصد از انرژی خود را صرف آمادگی برای جنگ می‌کنند. و 
1 ریشه‌ی ترس و بدگمانی چون روس‌ها از آمریکایی‌ها می‌ترسند - زیرا آمریکایی‌ها برای جنگ آماده می‌شوند - 
" پرسش: با گوان. چرا سیاست‌کاران به سوءتفاهم در مورد شما ادامد می‌دهند؟ هشتاد درصد از انرژی آنان نیز صرف مصارف جنگی می‌گردد. 
۱ ۱ پاسخ: کاری نمی‌توان کرد. آنان کاملاً از فهم چیزی که غیرسیاسی باشد عاجز حالا همین مقدار انرژی می‌تواند این زمین را به یک بهشت تبدیل کند. ایک 
۱ هستند. آنان تنها سیاست را درک می‌کنند؛ آنان در مورد درک سیاست کارشناس نیازی نیست که هیچکس در دنیا فقیر باشد. و اگر مردم فقیر هستند به سیب وجود 
ِ هستند. وحتی وقتی چیزی از سیاست وجود نداشته باشد. آنان بدگمان می‌شوند. آنان سیاست‌کاران احمق است این سیاست‌کاران ترسو 
پیوسته در بدگمانی بد سر می‌برند. و حتی زمانی‌که چیزی سیاسی وجود نداشته باشد. حالا روس‌ها نمی‌توانند از آماده شدن برای جنگ باز ایستند, زیرا می‌گوپند که 
ن به یافتن سیاست ادامه می‌دهند. آمریکابی‌ها در حال آماده شدن هستند: «تا زسانی‌که آمریکایی‌ها دست نکشند. سا 
حالااین مکان, محلی کاملاً غیرسیاسی است. ما به هیچ نوع سیاستی علاقه نداریم, نمی‌توانیم دست برداریم» و آمریکا نیز شرط می‌گذارد: :تا وقتی‌که شما باز نایسنید» ما 
ولی آنان هرگاه می‌بینند کد مردم زیادی دور هم جمع شده‌اند. بدگمان می‌شوند. منوقف نخواهیم شد» 
حالا دولت مرکزی هند می‌خواهد بداند کد ما در سراسر دنیا چند سالک داریم. پس چه کسی می‌خواهد اول دست بکشد؟ 
1 چند مرکز در هندوستان و خارج داریم, چند تن از مقامات دولتی سالک هسنند و واين تنها مورد آمریکا و روسیه نیست این سورد نمام کشورها است: هند 
1 1 پرسش‌های بسیار دیگر. فقط به این دلیل که شما مردمان نارنجی پوش رشد می‌کنید و می‌ترسد. زیر پاکستان در حال آماده شدن است. چین در حال آماده شدن است. پس ما 
زیاد می‌شوید آنان می‌ترسند ... «چیزی در راه ست: نیز باید آماده باشیم. پاکستان هم می‌ترسد. زیرا هندوستان خودش را برای جنگ آماده 
۱ و من ابداًعلاقدای به سیاست ندارم. ولی وحشت آنان؛ ترس روانی آنان چنین است می‌کند. پس پاکستان هم باید خودش را برای جنگ آماده کند. 
که !گر مردم زیادی این‌جا بياینده آنگاه دیر یا زود برای آنان مشکل ایجاد خوآهد شد. واز ی 
روی ترس, آنان شروع می‌کنند به تفسی رکردن آمور نان آشوب زیادی در ذهن‌هایشان یک گروه برای مراسم ازدواج از راهی می‌گذشتند و ملانصولدین نزدیک دیوار یک 


تولید می‌کنند و می‌توانند شروع کنند به باور کردن ترس‌هایشان 


ه بود. شب نزدیک می‌شد و تاریکی رسیده بود. او کتابی پلیسی 


ریق 
قبرستان به تماشا ای 


من هه علمطعه - مه معهاه هه مهن عل‌مواهن هد امه مدمه جرباوت ی موم مر مره داد درا 


۲ راز 


در دست داشت و می‌خواند. کتابی ترس‌آور بود و او هنوز مشغول خیالات درباره‌ی 
خوانده‌هایش بود که ناگهان دید افراد ید سوی او می‌آیند. او فکر کرد داین‌ها باید دشمن 
باشند. چرا بد طرف من می‌آیند؟ و شخصی با شمشیر روی اسب سوار است! و ارکستر! و 
مردم! باید دشمن باشند» 

او به قدری خودش را ترسانده بود که از روی دیوار قبرستان پرید و دنبال جابی 
می‌گشت تا پنهان شود. یک گور تازه کنده شده را یافت و داخلش رفت و در آن‌جا با 
چشمان بسته درا ز کشید تا خطر برطرف شود. 

از طرفی. کسانی‌که در مراسم عروسی بودند. شخصی را دیده بودند که بد دیوار 
قبرستان تکیه داده بود. در تاریکی شب معلوم نبود که او کیست که ناگهان از دیوار پریده! 
آنا 


نیز هول شدند: مشخصی می‌خواهد کاری بکند. شاید بخواهد روی ما بمب بیندازداد 
پس کنار دیوار اپستادند و چند تن از آنان که شجاع بودند. آماده برای جنگیدن به داخل 
قبرستان رفتند. همه جا را گشتند و کسی را نبافنند. و سپس قبری تازه کنده شده را 
دیدند که ملانصرالدین در آن‌جا بود. او از نفس کشیدن باز ایستاد. زیرا بسیار ترسیده بود 


و فکر می‌کرد «رسیدند. حالا از هرچه که می‌ترسیدم بر سرم خواهد آمد. آخر کار است, 
کار من نمام است!» 

آن مردم روی قبر جمع شدند و به او نگاه کردند. این مرد این‌جا چه می‌کند؟ و او 
به‌نظر زنده می‌رسید! و چدقدر می‌توان نفس را حبس کرد؟ عاقبت او مجبور شد نفس 
بکشد و آنان از او پرسیدند: «تو این‌جا چه می‌کنی؟» 

و ملانصرالدین چشمانش را باز کرد و گفت: «و شما این‌جا چه می‌کنید؟ چه کار 
دارید؟ه 

آنان خشمگین شدند و گفتند: «اول تو بگو این‌جا چه می‌کنی؟: 

و آن‌وقت همه چیز برای ملا روشن شد. او خندید و گفت: «اين یک مسأل‌ی بسیار 
بسیار مشکل فلسفی است. شما به‌خاطر من این‌جا هستید و من به‌خاطر شما این‌جا 
هستم. این مشکل را نمی‌توان حل کرد. نه شروعی دارد و نه پایانی, یک چرخه‌ی باطل 


است.» 


واین قصه ادامه دارد... تمام دنیا برای جنگ آماده می‌شود و تمام دنیا می‌خواهد در 


ران احمق هستند. زیر که گرایش 


نخستین آنان ترس است, آنان تمام کشور را می‌ترسانن. آنان ترس را معتشر می‌کنند 


حجمن ماه عمطعن - ومع اموهاه اه موم ول موم هه 


اصهع حادم مرمع ومع ومع 


دنیای بدون چیز ‏ ۲۶۲ 


من درباره‌ی «آزادی 


آنان در ترس زندگی می‌کنند. آنان همواره بدگمان هستند. 
| من می‌گویم که آزادی سیاسی واقعی فقط وقتی می‌تواند 
شحه باشد. آزادی اقتصادی باید آزادی پایه 


اقتصادی» سخن می‌گویم» ز 
وجود داشته باشد که آزادی اقتصادی وجود دا : 
باشد. وقتی‌که آزادی اقتصادی را نابود می‌کنی, آزادی سیاسی از بین می‌رود و وقتی‌که 
آزادی مذهبی نیز نابود خواهد شد. این‌ها همگی به هم 


آزادی سیاسی از بین رفت؛ 
مربوط هستند. ۱ 

اگر در دنیا آزادی بخواهد وجود داشته باشد. باید در ابعاد چندگانه‌اش وجود داشته 
, اقتصادی. آزادی نمی‌تواند فقط به صورت آزادی سیاسی 


باشد -آزادی مذهبی» سیاسی. 
آزادی اقتصادی موجود باشد. آزادی یک 


وجود داشته باشد. و نمی‌تواند ففط به صورت 
پدیده است و ابعاد مختلفی دارد» ولی این‌ها همگی به هم مرتبط هستند. 
۲ فقط تصور کنید که کشوری اجاز‌ی آزادی اقتصادی نداشته باشد. چگونه می‌تواند 
انظرسیاسی آاد باشد؟ ری همین لست که کمونیست‌ها نم تون آلدیبافریند. 
ولیمی‌توند برابری؛ درستکنند.برابری یعنی آزادی مردم برایناربری از آنن گرفته 
شده. برابری یعنی مردمی که می‌توانند درآمد بیش‌تری به‌دست آورند, کسانیکه 
مداهای پیش‌تری برای درآمد بیش‌تر دارند.اجازه‌ی کسب درآمد بیش‌تر ندارند. 
مردمی هستند که چنین استعدادهایی را دارند. ۱ 
چنین نیست که فقط شاعران از غیر شاعران ستعدادبیش‌تری دارد وا فیلسوفان 


نین است. آندرو 


از غیرفیلسوفان استعداد بیش تر دارند؛ بلکه در مورد غنی و فقیر نیز چن 
کارنگی (منودجت) ۸۵0۲۵«۷) و یا را کفلر (50000161166) استعدادهابی دارند که 
هیچ‌کس دیگر ندارد. آندر وکارنگی در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمد. ولی در حالی که 
ثروتمندترین مرد دنیا بود از دنیا رفت. او نبوفی خاص داشت. در یک ساختار 
کمونیستی, چنین نبوفی اجازه‌ی ظهور نخواهد یافت. در روسیه هیع‌کس نمی‌تواند 
آندروکارنگی شود. ولی این آزادی راز بین می‌برد. این یعنی بی‌عدالتی در حق آندرو 
۷ و 
ومشکل در این‌جاست. مردمی‌که نمی‌توانند ثروتمند شوند, نمی‌تونند سوه 
فروت و سرمایه کتند. مردمی چون آندر وکارنگی هستند که قادرند ثروت 
ند راسل (05561ا16)» ویتگنشتاین (۱۷۱۱۵60۵46[0) و 


فقط مردمی چون برترا 


مور (0-5.300:0) هستند که قادرند فلسفه خلق کنند. گر آنان را از خلق فلسفه باز 
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۴ راز 


بداری. فلسفه‌ای وجود تخولهد داشت. و مردمی چون را کفلر مسورگان (۷0019۵۵) و 
کارنگی هستند که قادر به آفربنش ثروت هستند. اگر به آنان اجازه‌ی تولید ثروت ندهی. 
ثروتی خلق نخواهد شد. 

فقط کافی است که به چند شاعر اجازه ندهی تا شعر بسرا 


آیا می‌پنداری که با 


ممانعت چند شاعر و «توزیع برابر شعره همه کس قادر به شعر گفتن خواهد شد و همه 
به‌طور برابر شاعر خواهند شد؟! ند. 


مردم متفاوت هستند. مردم نابرایر هستند. پایه‌ای‌تر 


ك تباهی کد کارل مارکس 
(۱/۵۶) مرنکب شد این بود که و کاملاً از نابرابری روانی انسان‌ها ناآگاه بود. کمونیسم 
یک چیز بسیار اساسی راکسر دارد: دیدگاهی که در آن مردم از نظر روان‌شناختی نابرابر 
هستند. و دنیای عادلانه و آزاد دنیایی است کد در آن مردم کاملاً 


باشند تا در آن 
خودشان باشند و طبق استعدادهای خودشان حرکت کنند و نابربر باشند. 

از آن‌جا کد من می‌گویم سرمایدداری (۵(011011900)) روند تکامل طبیعی جوامع 
انسانی است. فورً سیاست‌کاران می‌ترسند. آنان می‌پندارند که من باید برای آمریکا و 
سازمان جاسوسی آن و یا چیزی مانند آن کار کنم. 

درست چند روز پیش یک کمونیست مشهور هندی به نام خواجه احمد عباس 
(دططه م۸ 


۷ ) مقاله‌ای برعلیه من نوشته بود که من برای سی آی ای 
کار می‌کنم. اين عجیب است زیرا دیگران می‌گویند کد خواجه احمد عباس برای 
روس‌ها کار می‌کند. در آمریکا اگر تو درباره‌ی کمونیسم صحبت کنی. تو مأمور روس‌ها 
هستی. 

آگر در مورد کمونیسم صحبت کنی, مأمور روس‌هایی و اگر از سرمایه‌داری حرف 
بزنی مأمور آمریکا هستی! این پمنی که نو بدا نمی‌توانی حرف بزنی! وگرند یا مأمور 
روس‌هایی و یا مأمور آمریکایی ها این یعنی که امکان تفکر نیست. امکان تأمل و مراقه 
و ممکن نیست احساست را بیان کنی. اگر من از کمونیسم صحبت کنم و مأمور 
روس‌ها باشم و یا اگر از سرمایدداری صحبت کنم مأمور آمریکایی‌ها باشم؛ آن‌وقت چه 
امکانی برای من وجود خواهد داشت نا مأمور کسی نباشم و فقط آن طور که می‌خواهم 
صحبت کنم؟ بهنظر می‌رسد که امکانی وجود نداشته باشد. 


ایین دنیایی است که سیاست‌کاران آن را آفریده‌اند. همیشه ترسان. همیشه 


هراسان 


۰ 00 ها علمجاوی - ریم تممهاه هد عمجم ول مهم ِ 


فاصم بل مصوم !منم و وی موی مره 


دنیای بدون چیز ‏ ۲۶۵ 


و چنین نیست که تنها حکومت هند از من ترسیده باشد. أوضاع چنان مسخره ! 
که حتی حکومت‌های دیگر کشورها نیز از من واهمه دارند. اکنون در این‌جا مأموران 
آلمانی وجود دارندکه از طرف دونت آلمان وقایع این‌جا را تماشا می‌کنند. حالا دولت هند 
نگران است که چرا جاسوسان آلمانی در این‌جا هستندا اینک جاسوسان هندی؛ در 
تعقیب جاسوسان آلمانی هستند؛ باید چیزی باشد. وگرنه چرا جاسوسان آلمانی باید به 
من علاقد نشان دهند؟ و به زودی سایر جاسوسان نیز وارد می‌شوند! 

و این‌جا مکانی است که هیچ اتفاقی برای هیچ‌کس نمی‌افتد. اینان همگی احمق 
هستند آلمانی, هندی و غیره. همگی احمق هستند. آنان بی‌جهت وقتشان را تلف 
می‌کنند. ۱ 

ولی من نمی‌گویم که جاسوسانتان را نفرستید. به فرستادن آنان ادامه بدهید. برخی 

از آنان حتماً سالک (آخهو5:0) خواهند شدا برخی از آنان قبلاً مشزف شده‌اندا 
چندی پیش نامه‌ای داشتم از یک پروفسور بسیار مشهور آلمانی کد به من اطلاع 

داده بود که کلیسای پروتستان آلمان جاسوس‌هایی را به اين‌جا روانه کرده است. اینک 

آنان ترسیده‌اند زیراکه مسیحیان مشرّف می‌شوند. این خطرناک است! 

ن. با آنان بسیار مهربان باشید و بد 


به زودی انواع جاسوس‌ها را در این‌جا خواهی یا 
آنان کمک کنید تأ هرچد بیش‌تر درباره‌ی من بدانند. برخی از آنان حتماً مشرّف خواهند 
شده و این سیب ضربه‌ای سخت به دولت‌های آنان خواهد بود. 


به تازگی از طرف یک منبع بسیار معتبر در دهلی نو شنیده‌ام که اوارنزی 
زي است که 


(ز02ع56 2 به‌عنوان جاسوس دولت آلمان این‌جا بوده. این 
جاسوسان هندی کشف کرده‌اند! وحشت را می‌بینی؟ 

تو پرسیدهای: ... 

چرا سباست‌کاران به سوء‌تفاهم در مورد شما ادامد می‌دهند؟ برای درک من بد 
قدری هوشمندی نیز نیاز است. 
ك‌ 

یک سیاست‌کار به ظاهر پرهیزکار و از خود راضی برای یک گزارش‌گر در دهلی تو 
فش کرد که او هم به دانشگاه آکسفورد رفته و هم به کمبریج. 

گزارش‌گر پرسبد: «چرا آکسفورد را ترک کردید؟ه 


سباست‌کار توضیح دأد: ؛پسر عزیزم؛ ذات‌الزیه‌ی صدری سب شده 


:صراا - گرا 


۶ راز 


گزارش‌گر اصرار کرد: «زیابه آن مبتلا شده بودید؟» 
سیاست‌کار اعتراف کرد: «ند, 


چون نتوان انستم آن را درست بنویسمء 
قدری هوشمندی البته لازم است. 


یک سیاست‌کار مشفول تب 


ات برای انتخابات مجلس بود. 
او سعی داشت با یک زارع پیر گفتگو کند. 

او گفت: « 
کشاورز گفت: «آره. این نوعی از ذرت است که کاشته‌ايم» 
-«به‌نظر می‌رسد که فقط نیمی از زمین را کشت کرده‌اید» 
«بیش‌تر انتظار نداریم. صاحب زمین نیمی دیگر را 


پدره ذرت‌های شما قدری زرد هستند.ء 


۷ می‌برده 
:ایا تمام عمرتان را در این‌جا بوده‌اید؟, 
فقط قسمتی از آن را؛ تاکنونا» 
ابسینم فرق زبادی بین تو و یک احمق نیست. همین‌طوره؟؛ 
دنه زیاد, تنها تفاوت این است که من در انتخابات بی‌طرفم و رأی نمی‌دهم!» 
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دو نوع دیوانگی 


پرسش: لطفاً چیزی در مورد دیوانگی (1۵00698) بگویید. 


من بسیاری از 
روان‌کاوها را دیده‌ام که با وجود تلاششان, هیچ 


0 9 چیز نمی‌دانند. بهنظر می‌رسد که دو نوع 
دیوانگی وجود داشته باشد. شما از نوعی دیوانگی سخن گفتید که گامی است به 


اشراق 


سوی 
و روسن‌بینی. و همچنین شما روان‌پریشی (01:051و:۳) را شک 


در مقابل واقعیت زندگی خوانده! نیست که هر دیوانه‌ای که ادعا 
مسیح (ع) است. تجربه‌ای از خداوند داشته است. 
پاسخ: پراگیت 


شدید از ترس 
ید 


می‌کند: عیسی 


(۲۵1/06۱). دیوانگی بر دونوع است و روان‌کاوی معاصر تنهااز یک 
نوع آن با خبر است؛ و چون از نوع دیگر آن اطلاع ندارد. درکش از دیوانگی. یک سویه. پر 
خطا و زیان بار است. هم 

نوع نخست دیوانگی که روان‌شناسی معاصر از آن آگاه است. سقوط کردن به زیر 


ذهن متطفی است. وقتی‌که تتواتی با وآقعیت‌ها کنار بیایی, وقتی‌که بارواقمیت‌ها بسیار 


تاو واه عل‌مطون - یی موهاه مه همم موم 


دنیای بدون چیز ‏ ۲۶۷ 


باشد. وقتی‌که باری غیرقابل تحمل شود. دیوانگی راهی است برای گرپز به دنبای ذهنی 
خودت. تا بتوانی واقعیت‌هایی را که در بیرون است فراموش کنی. تو دنیای ذهنی خودت 
را می‌آفرینی و در نوعی از دنیای تخیلی زندگی می‌کنی, تو حتی با چشمانی باز روبا 
می‌بینی, تا این‌گونه بتوانی از وآقعیت‌هایی که بسیار سنگین و غیرقابل تحمل شده پرهیز 
کنی. این یک فرار است؛ انسان در این‌جا در زیر ذهن منطقی قرار می‌گیرد. 
این نوع دیوانگی ب به ذهن حیوانی است. این سقوط در ناهشیاری ا 
مردمی هستند که همین کار را به نوعی دیگر انجام می‌دهند. ی آلکلی این را توسط 


نوشیدن الکل انجام می‌دهد. او زیاد مشروب می‌نوشد. به‌طوری که کاملا ناهشیار شود. او 
تمام دنیا و مشکلات و نگرانی‌های آن را فراموش می‌کند . همسر, فرزندان بازار و مردم ر 
-او به کمک الکل به ناخود گاهش وارد می‌گردد. این یک دیوانگی موفت اسث که پس از 
چند ساعت برطرف خواهد شد. 

و هرگاه در دنیا دوران‌های سخت حاکم باشد. مواد مخدر بسیار مهم می‌شوند. پس 
از جنگ جهانی دوم. مواد مخدر در تمام دنیا اهمیتی بس عظیم پیدا کردند. بد ویژه در 
کشورهایی کد جنگ را لمس کرده بودند. در کشورهایی که متوجه شدند کد ما روی 
آتشفشانی نلستدایم که هر لحظه می‌تواند منفجر شود. ما دیده‌ایم که هیروشیما و 
ناکازاکی ظرف چند ثانیه در آتش سوختند . یک صد هزار انسان ظرف پنج ثانید 
سوخنند. ینک واقعیت بسیار غیرقابل تحمل شده. پس نسل جدید. نسل جوان تر به 


مواد مخدر علاقد پیدا کرد. 


مواد مخدر و تأثیر آن‌ها در سراسر دنیا و اثرات آن روی نسل جوان, همگی ريشه 
در جنگ جیهانی دوم داشت. این جنگ جهانی دوم بود که هیپی‌ها (۲110/۱163) را آفرید و 
کسانی راکد مواد مخدر مصرف می‌کردند؛ زیرا زندگی بسیار بسیار پرخطر شده و مرگ در 
هر لحظه می‌تواند روی دهد. چگونه از آن می‌توان پرهیز کرد؟ چگونه می‌توان همه‌ی 
این چیزها را فراموش کرد؟ 

در دوران سختی و مشقت مردم به مواد مخدر روی می‌آورند و هميشه نیز چنین 
بوده است. این کار یعنی آفرینش یک دیوانگی موفت. و منظورم از این دیوانگی سقوط 
به زیر ذهن منطقی است - زیرا تنها ذهن منطقی است که می‌تواند از مشکلات هشیار و 
آگاه باشد. این ذهن تنها مشکل را می‌شناسد. راه حل را نمی‌شناسد. پس اگر مشکلات 
قابل تحمل بوده و بتونی با آن‌ها کنر بیایی» عاقل با سالم (5000) باقی می‌مانی, 


هلماعم منم وم ممی عونم نیماد - ونان 


۸ راز 


ديوانگي پا جنون یک روند درونی است برای پرهیز از مشکلات. وآقعیت‌هاء نگرانی‌ها و 
موقعیت‌های تنش‌ا. 

مردم به شیوه‌های گوناگون از واقعیات زندگی پرهیز می‌کنند: یکی الکلی می‌شود. 
دیگری الاس.دی. (.1-5) برمی‌دارد. دیگری ماری‌جوانا مصرف می‌کند. و مردمی 


دیگر هستند که این قدر شجاع نیستند - آنان بیمار می‌شوند: آنان مبتلا به سرطان 


می‌شوند. سل میگیرند و یا فلج می‌گردند. پس می‌توانند به دنیا اعلام کنند «چد می‌توانم 
بکنم؟ من قلح هستم. اگر نتوانم با وافعیات روبه رو شوم مسوولیت متوجه من نیست. 
حالا من افلیچ هستم» و یا «اگر من ورشکسته شده‌ام. چه کاررکنم؟ من سرطان دارم» 

این‌ها روش‌هایی هستند که مردم با آن از نفس‌هایشان حفاظت می‌کنند - 


یی از بای نی وید ن چنین از نفس خود محافظت 


می‌کنند. به‌جای انداختن نفس. مردم به محافظت از آن ادامه می‌دهند. وقتی در زندگی 
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و نگرانی زیاد شود همه‌ی اپن چیزها فان مي‌افتند. مردم دچار ییماری‌های 
عجیب می‌شوند. بیماری‌های غیرقابل علاج - غیرقابل علاج به این معتی که در درون 
شخص حمایت زیادی از بیماری می‌شود و بدون همکاری شخص با دارو و پزشک امکا 
علاج وجود ندارد. هیچ‌کس نمی‌تواند تو را بر خلاف میلت درمان کند. این نکته را بدخاطر 
بسپار: یک حقیقت پایه است. 

اگربرای داشتن و نتگهداشتن سرطانت سرمایه گذاری عمیق کرده‌ای.اگر می‌خواهی 
که سرطان سرجایش باشد زیر که از تو محافظت می‌کند. گر بخواهی برای پرهیز از نبرد 


در بازار به سرطان مبتلا باشی و به این سبب قدرت رقابت نداشته باشی .اگر این به تو 
رضایت می‌دهد و اين سرمایه گذاری در تو وجود دارد. هیع‌کس نمی‌تواند تو را معالجه 
کند. ریرا توبه آفرینش آن ادامه می‌دهی, اين نوعی بیماری روآنی است و در ژرفای روان 
تو ريشه دارد. 

و همه این را می‌دانند. دانش‌آموزان وقتی‌که زمان امتحانات فرا می‌رسد احساس 
بیماری می‌کنند. برخی از دانشجویان در وقت امتحانات پاک دیوانه می‌شوند. و پس از 
امتحانات دوباره خوب هستند. هر وقت یک آزمون فرا برسد آنان بیمار می‌شوند - تب. 
سینه پهلو بی‌خوابی, این و آن -اگر تماشا کنی» حیرت خواهی کرد: چرا در وقت 
امتحانات شمار بسیاری از دانشجویان بیمار می‌شوند و ناگهان پس از امتحانات همه چیز 


خوب می‌شود؟ 


دنیای بدون چیز ۰ ۲۶۹ 


آين نوعی حقه است, یک راهکار. آنان می‌توانند به والدین خود بگوپند «من چه کار 


می‌توانم بکنم؟ من بیمار شدم. برای همین قبول نشدم» و یا «من بیمار شدم و برای 
همین نمره‌های بد گرقتم. در غیر این صورت مدال طلا می‌گرفتما؛ این توعی راهکار 
روانی است. 

اگر بیماری تو یک راهکار باشد؛ راهی برای درمان آن نیست. اگر الکلی بودن تو یک 
زیرا تو می‌خواهی که وجود داشته باشد. تو 
می‌کنی -شاید نه آگاهانه و هشیارانه, 


راهکارباشد. راهی برای نجات از آن 


آفریننده هستی, تو آن را برای خودت خ 
برای همین است که دیوانگی‌ها بیش‌تر در غرب روی می‌دهد تا در شرق. زیرا در 


مشرق ز بین زندگی هنوز بسیار پرتدش نشده است. مردم فقیر هستند, ولی تنش‌ها زیاد 
نیستند.مردم بهقدری فقیر هستند که توانایی داشتن تنش ر ندرند. نان آن‌قدر فقیرند 
که توانایی رفتن نزد روان‌کاوها را ندارند. 

دیوانگی نوعی تجمل است. تنها کشورهای غنی می‌تواند از عهده‌ی آن بر 
آن نوع دیوانگی است که روان‌شناسان از آن آگاه هستند: سقوط بد زیر ذهن عقلانی؛ 


حرکت به سمت ناهشیاری. انداختن آن هشیاری جزیی کد داشنهای. این هشیاری از 
ابتدا زیاد نبود. تسیا یک دهم از ذهن تو در آگاهی قرار دارد. تو مانند یک کوه یخی 
هستی: یک دهم آن از سطح آب بیرون است. نه دهم از ذهن ی 
دیوانگی یعنی انداختن آن یک دهم ذهن آگاه: تا تمام کوه یخی به زیر سطح آب 

برود. 

ولی نوع دیگری از دیوانگی هم وجود دار -اين را نیز باید دیوانگی خواند به سبب 
برخی تشابهات .که این نیز در ورای ذمن خوداًگاه قرار دارد. نوع اول در زیر ذهن عقلانی 
بود و این نوع دیگر در بالای آن قرار دارد و به سمت بالا می‌رود. در هر دو مورد ذهن 
عقلانی از دست رفته است. در نوع اول تو ناهشیار می‌گردی و در نوغ دوم تو به سمت 
فرلآ گاهی می‌روی. 

ولی در هر دو مورد تو ذهن عقلانی راز دست می‌دهی: 

در یکی, توکاملا ناهشیار می‌گردی و نوعی تمامیت در نو برمی‌خیزد. می‌توانی این 
را تماشاکتی: در مردمان دیوانه نوعی وحدت و یک‌پارچگی وجود دارد, نوعی به هم 
پیوستگی آنان یگانه هستند. می‌توانی به انسان دیوانه تکیه کنی. او دو نفر نیست» او 
کاملاً یگانه است. او بسیار به هم پیوسته است. زیراو تتها یک ذهن دارد: ذهن ناهشیار: 


ها موه - صرمه طمعهاه جه - رصم علمافم هه و فاعم بلمطعه؟منم وی موه عم موی - درا 


۰ راز 


دوگانگی در او از بین رفته است. و همچنین در انسان دیوانه نوعی معصومیت را خواهی 
یافت. او مانند یک کودک خردسال است. او مکار و حیله گر نیست. نمی‌تواند باشد. 
درواقع. چون نتوانسته حیله گر شود, دیوانه گشته است. او نتوانسته با دنیایی حیله گررکنار 
بياید. تو در انسان دپوانه نوعی سادگی و خلوص خواهی یافت. 
اگر مردمان دیوانه را تماشا کنی عاشقشان خواهی شد. آنان نوعی یک‌پارچگی 
دارند. آنان تفسیم شده نیستند. جدایی در وجودشان نیست و یگانه هستند. البته آنان 
برعلیه واقعیت یکپارچه هستند, آنان در دنیای رویایی خودشان یکی هستند. آنان در 
توهمات خود یک پارچه هسنند. ولی یکی هستند. 
درباره‌ی مردی شنیده‌ام که برای سالیان زیاد در یک شرکت نمایشی کار می‌کرد و 
همیشه نق شآبراهام لینکلن (:1۳001) را بازی می‌کرد. پس از این همه سال که نقش 
لینکلن را بازي کرده بود و همچون آبراهام لینکلن حرف زده و لباس‌های او را پوشیده 
بود. آهسته آهسته دیوانه شده و شروع کرده بود به این باور که آبراهام لینکلن است. 
نخست خانواده و دوستانش فکر می‌کردند که او شوخی می‌کند. ولی آرام آرام برای آنان 
مشخص شدکه او شوخی نمی‌کند. او در دام افتاده بود. او باورش شده بود؛ زیرا نه تنها در 
نمایش, بلکه در بیرون از نمایش هم همان لباس‌ها را ممی‌پوشید و هممان‌طور رفتار 
می‌کرد. او همان عصای آبراهام لینکلن را بددست می‌گرفت و طوری راه می‌رفت که 
آبراهام لینکلن راه می‌رفت. او بیست و چهار ساعته آبراهام لینکلن شده بود 
دوستانش سمی کردند او را هشیار کنند که «چه کار می‌کنی؟: ولی او به قدری 
متفاعد شده بود که می‌گفت: «شما چه می‌گویید؟ من آبراهام لینکلن هستم» عاقیت 
آنان‌که دیدند چاره‌اي نیست. او را نزد روان‌کاو بردند. او هر کاری رکه می‌دانست انجام 
داد. ولی این مرد متقاعد شده بود که آبراهام لینکلن است. 
السان‌های دیواند بسیار منسجم هستند. تو نمی‌توانی در آنان تردید به‌وجود 
بیاوری - تردید بخشی از ذهن عقلانی است. هر آنچه را که باور داشته باشند. با تعصب 
باور دارند. برای همین است که تمام دیوانگان متعصب هستند و تمام متعصبین دیوانه 
هستند. این را به‌خاطر بسیار 
انسان متعصب شخصی است که باور دارد: «فقط من درست می‌گویم؛ و همه در 
اشتباه هستند.: شخص متعصب باور دارد که: «هر کس به آنچه که من باور دارم معتقد 
باشد حق دارد و هر کس می‌پندارد که من در اشتباه هستم باطل است.؛ 


ی ۱۱ 


دنیای بدون چیز ۲۷۱ 
امکان هیچگونه ارتباطی با یک انسان متعصب وجود ندارد. نمی‌توانی ارتباط 
برقرارکنی. او فقط دو گونه فکر می‌کند: تو یا دوست هستی و یا دشمن, هر کس مانند او 
فک رکند. دوست است و هر کس مانند او باور نداشته باشد. دشمن است. 
برای همین است که من سورارجی دسای را انسانی متعصب می‌خوانم. او 
می‌پندارد که تمامیکشور باید مانند او فک رکنند که من باید به ایدئولوژی او باور بیاورم 
و تنها در این صورت است که من می‌توانم در این کشور وجود داشته باشم, 
انسان متعصب هرگز نمی‌تواند مردم سالار (106006700) باشد. انسان متعصي 
همیشه یک فاشیست و مستبد خواهد بود. متعصب دیوانه ! 
تمامی تلاش‌ها بی‌فایده بود. و آن مرد آن‌قدر ا زآبراهام لینکلن بودن خود مطمتن 
بود که آهسته آهسته روان‌کاو او شروع کرد به تردید کردن - شاید باشدا او ظاهرش نیز 
مانند آبراهام لینکلن بود. او سالیان زیاد نقش آبراهام لینکلن را بازی کرده بوده و 
هنگامی‌کد نقشی و برژی سالیان زیاد بازی کنی, خود آن نقش می‌شوی. دروی که بارها 
وبارها تکرار شود. به حقیقتی تبدیل می‌گردد. 
حالا روان‌کاو نیز تردید کرده بود: «کسی چه می‌داند؟ شاید حق با تو باشد. شاید 
همهی ما در اشتباه باشیم این نیز یک امکان است» و روان‌کاو کار دیگری کرد. 
هم اکنون در آمریکا ماشینی ساخته‌اند به نام «دروغ‌سنج»: دستگاهی ساده که نشان 
می‌دهد شخص دروغ می‌گوید یا راست. از آن در دادگاه‌ها استفاده می‌کنند. روان‌کاو از این 
دستگاه استفاده کرد. شخص متوجه نیست که روی دستگاه نشسته يا ایستاده است. در 
زیر پنهان است. دستگاهی مانند ثبت علایم قلبی (۵:01087000)) است: وقنی‌که 
شخص راست بگوید. نوعی هماهنگی در ضربان قلب را نشان می‌دهد و هرگاه شخص 
دروغ بگوید هماهتگی بر هم می‌خورد. ۱ 
پس نخست باید از او سوالاتی کرد که او نتواند دروغ بگوید, پرسش‌هایی کد در آن 
امکان دروغ گفتن نباشد. تا بدانیم که نمودار چگونه هماهنگ پیش می‌رود. 
ن. ساعت چند است؟؛ و مرد گفت «پانزده 


از آن مرد پرسیدند «ساعت دیواری را 
دقیقه به دهه. حرفی را به و نشان دادند تا بخواند و او خواند. حالا نمودار هماهنگ پیش 
می‌رفت. و چند پرسش دیگر که در آن امکان دروغ گفتن نبود: پرسش‌هایی ماننده «چند 
نفر در این اتاق هستند؟؛ او پاسخ داد «هفت تفره و یا«پرده چه رنگی است؟؛ او پاسخ داد: 


قبیل پرسش‌ها, که امکان دروغ گفتن در آن‌ها نباشد. 


«سبزه ... واز ای 


قاعی نوم مه ون نم وواط - نان 


۲ راز 


و سپس از او پرسیدند «آیا ت و آبراهام لینکلن هستی؟؛ او داشت خسته می‌شد. 
سال‌هاي سال, همه روزه مردم می‌خواستند او را ترغیب کنند که او آبراهام لینکلن 
نیست. پس او برای خلاص شدن از اوضاع گفت: «نه, نیستم» ولی دستگاه دروغسنج 
نشان داد که او دروغ می‌گویدا 

اعتقاد او آن‌قدر عمیفاً ريشه گرفته بود که او فقط برای خلاص شدن از دست مردم 
دروغ می‌گفت. زیرا از این انسان‌های احمق خسته شده بود. او گفت «نه. نیستم» ولی او 
می‌دانست کد هست دیوانگی نوعی یک‌پارچگی و پیوستگی است. تردیدی در آن حالت 
نیست, یک باورکامل و تمام است. 

و در نوع دیگر دیوانگی نیز همین‌طور است. انسان به ورای برهان و دلیل می‌رود. او 
کاملاً هشیار می‌گردد. فراآگاه می‌گردد. در نوع اول دیوانگی, آن یک قسمت که آگاه بود. 
در ند قسمتی که ناآگاه بود حل می‌گردد. در نوع دوم. آن نه قسمت که ناآًگاه بود شروع 
می‌کند به بالا آمدن و تمام وجود وارد نور می‌شود و روی سطح آب می‌آید. تمامی ذهن 
هشیار و آگاه می‌گردد 

معنی «بوداء همین است: مطلقا ‏ گاه شدن. حالا این انسان نیز به‌نظر دیوانه خواهد 
رسید, زیرا او پیوسته و یگانه خواهد بود. او بیش از هر دیواندای یک پارچه خواهد بود. او 
مطفاً یگانه و یک پارچه است و تمامیت دارد. او یک فرد خواهد بود. به معنی دقیق 
کلمه: غیرقابل قسمت 

هیچ تقسیم و شکافی در او نخواهد بود. 

پس هر دو مانند هم به‌نظر می‌رسند: دیوانه باور دارد و بودا اعتماد دارد 

و اعتماد و باور مانند هم ب‌نظر می‌رسند. انسان دیوانه یکی است. کاملاً ناهشیار 

بودا نیز یکی است. ولی تماماً هشیار. واين دو یکی بودن مانند هم به‌نظر می‌رسند. 
دیوانه. عقل و ذهن عقلانی رانداخته است. بودا نیز عقل راء ذهن را و برهان آن را رها 
کرده است. مشابه به‌نظر می‌رسند. ولی مانند دو قطب متضاد از هم دور هستند. یکی از 
سطح انسانی تنزل کرده و دیگری به ورای سطح انسانی عروج کرده است. 

روان‌شناسی معاصر تا وقتی‌کد بوداها را مطالعه نکند, ناقص باقی خواهد ماند. 
نا کامل باقی می‌ماند. نگرش آن ناقص خواهد بود و نگرش نأقص خطرناک است. حفیقت 
ناقص بسیار خطرناک است. بیش از دروغ خطرناک است. زیرا به تو احساس برحق بودن 


می‌دهد. 


(طم ما عمطوی - صم ههام هد هی عل موم تمه 


دنیای بدون چیز ‏ ۲۷۲ 


وان‌شناسی معاصر باید جهشی کوانتومی (ردع[ موجن 0) انجام دهد. باید به 
رون ید ج 3 ۱ 
رفای تصوّف. هاسیدیسم (صحتاممتت) ذن 


روان‌شناسی بوداها تبدیل شود. باید به ز 
ان‌شناسی (رجماهاتهرو۳) 


تانترا. یوگا و تالو برود. تنها در آن صورت است که واقعا روا 
خواهد بود. معنی روان‌شناسی یعنی علم روح. 

این علیم هنوز روان‌شناسی نشده. این علم هنوز علم روح انسان نیست. 

برای انسان دو امکان وجود دارد: تنزل به زیر خویش و عروج به بالای خویش: 

همچون بودا و بهاء‌الدین دیوانه شو. مانند من دیوانه شو, 

و این دیوانگی زیبایی بسیار دارد. زیرا هر آنچه که زیباست از درون همین دیوانگی 
زاده می‌شود. و هر آنچد که شاعرانه است از میان ایین جنون 
تجربه‌های زندگی, عظیم‌ترین شعف و شور زندگی از این دیوانگی زاده می‌شوند. 

با تشوّف شما بد سلوک. من درواقع شما را بد این نوع دیوانگی مشزف می‌کنم. 

این مکان به مردم دیواند تعلق دارد 


جاری است. بزرگ‌ترین 


خود آزار و دیگر آزار 
1 ۲ 1 3۹ 
پرسش: باگوان. چد کسی خودآزار (۸1:۵0۵98) است و چد کسی دیگر آزار 
()حا4ن8) 
پاسخ: من این تعریف از خودآزار و دیگر آزار را شنیدهام: 
خودآزار می‌گوید: «مرا بزن, شلاقم بزن, زنجیرم کن* 


دیگر آزار می‌گوید: نه, نخواهم کرد» 


ام موصعم نموم موم موم :وان - درا 


زیت 


ایاز همتشین صميمي و پنده‌ی سلطان بت‌شکن, محمود غزتوی بود. او 
همچون یک برده ی گدا وارد دربار شده بود و سلطان محمود او را دوست و مشاور 
خودش قرار داده بود. 

سایر درباریان به ایاز حسادت می‌کردند و هر حرکت او را زیز نظر داشتند و 
مراقب بودند نا خطایی در او بيابند ثا او را از جایگاهش ساقط کنند. 

روزی این حسودان نزد سلطان محمود رفتند و گفتند: بای سایه‌ی خداوند 
روی زمین! ما که هميشه چاکران خستگی‌ناپذیز تو بوده! 
برده‌ی تو ایاز را تحت نظر داشته‌ابم. اینک آمده‌ايم گزارش کنیم که او هر روزء 
وقتی دربار را ترک می‌کند. به اتاقی می‌رود که هیچکس مجاز به ورود به آن‌جا 
نیست. او مدنی را در آن‌جا به سر می‌برد و سپس به منزلش می‌رود. ما گمان 
داربم که رازی گناه‌آلود در این عادت او نهفته باشد. شاید او در آن‌جا نفشه‌هایی 
می‌کشد و طرحی برای‌گرفتن جان سلطان داشته باشد.» 

محمود حاضر نبود چیزی را برعلیه از بشنود. ولی راز اين اتاق قفل شده 
ذهنش را طعمه‌ی خود کرد و آو تصمیم گرفت از ایاز بازخواست کند. یک روز 
وقتی ایاز از آن اتاق بیرون می‌آمد. محمود و سایر درباربان که در نزدیکی مخفی 
شده بودند, ظاهر شده و از او خواستند تا اتاق را نشان آنان دهد. اباز گفت: «ند». 

سلطان خشمگین شد وگفت: «اگر نگذاری وارد اتانق شوم. تمام اطمینان من 
به تو به‌عنوان یک دوست وفادار از بين می‌رود و ما هرگز نمی‌توانیم همچون 
گذشنه‌ها باشیم. حالا انتخاب با خودت است». 


» مدت‌ها است که 


ایازگریست و سپس در اتاق را باز کرد و اجازه دادکه محمود و همراهان وارد 
اتاق شوند. اناق از هر گونه اثاثیه خالی بود. تنها چیزی که در اتاق وجود داشت 
یک قلاب به دیوار بود که از آن. یک ردای ژنده و وصله شده, یک عصا و یک 
کاسه‌ی گدایی آویزان بود. 

پادشاه و همرامانش نمی‌توانستند اهمیت این اکتشاف را درک کنند. 
وقتی‌که محمود از ایاز توضیح خواست. اباز چنین پاسخ داد: «محمود. من برای 
سال‌ها بنده‌ی تو, دوست و مشاور تو بوده‌ام. من کوشیده‌ام تأ هرگز اصل خودم را 
فراموش نکنم و به همین خاطر من هر روز به این‌جا می‌آيم تا به خودم یادآوری 
کنم که چه بوده‌ام. من به تو تعلق دارم و آنچه که به من تعلق دارد., این ژنده دلق, 
این عصا, این کاسه و سرگردانی‌ام روی این کری خاکی است.» 


مها عهمطلون - مه نطمعماه مه همم ول موم ۶۱-۱۱ 


سخئرانی بی بیست و یکم: سی و یکم اکتبر ۱۹۷۹ 


لالهالالله: خدایی به جز خداوند وجود ندارد. هدفی به جز مقصد وجود ندارد. و 


مقصد از مبداً جدا نیست؛ مبدأً و مقصد هر دو یک پدیده هستند. ايين یکی از 


اساسی‌ترین چیزهایی است که باید درک شود: برای رسیدن به مقصد, انسان باید به 
مبدأ برسد. آلفا(ابتدا)؛ همان امگا انتها) است. اگر به تلاش برای رسیدن به مقصد ادامه 
دهی در یک سرگردانی ابدی باقی می‌مانی و هرگز به وطن نخواهی رسید. ولی اگر در پی 
یافتن مبدا باشی, ند تدها مبداً | خواهی یافت, بلکه مقصد و هدف را نیز پیدا خواهی 
کرد. وقتی‌که مبدأً پافت شود. دایره تکمیل است. 
خداوند جایی نیست که ما به آن‌جا می‌رویم؛ خداوند جایی است که ما از آن‌جا 
آمده‌ایم. و چشمان ما به ستارگان دور دست دوخته شده. وما پیش رو نگاه می‌کنيم ما 
چنین بار آمده‌ایم که همیشه به جلو و به دوردست‌ها نظر داریم. و تمام آن اهدافی که ما 
می‌آفرينيم. همگی فرافکنی‌های ذهن خودمان است. هدف واقعی. جایی است که ما از 
آن‌جا آمده‌ایم. مقصد واقعی, همان طبیعت ما است. در خود وجود ما است و زمینه‌ی 
هستی ما است. 
روزی هویی‌هایی (۲1۸1 زلا) به دیدار مرشد بزرگ مانزو (:12 ۸0۵) رفت. 
مرشد بزرگ از او پرسید: «چرا این‌جا آمده‌ای؟» 
هویی‌هایی پاسخ داد:«برای طلب اشراق آمدها» 
مرشد گفت: «پس چرا وطنت را ترک کرده‌ای, توا گنج قیمتی خودت غافل شده و 
سرگردان گشته‌ای؟ هیچ چیز وجود ندارد که من به تو بدهم. چرا اشرای را از من طلب 
می‌کتی؟: 
سالک برای گرفتن حقیقت اصرار داشت: ولی گنج قیمتی من چیست؟؛ 


امه موم مرمع جوم مممی عونمی وا - ونان 


1 


مه .ماه عل‌مطون - مه طموهاه مود همم موم 


۶ راز 


مرشد پاسخ داد: «آن گنج کسی است که هم اینک پرسید. او همه چیز را شامل 
می‌شود و هیچ چیز کسر ندارد. نیازی نیست تا آن را خارج از خودت جست و جوکنی.» 

جست و جو کردن در خود این پیش فرض را دارد که مورد طلب. جایی در 
دوردست‌ها قرار دارد. جست و جو این معنی را می‌دهد که آن چیز در اینک و اين‌جا قرار 
ندارد؛ آن چیز در تونیست و آن خودت نیست. جست وجو پیشاپیش این گمان را 
می‌دهد که حقیقت از تو جدا است و با تو تفاوت دارد و در جایی دیگر است و بای آنر 
جست تا پیدا شود. 

این پیش فرض برای سالک تولید رنج و عذاب می‌کند. سالک به این سبب در رنج و 
ناکامی است که شروع سفرش اشتباه است. سالک هرگز خداوند را نخواهد یافت. زرا 
خداوند چیزی نیست که در بیرون به دنبالش باشی و او در وجود خود سالک است. 

تنها پرسش مذهبی که آرزش پرسیدن دارد. من کیستم؟؛ است. این یعنی یک 
شیرجه‌ی عمیق به درون آگاهی خود و نزد یک شدن بیش ‌تر و بیش تر به مرکز. و زمانی‌که 
مانند یک پیکان به مرکز وجود خودت رسیدی و نفوذ کردی. انسان حیرت می‌کند کد 
هرگز چيزي کسر نبوده و هیح‌گاه چیزی ناقص نبوده و تو وطن را ترک نکرده بودی و 
پیشاپیش در آن‌جا بوده‌ای. ولی فقط چشمان تو به دوردست‌ها خیره بوده است. تنها 
چشمان تو بیرون سرگردان بوده و تو در وطن ريشه داشته‌ای. ولی فقط ذهن توء 


رویاهای تو چشمان تو و ایده‌های توء وجودت را ترک کرده بودند و به تمام دنیا 
سرمی‌کشیدند. 

ماتزو حق دارد که می‌گوید: «چرا این‌جا آمده‌ای؟ فایده‌ی این‌جا آمدن چیست؟ چرا 
وطنت را ترک کردی؟« 

این عبارات جملاتی معمولی نیستند. بسیار نمادین هستند. «وطن؛ منظور منزل 
معمولی نیست. منظورش خداوند است. ماتزو می‌گوید: «مچرا مبداً خودت را ترک گفتی؟ 


این سرگردانی غیرلازم برای چیست؟ آن‌چه که تونیاز داری. پیش پیش تأمین شده است. 


تو گنچ را در درونت داری. چرا اين‌جا آمده‌ای؟: هویی‌هایی 


: «در جست وجوی 
اشرای آمدهام» 

این اشتباه اساسی تمام سالکان است. اشراق را تمی‌توان جست و جو کرد. و اگر 
جست و جویش کنی, هرگز آن را نخواهی یافت. اشراق وقتی حاصل می‌شود که هیچ 
جست و جوبی باقی نمانده باشد. اشراق وقتی می‌آید که هیچ آرزویی نباشد. حتی آرزوی 


اریمح مره تام ممدای مر اس 


راز ۲۷۷ 


به اشراق رسیدن هم وجود نداشته باشد. اشراق زماتی است که تو ساکن, آرام. ساکت 
باشی و هتی و آرزوبی در میان نباشد و جابی برای رفتن قرار نباشد. وقتی‌که توناگهان 
دراینک واین‌جا قوار بگیری. همان لحظه اشرآق می‌دهد: نور در تو منفجر می‌گردد و تو 
نور می‌گردی. ۱ 
هویی‌هایی گفت: «در جست وجوی اشراق آمدهام» و همه در چست و جوی جبزی 
هستند با نام‌هایی متفاوت. شاید آن را سرور بخوانی» شاید آن را خداوند بخوانی» 
حقیقت: عشق, زیبایی... مهم نیست آن را چه نامی بدهی. ولی همه در جسث و وی 
چیزی هستند. در دیا همه سالک هستند و دنیاپرازسالکان است ۱ 
۱ و یادت باشده کسی که در جست و جوی پول و قدرت است با کسی که در پی خدا 
می‌دود تفاوتیندرد. همان جست و جودر هردو هست. موضوع چست و چو در طبیعت 
جست وجو تفاوتی رایجاد نمی‌کند.کیفیت جست و جو یکسان آست: ۲ 
این چه کیفیتی است؟ این تدشی است بین آن‌چه که تو هستی و آن‌چه که مایلی 
۲ ۲ زشت می‌خواهد زیبا 
شودانسان ناروشن‌ضمیر می‌خواهد روشن‌ضمیر گردد؛ شخص زشت می سب 
شود؛ انسان گمنام می‌خواهد مشهور گردد. جست و جو همان است. جست وجو بعنی 
ناراضی بودن از آن‌چه که هستی. 
ر 9 رد96 - ۱0) یعنی چه؟ نجستن یعنی الف ازالف بودنش کاملاً 
خوش وقت اج و آرزویی باراد ب 9 ی 
رضایت آغاز اشرآق است. رضایت دانهای است که به ضرق ۲ 
ناراضی» منقیض و نگران است. او پیوسته با ناکامی روبه رو خواهد بود زیرا هر آنچه انجام 
80 تکوم به شکست است. این را به‌یاد بسپاره زیرا مذاهب. کشیشان و آموزگارانی 
۱ ۳ 5 ۳10 
۳[ 
چیزهای آن دنیایی باشید» آنان تنها موضوغ چست وج د : 
۱ گویند «در پی پول نباش» در پی مراقبه باش» و در ظاهر چنین می‌نماید که آنان وجود 
ت 2 ن فقط اسباب بازی تازه‌ای به تومی‌دهند تب 


تو رامتحول می‌کنند. ولی چنین تیست. : هن 
آن سرکرم شوی. جست و جوه همان جست وجوی کهته باقی است؛ تو ان شخص 

و دش ها تاگامی‌ها 
سابق با همان ذهن کندیده: با همان سرگشتگی قدیم. همان ننش‌هاء نا کامی‌ها و 


نگرانی‌ها باقی می‌مانی. این‌گونه. هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. این تحول نیست. 


۱ 


۷۸ راز 


پس تحول چیست؟ تحول آین است که تو طبیعت جست و جو را درک کنی. 
وقتی‌که ببینی این جست وجو است که تو را از دریافت و رسیدن باز می‌دارده این 
جست و جواست که حجاب و دیوار است و تو را از آن‌چه که می‌جویی جدا نگه می‌دارد و 
تو فقط باید همین جست و جو را بیندازی و دیگر هیچ. جست و جوء این دنیایی أست و 
نجستن, آن دنیایی. وقتی‌که فرد جست و جوگر به انسان غیرجست و جوگر تبدیل شد او 
انسانی مذهبی می‌گردد. 

ولی چگونه می‌توان غیرجست و جوگر شد؟ انسان ققط وقتی می‌تواند جست و جو 
نکند که به این ادراک رسیده باشد که: به‌جای این‌که به جست و جوی هدفی برخیزم. 
نخستین و لازم‌ترین چیز این است که بدانم «من کیستم؟ از کجا آمدهام؟ و مبدا من 
چیست؟» 

اگر موج به دنبال مبدأ خود باشد افیانوس را خوامد یافت. و اگر انسان در پی مبداً 
خویش باشده خداوند را خواهد یافت. 

ما امواجی از اقیانوس پروردگار هستیم. اگر برگی از درخت شروع کنند به 
جست و جوی مبدأً خود. ریشد‌ها را خواهد یافت: او زمین را می‌یابد و منبع اصلی خویش 
را پیدا می‌کند. ما همگی برگ‌های درخت خداوند هستیم» امواجی از اقیانوس الهی 

ولی اگر برگ شروع کند به جست و جو در بیرون: خواهد دید که ماه زیبا در آن‌جا 
می‌درخشد. و بسیار اغواکننده است و برگ دچار مشکل می‌شود و شروع می‌کند بد 
رویاپردازی. و البته که موج رویای ماه می‌بیند. وقتی ماه تمام است. امواج بالا می‌آیند؛ 
بالا و بالاتر: اشتياقی عظیم برای رسیدن به ماه برمی‌خیزد. 

شاید حیرت کنید اگر بدانید که دانشمندان دریافته‌اند که در هنگام ماه تمام. تتها 


امواج نیستند که بالا می‌آیند. حتی زمین نیز حدود پانزده سانتی‌متر به طرف بالا مي‌آید. 


زمین نیز سخت می‌کوشد تأ به ماه برسد. وقتی ماه کامل در آسمان باشد. حتی زمین نیز 
جمود خود را فراموش می‌کند و قدری ماع می‌گردد و رفتاری لاستیک مانند پیدا 
می‌کند و سعی می‌کند به ماه برسد. وانسان هشتاد درصد از آب و بیست درصد از زمین 
ساخته شده. برای همین است که ماه بدر این همه برای انسان گیرایی و جذابیت دارد و 
اثری مغناطیسی روي او دارد هشتاد درصد آقبانوس درون و بیست درصد خاک درون او 
هر دو شروع می‌کنند به عروج به سمت ماه. 


- مه موه هه - فعمنلمطممن وحم ممه عنم نصا - درا 


راز ۲۷۹ 


این واقعیت را قرون و اعصار دور دریافته‌ند که ماه بدر.انسان‌ها را دیوانهمي‌کند. 


معتی واژه‌ی تماه زده: (1۳02116) لوناتیک. به معنی دیوانه ومجنون از همین وقعیت 
گرفنه شده است. 

لونا (0.) یعنی ماه. 

در زندگی «ماهء‌های بسیاری وجود دارند. تو با هدف‌های جذاب بسیاری احاطه 
شده‌ای: قدرت هست. پول هست. اعتباره شهرت, آبرو و .. هزار و یک چیز تو را جذب 
می‌کند. و انسان پیوسته به این جهت و آن جهت کشانده می‌شود, 

زندگی, تو را با مقاصد و اهداف بسیاری احاطه کرده ولی تدها یک مقصد بیش‌تر 


وجود ندارد و آن هم خداوند است. 


ولی خدا را هدف خواندن بسیار متناقض است. زیر او در عين حال 
و فقط میدا و منبع است که می‌تواند هدف و مقصد باشد. زیا در نهایت. وقتی به وطن 
بازگردی و دایره‌ی زندگی تو بسته وکامل شود. رضایت آن‌جا خواهد بود. 

حق با مانزو است. او می‌گوید: «چرا وطنت را ترک کرده و سرگشته در اطراف 
می‌گردی و ازگنج قیمتی خودت غافل گشته‌ای؟ چیزی وجود ندارد که من بد توبدهم» 

هیچ مرشدی نمی‌تواند چیزی به تو بدهد. حقیقت هیچ‌گاه دادنی نیست. حفیفت 


چیزی نیست که بتوان داد یا گرفت. و تو در اصل نیازی نداری که آن را از جایی دیگر 


در درونت داری. تو خودت حقیفت هستی 


دریافت کنی» زیر خودت آن را پیشا 
مرشد تنها تو را هشیار می‌کند که آن گنج در درون خودت است؛ ملکوت پروردگار درون 
تو قرار دارد. او تو را برمی‌انگیزاند. او تو را تکان می‌دهد و به و ضربه وارد می‌کند, تا 
هشیار شوی که کیستی: 
مرشد نمی‌تواند حقیقت را به تو بدهد. نخست این‌که حقیقت شیء نیسث و دوم 
این‌که تو به آن نیاز نداری, و حقیقت داده شده یک قرض خواهد بود و آن‌چه داده شود 
1 5 ۳ 5 ۳ ۳ 
می‌تواند باز پس‌گرفته شود. حقیقت باید در تو طلوع کند؛ تنهاآن‌وقت اس تکد نمی‌تواند 
پس گرفته شود. 
1 ۳ ی 
ماتزو واقعا مرشدی بزرگ است. او می‌گوید: «(چیزی وجود نداردکه من بتوانم به و 
بدهم. چرا اشراق را از من می‌خواهی؟؛ ولی سالک او را برای گفتن حقیقت تحت فشار 
قرار داد وکفت ولی گنج من کدام است؟؛ و مرشد پاسخ داد: ب(همان اس ت که این پرسش 


را پرسیده 


۰ راز 


روی این پاسخ مرآقبه کن. عبارتی با اهمیت و عظیم است: «همان است که این 
پرسش را پرسید. گنج تو همان آگاهی و معرف 


تواست. با یک شیرجه زدن عمیق در 
زرفای آگاهی. تو آن منبع را لمس خواهی کرد آن کوهستان زیرین وجودت را لمس 
تیه 


و آن‌جا جابی است که خداوند در آن یافت می‌شود: و 


اق» عشق, زیبایی سرور و 
آن‌چه که تو هميشه آرزو می‌کردی و هرگز نمی‌یافتی آن‌جاست. همهی این‌ها ناگهان با 
هم برای تو روی خواهند داد. تجربه‌ی منبع» تجربه‌ای چند بعدی است. 

مانزو می‌گوبد: «... همه چیز را شامل می‌شود و هیچ چیز کسر ندارد.» آگاهی تو 
چنین است: «نیازی نیست تا آن را در بیرون از خودت بجویی.» 

همین هوبی‌هایی بعدها به نبه‌ی خودش مرشد شد و مرشدی بزرگ و والامقام. 
این شروع او بود. ۱ 


تیروی ترغیب مائزو بود که او را مرشدی بزرگ ساخت با شنیدن 
ماتزوکه گفت »... همان است که این پرسش را پرسید» لرزشی بزرگ در وجود هوبی‌هایی 
برخاست و انرژی عظیمی دراو شروع به حرکت کرد. انجماد او از بین رفت واو ذوب شد. او 
به ماتزوتعظیم کرد و در هسان لحخله نخستین ساتوری (501001)برایش وخ داد 

این کاری است که من این‌جا می‌کنم: برانگیخئن و ترغیب شما نسبت به آن‌چد که 
از پیش هستید, ولی فراموشش کرده‌اید. من فقط این را به شما یادآوری می‌کنم. 

صوفیان می‌گویند که تمام مذهب فقط از دو چیز تشکیل شده: یکی فقر (۳۵4۲) 
کسی نبودن, هیچ بودن. بی‌نفس بودن, تواضع. تمام این‌ها در فقر می‌گنجد. نکته‌ی 
اساسی این است که تو از هستی جدا نیستی. پندار جدایی تو از هستی سبب پیدایش 
پدیده‌ی نفس است. و نفس به تو این مفهوم را می‌دهد که «من کسی هستم؛ و سپس 
«من شخصی ویژه هستم» و آن‌گاه تو باید این را اثبات کنی و باید رقابت کنی و آن‌وقت 
باید جاه‌طلبی کنی و موفق شوی, و آن‌وقت باید روی ماسه‌های زمان, از خودت جای 
پایی بگذاری: نام تو باید در تاریخ ثبت شود و آن‌گاه انواع آرزوها در توبرخواهند خاست. 

ولی ریشه‌ی تمام این آرزوهاء پذیرفتن مفهوم کاذب. «من هستم» است. وقتی 
نایل آمده. معتای وآقمی فة 
است. ففیر معنی گد! تمی‌دهد و منظور فقط فقر اقتصادی نیست. فقر 
بی‌نفس بودن. منظور مسیح (ع) همین بود وقتی‌که 
نپا 


انسان این مفهوم را دوربیندازد, او فقیر است. او به فق 


به ملکوت خدآوند نخواهید رسید.» 


تصمه.یهاها عل‌مطون - مصمه نطموقاه مد همم علممون اه 


۱ 


راز ۲۸۱ 


ترک ثروت و فقیر شدن در بیرون بسیار آسان است. ولی همین کار به‌جای این‌کد به 
تو در فقر روحانی کمک کند می‌تواند خودش حجاب و مانع شود. زیرااکس ی که ترک دنیا 
می‌کند بسیار نفسانی می‌گردد. او شروع می‌کند به این پندار که: دببین, من چ‌قدر 
وارسته‌ام. من یک موجود فانی معمولی نیستم. من یک سالک بزرگ هستم, یک قّیس 
هستم ویک روح والا (۷6۵1۱۸1۵)» من تمام دنیا را ترک کرده‌ام» 

و در عمق وجودش او شروع می‌کند به مقایسه‌ی خود با آنان که ترک دنیا نکرده‌اند. 
او نگاه و رفتار دمن از تو مقدس‌ترم؛ به خود می‌گیرد. او شروع می‌کند به تظاهر که او از 


همه والاتراست و سایرین قابل سرزنش هستند و همه به دوزخ می‌روند به جز آوا زیراکه 


او دنیا و لذت‌های آن را ترک کرده است! به‌جای این‌که او در روح فثیر شود. در درون 

بار هم غنی شده است! نفس او بسیار تفوبت و نیرومند گشته. اینک نفس او از سابق 
قوی‌تر و جامدتر شده و تقریبا مانند صخره شده است! 

برای همین است که من به سالکان خود توصید نمی‌کنم که دنیا را ترک کنند. در 
عوض می‌گویم که نفس را ترک کنند. بگذار دنیا همان‌طور که هست باشد. توکیستی تا 
آن را ترک کنی؟ در همین مفهوم رک گفتن, تو یک چیز را می‌پذیری: که دنیا متعلق بد 
تو است. چگونه می‌توانی چیزی را که به تو تعلق ندارد ترک کنی؟ این نکته‌ی ساده را 
درک کن: هیچ چیز متعلق به تو نیست. 

توبدون هیچ چیز به اين دنیا می‌آیی و بدون هیچ چیز این دنیا را ترک می‌کنی, با 
دست خالی می‌آیی و با دست خالی می‌روی. هیچ چیز مال تو نیست. پس چگوند 
می‌توانی آن را ترک کنی؟ ترک وقتی ممکن است که تصاحب ممکن باشد مالکیت تنها 
یک توقم و سراب است. تو مالک هیچ چیز نیستی. چگونه می‌توانی چیزی را سالک 
باشی؟ مرگ خواهد آمد و تو رااز تمام داشته‌هایت جدا می‌کند و تو قادر نخواهی بود هی 


چیز را با خود. 


نخست توهم مالکیت است و دوم توهم ترک دنیا. و - هر دو براساس نفس وجود 


دارند. نخست نفس می‌کوشد تا جایی که امکان دارد تصاحب کند و هرچه بیش تر مالک 
شود, بیش تر وجود خواهد داشت. سپس نقطه‌ای می‌رسد که تو آن‌قدر تصاحب کرده‌ای 
که نفس تمام علاقه‌اش را از دست می‌دهد و دنیا کسالت‌آور می‌شود. 

برای همین است که مردمان ثروتمند این همه کسل هسنند؛ زندگی انسان‌های 
ت. مردم غنی همیشه پی‌حوصله هستند و زندگی کاملا 


فقیر اين همه 


موصعم مرنام نوم مممی عونم:واط - ونان 


بل کننده‌ای دارند. هرچه بیش ‌تر ثروت به‌دست می‌آورند. حوصله‌شان بیش تر سر 
می‌رود. این کسالت از کجا می‌آید؟ 

این کسالت از تصاحب‌گری آنان می‌آید. آنان هر چیزی را که هميشد در آرزویش 
بوده‌اند دارند و حالا چه کار دیگری می‌توانند انجام دهند؟ تمام امیدهایشان برآورده 
شده و هیچ چیز وجودشان را راضی نمی‌کند. و آن‌گاه کسالتی عظیم فرا می‌رسد. آنان از 
هر آن چه که در دنیا خوشی می‌آورد بهره‌مند شده‌اند. و تمام آن خوشی‌ها, سطحی بودن 
وگذرا بودنشان را ثابت کرده‌اند. و آنان بارها این خوشی‌ها را تکرار کبردند که دیگر 
برایشان تازگی ندارد و تکار آن مکررات دیگر ملالت آور شده است. آنان پیوسته در 
اشتیاق چیزهای جدید و سرگرمی‌های تازه هستند. آنان کاملاً کسل هستند 

انسان فقیر آن‌قدرها کسل نیست. او هنوز در آرزوی خیلی چیزها به سر می‌برد او 
فرد! خانهای بهتر خواهد داشت و روز بعد اتومبیلی بهتر و همین‌طور .. او می‌تواند 
است. آینده هنوز می‌تواند برای او چیزهای 


امیدوار باشد؛ چشمان او سرشار از | 


شگفت‌آوری داشته باشد. برای انسان ثروتمند آینده وجود ندارد؛ برای انسان فقیر 


همواره آپنده وجود دارد و ای بد امید آینده هیجان‌زده است 
برای انسان غنی همه چیز فقط گذشته است و آینده‌یی وجود ندارد. در آینده فقط 
مرگ است و ند چیز دیگر. اتفاق دیگری برای او رخ نخواهد داد. او بزرگ‌ترین خانه ز 
دارد, زیباترین مرد یا زن را دارد. انواع اسباب و وسایل راحتی را که فن‌آوری می‌تواند 
بدهد در اخنیار دارد. دیگر چد؟ آینده ب‌نظر تیره می‌ر 
دیگر. در شب ناریک آپنده ننها مرگ موج می‌زند و بس. 
انسان ثروتمند کسل است, بد حد مرگ کسل است. او می‌ترسد. وحشت‌زده است. 


تنها مرگ است و نه چیزی 


او نمی‌تواند امیدوار باشد و بودن در اامیدی بدترین و عذاب آورترین حالث ممکن است. 
۱ 


آن‌گاه او شروع می‌کند به ترک کردن. این کار بار د 
دیگر آینده امیدوارکننده است. حالا او می‌پندارد: دمن هر آنچه را که دارم ترک می‌کنم. 


برایش هیجان می‌آورد: بار 


من متواضع‌ترین آنسان در دنیا می‌شوم. فقیرترین می‌شوم. من یک سالک بزرگ 
می‌شوم و دنیا خواهد دانست که من چقدر از ثروتم گذشتدام هیچ‌کس تاکنون این مقدار 
ثروت را ترک نکرده است. من مقدس‌ترین انسان در دنیا خواهم شدء بار دیگر امید 
وجود دار. نفس او یک زندگی تازه یافته. تولدی دیگر برای نفس: حالا او شروع می‌کند 
به تارک دنیا شدن 


جصم ماه ع0مطعن - جوم تمعهاه ود وم کل موم ۱ ٩‏ 


همچنان که پایانی برای مالکیت نیست: به‌نظر می‌رسد که پایانی هم برای ترک دنیا 
نباشد. او هرچه دارد ترک می‌کند: پوشاک, خوراک خانه. همنشینان, دوستان, ارتباط ها 
1 مردم؛ همه را ترک می‌گوید. به غاری در هیمالیا می‌گریزد و یا به اعماق جنگلی فرار 
می‌کند و با به صومعدای پناهنده می‌شود. او به ترک دنیاادامه می‌دهد. ولی بار دیگر؛ 


روزی پایان امیدهایش فرا می‌رسد. به صومعه‌ها برو و همان کسالتی را که در چبهره‌ی 


افراد ثروتمند می‌دیدی, اینک در صورت راهبان خواهی دید. هیچ تفاوئی نیست. 

من بد سالکانم نمی‌گویم کد دنیا را ترک کنند. با تارک دنیا شدن, نفس بار دیگر بقا 
می‌یابد. و این بار ظریف‌تر به حپات خود ادامه می‌دهد و مسموم‌تر می‌گردد. زیرا اینک 
می‌تواند به قداست و مذهبی بودن تظاهر کند. 


فقر روحانی, یعنی این نکته را ببینی که «من نیستم: «خداوند هست, من نیستم؛ 


کل هست. جزء نیست؛ آقیانوس هست. موچ نیست.» فقر درونی یهنی اپن. حالا می‌توانی 


در صومعد باشی يا در بازاره تفاوتی نخواهد داشت. تو می‌دانی که نیستی؛ پس هرچه که 
اراده‌ی خداوند باشد: اگر او اراده کرده کد در صومعد باشی. در صومعد خواهی بوده اگر 


بخواهد تو در بازارباشی, در بزار خواهی بود: :مر تو اطاعت می‌شود؛ این فقر است: «من 


از خودم اراده‌ای ندارم. ااده‌ی تو همد چیز است. من از خودم مقصدی ندارم؛ هر کجاکه 


تو بروی, من فقط با تو می‌آیم. من سایه‌ی تو خواهم بود؛ من از جانب خودم هویتی 


جداگانه ندارم.: 


و از نظر صوفبان» دومین چیز اساسی در مذهب, ذکر (7111) است: یادآوری 


خداوند. خداوند چیزی به‌دست آوردنی نیست؛ خداوند را نمی‌توان کشف کرد؛ و ند این‌کد 


خدا رامیتوان اخترع کرد. خدا را فقط بایدبه ید آورد. ما فقط ور فراموش کردايم.تنها 


چیزی که نیاز داریم بیدار شدن است. اين یعنی ذکر, 
واین دو واژه‌ی کوچک. ففر و ذکر» روح صوفیسم هستند. واین داستان زیبا فصدی 
ن دو لفت دو روی یک سکه هستند. اگر خدا را به‌یاد آوری, ناپدید 


این دو واژه است. 
خواهی شده اگر تاپدید شوی. یادآوری خداوند شروع خواهد شد. فقر. ذکر می‌آورد: ففر 


درونی و بی‌نقس بودن؛ سیب یادآوری خدا می‌شود. و ذکر, ففر می‌آورد: یادا وری خداوند 


تو را هشیار می‌سازد که تو نیستی, فقط او هست. 


ایاز همتشین صمیمی و بنده‌ی سلطان بت شکن, محمود غزنوی بود. 


اعهع ربوم ممطه دوم نم :وا - ونان 


۴ راز 


روی هر واژه‌ی این داستان مراقیه کن. 

باور تداشتن به بت‌ها یک چیز است و خراب کردن بت‌های دیگران چیزی دیگر. 
درواقع. تخریب بت‌های دیگران نوعی باور منفی به بت‌ها است؛ وگرنه چراً باید علاقه 
نشان بدهی. ربطی به تو ندارد. 

محمود پرستشگاه‌های بسیاری را در هندوستان خراب کرد. او تمام عمرش را به 
تخریب معابد و بت‌ها گذراند. و او می‌پنداشت که خدمت بزرگی به خداوند می‌کند. چنین 
است که انسان حقایق بزرگ را سوءتفاهم می‌کند. 

محمد (ص) درست فرمود که آمکان ندارد که بتوان از خداوند بت ساخت. موسی 
(ع) نیز همین را گفت. بت ساختن از خداوند ممکن نیست. زیر خداوند بس عظیم و 
وسیع است. چگونه می‌توانی شمایلی از او بسازی؟ اگر می‌خواهی او را بپرستی. او را هم 
چنان که هست بپرست . در کوهستان‌ها: در درختان, در ستارگان, در ابرها 

آو همه جا هست. تنها او وجود دارد: 

لاله‌النله: هیچ چیز جز او وجود ندارد. 

نیازی نیست تا مجسمه‌یی سنگی و يا تصویری چوبی بسازی؛ بی‌فایده است. و این 
حقیقتی بسیار مهم و باارزش است. 

ولی محمود تمام نکته را از دست داد؛ او شروع کرد به تخریب بت‌های دیگران. 

حالا این موضوع را از زاویدای دیگر نگاه کن: اگر خداوند در همه جا هست؛ پس 
چگونه می‌نواند در آن بت‌ها نباشد؟ پس او در یک بت سنگي نیز هست اگر او در یک 
قطعه سنگ معمولی وجود دارد. چرا در یک سنگ کنده کاری شده نباشد؟ 

پس نیازی نیست تا بت دیگری و یا پرستشگاه دیگران را تخریب کنی 

بسیاری اوقات حقایق عظیم در دست انسان‌های احمق خطرناک می‌شوند. مانند 


شمشیری که یه‌دست یک کودک بیفتد. و در تا 


ین بارها و بارها تکرار شده است. 


حقایقی بزرگ به‌دست مردمی نادان افتاده و آن حقایق بزرگ به منابعی برای رنچ 
انسان‌ها تبدیل گشته‌اند. 


ایاز همنشین صمیمی و بنده‌ی سلطان بت‌شکن. محمود غزنوی بود. 
او همچون یک برده‌یگدا وارد دربار شده بود 
و سلطان محمود او را دوست و مشاور خودش قرار داده بود. 


حجمه.یواه عهمطون - حصمه طمو ماه همم ول موه 


راز ۲۸۵ 


این داستان هر یک از ما است. وقتی وارد این دنیا می‌شوی. همچون یک برده‌ی 
گدا وارد می‌شوی. چرا؟ زیرا نوزاد کاملا ناتوان وارد این دنیا می‌شود. اگر نوزاد توسط 
دیگران حمایت نشود نمی‌تواند بقا یابد و بدون پشتیبانی مادر و پدر و خانواده نمی‌تواند 
زنده بماند. او چون یک گدا می‌آید. او پیوسته گدایی خوراک, گرما و مراقبت می‌کند. واو 
چنان ناتوان است که برده است. 

و به دلیل وجود همین موقعیتِ کودکان. مادر و پدر. جامعه. حکومت و کلیسا در 
طی قرون متمادی از کودکان بهره کشی کرده‌اند. آنان به او خوراک می‌دهند. تغذیه‌اش 
می‌کنند و از او حمایت می‌کنند, ولی به شرط‌ها! آنان شرایط بسیاری بر کودکان تحمیل 
می‌کنند و او باید آن شرایط را قبول کند. زیرا ناتوان است, مسأله بقای او است, کودک 
نمی‌تواند «نده بگوید. او با «نه گفتن4 قادر نخواهد بود که به زندگی ادامه دهد, او باید آری 
بگوید. این بردگی اوست. 

و ما هنوز آن‌قدرها انسان نشده‌ايم, نه آن‌قدر که قادر باشیم از استمار کودکان 
خردسال پرهی زکنیم کودکان از بقیدی طبقات مردم دنیا بیش تر مورد بهره کشی ظالمانه 
واقع شده‌اند. درست هسمان‌طور که ایسنک در دنسیا نهضتی به نام آزادی زنان 
(طزژ ۸ وجود دارد. روزی در دنسیا نسیاز بسه نهضت آزادی کسودکان 
(ظ۱۱ 110:0۵5)) خواهد بود. 

کودکان رنج بسیار برده‌اند؛ هیچ‌کس دیگر همچون آنان آزار نمی‌بیند. و تقریباً 
غیرممکن به‌نظر می‌رسد که بتوان آنان را از اين ساخنار پیرون آورد. زیر آنان وابسته 
هستند؛ آنان ناتوان هستند. 

و مادر و پدر می‌پندارند که عشق دارند. ولی اگر عشق شرطی باشد. عشق نیست. 
مادر و پدر می‌کوشند تا نوزاد را به مسیحی یا هندو متحول کنند ... این یک مسابقه‌ی 
زی می‌کنی. تو ذهن او را شرطی می‌کنی. تو به او 
می‌گویی که جه چیز درست است و چه چیز نادرست است. تو خودت هم نمی‌دانی! ثو 


سیاسی است که با فرزند خودت 


ذهن او را در مورد این‌که خدا هست نیست شرطی می‌کنی؛ ثو خودت هنوز طلب 
نکرده‌ای. تو پیوسته انوع زبئدهای دانشت را به سر کودک می‌ریزی. قبل از ایی‌که او 


هشیار شود. همه‌ی این چیزها در او ريشه می‌گیرند. 


این‌ها در او تولید سردرگمی می‌کند و روانش را پریش می‌سازد 
او تمام عمر, به سیب این «عشق» تو رنج خواهد کشیدا 
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از ابتدا عشقی در کار نبوده. کودک ناتوان بوده و تواز کمک کردن به او لذت 
می‌بردی, زیرا وقتی تو به موجودی ناتوان یاری می‌دهی احساس بسیار خوبی خواهی 
داشت. و شخص نانوان نیز به نوبه‌ی خود به تو این مفهوم را می‌دهد که تو قوی هستی. 
برای همین است که عشق مردم دلسوزانه است. مردم عاشق این «عشق» هستندا 
اگر تو مشکل داشته باشی مردم بسیار دوست دآرند که با تو همدردی کنند! زیرا آن‌وقت 
آنان بالاتر هستند و تو پایین‌تری. آن‌گاه آنان خوشبخت هستند و تو بدبخت هستی. 
مردم هیچ‌گاه برای شراکت در شادی تو به سراغت نمی‌آیند. اگر خاندای زیبا پنا کنی: 
هیچ‌کس برای سهیم شدن با شادی و خوشی تو نمی‌آید که جشن بگیرد. ولی اگر خاندات 
گرفته باشد. آشنا و اآشنا برای تسلیت گفتن به تو خواهند آمد. آنان در عمق 
حالا تودرمشکلی و آنان در مشکل نیستند. پس خدا 
با آنان خوب است که برایشان این مشکل را پیش نیاورده است! آنان در عمقق وجودشان 
پندارند که می‌دانند چرا تو عذاب می‌کشی: زیرا تو گناه کاری! رنج تو, بدخاطر 
خطاهایی است که مرتکب شدهای! و دقیقاً هم باید خاندات آتش می‌گرفت, تو مستحق 
آن بودی! ولی در سطح, آنان با تو همدردی می‌کنند. و آنان هرگز در شادی‌ها با توشریک 


نبوده‌اند: آنان حسود بودند. 


وجودشان از این واقعه شاد هس 


وقتی نو خوشحالی مردم حسودی می‌کنند. و اگر مردم در شادی‌های تو حسود 
باشند. چگونه در وقت ناخوشی می‌توانند همدردی بکنند؟! این بسیار غیرمنطقی است؛ 
بی‌معنی است. کسی که در وقت شادی تو حسود است. در هنگام ناشادی تو خوشحال 
است؛ منطق چنین است. 

ولی او همدردی نشان می‌دهد. در ژرفای زیرین, او بسیار احساس خوشحالی 
می‌کند که تو ادب شده‌ای؛ که مجبور شده‌ای «سرجای خودت بنشینی»؛ و حالا می‌دانی 
که کیستی. ولی در سعلح, آنان همدردی می‌کند 

مردم از بودن با کودکان بسیار لذت می‌برند. زیرا کودکان نانوان هستند و به تو این 
آیده رأ می‌دهند که تو قوی و نیرومندی. و تو انواع قدرت آزمایی‌ها (1110 ۳۵۵۲) را با 
آنان انجام می‌دهی. نو می‌کوشی آنان را مقلد خودت بار آوری. تو سعی می‌کنی 
آرمان‌هایت را به آنان تحمیل کنی. تو کوشش داری آنان را نسخه‌هایی مانند خودت بار 


آوری. و تو خودت خوب می‌دانی که کاملا بدبختی و رنجور. و هنوز هم به ساختن امثال 


خودت ادامه می‌دهی! برای همین است که او در رنج و عذاب باقی می‌ماند. زیر والدین 


رم ماه عمطعن - وم تمعهاه دمم موم هه 


راز ۲۸۷ 
کودکان را مانند خودشان بار می‌آورند. آنان خودشان در رنح هستند و بار دیگر کودکانی 
رنجور خلق می‌کنند. هر پدری می‌خواهد که پسرش مانند او شود و هر مادری میل دارد 
تا دخترش چون خودش شود. الگوی تداوم بدبختی و عذاب همین است. اپن گونه است 
که امکان خوشبختی انسان به‌نظر بعید می‌رسد. 

این پیوستگی و تداوم باید در جابی قطع شود. اگر والدین به فرزندانشان واقعا 
عشق می‌ورزند. یک چیز قطعی است: آنان به کودکانشان نمی‌کنند که مانت 
خودشان بشوند. آنان خوب می‌دانند که در رنج زندگی کرده‌اند و به اندازه‌ی کافی رنچ 
کشیدهاند. حداقل آنان باید از هر راه کاری کنند که فرزندشان مانند آنان نشود, تاأو هرگز 
رنج نکشد و یا حداقل او باید شیودای دیگر از بودن و بودش را انتخاب کند. (۷:۵ 01۳۵۲) 
(۵108 ۵1 کسی چه می‌داندا شاید او رنج نکشد. وئی یک چیز پئین است: فرزند ما 
نباید ماندد ما شود. این باید پایدی ادراک هر مادر و پدر مهرورزی باشد. مادر و پدری کد 
فرزندش را عاشقانه و اصیل دوست بدارد به او عشق می‌دهد. ولی دانش نمی‌دهد. از 
فرزندش مراقبت و پرستاری خواهد کرد. ولی ایدئولوژی خودش ر بر او تحمیل نمي‌کند. 
او فرزندش را مسیحی یا هندی کمونیست یا کاتولیک نخواهد ساخت. او فرزندش را 
راهنمایی می‌کند نا خودش باشد. او تجربه‌های زندگیش را با فرزندش سهیم می‌شود؛ 
ولی با زور چیزی را به او تحمیل نمی‌کند. او با فرزندش رفتاری دوستانه دارد, او با 
فرزندش درگیر بازی قدرت نمی‌شود. 

ولی این چنین عمل شده است. برای همین است که من می‌گویم هر نوزادی چون 
یک برده‌ی گدا به این دنیا می‌آید. 


او همچون یک برده‌ی گدا وارد دربار شده بود 


و سلطان محمود او را دوست و مشاور خودش قرار داده بود. 


ما همچون بوم‌هابی سپید به اين دنیا می‌آییم. و سپس چیزی روی ما نفش 
می‌شود. ما کاملاً خانی و سپید می‌آييم. سپس چيزي روی ما نوشته می‌شود, ما در دنیا 
چیزی می‌شویم؛ همچون هیچ آمده بودیم. ما همچون بی‌کسان آمده‌ايم و سپس کسی 
می: ن کسی شدن تصادفی است؛ این چیزی شدن عصاره‌ی تو نیست, چهره‌ی 
اصیل تو این نیست. این فقط شخصیت تو است. فردیت تو نیست. و شخصیت بسیار 


فریبنده است: تو راگول می‌زند. شروع می‌کنی به این پندا رکه شخصیت, فردیت تو است. 
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شخصیت (۳۰۲۵0۵1/۷) و فردیت (001*10۵1119]) را به‌یاد بسیار: 


شخصیت چپزی است که توسط اجتماع و کسانی‌که تو را بار آورده‌اند به تو داده شده و 


فردیت چیزی است کد تو با خودت به این دنیا آورده‌ای. فردیت. چهره‌ی اصیل تو است. 


شخصیت به معنی نقاب است. یک چهره‌ی نقاشی شده. 

هیع‌کس یک هندو وارد این دنیا نمی‌شود. پس هتدویی که به تو نحمیل شده 
بخشی از شخصیت تو است. اپن‌ها بخشی از عصاره و جوهر تو نیستند. هیچکس باصفت 
(۸[6۱۷0) به این دنیا نمی‌آید, تمام صفات را به تو اضافه کرده‌اند. مردم همچون 
صفرهایی زیبا و خالی به این دنیا می‌آیند و سپس همه چیز بد آنان اضافه می‌شود. هر 
آن‌چد که به نو اضافد شده. تو نیستی, ولی تو با آن‌ها بسیار هویت می‌گیری 

بارها و بارها بدید بیو که یستی و با چیزهایی که به تواضافد کرده‌اند هویت نگیر 
با نقاب (۳۵۲۵01) هم هویت نشو, با سفاهیمی که درباره‌ی تو و در تو کاشتداند 
( 0۱۵۱۱۵ 1۱) هویت نگیر. 

این یک انقلاب مذهبی است: با شخصیت هویت نگرفتن و پیوسته خویشتن را یاد 


آوردن کد من کیستم؟ه 
ساپر درباربان به ایاز حسادت می‌کر دند ... 


طبیعی است. دنیا چنین است. تمام این دنیا سیاسی است و همه نسبت به هم 
حسود هستندا و در دنیا هرچد بیش‌تر موفق باشی بیش‌تر دشمن خواهی داشت. هرچد 


مشهورتر شوی. مخالفان بیش‌تری خواهی داشت. و این امری آشکار است: آنان هم 


می‌خواهند مشهور شوند, ولی شکست خورده‌آند و تو موفق شده‌ای. آنان انتقام می‌گیرند. 
آنان از تو خشمین هستند. 
آنان خشم خود را توجیه منطقّی می‌کنند. و در تو نقص پیدا می‌کنند و اگر نتوا 
نقصی بیابند. آن را اختراع می‌کنند. زیرا بدون دلیل از تو عصبانی بودن حسادت آنان ‏ 
بسیار آشکار می‌سازد. آنان مجبورند حدافل در ظاهر شکل و فرم زیبایی به آن بدهند. 
سیاست نمی‌تواند صادق باشد. طمع و شهوت چگونه می‌توانند صادق باشند؟ 
سیاست نمی تواند آشتی‌جو باشد. مردمان جاه‌طلب چگوند می‌توانند صلح‌طلب باشند؟ 


اگر در آشتی باشند وقت را از دست می‌دهند. آ 


بچنگند؛ آنان باید در تمام 


جبهه‌ها بجنگند. آنان نمی‌توانند هیچ فرصتی را برای جنگیدن از دست بدهند. آز هر 


مه ما عمیاعن - ی ههام هه - مهم علمتاوم نه - أ 


احره ۲ مطمم نومه وم ونم نی 


راز ۲۸۹ 


بهانای باید سود جست و هرکاهی را باید به کوهي تبدیل کرد زیرا از طریق جنگیدن 
اس ت که شخص قدرت می‌یابد. ۱ ۱ 

و سیاست‌کاران حسودترین مردمان هستند زیرا تمام زندگی آنان واسته به موثق 
است. تمام اشتیاق آنان این است که قوی و قوی‌تر 
شوند! آنان پیوسته در پی پاره کرد گلوی یکدیگر هستند.! 

می‌توانی به هر پایتختی سر بزنی. در دهلی نو می‌بینی که چگونه سیاستکاران 
پیوسته با هم در جنگ هستند و می‌خواهند گلوی یکدیگر را پاره کنند. سیاستکاران 


بودن: شهرت داشتن و قدرتمند بودن 


نمی‌توانند با هم دوست باشند, آنان فقط می انند دشمن یکدیگر باشند. زیرا هدف آنان 
چیزی است که همگی با هم رقیب و مخالف هستند. یکی می‌خواهد نخستوزیر 
هندوستان شود -و در هندوستان میلیون‌ها نفر هستند که همگی می‌خواهند 
نخست‌وزیر شوندا ۱ 
طبیعتاً یک رقابت گلو درنده (۵080۵1۱۱00 ۱۵۵۱ - ا6) است وکاملاً خشن. 
واین سیاست‌کاران از نبازاری (۷۱016۱۵۵ - ۸0) و صلح صحبت می‌کنندا این 
تا زمانی‌که سیاست ضمیف تر و ضیف تر نشود. جنگ اجتناب‌ناپذیر است. جنگ 
نتیجه‌ی طبیعی بازی سیاست است. تا وقتی‌که سیاست ناتوان نشود ... سپاست می توأند 


توانش را از دست بدهد. تنها راه خلاصی از دام سیاست این است که مردم را هرچه 


بیش‌تر و بیش‌تر آزاد کرد: آزادی اقتصادی. سباسی و روحانی. تمرکززدایی قدرت 
ولی تمام روند, معکوس پیش می‌رود: حکومت‌ها قوی و قوی‌تر می‌شوند و آنان 
تشان را در پشت نام‌های زیبا مخفی می‌کنند. نام آن ا 


شهوت برای فدرت و طمخ قدر 
ملی‌گرایی» می‌گذارند. آن‌وقت بدنظر خوب می‌رسد. ملی‌سازی زاون 


خوب است! ولی تمام معنی آن قدرت زیادتر بای حکومت است.بنکها را ملیکنن, 
صناین را ملی کن. کشاورزی را ملی کن تا ای‌گونه قدرت بیش‌تر و بیش‌تری نع 
حکومت شود. حکومت تنها قدرت می‌شود و آن‌گاه تمام اقتصاد توسط حکومت کنترل 
می‌شود و آن‌وقت الست که دوگانگی‌ها جای چهره‌ی اصیل تور می‌گیرد. 

پس گرفتن قدرت از سیاست‌کاران, مردمی ساختن چیزها است. بگذار 


9 (7 


۰ داز 


مردم هرچه بیش‌تر و بیش ‌تر مالک چیزهای خود باشند. تمام ملی کردن‌ها باید از بین 


برود. حتی راء‌آهن و پُست و چیزهایی مانند آن. باید توسط خود مردم آداره شوند و 
دولت نباید در آن‌ها دخالت کند. آهسته آهسته قدرت باید از چنگ سیاست‌کارها بیرون 
آید؛ آن‌گاه سیاست‌کار به‌طور خودکار از نظرها می‌افتد و ناتوان می‌گردد. 

را بین مردم تقسیم کن؛ هرچه بیش تر و بیش تر. 

کارهاباید از سیاستکارانباز پس گرفت. تنها کارهای اساسی را به نان بسیار و 


تعداد اين کارهای اساسی زیاه نیست. در دنیا تنها یک امید وجود دارد: سیاست هرچه 
ضعیف تر شود. آن‌گاه دنیا می‌تواند در صلح به سر ببرد. وگرنه غیرممکن است. 

تمامی پایه‌ی سیاست بر حسادت, طمع و شهوت استوار است. 
لطیفه: 

از یکی از کهنه سیاست‌کاران دهلی نو دعوت شد تا در پيام پس از شام ضیافتی در 
مورد «صداقت در سیاست؛ سخنرانی کند 

پس از این‌که ازاو خواسته شد تا به طرف سکوی سخنرانی برود. از جایش بلند شد. 
تعظیمی کرد و گفت: «آفای رییس, خانم‌ها و آقایان ... «صداقت در سیاست» - چنین 
چیزی وجود ندارداه وسرجایش تشست 
2 لطیفه: 

شبی یک سیاست‌کار به منزل برمی‌گشت که با سه دزد روبه رو شد. آنان درگیر 
نزاعی سخت شدند. او به خوبی از خودش دفاع می‌کرد و نزاع بالاگرفت و خونین شد. پس 
از مدتی بالاخره سیاست‌کار از پا درآمد و تسلیم شد. سه دزه که به سختی آسیب دیده 
بودند و پس از این درگیری شدید انتظار غنیمتی گران را داشتند. شروع کردند به گشتن 
بود. یکی از دزدها آه از نهادش برآمد و گفت «فقط شش پنی؟!» 


ی که در جیب‌های او ارزش داشت یک سکه‌ی شش پنی له شده 


دیگری که زخمش را دست می‌زد گفت «شانس آوردیم. اگر یک سکه‌ی هجده پنی 
داشت که همدی ما راکشته بوداء 

سیاست یک بازی خشن است. و طبیعتاً درباریان باید بسیار حسود می‌بودند. 
ناگهان ایاز مهم ترین شخص دربار شده بود 

و دلیلی که ایاز بد چنین مقامی رسیده بود. سادگی (51001161) او بود. 
غیرسیاسی بودنش بود. بی‌کسی و فقرش بود. و جایی در عمق وجود. ذکر هم بود. او یک 
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صوفی بود. او فروغی لطیف داشت. یک درخشندگی تقریبا نامرعی, ولی باین وجود روی 
مردم تأثیر داشت. 

ایاز یک صوفی بود. او همچون یک فقیر به سراسر دنیا سفر کرده بود, فقر او روحائی 
بود و او همواره مبداً خویش را به‌یاد می‌آورد. برای همین بود که او ناگهان در دربار 
محمود محبوب شد. و او شخصی بسیار شاد و سرحال و همیشه خوشحال بود. او مانند 
یک گل سرخ بود. با یودن د رکنارش وماندن در حضورش همه شاد می‌شدند. آوارتعاشی 
خاص از خود ساطع می‌کرد. 

ساير درباربان به ایاز حسادت می‌کردند و هر حرکت او را زیر نظر داشتند 
و مراقب بودند تا خطایی در او بیابند تا او را از جایگاهش ساقط کنند. 


و این تمام آرزوی سیاست‌کاران است: چگونه برای دیگران اسباب سقوط فراهم 
کنند تا بتوانند جاي آنان را بگيرند. 
روزي این حسودان نزد سلطان محمود رفتند و گفنند: 
«اي سایه‌ی خداوند روی زمین! ... 
سیاست‌کار همیشه نسبت به آنان که در قدرت هستند حسادت می‌کند. و هميشه 
چاپلوس است. او به خویشتن احترام نمی‌گذارد, نمی‌تواند حرمت خود را نگه دارد 
... ما که هميشه چاکران خستگی‌ناپذیر و بوده‌ایم 
مدت‌ها است که برده‌ی تو ایاز را تحت نظر داشته‌ایم. 
اینک آمده‌ايم که گزارش کنیم که او هر روز. وقتی‌که دربار را ثرک می‌کند 
به اتاقی می‌رود که هیچ‌کس مجاز به ورود به آن‌جا نیست. 
صوفیان معتقدند که هرگاه می‌خواهی نیایش و دعاکنی, تنها باش: در خلوت کامل. 
دعا را نباید بلند انجام داده نباید آن را فرپاد کنی. دعا یک انجام وظیفه و تکلیف 
نیست. نیازی نیست که به دیگران نشان بدهی. دعاباید در سکوت سکون و خلوت کامل 
انجام شود تا هیچ‌کس هیچگاه چیزی در مورد آن نداند. 
صوفیان می‌گویند: دوقتی نیایش می‌کنی. حتی همسرت هم نباید بداند» 
آنان می‌گویند: «در نیمه‌ی شب. وقتی همسرت در خوآب أست. روی تخت بدث 
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و دعا کن.» فقط خداوند باید بداند.تو نباید لافش را بزنی, باید آن را همچون یک راز نگه 
داری. 

و در این مفهوم دعای پنهانی. چیزی بیش‌تر نهفته است. اگر بتوانی چیزی ( 
همچون یک راز نگه داری. در تو عمیق‌تر می‌شود. تمایل ذهن در این است که همه چیز 


آن است. راهی است برای خلاص شدن از آن: 


را بگوید. این راهی برای پیرون انداخ: 
یک استفراغ لطیف است. 

اگر چیزی را بدانی که دیگران ندانند. احساس خوشحالی می‌کنی و گر درباره‌اش 
صحبت کنی, نفس تواز آن لذت می‌برد. تو احساس می‌کنی که شخصی ویژه شده‌ای: نور 
دیده‌ای و پا نیروی کندالینی ((«16:00:11) تو بیدا رگشته و از این قبیل لاف‌ها و آن‌گاد 
می‌شتابی, سعی می‌کنی مردمی را پیدااکنی تا به آنان بگویی: هر کس را که آساده‌ی 
قربانی شدن باشد. نو مردم راگیر می‌آوری و شروع می‌کنی به تخلیه‌ی دانش خود روی 
آنان. تو به خودت زحمت نمی‌دهی که ببینی آیاآنان می‌خواهند گوش بدهند يا نه. وی با 
این کار تو چیزی زیبا را نابود می‌کنی. 

چیزها باید در تو عمیق‌تر شوند. و ندها راهی که بگذاری آن‌ها عمیق‌تر شوند این 
است که نگذاری به بیرون حرکت کنند. آن‌ها باید حرکت کنند. اگر راه خروج به پیرون بد 
آن‌ها ندهی, برای حرکت, درون را انتخاب خواهند کرد. درست مانند دانه که بای مردن 
باید به عمتی خاک برود, در خلوت و تاریکی کامل؛ همان‌طور هم دعاهای تو. داندی ذعا 
باید عمیتقا وارد قلبت شود و در آن‌جا بمیرد 


درباریان به محمود گزارش دادند: 


او هر روزء وقتی دربار را ترک می‌کند 
به اناقی می‌رود که هیچکس مجاز ورود به آن‌جا نیست. 
او مدنی را در آن‌جا به سر می‌برد و سپس به منزلش می‌رود. 


ماگمان داریم که رازی‌گناه آلود در این عادت او نهفته باشد . 


مردمی که زندگی گناهآلودی داشته باشند همیشه گناهشان را روی دیگران 
فرافکنی می‌کنند و می‌پندارند که دیگران گناه‌کار هستند. یادت باشد که وة 


چیزی را 
در مورد دیگری می‌گویی, نخستین چیزی که باید روی آن تأمل و فک ر کنی این أست که 
شاید آن چیز حقیقتی در مورد خودت باشد و نه دیگری. شخصی که واقعا به خودشناسی 
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علاقه داشته باشد هميشه روی این حقیقت تأّمل می‌کند: «چیزی که در مورد دیگری 
می‌گویم 
نشان می‌دهد و نه دیگری؟ و حیرت خواهی کرد: از صد مورد. نود و نه مورد درخواهی 
یافت که این ذهن خودت بوده است. ولی ذهن بسیار مکار است - فرافکنی می‌کند. ذهن 
ی (11209]070000) استفاده می‌کند. 


| واقعاً در مورد اواست و یا فقط فرآفکنی من است و چیزی را در مورد خودم 


همیشه از نوعی از 


داستان زیبایی وجود دار که هندیان بایدانتفال آن را پیوسته به‌یاد آورند 


روزی بود/ در زیر درختی به مراقبه نشسته بود. شب ماه تمام بود و گروهی از 
مردان جوان که از شهر مجاور بودند به جنگل آمده بودند تا شبی را خوش بگذرانند. آنان 
خوراک و شراب زیاد و زنی زیبا را با خود آورده بودند. در نزدیکی مکانی که بودا نشسته 


بود آنان شروع کردند به خوردن و نوشیدن و وقتی خوب مست شدند به آذیت کردن آن 


زن پرداخته و لباس‌هایش را دریدند. زن که دید همگی آنان مست هستند پا ببه فرار 
گذاشت. 

نیمدشب که آنان فدری حواسشان سرجا آمد. دیدند که زن نیست و شروع کردند به 
گشتن در پی آو. زن باید از آنان وحشت کرده باشد, زیرا لباس‌هایش را جا گذاشته و فرار 
رده یود 

آنان گشتند ولی نتوانستند زن را پیدا کنند. ولی بودا را یافتند که زیر درختی 
مراقبه می‌کرد.آنان از بودا پرسیدند «یا زنی رکه برهنه از این‌جا گذشته باشد ندیدی؟ 
تو باید او را دیده باشی, زیر این تنها گذرگاه موجود است. راه دیگری غیر از این به سوی 
شهر نیست» 

بودا گفت: «شخصی از این‌جا گذشت. ولی برای من مشکل است که بگویم او مرد بود 
يا زن. مدت‌های زیادی است که من علاقدام را نسبت به بدن ترک کرده‌ام: مرد یا زن؛ 
برای من تفاوتی ندارد. اگر سال‌ها پیش از من می‌پرسیدی من بیش‌تر مراقب بودم. ولی 
متأسفم. شخصی از این‌جا گذشت. ولی من نمی‌دانم که آیا او زن بود یا مرده پیر بود با 
زیا این چیزها دیگر مورد علاقدی من نیست. این نیز مشکل 
است که بتوانم بگویم کسی که می) 


ی 


ت برهنه بود ی نه زیرا آن نیز دیگر برای من مهم 


بودا چد می‌گوید؟ آومی‌گوید که در او چیزی سرکوب نشده: تمام سرکوب‌ها محلول 
گشته‌اند. و می‌گوید که دیگر بد زن و مرد فکر نمی‌کند. 
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مدت‌ها بود که محمود حاضر نبود چیزی را برعلیه ایاز بشنود. 
ولی راز این اتاق قفل شده ذهنش را طعمه‌ی خود کرد 
و او تصمیم گرفت از ایاز بازخواست کند. 
یک روز؛ وقتی اباز از آن اتاق بیرون می‌آمد. 
محمود و سایر درباریان که در نزدیکی مخقی شده بودند. 
ظاهر شده و از او خواستند تا اتاق را نشان آنان دهد. 
ایاز گفت: «ند». 


حالا این نکته باید درک شود؛ ارزش آن بسیار است. این یک نفی نیست. آیاز این را 


با اعنماد عظیمی می‌گوید. او محمود را دوست داشت. او هر آن‌چه را که می‌توانست به 
محمود داده بود. او حق دارد که نه بگوید. 

اگرکسی رادوست داشته باشی, توقع نداری که همیشه آری بگوید. اگر عاشق کسی 
باشی به او اجازه می‌دهی که آری و پا نه بگوید. تو به او احترام می‌گذاری و از او انتظار 
نخواهی داشت. 

در دوستی, تو به انتخاب آری یا ند از جانب دوستت احترام می‌گذاری و توقعی 
نداری. هر آن‌چه که از سوی دوست برسد قابل احترام است. حتی یک «نه؛ نیز محترم 
است. اگر محمود آن مرد را دوست داشت. به سادگی از پیگیری موضوع در می‌گذشت. 
عشق حنی به «نه» نیز اعتماد دارد. نفرت حتی به آری نیز اعتماد نمی‌کند. 

و او می‌خواست بداند که آیا این «نه: او می‌تواند مورد پذیرش قرار بگیرد یا ند آو 
همیشه برای محمود یک دوست باز, قابل اطمیتان و در دسترس بود. او قبلاً هرگز به 


دوستش نه» نگفته بود. حالا پس از یک عمر صمیمیت ... آیا انسان نمی‌تواند با عشق و 
دوستی درک شود؟ آن‌وقت آن دوستی ارزشی ندارد و بی‌معنی است. 

در دوستی اگر نتوان «نهء گفت. آری نیز ناتوان است. آری وقتی توانا است که تو 
بتوانی این امکان را هم فراهم کنی که «نه: هم گفته شود. 

ایاز باید مردی غیرقابل درک بوده باشد. و محمود می‌پنداشت که چرا ایاز اجازه 
نمی‌داد که کسی وارد اتاق شود؟ تو همپشه هر طور که هستی همان گونه هم فکر 
می‌کنی. تو چیزهای ورای خودت را درک نمی‌کنی؛ هر چیزی که به ورأی تو برود برایت 
قابل درگ نیست. 


تصمع تما عمطوی - م معماه ههد هی ع8مجاوی حنجه 
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یاز مردی غیرقابل فهم بود. زیاانسانی سیاسی نبود. آو یک صوفی بود. او به این 
دلیل اجازه نمی‌داد که کسی وارد آن اتاق بشود زیرا این پدیده‌یی خصوصی بود. این 
مرأقبه ون 


یش او بود. او سیأسی نبود. وگرنه آری می‌گفت و آنان را راه می‌داد. 

و وقتی سعی کنی چیزی رآ مخفی و سری نگه داری تولید کنجکاوی می‌کند. اگر به 
شخصی بگویی که در کائنات سیصد بیلیون ستاره وجود دارد او تو را باور خواهد کرد. ولی 
اگر به او یگویی که این تیمکت تازه رنگ شده. او برای اطمینان باید آن را لمس کند! 

مردم این قدر احمق هستند. آنان چیزهای بزرگ را زود باور می‌کنند. زیرا بیگیری 
و اثبات آن چیزهای بزرگ به تلاشی بزرگ نیاز دارد. مردم می‌گویند: «سیصد بیلیون 
ستاره؟ شایدا بگذار سیصد يا چهارصد یا ششصد بیلیون باشند! به ما چه؟» ولی اگر 
یادداشتی روی نیمکت نوشته باشد که «تازه رنگ شده» کنجکاوی بزرگی برمی‌خیزد. 
می‌خواهی لمس کنی و ببینی. 

حالا این اتاق سی درکاخ پادشاه بود. و ایاز هر روز به آن‌جا می‌رفت. اگر محمود 
یز را برایش بگوید, ولی صوفیان 


همان روز اول به آن‌جا رفته بوده آیاز می‌توانست همه 


نیروی جاذبه‌ی خودشان را دارند 


ایاز گفت: «ند؛. 


این «نه» با صداقت ادا شد. اگر آری می‌گفت. او یک متظاهر و منافق بود. او اقا 
می‌خواست که نیایش او بماند. او می‌خواست ذ کرش پنهان بماند. او نمی‌خواست 
به دنیا اعلام کند که یک صوفی است. او می‌خواست این راز تنها بین خودش و خداوند 
بماند. و اهمیت محمود بیش از این نبود. 


سلطان خشمگین گفت: «اگر نگذاری واره اتاق شوم. 
تمام اطمینان من به تو به‌عنوان یک دوست وفادار از بین می‌رود 
و ما هرگز نمی‌توانیم همچون گذشته‌ها باشیم. 
حالا انتخاب با خودت است.» 
هرگاه شرط بگذاری, عشق ‏ نابود می‌کنی. این را به‌یاد بسیار: هییچ‌گاه برای 
شرط نگذار. بگذار عشق تو مشروط نباشد و هرگز دیگری را وادار نکن تا انتظارات تو را 


برآورده سازد. بگذار عشق تو یک شراکت آزادی. در آزادی باشد. 


#صا - رازن 
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عشانی واقعی و دوستان واقعیء یکدیگر را آزاد می‌گذارند. هرچه بیش‌تر عاشق 


و دوستي عاشقان غیرواقمی را هزران اگر 
و اما لحاطه کرده است. شرط‌های آنان باید برآورده شود. تنها در این صورت است که آنان 


باشند, آزادی بیش تری برخواهد خاست. ع؛ 


می‌توانند دوستی کنند. ولی این ابداً عشق نیست. عشق شرط نمی‌شناسد. 
ایاز گریست . 


چرا ایا گربه کرد؟ اوگریست زیر که عاشق بود. زیر او واقعاً تمام دوستی‌اش را نثار 
محمود کرده بود. آو گریست زیرا که دید از سوی دیگر واکنشی نیامده است. او گریست 
زیرا که دید محمود یک دوست را از دست داد. یک دوست واقعی را 


و سپس در انانی را باز کرد و اجازه داد که محمود و همراهان وارد اتاق شوند. 
اناق از هر گونه ائاثبه خالی بود. 
ننها چیزی که در اتاق وجود داشت یک قلاب به دیوار بود 
که از آن یک ردای ژنده و وصله شده. یک عصا و یک کاسه‌ی گدایی آویزان بود. 


این‌ها نمادهای ([5(10190) صوفیان است. وقتی ایاز به دربار محمود آمده بود. تنها 
چیزهایی که داشت این نمادها بودند. او آن‌ها را در مکانی امن پنهان کرده بود. او در روز 
بیست وسه ساعت را در دربربود: یک انسان دنییی که توسطانواع سیاستبازن حاعله 
شده بود؛ او عادت داشت برای یک ساعت به دنیای خودش برود. برای یک ساعت او 
عادت داشت که تمام دربار و کاخ واین چیزهای بی‌معنی را فراموش کند. برای یک ساعت 
او دوباره یک صوفی سرگردان بود: در فقر و بی‌چيزي روحانی و در ذکر و یادآوری درونی 
این اناقی پرستشگاه او بود و این راهی بود که او به خودش یادآوری می‌کرد که کیست. 


پادشاه و همراهانش نمی‌توانستند اهمیت این اکتشاف را درک کنند. 


وقتی‌که محمود از ایاز توضیح خواست. ایاز چنین پاسخ داد: 


«محمود. من برای سال‌ها بنده‌ی توء دوست تو و مشاور تو بوده‌ام. 
من کوشیده‌ام تا هرگز اصل خودم را فراموش نکنم 
و به همین خاطر من هر روز به این‌جا می‌آیم تا به خودم یادآوری کنم که چه بوده‌ام. 
من به تو تعلق دارم و آن‌چه که به من تعلق دارد, این ژنده دلق, این عصاء این کاسه 
و سرگر دانیم روی این کره‌ی خاکی است: 


| مه ها دقمده - مه نوماه هد موم علمواون مج 


تاه یحو ممصهد مونوی 


راز ۲۹۷ 


این یک تمثیل است؛ تمثیل یادآوری مبدا تو؛ تمثیل یاد آوردن چهره‌ی اصیلت؛ 
تمئیلی از زشتی نظاهر و نفاق. او اقا میل بود تا دم و ذکرش یک راز باقیبماند 

نتیجه گیری این داستان این است که وقتی به این جهان می‌آیی. همچون لوحی 
سپید و یک تهی بودن باکره می‌آیی و سپس چیزها به تو اضافه می‌شوند و تو در آن 
چیزهای اضافی گم می‌شوی: تو با دانشی که انباشته کره‌ای هویت می‌گیری, با شهرت و 
یا ثروتی که به هم زده‌ای هم هویت می‌شوی. تو بیش‌تر و بیش‌تر با تمام چیزهایی که 
پس از تولدت برای تو روی داده هویت می‌گيری وکاملاً آن‌چه راکه قبل از تولدت بودی 
فرآموش می‌کنی. 

اهل ذن می‌گویند به‌یاد بیاور که قبل از زاده شدن مادر و پدرت تو که بودی: نه 
حتی قبل از تولد خودت. بلکه قبل از زایش مادر و پدرا به‌یاد بیاورکه آن موقع توکه 
بودی: آن چهره‌ی اصیل تو است. و دیدن آن چهره یعنی آزاد شدن از تمام رویاها و 
خواسته‌ها. و دیدن آن چهره. هدف تمام ادیان است. 


و دیدن آن یعنی ملاقات خداوند. زیر که خداوند مقصد نیست و مبدا ‏ 


لاله‌الالّد: خدایی به جز خداوند یکتا نیست. هدفی به جز مقصد نیست. و تناقض 
در این‌جاست که هدف همان منبع است. تو از پیش آن را در خودت داری. آن‌جا در 
درونت تپش دارد و مرتعش است. هیچ کجا نرو, به خلوت خودت وارد شو, وارد حرم شو 
وارد اتاق سری وجود خودت شود ار یک راز بماند. اگر غیرقابل 
تحمل شد, به مرشدت بگو؛ وگرنه آن را محرمانه نگه‌دار. بگذار اين راز در زمین قلب تو 


عمیق و عمیق‌تر شود. بگذار به هسته‌ی درونی تو نزدیک شود. تنها زمانی‌که به درونی- 


ترین هسته‌ی وجودت برسد مشتعل خواهد شد. آن‌وقت است که فقط خدا هست و بس: 


لالهالاللد. 
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آشو: اقیانوس شعر شادی و شعور 


و را وصف کردن مانند توصیف اقیانوس است. 
در هر سطحی می‌توان او را دید: از بالا و بیرون؛ در سطح, از عمق؛ 
عمق بیش‌تر و بیش‌تر... و باز هم ژرفای بیش تر ..۱ 
ومگر تا اعماق اق 
وچه عجایبی در آن پهنه‌ها نهفته است؟! 

مگر می‌توان اقیانوس را توصیف کرد؟ 
بهترین کاری که می‌توان با او کرد این است که او را در سکوت همراه بود. 
برای خوانندگان محترمی که برای نخستین بار اثر او را می‌خوانند, 
ممکن است ضربهای سخت و کاری باشد. ولی لطفاً بگذارید باشدا 
و به همین عمق اکتفا نکنید و باز هم پیش بروید؛ 


انوس چه اندازه راه است؟ 


بیش‌تر بخوانید و در عمق بیش‌تر, شاید آن جواهری را که می‌جویید. بيابید. 

او در تمام ابعاد وجود انسانی از غریزه‌ی جنسی تا ابر آگاهی - 

صاحب نظر و صاحب تجربه بوده است. و منطقش آن‌قدر قوی بوده 

که به قول خودش «سنت‌گرایان؛ تاب منطقش را نیاوردند 

و عاقبت در عصر اتم. با آغشتن لباس‌هایش به اشعه مرگبار(۱۵01۵۲10۳ حعنا) 
در یکی از زندان‌های آمریکا 

همچون یکی دیگر از پیشوایان راستین دین حق به شهادت ره 
ولی شاهدان را چگونه می‌توان کشت؟ 

آری, آنان زنده هستند و ترجمه‌ی آثار او به تمام زبان‌های زنده‌ی دنیا 


-از جمله فارسی -نشانه‌ی زنده بودن اوست. 


آری: اقیانوس هرگز نمی‌میرد. 
آمروز پس از هشت‌سال مطالعه‌ی آثار ترجمه و ویرایش نزدیک به شانزده کتاب او 
بد خود جرأت دادم تا قدری درباره‌ی او بنویسم. 
از شما خوانندگان عزیز خواهشمندم با خواندن یک دو و حتی چندین کتاب از آو 
در موردش داوری نکنید و نگویید که آو چنین است و چنان است! 
زیر که او چنین محدود نیست. 
فقط سعی کنید تا اور از میان کلامش احساس کنید. 
و آن‌گاه خواهید دید که برخلاف ظاهر تببره و کوچکی که اقپانوس دارد, 
(دید از بالا و دور .مثلاً از پنجره‌ی هواپیما) 

آفقی است بی‌انتها از معرفت انسانی (دید سطحی). 
که نا چشم کار می‌کند شعر است و شادی و شعور ناب انسانی يا الهی. فرقی نداردا 
به جا ماندن حدود ششصد و اندی کتاب و همین حدود نوار سخنرانی از وی 
در همین دید سطحی نیز جالب است. 

و در عمق نیز او درست همانند آقبانوس است: 
البته بنده؛ 
هیچ‌گاه تا بیش از اندازه‌ی شانه‌ام در عمق یک اقیانوس وافعی فرو نرفتهام. 
ولی در تصاوبر متحرک دیده‌ام که چه دنیایی در زیر آب‌ها است! 
چه دنیای خیال‌انگیزی: 

چد ماهیان قشنگ و چه صدف‌های بی‌نظیری! 
و عمقی این اقبانوس را طی کردن یعنی تمام آن ششصد و اندی کتاب را خواندن؛ 
وبا هر یک صفاکردن| که صمیمانه امیدآوارم نصیب نسل‌های بعد شود. 
ولی همیشه چنین استکه حتی نیازی به طي تمام اقیائوس فیست 


می‌توانی گوهری را در آن بیابی که تو را هميشه یار و یاور باشد؛ 


گوهر وجود خویشتن را مي‌توانی در آن آقیانوس ببینی. 

-و چه بهتر که خودت نیز آقیاتوس شوی - 
ولی ا گر بخواهی سرود جشن و سروری را که او سروده نشنیده بگیری» 
و خودت را به آن راه بزنی و داوری کنی که دنه؛ او چ 
درواقع خودت را محروم ساخته‌ای و شاید دیگران رأ نیز همراه با خودت. 
ولی این کفر است و پوشاندن نور با تاریکی. 


سین است و چنان است». 


آشو: اقیائوس شعر, شادی و شعور ‏ ۳۰۱ 


متأسفانه تاریکی تعصبات و پیشداوری‌ها و قضاوت‌های برخی از تنگ نظران؛ 
مانع دیدن درخشش این انسان والا و سخنان رهایی بخش او است. 
اتسان ی که روش زندگیش بهترین گواه بر بیداری و روشن‌ضمیری اوست. 
و نحومی شهادتش هم پیامی زیباست برای شجاعانی که هدایت‌گر آنان؛ 
فقط شور آزادی, اشتیاق عشق و خدمت به جهان هستی است: 

انسانی که مصداق واقعی «لاخوف علیهم و لاهم پحزنون؛ بود. 


نکاتی را در مورد ترجمه و ویرایش آثار این مرشد راستین باید عرض کنم: 


هدف اصلی من در برگردان و و 
دقت در رساندن پیام و آموزش مفاهیم بنیادی در معرفت‌شناسی این عارف معا 
و حفظ زیبایی و شعرگونهگی مطالب بوده است. 

بیش‌تر مطالب (بدغیر از نمه‌هایش) فقط گفته‌های او هستند 


که در جمع شنوندگان مختلف از سراسر دنیا به زبان انگل 
وسبک و سیاقی ساده, جذاب و قوی دارد. 
از آن‌جاکه رسانه‌ی مورد استفاده‌ی ما «نوشته؛ است. 
در هنگام ویرایش سعی شده تا ضمن حفظ بار شاعرانه و عارفانه‌ی مطالب» 
دقت و صحت ترجمه‌ها نیز حفظ شود. 
برای مثال. هر جا واژهدی (۷0۵) کاربردی شخصی و خصوصی داشته 
آن راب «توه برگردان کردم و هر کجا معنایی همد شمول داشته, «شماء شده است. 
ه رکجا مجبور شده‌ام که واژه‌ای را بسازم. 
و یا واژه‌های اختصاصی و خودساخته‌ی او را فارسی کنم, 
معادل انگلیسی آن را نیز آورده‌ام. در جای جای کتاب نیز این کار را کردهام, 
تا خوانندگان عزیزی که به زیان انگلیسی نیز آشنا هستند 
از مطائب. بیش تر استفاده کرده و با اصالت تفکرات او نیز آشنا شوند. 
از تمامي خوانندگان محترم خواهشمندم, 
ه رکجا اشتباه یا سوء تعبیر و یا هر ایرادی راکه به نظرشان وارد مي‌آید, 
با ناشر محترم و یا این بنده در میان گذارند, تا در چاپ‌های بعدی تصحیح شود. 
با آرزوی توفیق الهی 
تهران: ۲۲ بهمن ماه ۱۳۷۷ 
محسن خاتمي 
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این کتاب هدیه ای است از کروه 
و وب سایت فارسی اسو به علاقه مندان 


صدرم. ۱۸۷۸۷۲۲۷۰0۹۳06 
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